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به هنگام سکونت در ایران» همواره به دنبال فرصتی برای تنظیم 
مفاهیم ارزشمندی بودم که توسط پدربزرگ برایم به یاد گار مانده 
بود. و اکنون با فراغ‌بالی که یافته‌ام» نوشته‌ها و گفته‌های ایشان را در 
قالب این کتاب تقدیم خوانندگانی می کنم که به دنبال فهم خود و 
چرایی نابه‌سامانی‌هایی هستند که گلوی ملت ایران را فشرده است. 

میثرا اشوان» با نگارش این سطور برای نوه خود» ادیان ابراهیمی را 
به نقد کشیده است. اشوان را با هیچ مسلک و مرام غیر الهی کاری 
نیست؛ اعتقاد او بر این بوده که ادیان ابراهیمی خطر سقوط اخلاق 
انسان را در طول تاریخ دامن زده‌اند؛ و با انجام جنایات تاریخی؛ در 
نشر دروغ و فریب و جنایات متبحّر شده‌اند. 

و اضافه می کند: به آن دسته از کسانی که کردها و نکردهای 
خود را منسوب به ادیانی می‌دانند که از جایی نامربی در آسمان‌ها 
قرائت شده است. اعتمادی نیست. و گوید: قطعاً چنین ادیانی برای 
ثبت هویّت خود در زمین» فرمان ترور موجودات زمینی را سرلوحهة 
احکام خود قرار خواهند داد. دینی که مدعی اخذ احکام خود از 
آسمانی نامریی است. شعور انسانی ما را به تمسخر خواهد گرفت. 

اما اشوان» همواره با احترم از زرتشت و بودا و حتی مسلک 


هندوها یاد می‌نمود؛ و مدام می گفت: «علی‌رغم انحرافاتی که در این 
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مرام‌هاء از نظر نوع بیان حادث شده است. اما بازه این مکاتب» برای 
هویّت شعور انسان‌ها» بی خطر هستند». و مدام می گفت: «اين مسالک 
غیر الهی. به مراتب خطر کمتری برای نوع بشر دارنده تا ادیانی که 
خود را الهی می‌دانند». 
روزی پدربز رگم «اشوان» فرمودند: 

تقدیر تقویم آدم‌هاست؛ و تغییر» تدبیر انسان‌ها! پس مراقب 
باشید. تا مبادا تدبیرتان را تقدیری» در مسلخ خویش قربانی خود 
نك خرد راء جائی جستو جو کنید» که کتاشن راء در طاقچۀ 
اخجلاق به امانت نهاده‌اند. 

خورشید خردی را که در پس آبر جهلی نهان کرده‌اند» مهتاب 
شعور را کدر خواهد کرد. هیچ زمان خورشید را خش مزنید. که 
مهتاب را کم سو خواهید کرد! 

حذر کنید از لین نابکار دین» که خرد انسانی شما را نشانه 
رفته‌اند؛ که هیچ تمدانی» با دین شروع نشده است. اما همه تمدن‌های 
بشری» با احکام ادیان» به تباهی کشانده شده‌اند. بدانید که این همیشه» 
سخنان مُهمَل است که به تفسیر محتاج است. سخنان شفاف. به هیچ 
تفسیری نیازمند تیست: یک کی که دزوغین را در نهان دارد» و 
می‌خواهد با تفسیر و توجیه خرد انسانی ترا آلودۀ خود کند. این 
توضیح است که سر لوحة شعور انسان است. نه توجیه کردن امور. 





برای ملایان» هدف وسیله را تو جیه می کند هم نو 


کشت خرد با چماق دین eee ARR‏ 


نقل چندی از حقایق تاریخی ease eS aR‏ 


کینه جوبی محمد با بهودیان e SAA A‏ 


فریب کاری متولیان دين وه اه هه ودره Ba Sa‏ 


اولین امام شیعیان و سلمان فارسی E‏ 


زبان بیان و نگارش قرآن TT OS‏ 


دروغ تاریخی گم شدن گردنبند عایشه ی 


قر آن و داشته هایش RSE SR‏ 


توجیه ازدواج موقت يا صیغه CAR Ee e SATEEN‏ اد که هو وی 


سخنی چند از علی‌بن ابی‌طالب در بارة زنان هه باه که ام وه تیاه وه 
برگی از جنایات بی‌شمار تازیان در ایران ی ره وف سا 


سخنی چند از پدربز رگ میثرا اشوان عم وم یمه ما باه یم امه ام و 
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موس 


معد مه 


فرزندم! هدف از نکارش این مقدّمهٌ مختصر نه تبلیغ خرد انسانی 





زرتشت است» و نه برتر دانستن افکار او بر دیگر اندیشه‌های بشری. 
مقصود فقط در این معناست» تا تو بیاموزی چگونه از دروغ‌ها در 
امان باشی. آن‌چه متولیان ادیان ابراهیمی ترویج و تبلیغ می کنند» همه 
از بزرگ‌ترین دروغ‌های تاریخ است. به یاد داشته باش» که هر 
مسلکك و مرام و اعتقاد و دين و مذهبی» که ترا به حذف 
غیرخودی‌ها تشویق می کند» در دروغ بودنش تردید مکن. شروع 
سخن را با کلامی از معلم بزرگ اخلاق - آشوزرتشت- آغاز 
می‌کنم؛ مردی که قرن‌ها قبل از موسی» عیسی و محمّدء در مثلثی 
طلاییء با توسّل به چکیده‌ای از شعور متعالی» آدمیان را در تعالیم 
خود به تعالی خواند. که هم درستی‌های تربیت خرد؛ در کلاف آن 
معنا شده است. این سه معنی تمام شده» جز «پندار» گفتار و کردار 
نیک»» هیچ نیست. تعالیمی که از این سه اصل نشأت می گیرد. منشأً 
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هم خوبی‌هاست. قوم زرتشت» همان طابفهٌ بز رگ چیچست‌های 
سا کی اش وراچ آروشه اسه که انان وا آکابار قا رید ار فاا 
اولیه) یا آتروپاد گانی‌ها (آذربایجانی‌های امروز) می‌نامیدند» و به زبان 
زرتشتی نیز تكلم می‌نمودند. این قوم» باید از فرهنگ قدرتمندی 
برخوردار بوده باشند» که معلمی این چنین بیدار و بز رگ» از میان 
آنان ظهور کرده است. و با توجه به نوع فرهنگ آنان» باید این قوم» 
از خط و کتابی معتبر و متمدنانه‌ای برخوردار بوده باشند که این 
چنین داشته‌های فرهنگی خود راء مُدَوّن ضبط نموده‌اند. قومی» از نظر 
فرهنگی به غایت توسعه یافته. که این چنین» با حفظ و نشر مضامین 
انسانی و اخلاقی» تا امروز» آن هم به صورت مکتوب. شرایط بدّوی 
روزگاران خود را پشت سر نهاده است. هیچ قوم بدوّی و ناستوده‌ای 
نمی‌تواند این چنین سخنان کلیدی در حیطة اخلاق و فرهنگ بیان 
نمایده مگر اینکه به توسعةً شعوری بالغ و خارق‌العاده؛ تجهیز شده 
باشد. حتی یک مورد در مجموع افکار اشوزرتشت بز رگ» 
نمی توانید پیداکنید. که حکمی دال بر حذف غير خودی‌هاء و ترور 
انسان‌هاء در آن احکام. بیان شده باشد. و یا سخنی در ارتباط با انهدام 
و نابودی تمدن‌ها؛ نوشته شده باشد. اما در افکار و فرهنگ ادیان 
ابراهیمی - که آخرین کتاب آنان نیز قرآن است- به وفور می‌توانید 
در ارتباط با حذف غیرخودی‌ها» و کشتار غیرخودی‌ها» دستورات 


لایتغیری را مثال بياورید. زرتشت. این معلم بز رگ» هم‌چون بوداه به 


هیچ عنوان خود را فرستادۀ خدایی نامریی که در آسمان‌ها سیر 
می کند» معرفی نکرده است. 

باور این که کسی در حدود چهار هزار سال قبل» در شدیدترین 
بحران بدویّت بشری» توانسته باشد تا این درجه به شعور انسانی 
وسیع تجهیز شده باشد» غیر قابل تصوّر است. متأأسفانه» یکی از چند 
علل سقوط خرد انسانی زرتشت بزرگک درطول زمان» به تعالیم 
نادرست مُغان و متولیان این کیش انسانی باز می گردد. متولیان و 
مُبشران عقاید زرتشت. با زیادی‌طلبی‌های ناشی از کسب قدرت و 
ثروت» کتاب و تعالیم زرتشت را با حاکمیّت حکومت‌ها ادغام 
نمودند. از روزی که خرد انسانی زرتشت با حاکمیّت خکام سلطه گر 
گره خورد» اصالت پیام این مرد بزرگ» به حراج نهاده شد. و 
حقیقت تعالیم او با ممزوج شدن با سیاست‌های حاکمیّت‌ها؛ شمایل 
حقیقی خود را از دست داد. و مغرضان جسارت یافتند تا داشته‌های 
او را قیمه‌قیمه کنند. زرتشت بزرگ» برای آدم‌های زمان خود 
خردی معنوی به ارمغان آورد. که هنوز بعد از قرن‌هاء با توجه به 
خدشه‌دار نمودن رسالتش توسط مغرضان و فنیامداران و متولیان 
ادیان ابراهیمی و بخصوص متولیان اسلا هنوز بر تارک تمدن 
بشری می‌درخشد. 

همه آنان که اهل تقَحّص و قلم و کتاب می‌باشند با این نام‌ها که 
ذکر می کنم» به خوبی آشنا هستند. کسانی چون دکتر گیگر» نیچه» 
پروفسور هرتسفیلد ساموییل لنک» گوستاولوبون» پروفسور ميه 
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گوته» توماس هاید. پروفسور جان هینلزه خانم فرانسیس پاور کاب؛ 
پروفسور هانری ماسه رابیند رانات تاگو موریس مترلینگ» هگل و 
بسیاری دیگر از فرهیختگان زمان ماء و بزرگان معرفت و تاریخ و 
علم و فلسفه و ادبیات» بارها در کتاب‌های تحقیقی خود به تقدیر از 
عقاید اشو زرتشت مطلب‌ها نگاشته اند. حتی یک نفر از آنان و 
کسانی هم چون آنان. یک سطر در خصوص تمجید و تعریف موسی 
و عیسی و محمد. کلامی بر زبان نیاورده‌اند. اما هم آنان که به 
تمجید از موسی و عیسی و محمد. قلم می‌زنند. بلا استثنای يا از 
جیره‌خوران و پاچه خوران همان مکاتب هستند» و یا از عقایدفروشان 
و دلالان دکان‌داری می‌باشند. که به امید کسب مال و موقعیّت 
اجتماعی» به بزرگنمایی این برگزیدگان خدای نامریی» همّت 
نهاده‌اند. توجه داشته باش فرزندم! که هنوز از ظهور اسلام» ۱۵۰۰ 
سال نگذشته است» که ما شاهد آنیم ادیان ابراهیمی چگونه با نقد 
هولنا کک خردمندان و دانشمندان ملل مختلف مواجه شده‌اند. در 
صورتی که افکار زرتشت. که قدمت آن لااقل به سه هزار سال قبل 
از اسلام می‌رسد. نه تنها تا امروز نقد نشده است. بلکه هزاران 
خردمند احکام انسانی او را به قوت ستوده‌اند. این مقدامةٌ مختصر را 
از این نظر عنوان کردم تا نظر تو فرزند عزیزم را متوجه این معنا 
نمایم که هیچ زمان خرد انسانی‌ات راء با افکار شنیع مبلغان بر 
اریکة قدرت نشستة ادیان ابراهیمی ممزوج مکن! که 


دروغ‌های وقیحانۀ آنان در طول تاریخ» جز دریدن شعور 
انسانی انسان‌ها هیچ نکرده است. 

آنچه در ذیل برای تو عزیزم به یاد گار می گذارم» به دید تفخّص 
و دقفت بنگر. اگر بعدهاء نقصی و ضعفی نیز در این نوشته‌ها فهم 
نمودی» آن ضعف و نقص راء با مطالعات کلیدی و تحقیقی خود - 
که نه تبلیغی خود - به شیوه‌ای محققانه اصلاح کن. 

ادیان ابراهیمی» اخلاق را وسیله‌ای کرده‌اند» تا نات پلید خود را 
به کرسی بنشانند. در رَد احکام این ادیان ابراهیمی» همین بس که 
هیچ‌یک از آنان در طول تاریخ نتوانسته است» بر آن‌چه که از روز 
نخست بر آن‌ها مقرر شده بود. پای بند بماند. 

انشقاق در دین اسلام» به بیش از ۳۰۰ فرق بز رگ و کوچک می 
رسد. در صورتی که همه آنان» قرآن و محمّد را قبول دارند؛ اما هر 
گروه» گروه دیگر را مردود می‌داند و مستحق ترور! 

در میان این مسالک انشقاق یافتة در اسلام» خبیث‌ترین آن‌ها راء 
مذهب شیم شکل داده است؛ که در طول زمان با ترویج دروغ‌هایی 
هولناک از مراسم عاشوراه و دیگر مراسم مذهبی؛ و با توسّل به 
اخلاق و فرهنگ ایرانی که ريشه در تعالیم زرتشت دارد» اباطیل بی 
پایه و اساس خودساخته راء به حقیقتی انکارناپذیر تبدیل کرده است؛ 
و مرتکب جنایاتی هولناک با نوع بشر شده است؛ که تاریخ گواه 


ات 
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فرزندم! آن دسته از ادیانی که گردها و نگردهای خود را منسوب 
به دینی می‌داند. که از جایی ناپیدا در آسمان‌ها قرائت شده است» 
قطعاً چنین دینی برای ثبت هویّت خود در زمین» فرمان ترور 
موجودات زمینی راء سرلوحة احکام خود قرار خواهد داد؛ دینی که 
مدّعی اخذ احکام خود از آسمانی نامریی است» شعور انسانی ترا به 


تمسخر خواهد گرفت. 


د کان قدیس سازی متولیان ادیان 

فرزندم! هیچ انسان مُتعَقل و تحلیل گری» که شعور و تربیت 
انسانی در او قوام یافته» در دروغ بودن ادیان به گونه‌ای که ترسیم 
شده است شک نمی کند. و به کتابی که گفته شده, از آسمانی 
نامرئی» برای آنان فرستاده شده است. ادیان به اصطلاح الهی 
بین‌النهرین و خاورمیانه جز ریختن خون آدمیان در طول تاریخ؛ هیچ 
کاری برای بشریت نکرده است. در کم‌مایگی احکام این الله و هوه 
و گاد» همین بس» که با تلسکوپ کهکشانی خود» جز مردم 
خاورمیانه و بین‌النهرین هیچ موجودی را در هستی رصد نکرده 
است! از مردمان قارة آمریکا با آن تمدن شگفت مایاها گرفته تا 
چین و خاوردور و دیگر نقاط دنیا. 

این الله» به خاطر فقر شعور» جز جماعت خاورمیانه و بین‌لنهرین» 
هیچ ندیده است» تا برای آنها نیز پیامبری از جنس خود آنهاه گسیل 
دارد. از نوح گرفته» با آن کشتی مجعولش -که از دروغ‌های بز رگ 


تاریخ خاخام‌های بهودی است- تا موسی» که سال‌هاست با کتاب 
خاخام‌هاء هزاران انسان بی گناه را به خاک و خون کشیده است» و 
هنوز هم می کشد. و این همه جنگ‌ها که میان خدای موسی و عیسی 
و محمد بر پا شده؛ چه تمدن‌ها که در میان نزاع اینان از بین نرفته 
است. این کتاب‌ها و مروجین این کتاب‌ها» خون هزاران انسان 
بی گناه را تا امروزه برای هیچ بر خاک ریخته‌اند‌تا به نوع بشریّت 
بقبولانند که خدای کدام یک از آنان» خدای خدایان است. و محمد» 
برخاسته از سرزمین شن‌زار تازیان» که خشونت کتاب موسی را با 
کشتی گرفتن موسی با بهوه» و سنت ختنه شدن موسی در نود سالگی 
به دست همسرش از ترس بهوه» با کلامی ازعیسی - این به اصطلاح 
فرزند خدا - با کلام زرتشت و مهرپرستی و مانی ایران و عقاید 
ژروان‌های کهن راء با آموزه‌های سلمان فارسی خائن » در هم 
آمیخت و قرآنی ساخت و به ضرب چماق و داغ و درفش و چوب و 
شمشیر» در حلق خلائق فروکرد. تا مگر بهوه راء در قالب «الله»» به 
شیوه‌ای نو» احیاء کند. و محمد. با ندای الا کبر تازیان» که در اصل 
همان وارهُ «الوهاهکیثر» يهود است. خون هزاران انسان بی گناه را به 
خاک ریخته؛ هم در شبه جزیره‌ای به نام عربستان امروزی» و هم در 
کشورهای همسایه. 

خونی که در طول تاریخ » توسط تعلیمات کتاب محمد. تابه 


امروزه از انسان‌های بی گناه بر خاک ريخته شده» هیچ خون‌خواری 


دین» اسپرم مقدس شده 


در طول تاریخ» بر زمین نريخته است. آن هم برای اثبات حقیقتی. که 
وک غارچ تلاز خی کار تین از من یلو اسان 

و هیتلر» که با سوزاندن شش میلیون انسان در کوره‌های 
آدم‌سوزی خود. جهان را به لرزه انداخت» به پای کتاب کشتار 
محمد نمی رسد. 

چرا الله محمد برای اثبات خود؛ آدمیان را به سلاخ‌خانه خویش 
فرو می کشد؟ برای هر نقطه و هر هجا در قرآن» هزاران انسان تابه 
امروز» قربانی شده است. و انهدام تمدن‌های بشری در طول تاریخ» 
توسط متولیان این کتاب» همه» غیر قابل باور و انکار است. 

هیچ کس و هیچ قومی در طول تاریخ به قدر کتاب پیروان 
محمد تمدن پایدار و کهن بشر را به آتش نکشیده است. به 
خصوص در ایران و مصر؛ دو ملت متملان و کتاب‌دار» که تاریخ بشر 
در قرون و اعصار مدیون تمدن آنهاست و خواهد بود . 

به گواه تاریخ‌نگاران فقط در عرض سی سال اوّل تسلّط تازیان 
بر ایران» متجاوز از سیصد و پنجاه هزار» زن و بچه و دختر و پسر 
ایرانی به غلامی و کنیزی تازیان گماشته شدند. عمق فاجعه را از 
همین فاجع تاریخی» می توان فهم کرد. پایمال کردن منزلت انسان‌ها 
برای غیر خودی‌ها از نظر الله عرب. هیچ اشکالی ندارد؛ فقط کسانی 
در این کر هستی انسان‌شان باید گفت. که به کتاب الله تازیان لبیک 
گفته‌اند. مابقی انسان‌ها» چهارپایانی هستند که به اذن الله تازیان باید 


در خدمت حقارت ناتمام تازیان اللهپرست» به خدمت گرفته شوند. 


۲ 


مسلمانان هميشه تحت عنوان «جهاد اسلامی با به اصطلاح کنّار»؛ 
که خود نیز مبتکر این واژه هستند» برای غارت و چپاول به ممالک 

من نمی‌دانم این «الّه بخشندة مهربان» مهربانی اش فقط مشمول 
حال تازیان آدم‌خور بوده است. با این الله» الله مابقی انسان‌های روی 
کرهُ زمین نیز بوده و هست؟! 

یک لحظه خود را در شرابط آن اسیرانی قرار دهید که بی کس و 
مظلوم در بدترین وضع ممکن» به برهوت عربستان انتقال داده 
می‌شدند و در زیر فشار تجاوز و شلاق و گرسنگی. رو زگارشان را 
تباه می کردند. این جماعت متولی دین اللّه» با نقل روایات و مُهِمّلات 
از زبان اللّهی که در آسمان‌هاست. تلاش دارند اعمال رذیلانۀ خود 
را توجیه کنند؛ و بدتر این که در طول تاریخ» با هزار و یک دلیل 
مُهمل تر» سعی در موجه جلوه دادن اعمال خود نیز می کنند. و بسیار 
اصرار دارند» تا به نوع بشر بقبولانند که قدّیسان‌شان؛ معصوم هستند. 
اینکه می‌دانم واژۀ معصوم را خاخام‌های یهودیان» در حلق تاریخ 
بشری روانه کرده‌اند؛ تا شعور انسان‌ها راء برای مطامع خویش منجمد 

و می‌دانم کسی که در کاسة دستشوئی دفع مزاج می کند» و در 


بستر زنان و مردان جور واجور» شب را به صبح می‌رساند» و انسان 


دین» اسپرم مقدس شده 


خرید و فروش می کند» و نظام برده‌داری را» رونق می‌بخشد. و 
انسان‌ها را طبق تعاریف مکتبش سر می ره چه تعریفی از معصومیت 
خاخام‌ها در تاریخ» مغلطه‌ای بیش نیست؛ که تا امروز مرا به فهم آن 
مجالی نمانده است. و پیروان نادان اینان» هزاران جلد کتاب مهمل» 
در طول تاریخ» در این خصوص تدا رک دیده‌اند و دارند. تا برای هر 
نا گفته‌ای گفته‌ای مهمل را در حلق جماعت نادان عوام فرو کنند. 
اخیراً نیز متولیان دینی حاکم در ایران» با سرمایه‌های کلان ملی این 
سرزمین» به جان کتاب‌های تاریخی افتاده‌اند تا حماقت تبار خود را 
تفاش کنند! متوجّه شده‌اند که در مقابل نسل خردمند محمّقان امروز» 
قادر به پاسخ علمی نیستند؛ و باید بعضی از مطالب را از کتاب‌های 
کتاب‌های مرجع تاریخی در سطوح مختلف کرده اند؛ مانند تاریخ 
طبری و غیره را. و با جمع آوری کتاب‌های مرجع تاریخی و تجدید 
چاپ‌های مکرر این کتاب‌ها؛ و با سانسور بخشی از مطالب این 
آن‌هاء» سعی دارند. با نشر مجدد» مقاصد فریب خود را روانة بازار 
کنند. اما جای خوشحالی است که بسیار دیر شده است؛ نسل امروزه 
نسل احمق دیروز یست. بیشتر این نسل هر چند از سواد. بهره 
کمتری داشته باشد» ولی از شعور انسانی بهره کافی برده است. 

به زند گی امامان جماعت نی توجّه کنید؛ همه بدون استثنا؛ در 


خرید و فروش انسان بوده‌اند؛ تا انسان‌های آزاد را کنیز و غلام 


۱۴ 


بنامند. امام حسن» امام دوم شیعیان که به مطّلاق معروف بوده است؛ 
بس که دختر خرید و فروخت و به نکاح خود درآورد و طلاق داد؛ 
اورا مٌطلاق لقب دادند! او بزرگترین طلاق دهندة تاریخ بشری‌است. 
نوشته‌اند که بیش از هفتاد» و یا نود دختر را بعد از کام جوتی طلاق 
داده. به راستی پرداخت مهريهٌ اینان از کجا تأمین می‌شده است. وآیا 
اصلاً مهریه‌ای در کار وقاحت و جود داشته است با نه؟ 

همین امام رضا که در مشهد دفن شده فرزند یک کنيزشده‌ای 
است به اسم تکتم» که از بندر مارسی فرانسه» در سن هفت يا هشت 
سالگی توسط مسلمانان برده‌فروش دزدیده و یا به اسارت گرفته 
شده بود. این دختر راء امام هفتم شیعیان خرید. دختری که سنش» در 
زمان فروش به امام هفتم شاید از چهار ده سال» تجاوز نمی کرد. من 
همیشه به عنوان یک پدر» به این مسثلۀٌ پردرد می‌اندیشم اگر پدر و 
مادر تکتم در آن دوران زنده مانده باشند» از دوری فرزند خود 
چه‌ها که نکشیده‌اند. تا پایان عمر دیگر نتوانستند فرزند دلبند خود را 
در کنار داشته باشند و فرزندان نیز» مادران و پدران و برادران و 
خواهران خود را فهم کنند و این دختر اسیر تنها و بی کس و بی 
حامی» در فراق مادر و پدر با آن سن کم چه‌ها که نکشیده است. 
یک نوجوان ایرانی در همین مملکت عقب ماندۀ فرهنگی قویا 
می‌داند برده‌داری کار ناپسندی است؛ و خوب فهم می کند که معامله 
با منزلت انسان‌ها کار ناشایستی است؛ اما آقایان که امام بودند و 


فرستاد گان الله بر روی زمین» به قبح این عمل‌خود. شعوری انسانی 


دین» اسپرم مقدس شده 


نداشتند؛ و مدام در بازار برده‌فروشی در خرید و فروش انسان‌ها 
بودند. و در این مع ر که» خود نیز» صاحب سهام و سرمایه. در دور 
همین امام رضاء در منطقهٌ خراسان آن دوران آمرد بازی با 
هم خوابگی با پسران خوب‌ری در میان درباریان و بخصوص فرزندان 
هارون‌الرشید -خلیفۀ عباسی- که امین و مأمون نام داشتند» رواج 
داشت؛ و خود امین راساً به این کار دلبستگی نشان می‌داد. و این امام 
رضاء در این ارتباط هیچ نمی‌فرمودند. با یک چنین خرد قلیل از فهم 
منزلت انسان» به دنبال چه ثمره‌ای در این مکتب آدم‌خور می‌گردید؟ 
یک چنین اللهی» چه منزلتی برای من انسان قائل شده است» که من 
پیروی او کنم؟ آیا در طول تاریخ جز کشتن و خون‌ریزی» کاری از 
این الله سر زده است؟ مدام پیروان خود را به قتل غیرخودی‌ها 
تشویق می کند. آیا گرسنه‌ای را طعام داده است؟ تن برهنه‌ای را 
پوشانده است؟ معضلات علمی جهان را حل کرده است؟ آبا 
بی خردی را» که خود به خلقتش حکم کرده» درمان نموده است؟ و 
آیا این الله» سفیهی را به فضیلت شعور» منوّر نموده است؟ و یا 
مجنونی را مداوا کرده است؟ و یا بیماری مُهلک و دردمندی را شفا 
عنایت فرموده است؟ آیا این الله در طول زمان به کتاب‌های خود 
توانسته است یک فرمول ناگشودة علمی راء و یا رازی سر به مُهر راء 
در هستی» برای من انسان ماز کند؟تا من انسان از این سر گردانی 
نمی‌دانم چه‌ای که در آن درمانده‌ام خلاص شوم. و از این رنج ناتمام 


چرایی‌هاء به فهمی برسم. 


۱۶ 


خیال‌پردازی‌ها و داستان‌های این الله در کتابش» چیزی جز وعدهة 
اقبانوسی از آلت تناسلی» که در بهشت خواهیم داشت. برای من 
انسان» هیچ نبوده است! 

حال و روز زینب و فاطمه و خدیجه و ام کلثوم و ده‌ها چون 
اینان» که همواره خارق‌العاده بودن‌شان راء در مغز توده‌ها ترریشق 
می‌کنند» سزاوار گریستن نیستند. گریه‌ها و اندوه‌ها راء برای 
«شهربانو» و «جهان‌بانو» و هزاران بانوی دیگر و شهربانوهای به 
اسارت گرفته شده از ایران باید نگاه داشت. اینان» مستحق گریستن 
هستند که همه نیزه از تبار و دودمان من و تو بودند» و انسان‌هائی 
بودند» که مظلومانه قربانی مطامع ناتمام تازیان شدند. که در نهایت 
حفارت. خانواده آنها را کشتند؛ اموال‌شان را غارت کردند؛ 
مملکت‌شان را به باد دادند؛ تمدن‌شان را سوزاندند؛ مادران‌شان را به 
اسارت بردند؛ و در نهایت قصاوت. به همه آنان به اذن اللّ تجاوز 
کردند؛ و همۀ هویّت انسانی آنان راء در سفرة الله تازیان گردن زدند. 
این به بند رفتگان درمانده, مظلومان واقعی هستند؛ نه آن جماعت؛ 
که مدام در مغز ماه هویت قدایس بودن‌شان را تلقین می کنند؛ که 
تبارشان» عمری را در برده‌داری و برده‌پروری و انسان کشی» غمر 
گذرانده‌اند. کجای حال زینب هفتاد ساله گریه دارد؟ شماء گریه 
کنید به حال آن بانوی ایرانی» که با جثة نحیف و ظریف خود. تاب 
تحمّل زایمان زین‌العابدین» فرزند حسین را نیاورد؛ و در سن جوانی» 


۰ س 
2 


مرگ را از غم و غصّه و فروپاشی خاندانش به جان خرید. چرا تاریخ 


دین» اسپرم مقدس شده 


در این موارد سکوت کرده است؟ و چرا تاریخ‌نگاران در این بلایا 
که بر این دختر بی گناه رفت» و بر زنان و دختران و پسران بی گناه 
دیگر» تا این حد گنگ شده است؟ فاطمه دختر محمد. چه تقدسی 
دارد؟ یک دختر شانزده سالهٌ عرب» که هم شوهرش و هم برادرانش 
و هم فرزندانش» همه در کشتار ملّت ایران و ملل دیگر نقش داشتند. 
اینان چه قداستی دارند؟ این دختر جوان بی‌سواد کنات ندیده و 
کتاب نخوانده» که ت سالگی؛ زن على می شود و بعد از 
زایمان‌های پی در پی از عفونت‌های ناشی از زایمان‌های مکرر بعد از 
هشتاد روز» از روز فوت محمد. از دنیا می‌رود» از دنیا و هر آن‌چه در 
آن بوده» چه می‌دانسته؟ آیا به قدر ذرّه‌ای از علوم زمان خود را فهم 
می کرده است؟ ۲يا ادیب بوده ات و با مکی وی و :ا 
نویسنده و محترع بوده؟ چرا از او قدّبسی ساخته‌اند تا شعور انسانی 
توده‌ها را فلج کنند؟ 

اگر فاطمه» از ارزش انسانی مطلوبی برای خانواده خود» و 
علی برخوردار بوده, چرا علی دقیقاًء هفت یا هشت روز بعد 
از مرگ وی» زن دیگری اختیار می کند؟ آیا عزاداری و 
اندوه از دست دادن کسی چون فاطمه. برای علی و خانوادۀ 


او» فقط چند روز ارزش داشته اسشفت ؟ 


متولیان مذهب تیم و اسلام می‌خواهند با بز رگ جلوه 
دادن فاطمه -دختر محمد- جای مریم -مادر عیسی - را در 
دل‌ها تنگ کنند؛ تا الله عرب راء رنجشی حاصل نشود! 

هرچند» مریم نیز دختری چون دیگر دختران زمان خود بوده 
(البته اگر در صحّت وجودش تردید نکنیم) که او نی به حیله 
خاخام‌های یهودی در تاریخ» شکل گرفته است» و هیچ مزیّتی بر 
دیگران نداشته. بهودی‌زاده‌ای بوده است» که به حبله و منظوری 
خاص» در آستین خاخام‌ها؛ پرورش یافت. 
برای شهربانوها؛ و همه آن اسیران بی‌پناهی باید گریست. که تمامی 
عمر خود را در چنگال مُشتی تازی خون‌خوار» شعور انسانی‌شان را 
شلاق زدند. این بیچارگان فراموش شدۀ تاریخ» گریستن دارند. نه 
زینب و فاطمه و حسن و حسین و مابقی آنان. 

چه کسی برای مادران مملکت من و دختران به خون غلتیدۀ 
سرزمین من» خواهد گریست؟ آیا الله عرب‌راء توانی برای پاسخ به 
این دردها هست؟ یا فقط متکبّری بخشنده و مهربان است؟ آن هم 
بخشندة مهربانی که نه از بخشند گی‌اش در من فهمی است و نه از 
مهربانی‌اش در هستی اثری. این ال بهانه‌ای شده است برای مشتی 
تازی خون‌آشام. که در خزينة آلت تناسلی زنان غوطه بخورند! 
متولیان آدم‌خور دین» تا امروز» با ترور انسان‌ها به کسی اجازه 
نداده‌اند به درستی این فجایع راه یابند» و حقایق را آن‌گونه که هست 
فهم کنند. نه آن‌گونه که به همگان تعلیم می‌دهند. هیچ سخن نوئی 


۱۹ 
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در کتاب اینان نیست. که قبل از این کتاب‌ها» کسی نگفته باشد. این 
مهمل را باور نکنید که این کتاب‌ها یک معنای باطنی دارد و یک 
معنای ظاهری. تازی را نه در کی به ظاهر است. و نه فهمی به باطن؛ 
خوراک آنان» رطوبت آلت تناسلی زنان است و بس! چنان‌چه امروز 
نیز شاهد آنیم. 

خردورزی و تحلیل امور همواره از نظر متولیان دیون اسس ام 
مردود بوده. و تحلیل گران» همیشه مستوجب عقوبت؛ بخصوص اگر 
این تحقیقات. حط دین را نشانه رفته باشد. اصلاً تفر تحقیقی از 
نظر دین و دین‌مداران مردود؛ و دارندهٌ چنین صفتی مستوجب م رگ 


تا 

متولیان دین می گویند: هیچ کس نمی‌تواند چون قرآن» کتابی 
بیاورد. این کلام بزرگ‌ترین مغلطة تاریخ است. این سخن در ظاهر 
بسیار درست به نظرمی رسد اما مغلطه‌ای بیش نیست. برای این که 
هیچ کس هم چون دیوان حافظ و مثنوی مولوی و کتاب‌های سعدی 
و شکسپیر و هومر و نیچه و غیره نمی‌تواند خلق کند. هر کتاب و 
نوشته» با نویسندۀ خود آن کتاب خلق می‌شود» و هیچ کس نمی تواند 
چون او بنویسد و بگوید. 

مغلطه‌ای که قانونمند شد» بلوغ خرد راء تباه خواهد کرد. 
اینان» دروغ‌هاو مغلطه‌های بزرگ تاریخ را 


قانونمند کرده‌اند» ناد کان ترویر خود را مصونیّت بخشند. 


متوسئل شدن به این گونه مغلطه گوئی‌ها در کلام این 
تبار گم کرده‌هاء دمار از رو زگار خرد تحلیلی انسان‌ها در 
آورده است. امروز به یقین می گویم» ادیبانی در دنیا هستند 
که بسیار قوی‌تر از کلمات قرآن» توان نوشتن دارند» اما در 
طول تاریخ» از ترس این متولیان آدم کش و تروریست‌های 
اسلامی» نفس در سینه‌هاشان حبس شده» و هیچ نمی گویند. 
اخیراً ادیبی فرهیخته» کتابی به نام «الفرقان» به تقلید از 
قرآن به زبان عربی نوشته» و در سایت‌های اینترنتتی پخش 
شده است. به گفتهٌ دوستی ادیب» که به زبان عربی بسیار 
مسلط است. این کتاب از نظر نظم و اصول ادبی » به قدری 
مستحکم است که قرآن در مقابل آن هیچ می‌باشد. و 
نویسندة الفرقان دقیقاً با نوشتن این کتاب» خواسته برساند 
که می‌شود بهتر از قرآن نیز بیان کرد. و آنان که می گویند 
کسی نمی تواند بهتر از قرآن بیاورد. مُهمل گویان شیّادی 
هستند که جز به منافع خویش به هیچ نمی‌انديشند. 
می‌خواهم بدانم» اگر اسلام در تاریخ بشر نیامده بود» چه اتفاقی 
برای بشریّت می‌افتاد؟ و اصلاً بعد از این کتاب» چه اتفاق 
غیر منتظره‌ای برای درمان دردهای انسان‌ها به وقوع پیوست. که مارا 


از آن خبری نیست؟ ادیان و کتاب‌های این پیامبران» در طول تاریخ» 


۳۱ 


دین» اسپرم مقدس شده 


جز مزاحمت برای بقا و منزلت بشری و به اسارت کشیدن خرد 
تحلیلی انسان‌ها» هیچ نکرده‌اند. 

آیا صاحبان و متولیان ادیان جهان» وسیله و ابزاری در جهت رفاه 
حال بشریّت اختراع نموده و یا اکتشافی کرده‌اند؟ کار فریب اینان با 
هم‌دستی له جز ویرانی آبادی‌ها و تمدن‌هاء هیچ نبوده است. این‌ها 
تا امروز» تا توانسته‌انده امتیّت حیات بشری راء و بلوغ فکری انسان را؛ 
به خطر انداخته‌اند. و هوئّت انسان را متزلزل کرده‌اند. و از چنته و 
دستار مُهمل خود و متولیان مُهمل‌تر از خود» یاوه‌های کلانی صادر 
کرده‌اند. 

آیا این‌ها مضامین نوئی خلق کرده‌اند تا شعور بشری را تقویت 

نموده باشد؟ جز صدور مغلطه و سفسطه هیچ نکرده‌اند. مگر این که 
خرد نوع بشر راء عقیم خود. و اهداف خود نموده‌اند. 

خونی که متولیان ادیان» برای تحّق نیّات خود. بر خاک 
ریخته‌اند» بسیار پر بهاتر از مضامین اللهی است که آن را در 
حلق بشریّت فرو کرده‌اند. 

قرن‌هاست که خاخام‌های يهود و کشیشان مسیحی و مّلایان 
اسلام» خون آدمیان را به خاک می‌ریزند. کشیشان هزار سال» در 
اروپا و دیگر نقاط دنیاء با ایجاد مراکز مخوف تفتیش عقاید» تمدن و 
تعالی بشر را به تعویق انداختند. 

در همین اواخره این جماعت آدم‌خور مسلمان» که از گروه 
طالبانی‌ها بودند؛ دو مجسمةٌ عظیم و گران‌بهای بودارا؛ که سَندی 


۳۲ 


معتبر بر تمدن گذشتۀ بشریّت بوده» و در شهر بامیان افغانستان در دل 
کوهی حجّاری و بنا شده بود. و شش هزار سال قدمت تاریخی 
داشت با دینامیت منفجر کردند. مجسمه‌هائی که یک‌صد متر ار تفاع 
داشتند. این جماعت تا امروز تا توانستنه‌اند کشته و سر به نیست کرده 
و ویران نموده‌اند تا الله خود را جایگزین همه کرامت انسانی کنند. 

یک‌صد و ده سال جنگ‌های صلیبی اروپا طول کشید؛ جنگی 
مخوف میان مسیحیان و مسلمانان؛ و چه خون‌ها که بر زمین ريخته 
نشد و چه آبادانی‌ها که ویران نشد و چه کودکانی که یتیم نشدند و 
چه مادرانی که فرزندان خود را از دست ندادند و چه زنانی که بیوه 
نشدند. من نمی‌دانم این ادیان برای بشریّت چه کرده‌اند که من از آن 
بی خبرم. 

خلفای سی عثمانی در ت رکیۀ امروز؛ و صفویّه شیعه در ایران؛ 
آن‌قدر جنایت و کشتار کرده‌اند که روی تاریخ را سياه نموده‌اند. 
سلسله‌های خلفای حاکم در ایران را اگر به دقّت مطالعه کنید. عمیقاً 
به جنایات این جماعت الّهجو آگاه خواهید شد. همین‌ها 
می گویند که: «بهشت. زير پای مادران است.» 

کدام مادر؟! آنگاه که من» زخم‌های پُرجراحتٍ پاها؛ و تن‌های 
مادران به اسارت گرفته شده راء در برهوت شن‌های داغ مدینه» که 
برای کنیزی می‌رفتند را دیدم دانستم که بز رگ‌ترین درو غ گوه 
کسی است که برای دروغ‌های بز رگ خود کتابی مقس تدا رک 


۳۳ 


دین» اسپرم مقدس شده 


انسانی چون ادیسون با صدها اختراع خود. جهان بشریّت را 
هزاران سال به جلو کشید. این دین تکلیف کنان آدم کش هر 
روزشان» هزار سال آدمیان را به عقب رانده است. جز این که دردی 
بر دردهای انسان‌ها افزوده و خون‌های بسیاری راء در طول تاریخ 
بشری بر خاک جاری ساخته‌اند» هیچ نکرده‌اند و نمی کنند. همیشه از 
خود پرسیده‌ام برای چه و چرا باید من تاوان کتابی را به عهده بگیرم 
که هیچ ربطی به من ندارد؟ و آیا این جماعت اللّهجو در پرتو 
دستورات و تعلیمات همین کتاب و کتاب‌های دینی خود. تمان 
بیشتر ملل را به آتش نکشیدند؟ و آنان را از داشتن سابقة تاریخی 
خود محروم نکردند؟ و زحمات هزاران ساله گذشتگان را به باد 
ندادند؟ و بشریّت را از فهم ذخاثر علمی تھی نکردند؟ و هزاران 
مگر دیگر به انجام نرسانده‌اند؟ 

این دین‌ها در مقابل این همه جنایات. برای بشریّت چه چیزی به 
ارمغان آوده‌اند؟ جز جهنم و بهشتی که به مهملات آنان سواری 
می‌دهد؟ 

این تازیان در کتاب‌شان چنان منزلت کاذبی برای مرتبه آدمی 
خود تدا رک دیده‌اند که باورش غیر ممکن است. این جماعت خود 
را مُحق برای کشتار دیگر موجودات عالم قلمداد می‌نمایند تا 
حقارت تاریخی خود را نهان کنند. 

هیچ برتریتی در آفرینش میان من و تو» و پشه‌ای» در این هستی 


وجود ندارد. هیچ موجودی اشرف بر مخلوقات دیگر نیست. همان 


۲۴ 


قدر که من و تو به مقیاس شعور خویش. حق حیات داریم» پشه‌ای 
نیز در مقیاس شعور خویش» حق حیات دارد. که همۀ ما زائيدة 
E ER‏ 

هیچ زمان فریب این هویّت کاذبی که به تو می‌دهند را 
مخور» که باور نمودن این هویّت کاذب. ترا در مقایسه با 
دیگر پدیده‌های هستی» هار خواهد کرد. 

و گمان خواهی کرد که تو» به راستی اشرفی بر تمام مخلوقات 
عالم. تازیان را چون فضیلتی نیست. تا حضورشان را در هستی موجه 
جلوه دهد. این چنین خود را اشرف مخلوقات قلمداد می کنند. تا 
عفده‌های ناتمام خود را تمام کنند؛ و مجوزی داشته باشند تا در 
پرتو آن جواز» به غارت مال و جان دیگران قد عَلَّم کنند. 

انسان به هیچ وجه اشرف مخلوقات نیست. انسان همان‌قدر در 
این هستی مهّم است که کرمی و يا پشه‌ای حق حیات در این کر 


خا کی دارد. 


جنایات تازبان 

از اوایل حملةٌ اعراب به ایران و پیروزی آنان» متجاوز از دویست 
سال در سرزمین من و تو» عرب‌ها» کشتند و غارت و تجاوز کردند؛ 
کتاب‌های تمدن ما را سوزاندند و کتاب‌خانه ها را به نابودی کشیدند. 
یاد گار پدران گذشتۀ ما را در آتش جهل خود» به خاکستری مبدّل 


۲۵ 


دین» اسپرم مقدس شده 


در آن دوران تاریکک ملّت ایران» چوب متملان بودن خود را 
خورد و خیانت مُغ‌های دین زرتشت. و زیاده‌خواهی آن‌هارا. اگر 
ملّت ایران هم مانند عرب‌هاء متَحشانه رفتار می کردند و مانند آنان 
نات خود را وحشیانه اعمال می نمودند» امکان نداشت که تازیان بر 
ی تون 

عرب‌هاء ایرانیان خسته از جنگ با رومیان راء غافل گیر کردند. 
صلح‌جوئی مت متمدّن ایران» آنان را از دم تیغ عرب‌ها گذراند. نوع 
نگرش یکتاپرستی دینی» و اتکای ملت ایران به نوعی اخلاق جمعی 
باعث تواضع رفتار آنان در مقابل هجوم اعراب گشت؛ و الا مشتی 
موجن صحراگرد بی‌نام و نشان» با داس و چماق و چوب و خنجره 
کجا می‌توانست ملتی متمدان را سرنگون کند. پای‌بند نبودن اعراب به 
اصول اخلاق و داشتن این معنا در بین فرهنگ تازیان که هر ابزاری 
هدف را توجیه می کند» آنان را بر این ملت سَروّری بخشید؛ و از 
طرفی» خستگی ناشی از جنگ ایرانیان با هرا کلیوس رومی و شکست 
وحشتناک ایرانیان از روم» همه دست به دست هم دادند و فوارة 
بخت تمن این سرزمین نگون‌بخت راء سرنگون کردند. 

خیانت خیانت‌پیشگانی چون روزبه -ملقّب به سلمان فارسی - 
باعث تباهی این آب و خاک شد؛ و هم خیانت مغ‌ها و متولیان دين 
زرتشت. کار ایران را به دست تازیان تمام کرد. کاری که امروز 
اروپائیان» با پیشه کردن اطوارهای حقوق بشری و دم وکراسی بازی» 


اجازه می‌دهند جمهوری اسلامی ایران؛ با همدستی چند مملکت 


۲۶ 


عربی با آن‌ها هرچه می‌خواهد بکند. چرا که منافع مالی آنان را تامین 
می کنند. با شرایط حاضر روزی خواهد رسید» همان بلایی که 
محمد در مدینه بر سر پهودیان آورد» این جماعت افراطی مسلمان.بر 
سر اروپائیان و امریکائیان خواهندآورد. 

متولیان و سیاست‌مداران دنیاء امروز آن‌قدر غرق در مال‌اندوزی 
شده‌اند که نمی‌دانند در جایی که قداره بالا رفت» کتاب اخلاق 
قربانی می‌شود: 

این قدٌاره ممکن است از دلار باشد» یا از شمش طلا و نفت و هر 
چیز دیگری. اگر اروپائیان از خواب غفلت دم و کراسی‌بازی خود 
بیدار نشوند» روزی می‌رسد که - زیاد هم دور نیست- از بابت این 
دمکراسی‌بازی در قنداق دلار خفته خود به مسلمانان متعصب و 
افراطی» تاوانی سنگین پرداخت کنند. 

قرن‌هاست که الله عرب» برای رفع حوائج خود. در انتظار ریختن 
خونی کلان» در کمین انسان‌ها نشسته است. به زودی» با این اوضاعی 
ESE‏ ری کی کته کم ی شنز 
ترویج عقاید بتی بنام الله و اشاعةٌ محتویات عقاید این الله - که به 
دست محمد خلق شده- ملل و اقوام گوناگون را تا این حد» تحت 
فشار و کشتار و غارت قرار داده‌اند» تا الله خود راء خدای خدایان 
کرده و در حلق بشرئّت فرو کنند؛ که الله عرب» خدای خدایان است. 
این ال به من انسان درمانده در خوده چه تحفه‌ای عنایت کرده است 


که در تعالی خرد من» مرا باری کند؟ جز وعده‌هائی که همه در 


۳۷ 


دین» اسپرم مقدس شده 


آسمان‌ها نهان شده است؛ و توَهُماتی که مره مشغول خویش کرده 
است. 

( محمّد» مبتکر نام الله نبود. واه الله از گذشته‌های دور در میان 
قبایل عرب و به خصوص قوم قریش متداول و شناخته شده و بتی 
بوده از بتان این قوم. چنان‌چه نام پدر محمّد» عبداللّه بوده است» یعنی 
کسی که عبد و بندۀ بت «اللّه» نامی بوده است.) 

در گذشته در پرتو تعلیمات این کتاب. هزاران انسان درمانده و 
مظلوم را گروه گروه در جنگ‌ها؛ تحت عنوان «جهاد اسلامی» سر 
بریدند و کشتند و اسیران بی‌شماری راء به عنوان برده با غنائم جنگی 
بی حساب. روانهةٌ خاک عربستان کردند؛ زنان و کودکان بی‌پناهی را 
که دست‌شان از همه جا کوتاه شده بود» مظلومانه مورد تجاوز قرار 
دادند - و هنوز هم می‌دهند- و به بردگی می‌بردند -و هنوز هم به 
شیوه‌های نوءآن اعمال تکرار می‌شود - و هم این اعمال را الله در 
کتاب خود توجیه کرده است! کو د کانی که پدر و مادرشان را 
می کشتند و آن‌ها را به عنوان برده با خود می‌بردند تا عواطف‌شان را 
و منزلت انسانی‌شان را در زیر چکمه‌های تعالیم کتاب مقلّس‌شان 
پای‌مال کنند. تا آنان را در شن‌زاری بی محصول به کار و بیگاری 
وادار کنند و هم از تن این کودکان مظلوم تمایلات جنسی خود را 
تسکین دهند. کودکان کم سنی» که هنوز به نوازش‌های آغوش 
مادرانه» سخت دلبسته بودند. همه آن انسان‌های دردمند و بی‌پناه را 


پیاده تا مدینه و مکه و اماکن دیگر برای برد گی می کشیدند و در 


۲۸ 


زیرآفتاب سوزان عربستان بر تشنگی لبان آنان خنده به تمسخر 
می‌زدند و به نام «الله بخشنده مهربان» خود» شلاق‌شان می‌زدند. من 
نمی‌دانم این چه اللَهی است که در آن لحظات پر درد و انسان‌سوز 
که مخلوق او را عذاب می‌دهند» عازم سفر کهکشانی خود می‌شود و 
مّرارت‌های پرسوز و دردآور مخلوق خود را در صحرای سوزان 
عربستان فهم نمی کند. نه از مهربانی اش خبری بود و هست. و نه از 
بخشند گی اش اثری. این در دام کتاب الله افتاد گان راء آن‌قدر عذاب 
می‌دادند تا آنان را به نوازش کشیدن از تن خود وادار کنند و الله نیز 
هم‌چنان به تماشا نشسته بود و هست... 

آیا می توانید درد ضربات صدمات و فشارهای عاطفی که بر 
این کود کان از آغوش مادر جدا شده وارد گشته را تصور کنید؟ 

می‌توانید تصوّر کنید که چگونه این کود کان بی‌دفاع را از 
آغوش مادران‌شان جدا کرده و در بازار برده‌فروشان تازیان به فروش 
می‌رساندند؛ به آنان تجاوز کرده و تحقیرشان می‌نمودند؟ آیا 
می‌توانید وسعت درد این طفلان بی گناه و بی‌پناه را در زیر شلاق پر 
زخم این آدم کشان آدم‌خورء» تصوّرکنید؟ و تجاوز به کودکان و 
دختران جوان را فهم کنید؟ آن هم تازیان بی‌هویّتی که از تجاوز به 
چهارپایان هم ابائی نداشتند! 

اصلاً این قوم فضیلتی نداشت. تا مزیّتی داشته باشد. رذیلتی 
بود در جان مُتَعَمُن‌شان که فضیلت انسانی را» کفن‌پوش کرده 


۳۹ 
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بود. و اصلاً فضیلتی را فهم نمی کردنده تا رذیلتی را به کناری 
بگذازند: 

آیا می‌توانید کنیز و غلام شدن انسان را فهم کنید؟ آن هم در 
دست چنین قوم رذل بی‌فضیلتی؟ و آیا امروز می توانید در بازارهای 
برده‌فروشی» به فروش رفتن خود را و کسان خود را تصوّر کنید؟! 

بازار نغکاظ و مدینهٌ آن روز عربستان بزرگ‌ترین مرکز خرید و 
فروش انسان‌ها بود. جائی که الّه» کتاب مقدًسش راء در نزدیکی این 
مکان» به برگزیده‌ترین مخلوق خود نازل کرده بود. آن‌جاه مکانی 
شده بود برای کشتار منزلت انسان‌ها. و محمد برگزیده‌ترین مخلوق 
له که پدر اولیه‌اش «آدم» نام راء الله از بهشت به خشم رانده بود» و 
او را مطرود ابدی خود خوانده است. 

بنگر که چگونه مطرودی ابدی به قدّیس ازلی مُبدل شده است! 
محمّد پیامبر الله» برده‌داری را لغو نکرد» و آن را جزو تعالیم کتاب 
خود منظور نمود» تا انسان‌ها را برد تازیان کند؛ اما شخصی به نام 
«ابراهام لینکلن» آمریکایی» این رسم شوم را در کرة زمین برای 
هميشهة لغو نمود؛ کسی که خود را یک آدم زمینی می‌دانست. 

از نظر الله عرب. آدم‌هابه دو دسته تقسیم شده‌اند» آن‌ها که 
خودی می‌شوند و از الله و کتابش اطاعت می کنند؛ و آن‌هائی که غیر 
خودی هستند و از الله اطاعت نمی کنند. 

وای به حال آن‌ها که ازالله اطاعت نمی کنند! مگر خدای من به 


داد آن‌ها برسد که چه‌ها که در انتظار جان و منزلت انسانی آن‌ها 


۳٠ 


تست :الب کرت تاه دس کرش ی اراد کر انم داد زب لت اسان 
ET‏ زندگی آزاده نمی‌شناسد. له عرب» کاسب 
است و معامله گر؛ اگر کار برای او کردی» او هم با تکبّر و نخوت و 
با ستایشی کلان از خود» و برشمردن طوماری از ب رکات» برای خود» 
کاری را برای تو خواهد کرد»آن هم با وعده‌های دروغ خود» که به 
جهانی نامرتی تعلق دارد. و پاسخ نقد تو را به نسیه‌ای جبران خواهد 
نمود و می کند؛ و اگر فرمانش را نبردی» می‌دهد. تا جن‌های زمینی و 
آسمانی اش پوست سر تو را بکنند و ترا در آتش جهنمی کبابت 
کنند که تصوّرش در باور تو نمی گنجد... 

دم و کراسی و منزلت انسان در اذهان اعراب و کتاب آن‌هاء هیچ 
جایگاهی ندارد. قومی که ازفضیلت انسانی تھی باشد تمامی 
نمادهایش نیز سرشار از رذیلت خواهد بود. برای چنین جرئومه‌های 
آدم خوری» چه فضیلتی می توان منظور کرد؟ الله عرب» یک سوداگر 
است و حکم می کند اگر این که گفتم به انجام رساندی من نیز 
پاداش آن کرد ترا به نسیه‌ای خواهم کرد! هیچ نقدی در معاملة او 
فهم نمی توانی کرد! نقد او به توه شلاقی است که توسط متولبانش در 
جان تو روانه خواهد شد! 

آدمیان سه گروهند: دس اول» آدم‌هائی هستند که اصلاً به ذات 
خود. خوبند و کارهای نیکو می کنند؛ و دستۀ دوم اصلا به ذات» 


شرارت در خون آن‌ها دویده است و نمی‌توانند خوب باشند؛ اما 


۳۱ 
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دستة سوم که بسیار خطرناک‌تر از اشرارند» آن‌هائی هستند که 
شرارت‌های خود را در لباس دین پنهان کرده‌اند. 

این دسته از خطرنا ک‌ترین موجودات بر روی زمین هستند. تا 
می توانید از این دسته گرگرفته از شرارت دوری کنید؛ که اینان با 
ظاهر فریبندۀ خود» می‌خواهند شما را تحت سلطة خود بکشند. و 
تقانی با رز آن کی کا ا جب دای رمم شم زا بقع 
خویش مصادره نمایند. 

اگر این تبه کاران» بفهمند که می‌فهمی» خونت را مُباح می کننده 
همان‌طور که خون تبار مراو خون مرا در طول تاریخ مباح 
کرده‌اند؛ و هنوز که هنوز است. باالفاظی چون: کفر ارتداد» 
توهین به مقداسات. اخلال در نظم عمومی؛ تشویش اذهان 
عمومی... که در اصل. اخلال و تشویش در نظم ماشین آدم کشی 
خود آنان است. و واژه‌هائی چون مشر ک» مُحارب با الله» مفسد 
فی‌الارض ووو ... هزاران واژه چون اینان که خود نیز از مخترعین 
قابل این واژه‌ها هستند» که خدا را از این معانی هیچ اطلاعی نیست؛ 
انسان‌ها را به مسلخ می‌برند و سر می‌بُرند و مُثله می کنند؛ تامگر 
بهشتی به آن‌ها هدیه کنند» که جهنمی بیش نیست. اینان برای رفتن به 
بهشت. چاره‌ای جز ریختن خون انسان‌ها در خود فهم نمی کنند. 

بهشتی که سوخت محر کۀ ماشین آن را. خون آدمیان تدا رک 
می‌بیند» و مزاحم مَنیّت خلقت انسان است» بیشتر به احکام شیّادان 


شباهت دارد. تا کلام الله . الله‌های خاورمیانه» اللّههای مزاحمی هستند 


۳۲ 


که ترا درماندۀ احکام خود می کنند. این کتاب‌ها؛ برای توده‌ها و 
عموم مردم در طول تاریخ» جز عذاب و بدبختی و فقر» ارمغانی 
نداشته است. در کمال تأسف باید گفت» که آن تودة احمق زیر 
سلطه» هیچ‌زمان حماقت خود را فهم نخواهد E‏ را 
س ر گرم تفاسیری خواهد کرد که هیچ درمانی به دردهای ناتمام او 
نیست. این جاهلان گوساله پرست و گوساله‌های آدم‌پرست» در طول 
تاریخ نه تنها عوض نشدند» بلکه به تجهیزات مدرن هم دست 
یافته‌اند و در کشتار آدم‌ها تبځر بیشتری هم کسب کرده‌اند. همواره» 
در طول تاریخ با ابداع واژه‌ها و شیوه‌های نوء در هلاکت هویّت و 
شخصیّت انسانی ما آدم‌ها تلاش می کنند و کرده‌اند. 
همۀ آن آعمال وحشتناک و تعالیم خبیثانه» توسط متولیان کتاب‌هاثی 
اعمال می‌شود که خود را از صالحین و وارئین الله و بهوه و گاد» بر 
روی زمین قلمداد می کنند و کرده اند. 

در این میان جاهلانی هم هستند که می گویند: «اسلام به ذات 
خود ندارد عیبی؛ هر عیب که هست از مسلمانی ماست!» می‌خواهم 
از این کلاشان یاوه گو و مغلطه‌ساز بپرسم» اگر این عیوب از مسلمانی 
حماقت‌پیشگانی چون شماست که برای اسلام» نوحه‌سرائی هم 
می کنید و به نام همان اسلام و متون آن» سر از تن غیرخودی‌ها جدا 
می کنید» اگر اسلام به ذات خود ندارد عیبی» پس این عيوب در 
پیروان اسلام از کجا آمده است؟ اینان وجود نحس خود را از این 


دین بیرون نمی کشند» تا با تحلیل و نقد این دین فهم کنیم. که آیا 


۳۳ 
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صداقتی هم در این مکتب وجود دارد یا نه؟ اینان سعی می کنند با 
مغلطه‌ها؛ حماقت تعلیمات‌شان را سر پوش بگذارند؛ و به شعور 
انسانی انسان‌ها توهین می کنند. این آدم کشان» با نشر چنین اراجیف و 
مهملات عوام‌فریبانه؛ و مغلطه‌های فریبنده که در آستین دارند» 
نمی خواهند بفهمند کتابی که با خون انسان‌ها دوام و قوام خود را 
رقم زده است» ارزش بیان ندارد. خمینی در سخن‌هایش بارها به 
صراحت عنوان کرده است که «اسلام خون می‌خواهد». و شیوخ 
وهابی عربستان» باپول‌های بادآوردة فروش نفت» با راه‌اندازی 
بزرگ‌ترین شبکه‌های تروریستی در جهان» تجهیز شده‌اند. 

دینی که قوام و دوامش» منوط به ریختن خون انسان‌هاست. به 
هیچ دردی نمی‌خورد. اگر هزار سال گوساله‌ای را به مکتب برسانی؛ 
تردید نباید کنی که در نهایت» گاوی بیش نخواهد شد! 

اگر این کتاب و تعالیمش خالی از خلل بود» پیروانش تا این حد 
در طول تاریخ به مکیدن خون آدمیان» مشغول نمی‌شدند. و سعی 
نمی کردند تا به امروز» این همه تفسیر برای کتاب‌شان عَلّم کنند. این 
مهمل‌سرایان وقیح» برای موجه جلوه دادن این تفاسیر مهمل تر از 
هویّت‌شان. دلابلی مهمل‌تر از حماقت‌شان هم ارائه می‌دهند و 
می گویند: که مضامین خفیَة قرآن آن‌قدر زياد است که هنوز خیلی 
از آن‌ها کشف نشده است. بیانی وقیح‌تر از این کلام در تمام طول 
عمرم از کسی نشنیده‌ام. ۱۴۰۰ و اندی سال است که به خاطر 


مندرجات این کتاب» گروه گروه انسان کشته می‌شود» و کسی را تا 


۳۴ 


امروز به رمز و راز معانی خفیّه آن خبری نبوده است! دینی که تا این 
حد بغرنج و نامفهوم است» و خود در هدایت معنای خود درمانده 
است» چگونه می تواند در خرد ذلیل من انسان ماي هدایتی شکل 
دهد. ۱ 

پدربز رگم می گفت: 

هی که نمی‌تواند شفاف سخن بگوید چه ثمری دارد؟ من 
نمی‌دانم خدائی که خامی و نارسائی بیانش را و گنگی سخنانش راء 
بند گان مطرود ابدی از بهشتش, بايد اصلاح نمایند به چه دردی 
می خورد؟ 

آن اللّهی که فهم کلامش» به تفسیر و توضیح مخلوق مطرود از 
بهشتش محتاج است» چه دردی از من وامانده در خود. درمان 
خواهد کرد؟ 

و اللهی که سر آشتی با بندگان خود را فهم نمی کند» چگونه 
می‌تواند مخلوق خود رارهدایت کند؟ 

و اللّهی که تقد کلامشء جُرمی نابخشوده محسوب می‌شود با 
تحمیل خود در جان من» به حتم» زندگانی را بر من حرام خواهد 
کرد. آفریده‌ای آدم نام که به نقل این متولیان شیّاده زمانی در بهشت 
و در جوار الله بوده است. و در آن مکان» به فهم الله خود نائل نیامده 
است» چگونه می‌تواند در زمین» به فهم آن الله نائل آید؟ و چگونه 
چنین اللَهی و کالت تفسیر کلام خود راء به چنین موجودی مطرود از 
خود» واگذار کرده است؟ آن هم به و کیلی که او را به بدترین شکل 


۳۵ 
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ممکن. به خاطر جهل او به خود» از بهشتش بیرون رانده‌است؟ این 
چه اللّهی است که بندة خود را از خود می‌راند» و دگر بار» او را به 
وکالت تفسی ر کلام خود در زمین» منصوب می کند؟ باید یک جای 
این ال مشکل داشته باشد! که مورد مغضوب خود راء به یک‌باره به 
موجود مقبول ابدی» مبدّل می کند. آنان که تعلیم دیدهاند» تا همواره» 
دیگران تدبیرشان را رقم بزنند» به حتم مجبورخواهند شد تا خود را 

این متولیان شيّاد ادیان ما را به فضایلی هدایت می کنند» که خود 
قویاً فاقد آنند؛ و تفسیر از خدایی را پیشۀ تعالیم خود کرده‌اند که 
خود. از فهم آن خداء بسیار در غفلت و جهل به سر می‌برند. حذر کن 
از کسانی که سعی دارند خدا را در توء با تفسیر و الفاظ به شکل 

بدان که» دين ۳ قشر جاهل» عفد دایم سته است. و تظاهر 
می کند که هر شب. با معشوقی به نام خداء در یک بستر به 
خواب می‌رود! تا همواره به این حیله» قشر جاهل را در حسرت 
وصالی با در انتظار نگاه دارد. 

تو به هیچ وجه نمی‌توانی در این خصوص با متولیان دين به 
بح شین ٩‏ کر سو لان دی فشدکی براغ کشتن تن داه باق 
ما با فنداق فک شان جه ترا حرد خواهند کرد 

چنین اللهی به هیچ دردی نمی‌خورد. من باور نمی کنم که از 


معلمی وارسته شاگردی کودن خلق شود. معلّم و بنیان گذار کتابی که 


۳۶ 


فرمان انهدام تمدن بشری را می‌دهد. از پیروانش چه انتظاری می توان 
داشت؟! حکم کشتار جمعی غیرخودی‌ها توسط الله عرب. چیزی جز 
حفظ بقای خود آن الله نیست. درنهج البلاغة سید رضی. که سی صد 
سال بعد از علی از زبان علی نوشته شده است. به روشنی می گوید: 
«ما آرمانهایمان را با شمشیرهایمان حمل می کنیم». 

مکتبی که آرمان‌هایش را با شمشیر حمل می کند» طبیعی است 
ثمراتی چون بن لادن و ملا غْمّر و خمینی و خلخالی و لاجوردی و 
ملایان وهاپی و هزاران قاتل و آدم کش دیگر در مکتب خود پرورش 
خواهد داد. سخن از صلح گفتن الله عرب. و کلمات قصار در کلام 
و گفتارش دروغ و تزویری بیش نیست. 

اما بدانید که هیچ سخن سنجیده‌ایء از دهان ابلهی بیرون نیامده 
است. 

دو گروهند که سخنان محکمه‌پسند بر زبان می‌آورند: یکی 
قصابان و توجیه گران و حاکمان جلاد» و آدم کشان بی‌شعور تاریخ 
هستند» که شریْات آنان در ضمیرشان نهادینه شده است و در ریختن 
خون آدمیان نیز تبخّری به کمال کسب کرده‌اند. 

گروه دیگر مظلومان خردورز تاربخند» که برای خلق مفاهیم 
متعالی و انسانی» جوهر قلم‌هایشان راء از خون جان دردمندشان 
تدارکک دیده‌اند. 

یکی از حبله‌های گران متولیان ادیان تولید و خلق واژه‌هایی 


است که در هر زمان و هر دوره‌ای» برای منظوری در اذهان عموم 
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جامعه» رسوخ می‌دهند‌تا نات پلید خود را بارورکنند. یک نمونه از 
واژه‌سازی بسیار ساده و طبقه‌بندی شدة ملایان مربوط به زمان خود 
ماست. در گام نخست انقلاب جار می‌زدند که بی‌حجابی زنان؛ 
جامعة ما را فاسد کرده است. چون بعد از فشار و زور به مقصود 
E EE‏ | تاه مد E EC‏ 
بدحجابی را متداول نمودند. و چندی بعد واژۂ شل حجابی را رواج 
دادند! خوب به خاطر دارم در سال ۱۳۵۷ که عموم مردم با یک 
صداء برای به اصطلاح کسب منافع مشت ر ک‌شان - د ر کمال نادانی- 
در خیابان‌های ابران برای استقرار عقاید آخوندی تازه از راه زسیده؛ 
با آن فقه آدم خورش هوار می‌زدند» من از ته دل به این نادانان 
بی‌شعور می گریستم؛ چون می‌دانستم آن‌چه را که می گویند» فهم 
نمی کنند و آنچه را که می‌خواهند نمی‌دانند؛ و چیزی که مرا بیش تر 
از همه متأسف می کرد» همراهی تحصیل کرده‌ها با این تودۀ 
خردخوار بود. که البته بعد از اند ک زمانی همه آن احمق‌ها تکه‌تکه 
شدند و تاوان حماقت خود را پس دادند. بسیار از آنان به دست 
همین ملاها اعدام و یا روانة زندان‌های مخوف شدند. درست کاری 
که استالین» بعد از رسیدن به قدرت کرد. همۀ آن کسانی که در 
استقرار این حکومت» قویاً تلاشها کرده بودند» خود اوّلین قربانیان 
e e E E‏ 
هجرت با شروع راهزنی‌های آدم کشانی چون «مُثنی‌ابن حارثة شیبانی» 
و «سُوید ابن‌قطبة عجلی» و شکست ایران در سال سی و دو در قادسیه 
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و جلولاء روانه فاضلاب کرده‌اند. گوئی که شعورشان قبل از 
اموال‌شان و فرهنگ‌شان به غارت رفته بود. دلم به حال‌شان می‌سوزد 
که چرا این ملّت با این سابقه طولانی تمدن و فرهنگ. در کودنی و 
جهل مانده‌اند و امروز نیزه خود را چشم و گوش بسته به دامان 
همان‌هائی انداخته‌اند که قرن‌ها پیش به دست آن‌ها به این رو زگار 
نکبت» مبتلا شده‌اند. 

این ملایان مخترع واژه‌هاء کار خود را خوب می‌دانند و هميشه 
با توجیهات فریبنده مغز آدمیان را چنان آلود کلام خود می کنند 
که فهم آن. غیر قابل تصور است 

پدربز رگم می گفت: 

ملایان» درطول قرون و اعصار» برای مهملات دینی خود. چنان 
کتاب‌های قطوری فراهم کرده‌اند که به استناد متون آن‌هاء اگر من و 
ترا در میان این کتاب و قانون‌های خود ساختۀ بیندازند» خلاصی‌مان 
از بند آنان غیرممکن خواهد شد. هرجا که از توضیحات 
محکمه‌پسندانةٌ انسانی امری» باز می‌مانند با متوسّل شدن به مغلطه و 
سفسطه. و تفاسیر و مصلحت‌های جعل شده از زبان اللّه» و تعاریف و 
تفاسیر هزار تو در توی خود. و با متوسّل شدن به احادیثشی که فاقد 
تعقل و تحلیل عقلانی است -که همه نیز از قرن دوم هجری برای 
مطامع د کان‌داران دین رواج يافته است- دمار از روز گار کزامت 


انسان‌ها در می آورند. 


۳۹ 


دین» اسپرم مقدس شده 


در همین دوران نزدیک ماء یعنی در دوران قاجار» هزاران انسان را 
همین ملایان در شهرهای ایران - مثل اصفهان و حوالی آن- به جرم 
اعتقاد به دين بایی زنده زنده سوزاندند و به قتل رساندند و 
اموال‌شان را تحت عنوان مال کافر و مش رک به غنیمت بردند. در 
سده اصفهان پا همایون‌شهر يا خمینی‌شهر امروز» دو ملای جانی و 
آدم کش وجود داشت (البته در هر محلةٌ شهرهای مختلف ایران؛ 
یکی از این جرومه‌های فساد حکومت شرعی خودشان را داشتند؛ 
ولی این دوء از جمله سرآمدهای همه آن کثافات بودند) نام‌شان 
«حاج شیخ ملامحمد باقر» و «شیخ محمدتقی» -که پدر و پسر هم 
بودند. درست هم‌نام آن دو شیخ معروف لبنانی دوران صفویه - و هر 
دو از قماش ملایان. این دو ملاه روزگار مردم سده را سیاه کرده 
بودند. این شیخ محمدباقر با احکام خود هرکسی را که دلش 
می‌خواست به جرم فساد عفیده مخصوصاً به نام دین بایی در حضور 
خود به قتل فرمان می‌داد؛ که بخش زیادی از این مقتولین را افرادی 
تشکیل می‌دانند که هیچ ربطی به بابی‌ها نداشتند. کافی بود حق و 
حساب شرعیة این جماعت مفت‌خو رکه شامل خمس و زکات و 
مواردی مثل این‌ها بود دیر پرداخت می‌شد با بیچاره‌ای تصمیم 
می گرفت خود را از این جماعت دور کند و یا حق و حسابی به این 
جماعت پردازد» آن وقت بابی بودن فرد در شهر» توسّط ایادی 
همین ملامحمدباقر شایع می‌شد. تا زمینةٌ محکوم کردن فرد و 
سلاخی کردن او در انظار عموم مهیّا گردد. ملامحمدباقر رشتی» بر 


۴۰ 


بالای منبر با سوز و گریه و شیونی جگرسوز از اهل‌بیت و رسول خدا 
و على و رنج این بر گزید گان الله عرب برروی زمین» ازدست علّه‌ای 
فاسد و کافر و مرتد» در نهایت بابی شدن فرد را اعلام می‌نمود؛ آن 
وقت اوباشان و جیره‌خوران ملامحمد باقر» به استناد فتوای صادرشده 
از طرف او فرد بیچاره را در کمترین زمان ممکن؛ در محکمۀ 
فرمایشی ملاء به نمدمال شدن محکوم می کردند. نمدمال کردن به 
این صورت بود که اوّل دست و پا و دهان فرد را محکم می بستند و 
بعد فرد محکوم راء داخل سفرة بز رگ نمدی می‌پیچیدند» و با طناب 
محکم می کردند و آن‌قدر فرد را در داخل آن نمد می‌غلتاندند تا 
جان از تنش خارج شود. درست» کاری که استادان نمدمال» برای 
پرداخت فرش نمد می کنند. و بعضی‌ها را نیز داخل نمد می‌پیچیدند و 
آن‌قدر فرد را با چوب و چماق می‌زدند تا جان بسپارد. که مبادا 
خونش طبق فتوای ملایان به زمین بریزد و زمین را نجس کند. و بعد» 
نمد طناب‌پیچی شده را با فرد محکوم» که در داخل آن بود. به 
آتش می کشیدند. 

اکثر بابی‌ها را در اصفهان و کرمان و یزد و آذربایجان به این 
شیوه می کشتند. چون ملایان فتوا داده بودند که خون بابی‌ها نجس 
است و نباید به زمین ريخته شود. لاجرم این شیوه از کشتن را که 
ملایان از مغول‌ها به ارث برده بودند» برای کشتن بابیان به کار 
می‌بردند. در دوران ظل السّلطان ابله بی شعور و نایب الحكومة احمق 
وی به نام میرزا سلیمان خان شیرازی مْتَخلص به خلف» بسیاری از 


۴١ 


دین» اسپرم مقدس شده 


بابیان شناخته شده را در اصفهان به بقتل رساندند. در زمان امی رکییر 
معروف که جزای اعمالش را در حمام فین کاشان چشید» انسان‌های 
زیادی را به امر اوء و ملایان به قتل رساندند. یکی از آن انسان‌هاء 
بانوئی بود به نام «قرت‌العین» که زنی بسیار باسواد و فرهيخته بود» و 
تنها زنی بود که بعد از ۱۴۰۰ سال» به قوانین حجاب اجباری اسلام 
پشت کرد. او را به دستور امیر کبیر و به توطئۀ ملایان خفه کردند؛ و 
هنگامی که هنوز نیمه جانی داشت او را در چاه بهارستان» واقع در 
تهران که امروز بانک ملی مرکزی ایران» بر روی همان چاه ساخته 
شده است انداختند. کتاب چهار جلدی «حیات یحیی» را بخوانید» 
نکات مفیدی درآن است. 

این حقیقت تاریخی را هميشه به یاد داشته باشید که متولیان دين 
اسلام» سارق‌ترین عناصر» در سرقت علوم مختلف» به نفع خود 
هستند. به خصوص جماعت متولی تشيّم» که در این امر سرآمد 
دوران هستند. این جماعت» با مصادرة علوم مختلف اقوام تحت 
استعمار خود و ثبت آن علوم به نفع خود در طول زمان» سعی 
کرده‌اند دين اسلام را به عنوان یک دين علمی» موجه جلوه دهند. در 
حالی که دین را نه با علم کاری است و نه با علوم» میل به آشتی. 

علوم بهداشتی و طبی» که در متون اسلامی از آن‌ها سخن به ميان 
آمده است» همه از گذشته‌های دور و قبل از اسلام» در کتب اهل 
علم دنیا و اقوام مختلف وجود داشته و دارد. این جماعت با جعل 


احادیث» از زان قدیس کرد گان خود» سعی کرده‌اند و می کننده 


۴۲ 


طوری وانمود نمایند» که ابداع و کشف و فهم این علوم در جهان» 
توسّط مسلمانان صورت گرفته است. و مدام با نقل احادیث. از زبان 
پیامبر و امامان خود. سعی دارند که در ذهن شنوده بی‌سواد القاء 
نمایند اینان بودند که این امور را به بشریّت ارزانی کرده‌اند. از 
مسواک زدن گرفته» تا مابقی امور بهداشتی؛ همه به نوعی در متون 
کهن ملل گوناگون دنیای باستان» شامل چین و روم و مصر و ایران 
وجود داشته است. 

این جماعت سعی دارند امام رضا را طبیبی بز رگ معرفی کنند. 
تا مگر منزلت امامی او را ارتقاء دهند؛ امکان ندارد کسی فقط یک 
مورد از امام رضا نقل مطلبی کند. که آن مطلب. در کتب چین و 
ایران باستان وجود نداشته بوده است. 

همه صفحاتی که از امام رضا در خصوص مسائل طبی نقل شده 
است. از پنجاه صفحهٌ تجاوز نمی کند که آن نیز به مانند کتاب 
نهج‌البلاغه جعلی بیش نیست؛ که آن مطالب. همه در متون طب چين 
و ایران باستان موجود می‌باشد. و به نوعی کپی همان مطالب کهن 
است. که آن‌ها را نیز امام رضا ننوشته است» بلکه از زبان او نقل شده 
است. ۲یا امام رضاء در زمان حیات‌شان» در دربار خلیفة عباسی اقدام 
به جراحی آپاندیسیت و مغز و امعاء و احشاء فرموده‌اند؟ حتی یکت 
مورد در تاریخ سراغ نخواهید داشت که امام رضا عملی در خصوص 
طب و پزشکی در زمان حیات‌شان صورت داده باشند. آن سخنان 


مهمل که جماعت تشيّع نقل می کنند» فاقد اعتبار است. همه طبابت 


۴۳ 


دین» اسپرم مقدس شده 


ایشان» مربوط به معجزه‌هایی است که بعد از هشت صد و اندی سال 
از مرگ‌شان در توس(طوس» توسط خاندان صفی‌الاین خرافه‌پرور 
صفویةٌ ابله» در این سرزمین تدوین شده است؛ که شلان و کوران و 
بواسیریان و معلولان راء به کتاب کبیر اعجاز خود. آن‌هم بعد از 
م رگک‌شان درمان می کنند. شیو آن درمان نیز مشروط به این است که 
بیمار هم‌چون سگان» گردن خود را به ضریح مبا رک ایشان قفل 
کند» تا مگر ندائی غیبی؛ در نفس‌های ملکوتی دم عیسّوی خود را 
عیان نماید» تا مگر درمان لازم حاصل شود. اما همین انسان ملکوتی؛ 
یک سطر در هیچ جای تاریخ از جنایات تبار خود و خلفای عباسی 
نقل نمی کند و در هیچ‌جا درج نفرمودند که این قوم آدم‌خور؛ چه بر 
سر این ملت بدبخت تیره‌روز آورده‌اند. 
آیا همین طبیب بلندپایه و امام هشتم» در کشتار انسان‌های سالم 
به دست تبار خود و خلفای عباسی سکوت می کنند. اما شلان و 
کوران را» مداوا می‌فرمایند؟ آن هم قرن‌ها بعد از مرگ‌شان. اما در 
زمان حیات‌شان» در مقابل کشتار مردم ایران به دست خلفای عباسی؛ 
کاملاً سکوت می کنند؟ 
شعور تربیت نشده راء گنداب فاضلاب اشغال خواهد کرد. طعمةٌ 
رکف شم انم E‏ سکوت اینان جز برای به قدرت 
رسیدن هیچ نبوده است. 
نقلی نیز از کتاب سفرنامةٌ کمپفر از ایران دوران صفویه نقل 
می کنم؛ انگلبرت کمپفر سیّاح آلمانی» متولد سال ۱۶۵۱ میلادی که 
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در ۶۵ سالگی مُرده است» در سفرنامةٌ خود که به دوران صفویه 
مربوط است. در صفحۀ ۱۳۳چنین نوشته است که خود شاهد بوده. 
من عیناً نقل می کنم: 

«رضاء امام هشتم در خاک ایران یعنی مشهد. م رکز خراسان» دفن 
شده است. شهر مشهد در وهلٌ اول به خاطر این که مدفن امام 
رضاست. به شهرت و اعتبار رسیده است؛ زیرا زاثران بی‌شمار - و 
بیش از همه شیعیان ایران- برای زیارت قبر امام از اطراف و اکناف 
بدان سرازیر هستند. پس از حضرت علی و امام جعفرصادق» چنین 
پیداست که آن‌ها برای رضاء پیش از دیگران تقدس قائل هستند. 
به خصوص می‌پندارند که نابینایان می‌توانند با متوسّل شدن به اوه 
روشنی دید گان خود را باز یابند. خیلی شده است که برای تقویت 
اعتقاد زاثران خدّام حرم» کسی را وادار کرده‌اند که خود را به 
نابینایی بزند! هنگامی که این مرد در اثر توسّل به امام رضا ظاهراً 
بینایی خود را باز یافته» خدام» گروهی از تحسین کنند گان را فراهم 
می‌آورند که این شفایافته ره به نشان اجلال و اکرام شفادهندۀ 
مقدّس, با طبل و نقاره» در کوچه‌های مشهد مشایعت کنند. در حین 
حرکت چنین دسته‌ای» هر زائری» برای حفظ خاطره این معجرة 
بزرگ» قطعه‌ای از لباس این کلاه‌بردار مقدًس را می‌کند و با خود 
می‌برد. هنگامی که این نمایش به پایان می‌رسید» بازیگر اصلی(شفا 
یافتة قلابی) از متولیان» لباس نویی می گیرد و در حالی که هدایای 


سیاری به جنگ آورده است» پی کار خود می‌رود! از این نمایش‌ها 
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دین» اسپرم مقدس شده 


آن‌قدر زياد ترتیب می‌دهند که اهالی محل» به جای آن که به معجزه 
احترام بگذارند. از دیدن این نمایش‌هاء به خنده می‌افتند. 

این قضية شفا یافتن کوران و شلان توسّط امام رضا؛ همه به 
حیلۀ سرشار از شر وقیحانة جماعت متولی تشیّع و ملایان باز 
می گردد» که هنوز هم به آشکال مختلف ادامه دارد. و مردم ساده‌لوح 
و نادان و مذهب‌زده به این گونه اراجیف ساخته دست متولیان تشیع 
پای‌بند هستند. 

در ایران آن دوران» بیشترمردم به دلیل ضعف بهداشت و نبود 
وا کسن‌های درمانی» و بی‌سوادی مطلق در امورء مبتلا به تراخم و 
دیگر بیماری‌های چشمی می شدند» که در نهایت. منجر به کوری 
آن‌ها می شد. فلج اطفال و دیگر بیماری‌های غير قابل علاج» تعداد 
کوران و شلان و چلاق‌های آن دوران را به قدری زياد کرده بود» که 
باورش در فکر مردم امروزی» غیر قابل تصور است! این متولیان دین 
و مذهب تعالیم‌شان طوری است که از درد و بدبختی ملّت نیز برای 
امام رضا را در اذهان عموم مردم نادان و دردمند جامعه» توسط ایادی 
خود مدام تبلیغ می کنند؛ تا مگر حرم امام رضا را هر روز بیشتر از 
پیش» از ژوّار شفاجو. لبریز نمایند؛ تا در این میان» سود کلان خود» 
حاصل کنند. امروز نیز این تبه کاران مکٌار» با تزئین این بارگاه به 
اصطلاح مقدس» واتیکان دومی را» در حَلق این ملّت نادان فرو 
کرده‌اند. امپراطوری عظیم اقتصادی امام رضاء با آن همه کارخانه و 
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ملک و مالکیت. اکنون یکی از بز رگ ترین فلک‌های مالی متولیان 
مذهب نش شده‌است؛ که از حماقت این ملت. هر روز پُروارتر 


می‌شو د. 


برای ملابان» هدف وسیله را توجیه می کند! 

شهرنو محله‌ای بود از محلات تهران؛ که در آن‌جا فواحش شهر 
و اوباشان باج گیر» گرد هم آمده بودند؛ و این قلعه» فاحشه‌خانة 
رسمی شهر تهران بود. در انقلاب تقلبی ۵۷ این محله را شیخ صادق 
خلخالی جنایت کار به آتش کشید و فواحش بسیاری در آن 
آتش‌سوزی زنده زنده درآتش سوختند و جان باختند. اما سخن این 
است. آن دسته از فواحش را که به درد حکومت جمهوری اسلامی 
می‌خورند» فلا از محل بیرون کشیده بودند. اما؛ برای نگه‌داری این 
فواحش. باید حیله‌ای می‌اندیشیدند تا به سود د وگانه از آنان نایل 
آیند. بر اساس همین حیله» بیشتر فواحش تهران را که جوان و زیبا 
بودند» به خانهةٌ مصادره شدءه «ثابت پاسال» که یکی از بز رگ‌ترین 
تجار داخلی و خارجی ایران در زمان محمدرضاشاه بود و بازاریان 
هم در کسب و کار تجاری‌شان که در انحصار جناب پاسال قرار 
گرفته بود» از او دل خوشی نداشتند» منتقل کردند. خانه‌ای بز رگگ» با 
دیوارهای بلند که گفته شده مساحتی حدود ده هزار مترمربع دارد؛ 
واقع در خیابان فرشته تهران در کوچۀ شمارهةٌ چهارده در انتهای 


خیابان جردن وگاندی. این فواحش را در آن‌جا توبه داده» و 


۴۷ 


دین» اسپرم مقدس شده 


چادری سیاه بر سرشان مرحمت فرمودند» تا مُحجبه شوند. و مصرف 
عمومی نداشته باشند. تا مگر نجابت باز یافتة خود راء فقط در بستر 
ملایان رژیم خرج کنند. و جناب حجت‌الاسلام هادی غفاری را 
متتول این ا ا وستیدهای باق 
چنین موجودی بود! این هادی غفاری همان بی‌شعوری است. که 
خمینی» بعد از انقلاب. یکی از هزاران کارخانۀ مصادره شده در 
ایران راء که کارخانۀ جوراب استارلایت بود به او بخشید( که به 
جوراب آسیا تغییر نام داده شد). شاهدان موق برای من نقل کردند 
که بیش از ۰ فاحشة جوان را در این خانه جمع کرده بودند؛ تا 
نانجیبی مهبل آنان را گرد گیری کنند! و اهالی محل نیز به تصوّر 
این که این‌ها خواهران حوزه علمیّه هستند» سعی داشتند کمتر با آن‌ها 
در تماس باشند! این فواحش» توسّط ایادی حکومت. و با نظارت 
هادی غفاری سخت کنترل می‌شدند. با کلاس‌های ویزه از آنان» 
هره‌های سودمنٍ حکومتی ساخته می‌شد. س رکردة این فواحش »که 
به خاطر داشتن سوادی مختصر به «فیلسوف فواحش» هم معروف 
شده بود» فاحشه‌ای بود به نام «زهرا خانم» (زهرا کماندو!)؛ این زن» 
همان بد کار هرزه‌ای بود» که در پنج سال اوّل انقلاب» با فواحش 
دیگ در دانشگاه‌های تهران» به امر صاحبان خود. مسئول بر هم زدن 
تجمّع دانشجویان معترض به جمهوری اسلامی بودند. و همین زن 
عده زیادی از دختران دانشجو راء به ضرب تيغ موکت‌بری از ناحبة 


سر و صورت. ناقص کرد؛ و زیبائی چهرهٌ دختران جوان این مملکت 


۳۸ 


راء قربانی حماقت خمینی نمود. از این فواحش ساکن در خانة ثابت 
پاسال» قوی‌ترین آن‌ها را نیز برای نگهبانی و شلاق زدن زندانیان 
سیاسی به زندان‌های ملایان» به خصوص. به زندان‌های تهران منتقل 
کردند؛ و به هر یک به قاعده توان‌شان» شغل شریف شکنجه گری 
مرحمت فرمودند تا با اجرای احکام اسلام عزیز در زندان‌ها؛ گناه 
فاحشگی شان بخشیده شود. بهترین شکنجه گران و بازجویان در 
زندان‌های خمینی را تا سال هفتاد و هشت. همین فواحش تشکیل 
می‌دادند. یکی دیگر از این فواحش» که سرآمد مابقی بود» زنی بود 
به نام «فاطمۀ قائم‌مقامی»؛ گفته شده که مدّت‌ها معشوقة «علی 
فلاحیان» وزیر اطّلاعات خمینی بود. و با دیگر ملایان گردن کلفت 
حکومت هم» سر و سری داشت؛ و برای خود امپراتوری بز رگی در 
مجموعٌ ملایان تدا رک دیده بود. و اسرار زیادی در ارتباط با عمال 
پشت پرده ملایان» در طول زمان در حافظهٌ خود ذخیره کرده بوده که 
همین امر باعث شد تا به حکم فلاحیان به دست شخصی به نام 
(سَنجری» ترور شود و کتاب اسرار جمع شده در جان این فاحشه» 
برای همیشه بسته شد. فساد در زندان‌های ایران» دقیقاً از همان زمان 
شکل گرفته. روابط نامشروع این فواحش با زندان‌بانان حریص تازه 
به مسند قدرت نشسته» و ترس این زندان‌بانان از کشته شدن به دست 
متولیان جمهوری اسلامی» اوضاع اخلاق انسانی را در زندان‌ها؛ به 
تباهی کشیده بود. و رقابت مردان و سر کرد گان رژیم» برای تصاحب 


تن این فواحش جوان و لوند نیزه خود مقولۀ دیگری است. حال» 


۴۹ 
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افتضاح افشای رابطة مسئولان زندان‌های جمهوری اسلامی با زنان 
زندانیان بخش مواد مخدر و عمومی به جای خود؛ که با مشخص 
شدن بیماری ایدز رئیس و معاون زندان کرمان در دهۀ هشتاد» معلوم 
گردید این دو با خانواده‌های زندانیان مواد مخدر رابطۀ نامشروع 
داشته‌اند تا بدین‌وسیله تسهیلاتی در اختیار شوهران آنها قرار دهند! 

بدانید که دین و مذهبی که داعیهٌ حکومت در سر داشته باشد» 
چه حاصلی خواهد داشت؛ جماعت فواحش را نیز به ابزاری کُشنده 
تبدیل خواهد نمود» تا بقای خویش حاصل کند. خواندید که چگونه 
توانستند» ابزار عیّاشی راء به اشرار سباشی (داروغه» نیروی انتظامی) 
مبدل کنند. رای که ۳ وسیلةٌ شاد کامی بودند» به حيلة 
این جماعت دجّاله» به زهری مُهلک مدل شدند. این آعمال وقیحانه» 
فقط می تواند از احکام دینی این جماعت پفیوز دفع A‏ مدام 
اصرار دارند» تراء به بهشت خویش هدایت خواهند کرد. 

دین برای انسان آمده است. نه انسان برای دین! آن دینی که 
در تعالیمش» مرا خادم خود می‌خواند به حتم کرامت انسانی من 
انسان را» محترم نخواهد شمرد. 

پدر بز رگم می گفت: 

دن اسلام» تنها کاری که درطول تاریخ کرده» این بوده که 
توانسته است. دروغ‌های خاخام‌های بهودی راء با وراجی 
کشیشان و زریات بت‌پرستان راء در کتاب مّلایان مَجتمَع کند. و 
ملایان نیزه تا امروز» برای تبدیل و تکمیل این مهملات در کتب 


۵۰ 


فقه خود. دست‌شان به خون هزاران انسان بی گناه آلوده شده 
است. فقط خدا می‌داند که این مذهبیّون» برای تحقّق این 
اندرزهای اباطیل خودساخته. چه میزان از انسان‌های بی گناه را 
در طول تاریخ بشری» روان گورهای گم‌نام کرده‌اند. 

امان از دست این مْلْغان خدافروش» که خدا راء قرن‌هاست 
در قنداق جهل و حماقت معابد خود دفن کرده‌اند؛ و مُدام مرا 
وامی‌دارند. تا خدایی را ستایش کنم که ذهن بیمار آنان برای 


برده‌پروری طرح کرده است. 


کشت خرد. با چماق دین! 

امروز عده‌ای با چماق دین آمده‌اند تا به من و شما تحمیل کنند 
که ما از شما بهتران» آمده‌ايم تا شما را به پرورش خردی درست 
هدایت کنیم که تعالی شما در آن است. 

این عنوان و انديشه. از بنیاد» باطل است. و ارزش فهم ندارد. 

ادیان» و متولیان آن در جهان» یکی از خبیث‌ترین 
مصادره کنند گان خرد آدمیان محسوب می‌شوند؛ که هیچ ملایی 
مُدرّس شعور نیست! 

دین» در پناه خرد انسانی رشد کرده. و مهملاتش را سامان 
داده» ولی خود» عملاً قاتل خرد شده است؛ آن‌جا که خردی» دین را 
زیر سوال می‌بُرد» مردود شناخته می‌شود؛ ولی هرجا که خرد. به تأیید 
دين میآید» ستوده شده است. دین» خرد را دشمن بز رک خود 


۵۱ 
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می‌داند. اما جالب است که همه داده‌های خود را خردمندانه می‌داند» 
ولی می‌خواهد خرد راء بندۀ خود کند و کارش به جائی رسیده است 
که حتی بر خرد؛ خرده می گیرد و خرد را در گرداب درست و 
نادرستی» گرفتار خود کرده است. 

خردی که با متوسّل شدن به دين بخواهد خود را سامان دهد در 
فهم عقلانی امور دچار مشکل خواهد شد. 

شعار دادن برای انسان بی‌شعور» بعنی رسیدن به مقاصد 
مقطعی و لحظه‌ای. هیچ بی‌شعوری به فهم شعور انسانی» ادرا کی 
ندارد. خردی را بالغ توان گفت که در فهم معانی» به تبخر 
رسیده است؛ که کتاب اخلاق» بر هر دینی» مقدم است. 

دین» بزرگ‌ترین سارق کتاب اخلاق» در طول تاریخ 
بوده است؛ که در طول قرون و اعصار با گردن زدن 
صاحبان اخلاق» کتاب گران‌بهای آنان را به سرقت برده» 
تا با تحریف کتاب اخلاق. نات خود را در عموم جامعه 
تزریق کند» تا بقای خود راء قوام بخشد. 

همه دروغ های ضخیم خوش‌رنگ تاریخ راء می‌توانی در کتاب 
ادیان پیداکنی. از قصص مهمل گرفته» تا معجزات بی پایه و اساس 
دور از خرد و عفل! 

در این که خرد انسانی محدود است شکی نیست اما حواله دادن 
خرد انسان به عالم غیب. مهمل‌ترین سخن ممکن می تواند باشد. 


۵۲ 


مجهولات. علومی هستند. که هنوز خرد انسان» به کشف آنان نایل 
نیامده است. 

ادیان بین‌النهرین وخاورمیانه» سرشار از دروغ‌هائی هستند که بشر 
را در بوغ و فشار قذاره‌های خونین خویش, ملزم به قبول عقاید 
جنون آمیزی کرده اند که جز ریختن خون آدمیان هیچ نمی کنند. 
از کشتی نوح گرفته تا عصای شعبده کار موسی و تا جان بخشیدن به 
مُرده توسط عیسی» و تا محمد و شقّه نمودن ماه توسط اوا هیچ 
مهملی به کلانی این یاوه گوئی‌ها نشنیده‌ام که کسی که ماه را به دو 
نیم کرده باشد! کسی که از حیله‌های زن نوجوان شانزده ساله‌ای به 
نام «عایشه» که هم‌بستر او بوده» غافل باشد. و کسی که از توطئۀ زنان 
خود بی اطلاع است.و کسی که در جنگ بدر به ضربة چوب و 
سیگ کسی» دندانفن شکننته می‌شنود :و کے که‌برای فراز از مکهه 
علی را در خانهٌ خود می گذارد و فرار می کند» و و و ......چگونه 
می‌تواند کره‌ای با آن عظمت را در کائنات شقّه کرده و نظام ثابت 
خلقتی را دگرگون کند؟ ملایان جماعت دروغ گویی هستند که از 
زبان الاغی نیز برای بقای ننگین خود» حدیث و سخن جعل 
می‌کنند. 

بی‌شعوری این جماعت را پایانی نیست و نخواهد بود. و الاغی که 
محمّد بر آن سوار می‌شده راء «جناب عفیر» خطاب می کنند! و ادرار 
شتران‌شان راء برای شستشوی مهبل زنان‌شان توصیه می کنند! بروید و 


در کتاب اصول کافی» این مهملات را بخوانید؛ که یکی ازمهم‌ترین 


۵۳ 
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کتب جماعت اهل تشم است؛ که الاغی به زبان عربی» با محمد 
سخن گفته است؛ که من همان الاغی هستم که پدرانم مرا وعده داده 
بودند که شما بر من سوار خواهید شد! و محمّد» پیامبر تازیان راء به 
فهم این راز فهیم نموده است که باور کردنی نیست! این جناب الاغ 
عفیرنام» ضمن شمارش نسب پشت در پشت خود تا نوح» و به هنگام 
طوفان نوح» می‌فرمایند که پدرانش به او گفته بودند او روزی» همان 
خری خواهد بود» که محمّد بر او سوار خواهد شدا! معلوم نیست 
خری که هنوز به دنیا نیامده» و نطفه‌اش در رحم خری نامعلوم بسته 
نشده. چگونه می‌شود» شش‌هزار سال قبل به او گفته شده باشد. که 
تو» همان خری خواهی بود که محمد بر تو سوار خواهد شد؟! حافظۀ 
دیجیتالی تخم این خر حقیقتاً معجزة آفرینش الله است! کلینی در 
کتاب اصول کافی خود. که او خود نیز از عفیران است» با نقل این 
مهمل از زبان الاغی» به آن دسته از آدم‌های کمتر از الاغ می گوید 
که آن الاغ با همه حیوان بودنش سواری دادن به محمّد را» جزو 
فضیلت های خود می‌داند» شما آدم‌های به اصطلاح صاحب شعوره 
باید در وعده‌های مکرّن مدفوع محمّد و تبار او را ترید خوراک 
خود کنبد! 

وقتی» موران بی زبان با سلیمان بلقیس‌باز به صحبت بنشینند» 
طبیعی است که خران نسب دار و نسب‌شناسی چون عفیر نیز با 


۵۴ 


حقارت کشیدن منزلت انسانی هیچ نکرده‌اند. چه توهینی فراتر از این 
که شعور انسانی مرا به قبول مهملاتی محکوم کرده اند» که منزلت 

نوح» بیش آزشش میلیارد موجود مخلوق در زمین راء جفت 
جفت. از پنج قارة کرة زمین از چین و هند و ژاپن و امریکا و آمازون 
آفریقا و همه جا» جمع آوری کرده» و در کشتی خود جای می‌دهد؛ 
و همة آنان نیز زبان او را فهم می کردند و هزاران کیلومتر راه طی 
کرده‌اند تا به کشتی نوح برسند؛ تا آنان را از خطر غرق شدن و 
انقراض حفظ کند. به خصوص دلم به حال آن پنگوئن‌هایی می‌سوزد 
که از قطب. به مدت دو سال پیاده‌روی را تا خاورميانه به جان 
خریده‌اند؛ آن هم فقطء یک جفت‌شان! معجزۀ الله ابراهیم در همین 
است که هم موجودات بی‌شعور عالّم به اذن الله از نوح اطاعت 
می کنند» اما پسر همین نوح» که خود. صاحب شعور است. از فرمان 
پدر و الله او اطاعت نمی کند تا در کشتی بنشیند» و در طوفان غرق 
نشود؛ اما پشه و درخت و فيل و تمساح و عقرب و غیره اطاعت 
می کنند. از هزاران نوع موجودات, فقط به قید قرعه یک جفت به 
کشتی اذن دخول می‌یابند» و مابقی در طوفان جان می‌سپارند و هیچ 
کدام از این موجودات مُجتمَع شده در کشتی نیز» در طول این دو ماه 
کاری به کار هم نداشته‌اند! اما تکلیف نوع گیاهان در این ميان معلوم 


لىسبا. 


۵۵ 
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برای مُجتمَع شدن این همه موجود در یک مکان» با خوراک و 
علوفه و گوشت و آب» آن هم به مدت دو ماه» بايد کشتی به وسعت 
استان اصفهان ساخته شده باشد. تا بتواند این همه موجودات مختلف 
را در خود جای دهد! این پروژة عظیم را اگر امروز با این امکانات 
وسیع شروع کنند» حداقل پنجاه سال زمان می‌برد! انبار خوراک و 
علوفةٌ و آب» برای این موجودات و گردآوری این موجودات از 
قطب شمال تا جنگل‌های آمازون وآفریقا و هند و چین و استرالیا و... 
خود. دروغ عجیبی است. و آن پیامبر دیگرشان» که سلیمان بلقیس‌باز 
است» می گویند زبان پرندگان و موران را هم‌چون زبان مادری‌اش 
فهم می کرده است! 

و موسی رود نیل را به اشارة عصایی می‌شکافته و چوب 
دستی‌اش مار می‌شده است! و حتی یک بار رودی با عرض یک 
کیلومتر و عمق سه تا ده متر ره جگر دریده است تا قومی ابله و نادان 
وااز غور و که ات کاک بو انم شود که 
امروز هستند. 

و عیسی مرده را زنده می کند و کوران را شفا می‌دهد؛ اما همین 
عیسی» بی‌شعوران راء هیچ درمانی نمی‌داند. و یار نزدیکش» به او 
خیانت می کند» تا به صلیبش بکشند. 

و محمّد. به معراج می‌رود؛ و علی را آن‌جا می‌بیند که در منزل 
خداء در آسمان‌ها» قبل از حضور محمّد در آسمان آن‌جا نشسته 


است! گویا در نزد الله» منزلت علی از پیامبرش بالاتر بوده» که بدون 


۵۶ 


اطلاع محمّد علی را به مهمانی خود خوانده است» تا محمّد را از 
حضور علی در پیش گاه خود متعجب کند! اما هیچ‌یک از این 
پیامبران الله» و هیچ‌یک از این منتخبین الله بر روی زمین» قادر نبودند 
تا خرد ناقص و بیمار انسان‌ها را درمان کنند» و شعوری به آن‌ها 
مرحمت فرمایند. که تا این حد. در حماقت ناتمام آفرینشی خود 
غرق نشوند. در هیچ نقلی و کتابی از این جماعت ندیدم که اینان با 
معجزات خود. نادان و احمقی را شعورمدار نموده باشند! و ياء 
سفیهی راء از بند سفاهت خلاص کرده باشند. طبابت اینان» جز در 
خدمت شلان و کوران و بواسیریان و کچلان نبوده است! و اخیراً نیز 
با پیش‌رفت علم فقه مشغول مداوای انواع سرطان و ام اس شده‌اند! 
تمامی مراحل شفابخشی این ائمه» مربوط به بیمارانی می‌شود که در 
فهم عوام می گنجد؛ مثل درمان کچلی و فلجی! 

نقص عضوی به مانند فلجی و کوری و کچلی راء عوام می‌بینند» 
و به محض بهبود تغییرات ناشی از درمان را عوام رویت می کنند. اما 
همین امام رضاء قادر به درمان بیماری نادانی و حماقت و جهل» که 
درد نهفته در جان این آدم‌های سفیه است. نمی‌باشد؛ چرا که جهل و 
حماقت» قابل ریت نیستند. برای همین بیمارستان اعجاز اینان» فقط 
برای درمان بیماری‌های عضوی. قابل مراجعه است! 

ماجرا و سخن مهملی را نقل می کنم» که سال ۱۳۵۹ در سالن 
اجتماعات اداره‌ای» در جمع کثیری از کار کنان آن اتفاق افتاده: 


۵۷ 


دین» اسپرم مقدس شده 


این مغ بی‌شعور تشیّم» که برای سخنرانی در خصوص مسائل 
دین و ارشاد کارمندان لامذهب دوران شاه!!» دعوت شده. تا همین 
کا رکنان لامذهبی که خودشان انقلاب اسلامی کرده بودند راء با 
اسلام ناب محمّدی آشنا کند! بعد از زرَیّات کثبری که در مناقب و 
اوصاف ائمه و معجزات آنان» و فضائل جماعت صدراسلام» در حلق 
جماعت بی‌شعور فرو می کند. بعد از لحظاتی. در سکوت به گریه 
می‌افتد؛ و در گریه‌های نمایشی بغض آلود خود. نقل معجزۀ دو 
هفتۀ قبل خود را از امام رضاء که شاهد آن بوده به تعریف می کشد. 
البته نا گفته نماند که گریۀ عده‌ای از کارمندان و کار گران ابله حاضر 
در سالن نیز تماشایی است. حاج آقا می‌فرمایند که دو هفته درونم 
انقلابی بود؛ گویی که آقا (امام رضا) مرا طلب فرمودند؛ بی‌اختیار بار 
سفر بسته و عازم آستان قدسی آقا شدم؛ تا به پابوسی ایشان مُشرف 
گردم. ساعت دو سَحَر همان روز» که برای ادای نماز شب به صحن 
مطهر و مبا رک آقا مشرف شدم با صحنة عجیب و باورنگردنی؛ 
مواجه گشتم. دیدم شخصی که هیچ شباهتی به قیافه‌های ایرانی‌ها 
ندارد و حدود ۵۰ سالی از عمرش می‌گذرد» خود را با زنجیر از 
گردن» به ضریح مبارکک آقاء قفل کرده است. تعجّب کردم و 
کنجکاو شدم تا ببینم این کیست؟ از خادمی که در آن نزدیکی بود 
سژال کردم. ایشان فرمودند حاج آقا! این آقا؛ پروفسور «ادوارد 
جیمز» انگلیسی است که متخصٌّص جراحی مغز و اعصاب و یک 
مسیحی کاتولیک است! یک هفته‌ای می‌شود که به صحن مطهّر آقا 


۵۸ 


آمده است! حیران شدم و با تعجّب گفتم پروفسور مسیحی اینجا و در 
خدمت آقا؟!! خادم گفت: مدتی است که به یک بیماری به نام ام 
اس مبتلا شده است و نیمی از بدنش فلج است. و نمی‌تواند حرکت 
کند. و اضافه نمود» که من نمی‌دانم این بیماری دیگر چطور مرضی 
اس 

به توصیة شفا یافته‌ای در انگلستان» که سال‌ها قبل» آقا ایشان را 
شفا مرحمت فرمودند» آمده» تا او هم از آقا» شفایش را بگیرد و 
برود. با تمام شدن این سخنء حاج آقا شروع می کند به گریه کردن. 
کار کنان ابله نیز با او دم می گیرند. در ادام سخنان گوهر بارشان 
می‌فرمایند: من در بیست متری این پروفسور انگلیسی مشغول ادای 
فرائض دینی خود شدم تا اذان صبح؛ که نماز صبح را نیز بخوانم و 
برای استراحت به هتل بروم. ساعت شش که عازم هتل بودم» از کنار 
این پروفسو رگذشتم ديدم که سرش را به ضریح چسبانده و به 
خواب رفته است. حرکت کردم که برم؛ پیش خود گفتم بد نیست 
که شفایی هم برای این بیچاره از آقا بطلبم و بعد بروم. ربع ساعتی به 
دعا مشغول شدم و بعد حرکت کردم که به هتل برسم رفتم و نیم 
ساعتی از رفتن من نگذشته بود که ولول عجیبی خیابان نزدیک حرم 
و داخل حرم شنیده شد. کنجکاو شدم و بر گشتم ببینم چه شده» که 
دیدم همان پروفسور انگلیسی روی دست‌های مردم در هواست! 
خشکم زد و ایستادم و چند صلوات فرستادم و ادای احترامی به آقا 


کردم؛ و از این که آقا. جماعت تشیْم» و پیروان اهل‌بیت راء در منظر 


۵۹ 


دین» اسپرم مقدس شده 


یک مسیحی رو سفید کرده بود» در پوست خود نمی گنجیدم. خواب 
از سرم پریده و خستگی از تنم رفته بود. خود را به حرم و به حاج 
دوستی که از دوستان قدیمی بنده هستند و خادم دائم حرم مطهر 
رساندم تا جویای قضایا شوم. اوضاع را سال کردم. ایشان گفتند: 
والله ما هم چیز زیادی نمی‌دانيم؛ فقط نزدیک سحر عدّه‌ای دیده‌اند 
که این مرد خارجی به زبان انگلیسی چیزهایی می گوید و گربه 
می کند. ُروبچه هایی که انگلیسی بلد بودند. می گفتند که مرتب 
می گوید که می‌خواهد شهادتین را بخواند و شيعه شود! و مُدام به 
انگلیسی می گفته چشم آقا چشم آقا» من همه شیعیان تراء رایگان 
درمان خواهم کرد. همان‌طور که تو مرا درمان کردی! (یکی نیست 
بپرسد خود آقا امام رضا چرا درمان نمی کنند که شما قول درمانشان 
را به آقا امام رضا می‌دهید.) فقط این را می‌دانم که نیمی از بدنش 
طوری فلج بود که حتی نمی‌توانست درست غذا بخورد. گفتم چه 
کسی کل قضا را می‌داند؟ گفت: خادمی که در این چند روز از او 
مراقب می کرد. گفتم می‌شود بروم و با او صحبت کنم؟ فرمودند که 
نه» گفتم چرا؟ فرمودند: ايشان الان در درمانگاه حرم» بستری 
هستند. پرسیدم چرا؟ گفت: آخر صبح که برای سر کشی به ایشان 
رفته بودند» می بینند ایشان با ادب و احترامی تمام با کسی» به زبان 
انگلیسی در حال صحبت است؛ و زنجیر گردن‌شان هم باز شده و 
آدم فلجی مثل ایشان صحبح و سالم روی دو پا ایستاده است؛ و در 
نهایت ادب با کسی در حال صحبت است. در صورتی که کلید 
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زنجیری که به گردن ایشان بوده» در نزد من است. خادم هرچه نگاه 
کرده کسی را در آن حوالی نمی بیند که این انگلیسی با این ادب با 
ایشان در حال مکالمه می‌باشند. یک دفعه متوجّه می‌شود که این 
انگلیسی با آقا صحبت می کرده است؛ خادم غش می کند و بی‌هوش 
به زمین می‌افتد؛ سرش. به علت خوردن به زمین» کمی مجروح شده 
است؛ و مهملات دیگر که عنوان کرد که جای نقل ندارد. 

توجّه کنید که این جماعت چگونه در کار شیّادی خود تعالیم 
روان‌شناسانه دیده‌اند» و چگونه مهملی را در هم پیچیده که 
قهرمانش یک پروفسور متخصّص مغز و اعصاب انگلیسی است. 

در پشت هر کلمه‌اش صد‌ها جانور بی‌شعوری» نهان شده است. 
از شهادتین گفتن یک انگلیسی که اصلاً یک انگلیسی چه می‌داند 
شهادتین چیست؟! تا قفل و زنجیر به گردن یک متخصّص مغز و 
اعصاب؛ و تا مسیحی و کاتولیکک بودن او» و از انگلستان آمدن او؛ 
انگلستان به زیارت امام این جماعت می آید؛ آن هم یک پرفسور 
جراح مغز» که جای خود دارد. و تا نماز شب خواندنش و سر و 
صداهای اوّل صبح برای معجزه‌ای که اتفاق افتاده که از بیداری 
جماعت مسلمان در هنگام نماز صبح خبر می‌دهد؛ تا انگلیسی 


انگلیسی هم می‌دانند. همه کلماتش و داستانش یک برنامه‌ریزی 


۶۱ 


دین» اسپرم مقدس شده 


دقیق و مهندسی شده‌ای است. که ناخودآگاه» شنوندة عوام راء برای 
هر تحلیلی در خود قفل می کند. اینان خوب می‌دانند که چگونه با 
عنوان و تزریق این مهملات در خرد انسانی من و تو. ما را در امعاء و 
احشاء جانور بی‌شعوری خود هضم کنند. فرو کردن مشتی مهمل در 
حلق مردم» جزو دروس لاینفکٌ اینان است. این بدیهی‌ترین تجربة 
جامعه‌ای متمدان است. ملتی که خود را عادت داده و آموخته تا مدام 
از کتاب اخلاق و با کتاب اخلاق» حیات خود را نظم بخشد» آسیب 
کمتری متوجه خود خواهد کرد. این جماعت نادان بی‌خرده 
مهملات خود راء زیوری برای جان خردمندان می‌دانند. 
ص« ص 

پدربزر گم می گفت: 

فرزندم! من ایمان دارم بقای هر ملتی» زمانی تضمین 
خواهد شد. که مدرسین اخحلاق» وان :کات دين راء از 
سرلوحه دروس خود. برای همیشه حذف کنند. 

آنان که کتاب دین را تدریس می کنند» خردشان را در گرداب 
حماقت خود قربانی جهل خویش کرده‌اند. اینان کاری با ما می کنند» 
که شعور انسانی من و توء در فهم خود» سر گردان خود می‌شود؛ 
اینان» دروغ‌های رنگین پر از ننگ خود راء با لباس الله» می‌پوشانند تا 
مهملات خود راء هرچه بیشتر موجه جلوه دهند» تا من و تو را در فهم 
هر استدلالی کور کنند. 

و صه اس . 2 ۰ ۰ 
همیشه گفته ام که تقس گرفتگان قابل تحقیق نیستند. 


۶۲ 


متولبان دین بهود از بزرگ‌ترین مهمل گویان تاریخ بشرند. اینان» 
پایه گذار همه توهمات مهملی هستند که تا امروز در جان بشریّت» 
ده واناه اس 

این جماعت منحوس. از قرن‌ها قبل» خميرة دهن انسانی تبار 
ما را» عادت داده اند که نتوانیم با قدّیسان و ناکجا آبادنشینان 
تاریخ» سخن به تحقیق بگوییم و همه آنان را از چرائی‌های 
تحقیق» به دورشان داریم. و ما را و تبار ما را آموخته اند» و در ما 
تخم این باور را به ثمر نشانده‌اند که این قدیسان» در باورهای ما 
از جنس دیگری هستند. و نباید در محور این جماعت قلم به 
تحقیق و تفص باز کرد و سخن به تحقیق گفت. چرا که مارا 
تعلیم داده‌اند» که انسان» به دور از کانون قدرت الله» موجود 
حفیری» بیش نیست. و موجود حقیری چون ما» نمی تواند به فهم 
این قدّیسان نائل آید. لاجرم تحقیق در این خصوص راء نوعی 
گناه نابخشودنی در ما به باور نشانده‌اند و به ما قبولانده‌اند که 
موجود پستی چون ما» حق ندارد درخصوص خدا و انبیاء و 
قدّیسان ساختۀ ذهن آنان قلم به تحقیق بنشاند. 

این الواح» و نصایح شریفه‌ای که از عشیره و اولاد موسی» به 
یاد گار مانده است. و به دست این جماعت آدم‌خور داده شده 
جز به جوی خون» باز پس گرفتنش امری ناممکن به نظر می 


رسد. 


۶۳ 


دین» اسپرم مقدس شده 


کسی که نان خود را در صلوات بر محمد وآل او ترید 
می کند» از شعور اغناء شدة انسانی برخوردار نیست. خردی که 
به غزلت دیری می‌خزد. و نه به سیاحت سیر جهان» در فهم 
منزلت خویش, فهم امور نخواهد کرد. آن خدائی را که در 
عزلت دیر» مشق می کنند» کلاشی بیش نیست! که جان آدمیان 
راء درحبس حماقت خود گرفتارکرده است؛ که همه ذُرّات 
خداء در کهکشان و هستی سیر می کند نه در طویلۀٌ دیر. 

پدربز رگم می گفت: 

اللهی که رابط؛ٌ خود را پیش از خردمندان و مکتشفان و 
نویسند گان و محقّقین» با روضه‌خوانان و نوحه‌سرایان نظم 
می‌بخشد به قطع» یک جای کارش لنگ می‌زند. با خدائی دم 
خور شوید» که خندۀ شما را دوست تر دارد» نه شیون شمارا. که 
صفات اثبات چنین خدائی؛ به حتم خلل‌پذیر نخواهد بود. 
هر کلامی» که معنا را؛ در توجیه امور» رقم می‌زند» نمی تواند 
توضیح راء تحمّل کند. چنین کلامی» شعور انسان راء تباه 
می‌کند. 

بر همین اساس است. که هیچ زمان. ما و تبار مانتوانسته‌اند» 
حقیقت اینان راء شفاف و روشن برملا کنند. هیچ کس» محمّد راء از 
ترس قداره‌بندان دین اسلام» تا به امروز» به عنوان یک انسان قابل 


تفخص به نقد نکشیده است؛ تا همگان به فهم برسند که این کود ک 
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یتیم» در برهوت عربستان» چه می کرده است؟ و چرا چنین شد؟ و در 
میان این شن‌زار برهوت. چرا او خود را پیامبر نامید. چرا پیامبری از 
چین یا هند نیامد؟ چرا از میان سرخ‌پوستان آمریکا پیامبری منصوب 
نشد؟ چرا؟ و چرا از مان دیگر ملل» پیامبری آسمانی نازل نشده و 
نیامده است؟ 

چرا هم این از ما بهتران از رجحم کیک بستهٌ خاورميانه و 
بین‌النهرین و عربستان استخراج شده‌اند؟ که امروز تاریخ بشر گرفتار 
آنان شده است؛ که تا امروز» به خاطر به تحمّق نشاندن کتاب‌شان» 
میلیون‌ها انسان بی گناه را از دم تیغ گذرانده‌اند ر چه شد 
که محمٌد. محمد شد؟ و چه شد که موسی و عیسی - این 
یهو دی‌زادۀ ناصری - این شدند که هستند؟ 

هکرس در زب سین e‏ 
کت کار قوق نمی تال کته در مات قران در 
هر سو کمین کردن مسلمانان راء برای کشتن انسان‌های 
غیرخودی سفارش کرده است. 

کنه:می گونند: او هر سو در کمین آنان باشید.) سوال این 
است. در کمین چه کسی» و چه چیزی باشند؟ اگر کسی 
قرآن و محمّد را قبول نداشته باشد باید در کمینش بود» و سر 
از تنش جدا کرد؟ و با وقاحت هم عنوان کرد که الله بخشنده 
و مهربان فرموده است؟! الله عرب چگونه اللهی است. که 
مُشتی عرب نفهم بیابان گرد و ابله و بی تمدن و گپرنشین بی 
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سواد راء که برای قطره‌ای آب» از دریدن ماتحت یک‌دیگر 
نیز ابایی نداشتنده مأمور کشتار انسان‌هایی نموده است که 
حق حیات‌شان, از روز نخست خلقت‌شان این چنین رقم 
و رده اسحت. له را کر اشکالی دو آفر فی ھا هر 
است سَری به خود و دکان خلقت خود بزند؛ نه سر آدمیان را 
به جدا کردن از تن» خکم دهد. آن هم توسط مشتی آم‌خور و 
ابله و بی‌شعور» که جز آلت تناسلی‌شان» هیچ فهمی از هستی 
در کاسۀ پو ک کله‌هایشان تعبیه نشده است. 

خدائی که من می‌شناسم و فهم می کنم وکرده‌ام» هیچ 
زمان مخلوق آفری ده خود را به جرم داشتن و نداشتن 
عقیده‌ای. حکم به کشتارشان نمی‌دهد. 

این الله یک جایش اشکال کلفتی دارد! که مخلوق خود 
ا و کته موق رن یرت از 
نمی‌شوند» توسط متولیان جَعال خود بر روی زمین» خکم 
قتل‌شان را صادر م ی کند» تا مگر شور خون آشامی خود را و 
متولیانش راء به حیلۀ بریدن سر آدم‌هاو ز کات و خمس و 
جزیه و فدیه پ رکند. 

شعور مردم این سرزمین راء بعد از سال پانزده هجرت با شروع 
راه‌زنی‌های آدم کُشانی چون «مُثنی ابن حارثۀ شیبانی» و «سوید ابن 
قَطبةً عجلی» و شکست ایران در سال سی و دو در قادسیه و جلولاء 


روانة فاضلاب کرده‌اند. گوئی که شعورشان قبل از اموال‌شان و 
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فرهنگ‌شان به غارت رفته بود. دلم به حال‌شان می‌سوزد که چرا این 
ملت بااین سابقه طولانی تمدان و فرهنگ در کودنی و جهل 
مانده‌اند. و امروز نیزه خود را چشم و گوش بسته به دامان همان‌هاثی 
انداخته‌اند که قرن‌ها پیش» به دست آن‌ها به این رو زگار نکبت» مبتلا 
شده‌اند. این ملایان مخترع واژه‌ها؛ کار خود را خوب می‌دانند و 
همیشه با توجیهات فریبنده» مغز آدمیان را چنان آلوده اهداف خود 
می کنند که فهم آن» غیر قابل تصوّر است. 

این جنایات باور نکردنی که توسط این قوم خون‌خوار» در خاک 
من و توء رقم زده شده» همه این نیست که من از اوراق تاریخ نقل 
ی 

این نقل‌هاء مختصری از تاراج وکشتار این مُروّجین الله بر روی 
زمین است. این تازیان خصیه‌باز و خصیله‌نوان نکرده ای در دو قرن 
اول حضور خود در این سرزمین بر جای نگذاشتند که بتوان بر آن 
خردی انسانی معطوف کرد. که آعمال مغولان و اسکندریان را 
شرف بر آن جنایات است که خواهی خواند. 

به یقین می‌گویم که هیچ قومی در تاریخ این سرزمین به قدر 
تازیان انسان‌های آزادةٌ این آب و خاک راء به عنوان غلام و 
غلام‌بچه و کنیز با خود به سرقت نبرده است. 

در این میان هستند کسانی که از هم‌چون اسفنجی» به جذب آب 
تفن چ ر کین مخدوم تبار خود» پای‌بندند و به فیض تبلیغ اسلام 
عزیز» دل سپرده‌اند» و سعی دارند به حیله‌های رنگارنگ» در حلق 
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جماعتی فرو کنند. که حضور اسلام در این سرزمین؛ تمدتی گران 
روانةٌ خوت این ملت کرده است. 
کدام تمدن؟ تازیان قومی ولگرد و وحشی بودند. که در همۀ 

تاریخ» در تمدّن‌زدائی و انهدام تمدّن ملل» از متبخرترین‌های عالم 
قلم‌داد شده‌اند. چگونه چنین آدم‌خورانی قادرند حرمت کتاب را و 
منزلت انسان راء در باور خود» فهم کنند؟ 

ساختن مسجد و تکیه و پل و مقبره و امام زاده» تمدن نیست؛ 
تمدان خرد پایداری است که ترا به منزلت انسانی ات حواله 
می‌دهد؛ نه آن که ترا در پرتو ساخت چنین ابنیه‌هائی به حقارت 
ان 

قومی متمدان است» که فضیلت انسانی او پروارتر است. نه 
این که ابنی آنان پُرشکوه‌تر. 

کمتر مسلمانی پیدا می کنی که در خرد او» فضیلتی انسانی نهان 
شده باشد؛ دروغ گوئی و پایمال کردن حقوق انسان‌های غیرمسلمان 
و حتی هم کیشان‌شان» برای آنان» طبق تعالیم متون دینی‌اشان» امری 
مباح است؛ و برای تمام رذیلت‌های خود. از توجیه‌هات فقهی؛ چه 
دلیل تراشی‌ها که نمی کنند. 

بیشتر باسوادترین‌شان جانی‌ترین آدم‌های روی زمینند. اگر ورق 
کتاب‌شان را بکشی» سر از تن تو» جدا خواهند کرد. آن هم کتابی 
که هیچ زمان آن را نخوانده‌اند! 


۶۸ 


باورهای تعلیم گرفتۀ این جماعت آدم‌خوره جز به ریختن خون» 
با هیچ آشربه‌ای مست نمی‌شود. من هیچ مسلمانی را سراغ ندارم که 
کتاب قر آن را به طور کامل با دقت مطالعه کرده باشد الا ملایان و 
متولیان این کات که خود را متولی نشر این کتاب می‌دانند. 

کتاب و تعالیمی که مبانی استقرار خود راء بر دریائی از خون 
انسان‌ها استوار کرده است» کرامت انسانی انسان را» فهم نخواهد 
کرد. 

این تبار گم کرد گان مُوّرآدم خور, چنان در مشق فریب خود؛ 
مهارت کسب کرده‌اند» که مدام سعی دارند. از الفاظی مجعول» 
برای موجه نمودن اعمال خود در امور سود جویند؛ که همه این 
الفاظ نیزء از بار کلان عاطفی در اذهان عموم مردم برخوردار است. 

اینان» مدرسه مشق بی‌شعوری خود راء حوزۀ علمیه قلم‌داد 
می کنند. تن پر از تفن خود راء آیت الله و حجه‌الاسلام و علامه و 
روحانی و هزار عنوان مهمل دیگر می‌خوانند» تا عموم را به این باور 
بکشانند که اینان از همگان برترند. و کسب این الفاظ مختص تن 
آنان است» و کسی را اجازهُ استفاده از این الفاظ نیست» که در اتاق 
ممنوعهٌ آنان حبس شده است. 

بیش از دو فرن تمام» در این سرزمین؛ نسل‌هائی را در سلاخ خحانة 
دین» سلاخی کرده‌اند؛ تا بازماند گان آنان راء به فهم الهی بکشانند 


که همة هویّت انسانی آنان راء قربانی کتاب خود کرده است. 
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و در این ميان هنوز هستند کسانی که» به دمیدن مظلومیّت اسلام و 
له و متولیان آن» به گرنای تبلیغ متوسل می‌شوند. 

کسی چون مرتضی مطهری که یکی از آن هزاران کس است. 
که در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران خود» سعی دارد جنایات 
کلان تبار عرب خود راء به اوراقی فریبنده نقاشی کند. تا کتاب 
فریب را کلفت‌تر کند. و با مهمل‌نگاری‌های مجعول خود سعی 
دارد» خرد تحقیقی و شعور انسانی انسان‌ها راء نشانه خدنگ حماقت 
خود کند. 

اینان جماعتی هستند که مدا جوهر قلم‌شان راء از خشتک 
مرطوب تنبان تازیان» ابتیاع می کنند. 

اینان» با نگارش کتاب‌های مهمل خود؛ سعی کرده‌اند» تا قوام 
بت‌پرستی خود راء در اذهان عموم خوش دوامتر کنند. 

این جماعت. فهم خود راء از جنایات کلان تازیان در تاریخ به 
قامت پشه‌ای فهم نمی کنند. هميشه به این گفته» نظر داشته باشید که 
این کثرت کشتار در تاریخ ماء در طول قرن متمادی حضور سپاه 
خون‌آشام اسلام در ایران» خود گواه بزرگی بر رد دین تازیان از 
جانب ایرانیان بوده است. نه قبول آن» که مطهری و مطهری‌ها با 
مهملات خود سعی در موجه نمودن آن دارند. 

این جماعت متولی الله بر روی زمین» آشکارا مقاومت ایرانیان را 
در برابر خود» دروغ تاریخی می‌خوانند. می‌ خواهند تاریخ رابه نفع 
تبار جنایت کار خود مصادره کنند. و سعی دارند» جماعت را به این 
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باور بنشانند. که قبول کتاب محمد و دین اسلام که کشتارش سر به 
هزاران هزار انسان می‌رسیده است» به خواست خود ملت ایران بوده 
است نه به زور شمشیر و کشتار آنان. 

اگر کسی بگوید. که ایرانیان خود به قبول این دین رضایت 
دادند» بدانید که گوینده» از بزرگ‌ترین دروغ‌گویان تاریخ است. که 
هویت شعور انسانی این ملت را نشانه رفته است. 

e‏ دینی داده باشد. چرا باید به این 
گستردگی پر از وحشت» سر از تنش» جدا شده باشد؟ قومی هم چون 
تازیان که طالب غلام و کنیز است» چگونه می‌تواند به فهم منزلت 
انسانی انسان؛ فهیم گردد؟ 

دینی که جنایات و خبائت های خود را در قنداق سخنان 
فریبنده» برک می کند» شعور انسانی ترا» فریب خواهد داد. 

اینان بز رگک‌ترین فریب کاران مدّرس تاریخند. 

فهم بی تعصّب امور» شرط تعالی جان انسان است. که تعصّب. تنها 
جانوری است که خرد انسانی ترا کودن خواهد کرد. 

تعیین میزان صحت و سْقم هر دین و عقیده ای را فقط» کشت 
او از انسان‌ها رقم می‌زند » نه کشتن انسان‌ها. 

جوهرة دینی که با خون مشق شده است. دوام خویش 
می‌خواهد. نه قوام ترا. 

اگر عقیده‌ای کشت را فهم نکند» مزرعه‌ای نخواهد داشت. الا 
کشتا رگاه و سلاخ‌خانه. اعظم ویرانی این آب و خاک» در طول 
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نزدیک به یک هزار و پانصد سال گذشته» همه در پرتو خبائات 
متولیان دینی صورت گرفته است. 

هر زمان که در رأس امور کلیدی یک جامعه یا ملتی» دین در 
مصدر امور قرار گرفته» تباهی آن جامعه محرز بوده است. 

در کتاب عقدالفرید چاپ قاهره» جلد ۲ صفحه ۵ سخنی از 
خسرو پرویز پادشاه ساسانی؛ نقل شده که می گوید: 

اعراب را هیچ نه در کار دين خصلت نیکو یافتم و نه در کار دنیا. 
آن‌ها را نه صاحب عزم و تدبیر دیدم و نه اهل قوت و قدرت. 

کار هکرس هی بش هنیک فان 
جانوران گزنده و مرغان آواره در جای و مقام برابرند. و خود را از 
راه بینوایی و نیازمندی می کشند و یکدیگر را بر اثر گرسنگی و 
درماند گی می‌خورند. از خوردنی‌ها و پوشیدنی‌ها و لذت‌ها و 


کامروانی‌های این جهان یک‌سره بی‌بهره‌اند. 


نقل چندی از حقایق تاربخی 

تا سال ۶۳۶ میلادی» که تقریباً می‌شود ۵۶ هجری» یعنی ۱۳۷۶ 
سال قبل» که تازیان مدام در حال حمله و یورش به ایران بودند» این 
جنایات که خواهید خواند. در تاریخ به ثبت رسیده است. (این 
بخشی بسیار ناچیز از جنایات آنان است که نقل می شود) 

دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب «دو قرن سکوت» خود - 
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«فاتحان (منظور تازیان است»» گریختگان را پی گرفتند. کشتار 
بی‌شمار و تاراج گیری به اندازه‌ای بود که تنها سی‌صد هزار زن و 
دختر به بند کشیده شدند.) 

متو جه شدید؟ سی‌صدهزار اسیر دختر و زن. توجه داشته باشید» 
که برای چنین جماعت کثیری که به اسارت گرفته شده‌اند» چقدر 
باید از نزدیکان آنان کشته شده باشند. اگر برای هر زن و دختر» فقط 
سه کشته از هرخانوادۀ منظور کنید. که حداقل ممکن است.آن هم 
در سرزمین ايران زمین آن روزء نه ایران امروزی. فهم این مطلب مهم 
است. که ایران آن روز کلاً شاید نزدیک به چهارمیلیون جمعیت 
داشته است. می‌توان به عمق و وسعت فاجعه نسل کشی در ایران 
توسّط تازیان فهیم گشت؛ که اگر سی‌صد هزار انسان را اسیر کرده 
باشند به طور حتم باید یک میلیون انسان را کشته باشند. این به غیر از 
ویرانی و تباهی‌های دیگر عرب‌هاست. این کشتار» بزرگ‌ترین 
نسل کشی تاریخ بشر است. 

دکتر زرین کوب. ادامه می‌دهد» شصت‌هزار تن از آنان (زنان و 
دختران) به همراه نه صد بار شتر» زر و سیم بابت خمس, به 
دارالخلافه فرستاده شدند. و زنان و دختران را در بازارهای برده 
فروشی اسلامی به فروش رسیدند و با زنان و دختران در بند(اسیر 
شده» به نوبت (توجه‌کنید می‌گوید به نوبت) هم‌خوابه شدند و 
فرزندان پدرناشناختة بسیاری برجای نهادند. (جالب اینجاست» که 


بعد از نشر کتاب دو قرن سکوت. مسئولان ممیزی جمهوری 
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اسلامی» زرین کوب را وادار کردند. تا منابع این کتاب را نادرست 
بداند. و کتابی در رد آن بنویسد. که من آن کتاب را ندیده‌ام؛ اما 
بعدها به پاس همین خدمت» برای زرین کوب» مراسم بز رگداشت 
مفصلی با جوائز تر تیب دادند!) 

(راجع به حقارت تازیان» در خصوص فرزندان نامشروع در 
صفحات بعد مطالبی عنوان خواهد شد» که چرا تازیان از بر جای 
نهادن فرزندان نامشروع و حرام‌زاده به قول خودشان, در ميان ملل 
متمدن اطراف خود دریغ نمی کردند؛ این حقارت تاریخی در ميان 
تازیان را توضیح داده‌ام که خواهید خواند.) 

در حمله به سیستان» مردم؛ مقاومت بسیار و اعراب مسلمان 
خشونت بسیار کردند؛ به طوری که ربیع ابن زیاد (سردار عرب) برای 
ارعاب مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا صدری 
بساختند از آن کشتگان (یعنی اجساد کشته‌شد گان جنگ را روی هم 
انبار کردند) و هم از آن کشتگان تکیه گاهها ساختند» و ربیع ابن 
زیاد» بر شد» و برآن نشست. 

و قرار شد که هر سال از سیستان هزارهزار(یک میلیون)درهم به 
میرالمومنین (خلیفه ) دهند با هزار غلام‌بچه وکنیز. 

(توجه دارید؟ گوئی از گوساله و قاطر سخن می گویند. اینان 
انسان می خورند! از کدام خانواده و از چه کسان» چنین غلام‌بچه و 
کنیز را درخواست کرده‌اند؟! ملتی آزاده و متمدن رابه غلامی و 


کنیزی می‌خواهند. و جالب این‌جاست که الله آن‌ها هم» انسان‌ها را 
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برابر می‌داند. آیا این غلام بچه‌ها و کنیزها از میان انسان‌هاست. یا از 
میان چهار پایان الله بخشنده و مهربان عرب؟ در عقد چنین معاهده‌ای 
ميان این دو گروه کجا رفته بود؟ 

و باز اینکه» مردم کرمان نیز که امروز خود را برای اسلام و على 
و تبار او جر می‌دهند!!» سال‌ها پدران و احدادشان در برایر اعراب 
مقاومت‌ها کردند تا دین حقیقی خود را حفظ کنند» ولی در نهایت 
با شکست خوردن» در زمان عثمان» با پرداخت دو میلیون درهم و 
صلح کردند. دختران و پسران درماندهٌ مردم کرمان راء به عنوان غلام 
و کنیز از آغوش مادران و پدران و خانواده جدا کردند تا عرب‌هاء 
این تیره‌روزان را در بازارهای برده‌فروشی بفروشند و بخرند و به 
بستر جماع خود بکشند. 

زرد گنها ور مارب یز این کو کے کک تیش کت 
که اینان برای منزلت انسان‌هائی تصمیم گرفته‌اند که می‌خواهند آنان 
راء اللّهپرست و موخد تربیت کنند. 

گاهی از خود بپرسیم در این دوران پر کشتار اسلام عزیز» که در 
لوای قدّاره و خون» جان آدمیان را در سلاخ‌خانةٌ الله ذبح می کردند» 
این علی مرتضی» شیرخدا» حیدر کرار و ولی‌خدا بر روی زمین کجا 
تشریف داشتند؟ که نتوانستند از قدرت ناتمام ولی‌اللهی خود بر 
روی زمین» به نفع این جماعت بیچارۀ درمانده و اسیر کمک بگیرند؟ 


که مناره‌های مساجد این سرزمین روزانه سه بار در هوارهای مکرر 
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خود. علی را ولی‌الله بر روی زمین قلم‌داد می کنند. این علی مرتضی 
و شیر خدا که به قول شهریار مهمل گی علی را به دادن نگین 
پادشاهی به گدایان مفتخر می کند. (شهریاری که برای پر کردن 
سوراخ وافورش از اصلاح و بازنویسی اشعار خمینی نیز ابائی 
نداشت. برای مهمل گویی چون شهریار حرمت پک ست بر 
وافورش» منزلت دارد به قربانی شدن ملتش. حیف به چکامة نغمة 
حیدر باباء که از قلم او جاری شده). 

علی» کسی است که نگین منزلت انسان‌ها راء از جان‌شان بیرون 
کشیده است. چنین موجودی. چگونه می‌توانسته به گدایان نگین 
پادشاهی مرحمت فرمایند؟ کسی که کرامت انسان‌هارا؛ در زیر 
شمشیر خود. له کرده است! 

پس چرا این علی» در باز گرداندن منزلت انسان‌های به اسارت 
گرفته شده تا این حد کم آورده است؟ چرا این علی که می گویند 
ول خدا و حیدر کرار است. در پای‌مال کردن منزلت انسان‌ها» خود 
نیز به فیض کسب غلام‌بچه ها و کنیزان» رغبتی به کمال نشان می‌داده 
است؟ چگونه است که ولی خدا» مخلوق خدا راء به کنیزی و غلامی 
خود. کشانده است؟ 

پدربزرگم می گفت: شعور تربیست شده ره شعار اغناء 

علی» همان کسی است که هزاران خانواده راء به گدائی کشاند! 


۷۶ 


بعد از فوت محمد. عده‌ای از قبایل اعراب. از دین اسلام بر 
کشتند و خالدبن‌ولید (همان سردار خون آشام عرب که ایران را 
ویران کرد بود) مأمور شد تا آنان را سرکوب کند. این سرکوبی‌ها 
معروف شده بود به «رده». در تاریخ طبری» جلد چهار و تاریخ 
بلاذری» و قصص الانبیاء نقل است که به فرمان ابوبکر و علی» که به 
خالدبن‌ولید ابلاغ شد تا هر کسی از دین بر گشته باشد» یا گردن بزنند 
و یا در آتش بسوزانند» و زن و بچه‌های آنان را به غلامی و کنیزی 
بگيرند. 

من هیچ زمان فهم نکردم. که آیا انسان‌ها برای کتاب این‌ها» خلق 
شده یا کتاب اینان برای انسان‌ها آمده است. 

در تاریخ «الاغانی» اثر ابوالفرج اصفهانی» جلد ۱۴ ص ۶۶ و 
تاریخ «کامل» ابن اثیر جلد ص ۲۷۲ و ۲۷۴ نقل است که: 

در دوران ابوبکر» همین خالدبن‌ولید را برای س رکوبی قبیلة بنی 
تمیم» برای سر کوبی مالک بن نویره - رئیس قبیله - فرستادند. ولی 
مالک تسلیم شده و برای ابراز خسن نیت خود» خالد را به مهمانی 
خواند. خالد. با دیدن زن زیبای تمیم» تصمیم گرفت با او هم‌خوابه 
شود. در آن ضیافت. تمیم را بکشت. و سرش را در تنور آتش افکند 
و همان شب با همسر او هم‌خوابه شد. وقتی ابوبکر این قصه را شنید» 
حاضر نشد تا او را تنبیه کند. بلکه گفت که: اسلام به چنین سرداری؛ 


برای خاموش کردن غائلۀ «رده» نیاز دارد. (در طول سال‌های گذشته. 


دین» اسپرم مقدس شده 


در این مملکت که جمهوری اسلامی نام گرفته دقیقاً همین قانون 
خالدین‌ولید رعایت شده است.) 

یکی از بز رگ ترین حیله‌های محمد» برای ماند گاری دینش 
در این معنا خلاصه شده است» که محمد» با س رگرم کردن عموم 
اعراب مسلمان شده به جنگ بادیگر قبایل» آنان را مشغول 
خویش نمود. تا بتواند» به نات خود برسد. 

و چنین نیز شد. کاری که در زمان خلفای چها ر گانه هم بعد از 
فوت محمد به اجرا گذاشته شد. محمد» چارة ماند گاری دین خود را 
در این حیله می‌دید. تا مگر تازه مسلمان شد گان راء صاحب ثروت 
کند. تا آنان» هرچه بیشتر در دين خود تعصّب ورزند. بعد از قتل 
عام یهودیان در مدینه و اطراف آن» که ثروتمندترین‌های دوران 
خود بودند» توانست بقای دین خود را قوام و دوام دهد. برای شروع 
تبلیغات و استقرار دینش اموال خدیجه لازم بود» و برای ماندگاری 
آن» ثروت بهودیان مدینه» واجب. این دو ثروت راء کلید اصلی 
تثبیت دین محمد باید به حساب آورد. اگر دقیقاً به تاریخ توجه 
ES‏ سامت سای اون کشت 
زرتشتیان مانویان و مسیحیان مدینه و اطراف آن کاری نداشت. این 
مطلب برمی گردد به وضعیت بد مالی آن‌ها. اکثر جماعت این سه 
دین» خود جیره‌خوار بهودیان بودند. فقط بهودیان بودند که ثروت 
کلانی در اختیار داشتند. از جواهرسازان گرفته تا تجار بز رگ این 


شهر» همه بهودی بودند. محمد و مسلمانان» با تدراک بهانه‌های 
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متفاوت. با غارت اموال بهودیان مدینه» و در یکصد و پنجاه 
کیلومتری اطراف آن» که به آن «ناحیه خیبر» گفته می‌شد. ثروت 
کلان» برای مقاصد خود. تدا رک دیدند. اموال بهودیان غرق در 
تجارت و مال‌اندوز غافل از نیات محمد مسلمانان تازه به دوران 
رسیده راء ثروتمند کرد. ثروتی که اعراب» عمری درآرزوی داشتن 
آن بودند؛ تا هم‌چون یهودیان» آنان نیز از ثروت و کنیز و غلام 
زیادی برخوردار باشند. ثروت قبایل شناخته شده» هم چون بنی 
Sag E‏ 
کمتر از یک ماه نصیب مسلمانان شد. به اضافۀ دختران و پسران و 
زنان آن‌ها. 

این ثروت و مکنت بادآورده کاری کرده بود که اعراب با دمشان 
گردو می‌شکستند! آن عربی که تا مدتی قبل با حسرت به دختران و 
زنان» و ثروت کلان یهودیان نگاه می کردند» اکنون خود صاحب 
هم آن‌ها شده بودند. سال هفتم هجرت. با قتل‌عام بهودیان و 
تصاحب همه داریی‌های آنان در مدینه و اطراف آن. سال بر کات 
کلان برای مسلمانان» و روز تثبیت دین محمد بود! 

خردی که در حوصلۀ شعوری پرورش می‌یابد. در فهم 
مهملات متبخر می‌شود. 

و باز این که: 
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در سرزمین ایران» در حمله اعراب تج ری اسر ۳ شهر پایداری و 
مقاومت بسیار کردند؛ به طوری که مُغیره (سردارخونآشام عرب) در 
این جنگ چشمش را از دست داد. 

مردم نکد و بانمردی. کردنده و چندان ازآن‌ها کشته شدند 
که گشتگان ا شماره کردند و غنیمتی که اه از ری نصیب 
مسلمانان کرد همانند غنائم مدائن بود. (توجه فرمودید که الله 
چگونه به پرستند گان خود غنیمت اعطا می‌فرمایند) در حمله به 
گندی‌شاپور نیز مردم پایداری و مقاومت بسیار کردند» به گونه‌ای که 
عبیداله(سردار عرب) به سختی مجروح شد؛ آن‌چنان که به هنگام 
مرگ وصیت کرد تا به خون‌خواهی او مردم شاپور را قتل عام کنند؛ 
سپاهیان عرب نیز چنان کردند و بسیاری از مردم شهر را بکشتند. 
(وصیت این سردار آدم کش تازی» به کشت انسان نبوده است. او 
گشتن را بر اساس متون به اصطلاح مقدسش» بر هر منزلتی رُجحان 
می‌داده است. و باز علی و خاندان از آسمان آمدهٌ او راء در این 
مع رکه انسان‌سوز سراغی نیست!) 

توضیح این که» تازیان را چون شعور شمارش ریاضی در وسعت 
بالا نبود» وقتی تعداد اعداد از صد تجاوز می کرد در شمارش وا 
می ماندند! برای همین» واحدی به نام (نی » در ميان آنان متداول بود 
که از بهودیان گرفته بودند؛ که قطر نی‌هاء به قاعدة نیم مداد امروزی 
بود. هر نی» اندازه‌ای به قامت یک آرنج تا مچ داشت. وقتی این نی‌ها 
به صد عدد می‌رسید» آن‌را می‌بستند و می گفتند این یک واحد نی 
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است. یعنی یک صد عدد نی در شعور تازیان می‌شد یک واحد نی. 
و این» مصادف با زمانی است که در دانشگاه بز رگ گندی‌شاپور 
ایران» جراحی آپاندیسیت. توسط پزشکان ایرانی صورت می گرفت 
و سزارین می کردند. نجوم» هندسه ریاضی و ادبیات تدریس می‌شد. 
(برای فهم بیشتر از علوم آن دوران در ایران» به کتاب «تاریخ علم» 
محقق بز رگ خاورشناس» جرج سارتون و به کتاب ارزشمند «تاریخ 
پزشکی ایران» اثر سیریل الگود مراجعه شود) 

و باز اینکه: 

در حمله به الیس؛ جنگی سخت بین سپاهیان عرب و ایران در 
کنار رودی که به سبب همین جنگ که بعدها به «رود خون» معروف 
گردید در گرفت. 

و شرا وم اند از تاه اب رم انس رح 
نذرکرد که اگر بر ایرانیان پیرو زگردم «چندان از آن‌ها بکشم که 
خون‌هاشان» در رودشان روان گردد»؛ و چون پارسیان مغلوب شدند؛ 
به دستور خالد «گروه گروه از آن‌ها را که به اسارت گرفته بودند» 
می‌آوردند و در کنار رود گردن می‌زدند و سر می‌بریدند. (نذر 
سردار اسلام را ملاحظه فرمودید؛ بریدن سر انسان‌ها از کرامات دیین 
اسلام و مروجین و متولیان این دین است!) 

مُغیره گوید که «بر (روی) رود» آسیاب‌ها بود» و سه روز پیاپی 


با آب خون آلود قوّت سپاه را که هیجده هزار کس با بیشتر بودند» 
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(در آسیاب‌ها) آرد کردند... کشتگان (پارسیان را) در الیس هفتاد 
هزار تن بود. 

و باز این که: 

در شوشتر» مردم وقتی از تهاجم قریبالوقوع اعراب باخبر شدند» 
خارهای سه پهلوی آهنین بسیار ساختند (سیم خاردار) و در صحرا 
پاشیدند. چون قشون اسلام به آن حوالی رسیدند» خارها به دست و 
پای ایشان بنشست. و مدتی در آن جا توقف کردند. پس از تصرف 
شوشتر» لشکر اعراب در شهر به قتل و غارت پرداختند و آنانی را که 
از پذیرفتن اسلام خودداری کرده بودند» گردن زدند. (اینان جز 
گردن انسان‌ها هیچ مجرائی برای تزریق الله در بدن نمی‌شناسند!) 

و باز این که: 

در چالوس» عبدالله‌بن‌ حازم مأمور خليفةٌ اسلا به بهانة دادرسی و 
وسا کی به شکایات مردم دستور داد تا آنان را در مکان‌های 
متعددی جمع کردند؛ و سپس مردم را یک‌یک به حضور طلبیدند و 
مخفیانه گردن زدند. به طوری که در پایان آن روز هیچ کس زنده 
نماند ... و ديه (شهر) چالوس را آن‌چنان خراب کردند که تا سال‌ها 
آباد نشد و املاک و مال مردم را به زور می‌بردند. 

(حیله و تزویر» از همان بنیان کار» در جان اینان و کتاب‌شان 
نهادینه شده بود. این جماعت با این قساوت کلان امروز می خواهند 
به من و ماء درس اخلاق بدهند.) 


و باز این که: 
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در حملۀ به نیشابور» مردم امان خواستند؛ که موافقت شد؛ اما 
غارت می کردند. 

و باز این که: 

در حملٌ اعراب به گر گان» مردم با سپاهیان اسلام به سختی 
جنگیدند» به طوری که سردار عرب (سعید بن عاص) از وحشت؛ 
نماز خوف خواند! 

در حمله به سرخس» اعراب مسلمان «(همۀ مردم شهر را به جز 
یک تن» کشتند. (دقت داشته باشید که گفته شده به جز یک تن!) 

پس از مدت‌ها پایداری و مقاومت» سرانجام مردم گرگان امان 
خواستند و سعید ابن عاص به آنان «امان» داد و س وگند خورد یک 
تن از مردم شهر را نخواهد کشت». مردم گرگان تسلیم شدند. اما 
سعید ابن عاص همه مردم را به قتل رسانید» به جز یک تن؛ و در 
توجیه پیمان‌شکنی خود گفت: من قسم خورده بودم که یک تن از 
مردم شهر را نکشم! تعداد سپاهیان عرب در حمله به گرگان هشتاد 
هزار تن بود. 

(و باز تزویر اینان را بر اساس متون کتاب مقدس‌شان خوب فهم 
کنید؛ بی‌شعوری» جانوری نیست که تو بتوانی آن را در دام خود 


گرفتار کنی) 
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بز رگ‌ترین کولونی بی‌شعوری, در جان دین و مذهب نهان شده 
است. و آعمال متولیان دین» در طول تاریخ» بهترین اسنادی هستند 
برای فهم خبائت نهان در گنه این مکاتب. 

و باز این که: 

پس از فتح «استخر» (سالهای ۳۰-۲۸ هجری) مردم آن‌جا» سر به 
شورش برداشتند و حاکم عرب شهر را کشتند. 

اعراب مسلمان مجبور شدند برای بار دوم استخر را محاصره 
کنند. مقاومت و پایداری ایرانیان آن‌چنان بود که فاتح استخر 
(عبدالله بن عامر)را سخت نگران و خشمگین کرد؛ به طوری که 
سوگند خورد چندان بکشد از مردم استخره که خون براند. پس خون 
همگان مباح گردانید و چندان کشتند که خون نمی‌رفت (خون از 
زمین‌ها پاک نمی‌شد) تا آب گرم به خون ریختند» پس برفت و 
عده کشته‌شد گان» چهل هزار کشته بودند. 

(الله این‌ها؛ هم بخشنده و هم مهربان و هم حکیم و هم داناست. و 
این صفات را که خود بر خویش نهاده است. اگر این صفات را هم 
نمی‌داشت. با این مخلوقات چه‌ها که نمی کرد!) 

رامهرمز نیزه پس از جنگی سخت» به تصرف سپاهیان اسلام در 
آمد» و فاتحان عرب» بسیاری از مردم را کشتند؛ و زنان و کودکان 


فراوانی را برد خود ساختند و مال و متاع هنگفتی به چنگ آوردند. 
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هزاران از این مقوله جنایات توسط متولیان اسلام در این 
مملکت» صورت گرفته است. که همه از کتاب مقدس آنان 
استخراج شده است. 

پس از حملةٌ مسلمانان به مصر در قرن اول» و تصرف آن دیار 
فقط شش ماه کتاب‌های تمدن بز رگ این امپراتوری را در تون‌های 
حمام‌های خود مصریان, به آتش کشیدند. و فرهنگ و زبان‌شان را 
عربی کردند. من در تعجبم که چرا مصریان این خصومت تاریخی 
مسلمانان را بر خود فهم نمی کنند و هنوز سینه برای اسلام» چاک 
می‌کنند؟! 

به خاطر انهدام تمامی تمدن ایران در طول ۱۴۳۲ سال گذشته تا 
همین یک قرن قبل» ملت بز رگ و متمدن ایران با ساب ده‌هزار ساله 
تاریخ و تمدن خود» به طور کلی بیگانه بود؛ و اگر نبودند محققین 
اروپائی و کشفیات باستان‌شناسی بزرگان این علم» و کتاب های بر 
جای مانده از دوران ونان قدیم» امروز من و توء از ایران و ایران 

تا همین یکذصد و پنجاه سال پیش» حتی نام کورش برای ملت 
ایران بیگانه بود! این مردم» تخت‌جمشید را ساخته و پرداختۀ پریان و 
آجنه تصور می کردند! همین جماعت متحجّر تمدن‌سوز امروز 
می‌خواهند با نقاشی کردن دیوارهای خونین تاریخ بر جای گذاشتة 
خود و تبارشان و کتاب‌های تفسیرشان و تاریخ مجعولشان» صورت 
مسئلة کشتارها و تمدن‌سوزی‌شان را در این سرزمین پاک کنند. در 
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هميشة تاریخ این مملکت. جز کشتار و غارت هیچ نبوده است؛ مگر 
در تقسیم غنائم جنگی در زمان عُمَر» شاهزاد گان ساسانی و اسیران 
ایرانی را و اموال به غارت رفته از تیسفون و مدائن راء در بین خود 
تقسیم نکردند؟ مگر همان امام حسین» فرزند علی که قدیس امروز 
این ملت است. در تبرستان (طبرستان) و آذرآباد گان (آذربایجان با 
آترویاد گان) خون این ملت راء با سربازان عربی خود بر خاک 
نریخت؟! 

تاریخ را بخوانید و پشت تاریخ را بخوانید! و تاریخ قوم شکست 
خورده را بخوانید؛ تا به فهم بیشتر وقایع دست پیدا کنید. اما می‌بینیم 
که همان ملت ابله» همه ساله برای حسین بر سر و کلّه می کوبند و 
عزاداری می کنند. چه فرقی برای من نوع انسان می کرد و می کند 
که خدای زمین الله عرب باشد یا هر الله دیگری» که این بی‌تباران بی 
هویت» در سای تعاليم خود» تمدن هزاران ساله پدران مرا و گذشتة 
مرا به اند کت زمانی نابود کردند؟ که قرن‌ها پدران من برای تدا رک 


آن تمدن زحمت‌ها کشیده بودند؟ 


کینه جویی محمد با بهودیان 

کینه‌جویی محمد با بهودیان مدینه عملاً از سال سوم همجرت در 
با زگشت از جنگ بدر آغاز شد؛ و از سال هفتم هجرت به بعده رنگ 
حقیقی خود را نمایان نمود؛ و نیات محمد راء در ارتباط با یهودیان 
آشکارتر کرد. روزی در مدینه. یک جوان زرگر یهودی به شوخی» 
پوشش زنی مسلمان راء که در مقابل مغازهٌ او به کسب و کار نشسته 


م۸ 


بود» به در مغازه‌اش یا جایی مشابه آن بست. وقتی زن مسلمان از 
جای برخاست. با کشیده شدن پوشش او نیمی از تنش عریان شد؛ و 
این بهانه‌ای بود برای آغاز اختلاف عمیق تاریخی و سیاسی میان 
مسلمانان و بهودیان. 

این واقعه» عامل تیره شدن هرچه بیشتر روابط میان مسلمانان و 
بهودیان گردید؛ که باعث واکنش‌های شدیدی از طرف محمد و 
مسلمانان شد. چرا که این دوران نیز مصادف بود با حکم پوشش و 
حجاب برای زنان مسلمان در مدینه. این حرکت جوان زرگر بهودی» 
باعث شد تا بهانة لازم برای تهاجم به قبیلة بنوقینقاع فراهم شود؛ و 
محمد حکم کرد تا این قبیله» بدون قیدوشرطء خود را تسلیم 
مسلمانان کنند. قبل بنوقینقاع» این را نپذیرفتند. و به قلعه‌ای مستحکم 
پناه بردند» تا شاید یاران‌شان به آن‌ها کمکی کنند. ولی در طول 
پانزده روز محاصرة قلعه» هیچ قبیله‌ای به کمک آنها نيامدند. و آن‌ها 
ناچار به تسلیم شدند. و محمد قصد داشت مردان آن قبیله را گردن 
بزند. اگر وساطت ابن‌ابی» که از رهبران عرب مدینه بود و کلامش 
نیز در ارتباط با عمل محمد و یاران او بوی تهدید می‌داد» نبود حتماً 
محمد به کشتار آنان اقدام می کرد. محمد برای رسیدن به اهداف 
خود» به صورت مشروط موافقت کرد تا قبیلۀ بنوقينقاع با گذاشتن 
اموال خود در مدینه» این شهر را برای همیشه ترک کنند. و چنین نیز 
شد. و مسلمانان با تصرف اموال این قوم ٹروتمند» صاحب اموال 
کلانی شدند که به آن» «بیت‌المال» مسلمانان گفته شد. و بحران 
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بعدی نیز با قبیلۀ بنونضیر مدینه بود. گویا به خواست شخصی به نام 
ابوالبراء» محمد برای تبلیغ دين خود. دو نفر را به ميان این قبیله 
فرستاد» که یکی از آنان به دست رقبای ابوالبراء کشته می‌شود. چون 
قاتل» وابستگی با قبیلۀ نبونضیر داشت» محمد از این قبیله خون بهای 
مقتول را مطالبه کرد. مسلمانان قلعه را محاصره نمودند. محمد و 
پارانش چون در خارج از دژ» مدت‌ها منتظر پاسخ سران قوم مانده 
بودند» بوی توطثه را فهم کردند و آن جا را ترک نمودند. و بعد نیز 
معلوم شد کسی به نام عمرو کعب» فلاخنی راء از بالای قلعه» برای 
ترور محمد» آماده می کرده است. محمد از این قبیله نیزخواست تا 
هم‌چون قبیلۀ بنو قینقاع» مدینه را ترک گویند. و چون موافقت 
نکردند» محمد به مسلمانان حکم کرد تا نخلستان‌های بز رگ خارج 
از قلعه را که متعلق به بنونضیر بود» ویران کنند. هرچند» فرهنگ 
اعراب مخالف با بریدن نخل است» ولی محمد کار خود می کرد. 
بالاخره بنونضیر با بر جای گذاشتن اموال خود» درست مثل قبیله 
بنوقینقاع» مدینه را ترک کردند و به قلعٌ خیبر» که در فاصلة ۱۶۰ 
کیلومتری مدینه بود پناه بردند. وقتی بهودیان محمد را مورد خطاب 
قرار دادند که مگر تو نبودی که از این گونه کارها نهی می کردی؟! 
آیه ۵ سوره حشر» در قرآن برای آرام کردن اعراب به خاطر بریدن 
نخل‌ها نازل شد؛ که در آن گفته شده: آن درختان خرما که آن‌ها را 
از ريشه بریدید. همه به اذن الله بریده شد تا از این راه» فاسقین 


روسیاه شوند. باز ال سر بزنگاه با قرائت آیه‌ای به داد محمد رسید. 
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(توجه نمودید! باز هم دوباره اموال و ملک و مال مردم به غارت برده 
شد» و روانۀ بیت‌المال مسلمان گردید» و الله حاکم این غارت‌ها اعلام 
گردید!) این غارت. مسلمانان را از نظر مالی برای اهداف بعدی» 
قوی‌تر کرد. محمد به هیچ عنوان نمی‌توانست بی‌توجهی یهودیان را 
نسبت به خود» و آیات نازل کرده‌اش» نادیده بگیرد. محمد با همجرت 
به مدینه» تصور می کرد که بهودیان او ره به خاطر نوع نگرشش به 
دین ابراهیمی و دین حنیفی که توده‌ای خاص از موحدین ابراهیمی 
در عربستان بودند» مورد حمایت قرار خواهند داد» اما در طول زمان 
متوجه شد» که این قوم نه تنها به او و دینش اعتقادی ندارند بلکه به 
نوعی او را مورد تمسخر نیز قرار می‌دهند. در جنگ خندق» یهودیان 
حتی از دادن هر کمکی به محمد» خودداری کردند. این امور» همه 
کینۀ به بهودیان را هرچه بیشتر در دل محمد کاشته بود. این بود که 
او به هر ترفندی سعی داشت آنان را از صفح تاریخ منطقه حذف 
کند. تا به کار خویش مشغول شود. در طول یک سال و اندی» یعنی 
تا سال هفتم هجری» دیگر میان قبایل بهود و مسلمانان درگیری 
صورت نگرفت. غنیمت‌های ناشی از چپاول دو قبیلۀ یهودی 
ثروتمند» توانسته بود نسازهای جماعت بی کار و مفت‌خور پنج‌هزار 
نفری مسلمانان مدینه راء در این مدت به خوبی برآورده کند؛ و آنان 
را به وعده‌هایی که الله داده بود» امیدوارتر نماید. و پاداشی باشد برای 
قرارداد خدیبیه. که جماعت مسلمان را در آن سال از رفتن به مکه» 


باز داشته بود. 
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در با ز گشت از راه مکه بود که به فاصلۀ فقط پانزده روز» محمده 
حکم جهاد بر علیه مُتحصنین یهودی در قلاع خیبر را صادر کرد. که 
فاصلةٌ آن تا مدینه ۱۶۰ کیلومتر بود. محمده با این حکم. 
سرخورد گی مسلمانان را از قرارداد حدیبیّه جبران کرد؛ که مسلمانان 
را از زیارت کعبه باز داشته بود. این حکم برای مسلمانان» حکم 
مطلوبی بود. چرا که اعراب تشن مال و زن» بهانه‌ای جدید پیدا 
کردند» تا به غارت مشغول شوند» و قضية خدیبیه را موقتاً به فراموشی 
یرنه( کار کشا هس یال تک ی کم .فان انران ی 
عراق رقم زد. تا توجه عوام را از کاری که در این مملکت تصمیم به 
ثمر نشاندنش داشت منحرف کند. ملت ایران» هیچ تصوری از 
انقلاب اسلامی در شعور خود نداشتند تا بدانند که امور مملکت در 
آینده» با این جمهوری اسلامی چگونه خواهد شد.) 

خیبر» یکی از آبادترین مناطق روزگار خود بود؛ با نخلستان‌های 
بز رگ و کشاورزی وسیع؛ که در اختیار جماعت یهودی بود. 
یهودیان در آن منطقه» آذوقه و سلاح‌های جنگی خود را نگاه 
می‌داشتند. منطقۀ خیبر» از چندین قلعه مستحکم شکل گرفته بود. در 
حملةٌ مسلمانان به قلاع خیبر» از طرف اعراب آن ناحیه» هیچ کمکی 
به بهودیان صورت نگرفت. به مانند قبیلهٌ عرب قطفان. یکی از قلعه‌ها 
که به قلعهٌ القاموس معروف بود» و بخشی از یهودیان در آن پناه 
گرفته بودند» به دست مسلمانان سقوط گرگ و مسلمانان» آن چه 


توانستند از بهودیان را کشتند» و اموال‌شان» زنان و دختران و 
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پسران‌شان را به اسیری گرفتند و به غارت بردند. جالب این‌جاست 
که در این قلعه زنی بود به نام «صفیه»» همسر کنانة بن الربیع» از 
بزرگان قبیلۀٌ بنونضیر که بسیار جوان و زیبا بود. به گفتة تاریخ ابن 
هشام» خون‌ریزان اسلام» این زن را اسیر کرده و نزد محمد آوردند. 
محمد با دیدن صَفیّه» طبق سنت اعراب ردای خود را بر سر صفیه 
EE SRE e‏ 
خود در آورد. ابن‌هشام گوید که در با زگشت پیروزمندانة مسلمانان 
از خی محمد با این زن در راه هم‌بستر شد. راوی تاریخ گوید که 
شوهر صفیه» آن‌قدر توسط شخصی از نزدیکان محمد به نام 
زبیربن‌العوام» که صحابی خاص محمد بود» با آهنی گداخته» شکنجه 
شدء که باور کردنی نبوده است. تا مگر جای گنجینه‌های بهود را 
عیان کند. که در زیر شکنجه جان سپرد. تاریخ گوید: اموال و انسان 
آزادۀ تحت عنوان کنیز و غلام» آن‌قدر نصیب مسلمانان شد که 
حدی نداشت. در همین جنگ بود که ساکنانی در اطراف خیبر که 
بهودی نیز بودند» از ترس این که مبادا محمد. آنان را نیز به همدستی 
با بنونضیر خیبر متهم کرده و سر از تنشان جدا نماید» نخلستان بز رگ 
خود را که فد ک نام داشت. به محمد بخشیدند. و محمد نیز به پاس 
خدمات گران علی در کشتار جمعی انسان‌ها در جنگ خیبر که 
خود» بزرگ‌ترین کشتارگاه یهودیان در طول تاریخ قبل از واقعة 
آدلف هیتلر و جنگ دوم جهانی است. برای جبران خدمات علی ۲۵ 
ساله با ۲۸ ساله این ملک را عیناء به فاطمه» دختر ۱۴ سالۀ خود 
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بخشید. و هیچ کس نیز» از خود نپرسید چرا نخلستانی با وسعت بیش 
از دویست و پنجاه هزار مترمربع راء بايد به فاطمه می‌دادند که فقط 
۴ سال داشته است؟ محمد» چون نمی‌توانست به علی به خاطر 
تلاش یک ماهۂ او برای نابودی یهودیان بیشتر از بقیه انعام بدهد. به 
وسیل هدیه‌ای به این بزرگی, فاطمه را بهانه کرد تا خدمات علی را 
جبران کند؛ چرا که این امکان وجود داشت. که تحویل غنیمت 
بیشتر به علی» مسلمانان را نسبت به محمد بدبین کند. و محمد 
مجبور شود آیه‌ای نازل نماید! به همین دلیل» این ملک را به فاطمه 
داد تا علی پاسداری‌اش کند» و کسی را نیزسوالی نماند. این ملکك» 
همان ملک معروف فد ک است. که جماعت شیعه» خودشان را برای 
آن جر می‌دهند! 

و باز آیاتی در تسخیر خیبر» به دست مسلمانان نازل شد (احزاب 
۶ و۲۷ و فتح ۹و ۲۰) و آخرین بحران مسلمانان با بهودیان نیز با 
قبیلۀ بنوقریظه در مدینه. به اتمام رسید. که محمد با تسلط کامل» 
مدینه را در اختیار گرفت. محله‌ای بود در مدینه بسیار وسیع و 
بز رگک» و ثروتمندترین‌های یهودیان در آن محله زند گی می کردند. 
در گذشته‌ها نیزه هر شهری از چندین محله تشکل می‌شده‌است؛ که 
مردم به مقتضیات شرایط قومی» نژادی و مالی» مناطقی از شهر راء به 
خود اختصاص می‌دادند. و هر محله» در مجموع» قوانین خود را 
داشت. سه قبیلۀ بهودی موجود در مدینه» در مجموع بالغ بر ده‌هزار 


نفر می‌شدند. قبیل بنوقریظه در ضلع جنوب غربی مدینه بود. در زمان 
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حملۀ قریش به مدینه در سال ۵ هجرت. این محله از نظر جغرافیایی» 
نزدیک‌ترین موضع به جماعت قریش بود؛ که بهودیان بنوقریظه در 
آن ساکن بودند. قریشی‌هاء در خارج دژ مدینه» مدت‌ها برای کشتار 
مسلمانان مجتمع شده بودند» و بعد از مدتی نیز بی‌نتیجه» محاصره را 
رها کرده و به مکه با زگشتند. بی‌توجهی بهودیان در بحران جنگی 
میان مسلمانان با قریشی‌ها» کینه‌ای بود که محمد. همیشه با خود 
داشت. تا روزی بتواند این بی‌توجهی آنان را به خود به نوعی تلافی 
کند. (کاری که خمینی در ایران با احزاب» دسته‌ها و گروه‌های 
سیاسی و دیتی اعمال نمود دقیقاً همان کاری بود که محمد در مد ت 
آن روز با بهودیان» احزاب و ادیان به انجام رساند.) محمدء همیشه 
از این که بهودیان او را در جنگ خندق تنها گداشته بودند» سخت 
کینه داشت و مدام در طول این دو سال گذشته سعی داشت به نوعی 
زهر خود را در جان بهودیان بنوقریظه بریزد. اما چون هنوز قدرتی 
نداشت» در این خصوص صبر پیشه کرد؛ تا این که بعد از قتل‌عام دو 
قبیله بنونضیر و بنی‌قينقاع فرصت تلافی با بنوقریظه فراهم شد. ثروت 
غارت شده از خیبر و نیروی فزون جنگی محمد» که به بیش از پنج 
هزار نفر بالغ می‌شد. چنان مسلمانان را مغرور و سرمست کرده بود 
که از هیچ کس و هیچ امری» ترسی در خود نداشتند. این بار» محمد 
به تلافی این که در آن زمان این قبیله» طرف قریشی‌ها را گرفته و به 
مسلمانان خبانت کرده بودند» بدون هیچ دلبلین از این قبیله نیزه 


درست مثل بنوقینقاع و بنونضی خواست تا با بر جا گذاشتن تمامی 
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اموال خود. مدینه را ترک کنند. اما قبیلۀ اوس» که از متحدان عرب 
محمد بودند» به نفع بنی‌قریظه وارد عمل شدند. این جماعت نیز در 
یکی از محلات مدینه زند گی می کردند. محمد برای این که تشنجی 
میان مسلمانان ایجاد نشود» به پیش‌نهاد بزرگان قوم اوس» داوری و 
حکمیت. را مطرح کرد.(حَگمیّت در میان اعراب» نقش بسیار مهمی 
بازی می کرد) محمد» شخصی به نام سعدین‌معاذ راء برای حل بحران 
پيشنهاد نمود. و در نهایت قرارشد که او داوری کند. محمد. به عمد» 
کسی به داروی برگزید که از قبل کین بنوقریظه را در جان خود 
کاشته بود. سعدین‌معاذ از بز ر گان قبیلهٌ اوس بود. او همان کسی بود» 
که در جنگ خندق» زخم سختی از قریشیان برداشته بود؛ و هنوز» در 
بستر بیماری بود» سعد. زخم خود را ناشی از خیانت قبیلهٌ نبوقریظه 
در این جنگ می‌دانست؛ و کینۀ سختی از بنوقریظه در دل داشت. 
محمد خوب می‌دانست چه کسی را باید مأمور حکمیت عقاید خود 
کند. و سعد حگم امور شد. در سيرة ابن‌هشام» از این واقعه به طور 
مفصّل گفته شده است. ابن‌هشام نوشته است وقتی که سعد. با آن 
حال بیمار به جلسه آمد. و برای داوری نشست» محمد ساکت در 
گوشه‌ای نشسته بود. مهاجران و انصار نیز همه بودند. سعد» روی به 
انصار کرد و گفت. شما در مهدة الله هستید» پس من هرچه حکم 
کنم شما آن کنید؟ انصار گفتند بلی. و بعد نیز روی به محمد کرد و 
همان سخن را به ایشان نیز گفت» و سیّد علیه‌السلام (منظور از سید 


محمد است. در گذشته» اصحاب و پاران محمد. او را سیّد خطاب 
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می کردند) و محمد نیز پاسخ مثبت داد. پس سعد گفت» حکم من بر 
بنی‌قریظه آن است که. هرچه مردان ایشانند. جمله را بکشید و هرچه 
زنان و فرزندان ایشانند» آنان را برده گردانید و مال ایشان را نیز به 
تمامی میان مسلمانان قسمت کنید! چون سعد این سخن بگفت؛ 
محمدء سیّد علیه‌السلام» گفت: ای سعد! این حکم که تو در بنوقریظه 
بکردی» چنان است که در بالای هفت آسمان بکردند. پس بفرمود تا 
در بازار مدینه» خندقی فرو انداختند و تا ۹۰۰ مرد از ایشان گردن 
زدند. میان آن‌ها زنی بود که یکی از محاصره کنند گان مسلمان قبیله 
راء با سنگی که از فلاخن پرتاب کرده بود» کشته بود. در جریان 
کشتار این زن, با عایشه مشغول صحبت بود» و غالباً به صدای بلند 
می‌خندید. تا وقتی که او را احضار کردند. خود عايشه در این مورد 
می گوید: از او پرسیدم: با تو چه کار دارند؟ خندید و گفت: 
می‌خواهند سرم را بزنند. پرسیدم چرا؟ گفت: برای این که من هم 
یکی از آن‌ها را کشته‌ام. آن‌گاه خداحافظی کرد و رفت و سرش را 
بریدند. به الله قسم که هیچ وقت چهرة آرام او را در لحظاتی که 
می‌دانست در چند قدمی مرگ است. فراموش نمی کنم. به نوشتۀ این 
سعد» در تمام این جریان محمد خود خاموش در گوشه‌ای نشسته و 
ناظر بر تمام این مجازاتی بوده که دشمنی با الله و رسول داشت. 
(رفتار خمینی در مدرسة رفاه» درست مثل محمدبود» که بزرگان این 
مملکت را در اولین روزهای انقلابش در پشت‌بام مدرسهٌ رفاه 


تیرباران می کرد و خمینتی ساکت در گوشه‌ای نشسته‌ود؛ و 
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جلادانش هم‌چون خلخالی. مشغول تیرباران بزرگان این آب و 
خاک» در پشت‌بام مدرسه بودند!) سرانجام با فرا رسیدن شب» 
آخرین بهودیان بنی‌قریظه را» در نور مشعل‌ها» سربریدند. در 
حالی که با هر سر تازه‌ای که بریده می‌شد» مسلمانان فریاد الله اکبر بر 
می‌داشتند. و علی یکی از مهره‌های اساسی در این کشتارها بوده 
است. به روایت ابن هشام» سعدین‌معاد» پس از فتوای قتل‌عامی که داده 
بود» خود نیز از زخمی که در تن داشت مُرد. و باز جالب این جاست» 
در پایان همین کشتار فجیع و باورنکردنی» که تاریخ گواهی می‌دهد» 
محمد» سید علیه‌السلام که پیامبر الله بر روی زمین است» زنی از 
بهودیان را به نام ریحانه» که زنی بسیار زیبا بوده است. برای خود 
کنار می گذارد» و مابقی اسیران درمانده را که مشمول دختران و زنان 
و پسران یهودی بودند» به فروش می گذارند. (اگر کسی را به قدر دانه 
ارزنی شعور انسانی داشته باشدء با تجسم و حس" آن صحنه‌های 
فجیع» که فریادهای کودکان مظلوم بی‌پناه و زنان قربانی فضا را پر 
کرده است. می توان به عمق فاجعه بشری فهم یافت؛ که فرستاده ال 
محمد مصطفی به پا کرده بود. شیون کودکان و زنان» جداکردن 
بچه‌های بی گناه و مظلوم از مادران برای بردن به اسارت و کتک و 
شکنجۀ آنان. که جلو چشمان‌شان پدران‌شان را گردن می‌زدند؛ این 
عمل فرستاد؛ الله در این کشتارها به راستی چه تعریفی می تواند داشته 
باشد؟) در توجیه این کشتارهای خونین» آیه‌ها شروع به نزول اجلال 


فرمودند! آ یات سوره‌های انفال ۶۱ و ۶۲ و احزاب ۲۶ به همین واقعه 
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می‌پردازد. اما نه آن الله و نه رسول اوء از مظلومیت و کودکان و 
زنان؛ در این واقع شوم» هیچ نمی‌گویند. لازم به ذکر است که در 
کتاب خود تورات» سفر تثنیه» باب بیستم آیات ۱۰ و ۱۴ دقیقاً شیو 
کشتاری که از خود یهودیان در مدینه شد. نقلی آمده اس کا 
می‌نویسم. و چون یهود» خدایت. آنان را به دست تو بسپارد پس 
جمیع مردانش را به دم شمشیر بکش و زنان و اطفال و حیوانات و 
آن‌چه را که در شهر باشد. یعنی تمامی غنیمتش را برای خود به 
تاراج ببر و غنایم دشمنان خود را که «يَهوّه) خدایت به تو دهد بخور. 

در ادیان ابراهیمی» جنایت در خون پیروان این ادیان رخنه کرده 
است؛ بدون خون. توان زیستن ندارند؛ و هزاران مهمل از زبان 
جبرئیل» که هویتش نامعلوم است» برای توجیه اعمال‌شان ردیف 
می کنند. برای همین کشتار و نسل کشی در میان بنوقریظه در مدینه. 
طبری(تبری) نقل می کند که جبرئیل و فرشتگان الله رسماً در این 
کشتارهاء نقشی اساسی بازی کرده‌اند. طبری» از زبان شخصی به نام 
ابنشهاب زهر که از صحابه بوده نقل می کند» همان روز هنگام ظهر 
جبرئیل پیش محمد رفته است. راوی گوید: جبرئیل» عمامه‌ای 
استبرق بر سرداشت؛ و بر استری که زین داشت و قطیفه‌ای (لنگ) 
دیبا بر آن بود سوار بود. پرسید: ای پیامبر! سلاح بنهاده‌ای؟ پیامب رگفته 
آری. جبرئیل گفت: اما فرشتگان سلاح ننهاده‌اند و اینک از تعاقب 
قوم می آیند. الله فرمان می‌دهد که به سوی بنی‌قریظه وی و من نیز به 
سوی آن‌ها می‌روم. (کار این ال حقیقتاً تماشایی است که فرشتگان 
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خود را سوار بر استر به کمک محمد می‌فرستد!) و راوی ادامه 
می‌دهد: پیامبر» پیش از آن که به بنوقریظه برسد. در صورین» به 
یاران خود گذشت و از آن‌ها پرسید کسی را دیدید؟ گفتند آری! 
دحیۀ بن خلیفٌ کلیبی را دیدیم که از این‌جا گذشت؛ و بر استری 
سفید سوار بود» که زین داشت و قطیفه‌ای دیبا بر زين بود. پیامبر 
گفت: این دحي نبود» جبرئیل بود که الله او را به بنی‌قریظه فرستاده 
است. تا حصارهایشان را بلرزاند و ترس در دلشان افکند! (زیرکی 
محمد. برای فریب مشتی احمق. قابل تعمّق است.) 

سودجویی از جهل هم نبوغ می‌خواهد! اصلاً این دحية بن خليفة 
کلیبی گویا؛ در جنگ خندق مُرده بود! چگونه با چفت و بست دادن 
امور به هی اعمال رذیلانۀ خود را موجه جلوه a‏ الله سپاه 
فرشتگانش را به سرداری جبرئیل» به صحرای سوزان عربستان گسیل 
فرمود» تا مخلوقات خود را به نفع محمد» مصادره کند» و سر از 
تنشان جدا نماید. و زنان و دختران و کسان آنان راء برای برد گی و 
فروش در اقصا نقاط عربستان در اختیار محمد بگذارد. و پیامبر الله 
نیز» در سکوت تمام بنشیند» و ناظر همه این فجایع انسان‌سوز باشد» و 
هیچ هم نگویدا 

سایق عداوت‌ورزی محمد با بهودیان ريشة قدیمی‌تری دارد. 
یکی دیگر از امور» که باعث جدال مسلمانان با یهودیان شد» تغییر 
قبل مسلمانان از بیت‌المقدس به سمت کعبه بود. محمد چون با هیچ 


حیلة سیاسی و دینی نتوانسته بود دل یهودیان را برای پذیرش دين 
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خود نرم کند» نهایتاً تصمیم گرفت تا راه خود را به نوعی از یهودیان 
جدا نماید. امید محمد» برای نرم کردن دل بهودیان» برای پذیرش 
اسلام» به طور قطع ناموفق مانده بود؛ و بهودیان را برای اهداف خود 
سخت مزاحم می‌د بد. این شد که محمد آیه‌های نرمی را که اوایل 
کارش. در مورد یهودیان نازل می کرد» به یک باره» تبدیل به 
خشن‌ترین کلام‌ها در ارتباط با بهودیان نمود. و یهودیان این عمل 
محمد راء با مخالفتی آميخته با استهزای مورد سؤال قرار دادند. و به 
همین جهت دو آیه از سورة بقره در پاسخ به بهودیان نازل شد. 

«سفیهان گویند (منظور بهودیان است)که چه چیز آنان 
(مسلمانان) را واداشت تا قبله‌ای را که به سوی آن نماز می آوردند 
تغییر دهند؟ بگو (محمد) که شرق و غرب مال الله است. و او هر که 
را خواهد» به راه راست هدایت کند. ما شما را امتی میانه گردانيديم 
تا داورانی بر مردم باشید. و پیامبر داوری بر شماء و قبله‌ای را که به 
سوی آن نماز می‌آوردید. تنها برای این وضع کرده بودیم. که 
پیروان صادق پیامبررا» از آن‌هایی که راه خود را برمی‌گیرند 
تشخیص دهیم.» (سورة بقره» ۱۴۲و ۱۴۳) 

.... پیامبر داوری بر شماء و قبله‌ای را که به سوی آن نماز 
م یآوردید» تنها برای این وض عکرده بوديم که پیروان صادق پیامبر 
راء از آن‌هایی که راه خود را برم یگیرند» تشخیص دهیم. حقیقت 
کلام محمد در این معناست؛ که ما تا حالا صبر کردیم تا شما آدم 


بشوید» و دین ما را ا ید کنید. چون تأیید نمی کید مشخص است 
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که نمی‌خواهید با ما باشید. و ما تکلیف خودمان را با شما روشن 
می کنیم. (دقیقاً نوع نطق و کلام طوری است که انگار خمینی سخن 
می گوید!) 

و بعد: سوره بقره ۱۷۶-۱۷۴ می‌فرمایند: «و الله در روز قیامت. با 
آنان سخنی نخواهد گفت و پاک‌شان نخواهد ساخت و عذابی الیم 
بدانان خواهد چشاند. زیرا الله کتاب را به حق نازل کرده است (یعنی 
بهودیان و کتاب‌شان ناحق است) و آن‌هایی که در مورد کتاب 
اختلاف می کنند» از حقیقت دوری می گزینند.» در سوره‌های بعدی 
قرآن نیز در نکوهش بهودیان و باطل بودن آنان سخن‌ها گفته شده 
تا 

در سوره‌هایی چون آل عمران ۱۰۱-۷۵- نساء ۱۵۵ مائده۱۳- 
۴ بقره۱۰۳و ۱۴۳و ۱۴۲و ۱۰۰و ۱۷۴ و۱۷۶ اعراف ۱۷۶ و۰۱۷۹ 
مائده ۶۲ و ۱۳ و ۶۳و۷۰ و۱ جمعه ۵. 

تا امروز که من این سیاهه را می‌نویسم هنوز هم برای هر 
نقطه‌ای که در حروف قرآن آمده است. هزاران انسان را قربانی 
کرده‌اند و می کنند؛ تا چیزی را به تحفّق برسانند که هیچ کس» تا 
امروز نمی‌داند چیست! 

هر مکتبی که در نشر عقاید خود. به هر شکل ممکن اصرار 
می‌ورزد» در دروغ بودن آن تردید نکنید. 

هرجائی که پای دین و مذهب باز می‌شود. کتاب اخلاق» قربانی 
می گردد. همیشه گفته‌ام که اصول اخلاق و کتاب اخلاق بر هر دینی 
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مقدم است. بیشتر این مردم؛ به قدری نادان و جاهل هستند که اگر 
بخواهی به آنان فقط یک واژه از معانی شعور را انتقال دهی» بايد که 
مراقب جگرت باشی تا به تیغ اینان دریده نشود. 

قومی که فاقد اخلاق باشد» دینش به پشیزی نمی‌ارزد. هميشه این 
دين بوده است که کتاب اخلاق راء به ضرب زور و شمشیر به 
حدمت خود کشیده است. و نهایت سو ءاستفاده را از کتاب اخلاق 
کرده است. نمونه بارژ اخحلاق خراب کن را در وعده‌های آخرت 
متولیان ادیان می‌توان فهم کرد. 

بنا به گفتۀ متولیان دین» برای هر نفر» قصری است» که هفتادهزار 
اتاق دارد و در هر اتاق آن» هفتادهزار تخت و در هر تخت آن» هفتاد 
هزار حوری و هرحوری را هفتاد هزار آلت تناسلی است. که هر 
نوبت جماع با آنان هفتاد سال زمینی طول می کشد. ا گر این ارقام را 
در هم ضرب کنیء خواهی دید که در میان اقیانوسی از آلت تناسلی 
زنان گرفتار آمده‌ای! بهشتی که نه در آن مُحَقّق است و نه دانشگاهی 
و نه کتایی و نه کتاب‌خانه‌ای و نه مراکز تحقیقاتی ونه کسی. تا 
لااقل؛ به من انسان درماندهُ در خود» چرانی آمدن و رفتنم را پاسخ 
دهد. و از عظمت این کهکشان لایتناهی با من بگوید. آن‌جا هم 
می خواهند» مرا در مُدخل آلت تناسلی زنان وسیله شدهٌ بهشتی» اسیر 
کنند. حقارت را نگاه کن! برای این قوم رذیلت پیشه» فقط آلت 
تناسلی زنان پر بهاست نه خود زنان. این متولیان خبیث دین» ارتباط 


ما را در این جهان با هزار و یک قانون شرع و سنت. با زنان دچار 
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مشکل کرده‌اند. اما همان زنان را در بهشت. چهارده ساله نموده» و 
مرا به هم آغوشی با زنان آخرت سفارش می کنند. خود در این دنیاء 
با قوانین‌شان زنان را در اسارت و کنیزی و حقارت گرفتار کرده‌اند. و 
در همه کتب دینی خود از ابراهیم تا محمد» آن‌قدر برای آن» تلم 
زده‌اند که باور کردنی نیست. این ابر بی‌شعوران تاریخ؛ با تعالیم دینی 
خود زنان را از کو د کی» آخته و بی‌هویّت می کنند» تا این مخلوق 
وارسته» به منزلت و جایگاه انسانی خود» پی نبُرد. تا بتوانند هرچه 
بیشتر در سوءاستفاده کردن از این متکامل‌ترین موجود آفرینش» سود 
عیاشی خود جویند. 
مصلوب می کنند» و مبلْغان را بر صدر می‌نشانند؛ تا مبادا کسی سخنی 
سوای ممصو بات آنان بر زبان آورد؛ تا مبادا کسی دروغ‌های آنان را بر 
اینان همان مهملاتی را می‌گویند که از چهار هزار سال قبل؛ 
خاخام‌های بهودی در کتب خود نشخوار می کردند و می کنند؛ هیچ 
جبزی عرص نشده است! حماقت‌ها» همان حماقت‌هاست و آدم‌ها 
همان آدم‌ها. تنها چیزی که عوض شده» نحوه تعلیمات و انتقال این 
مهملات به من و تو و نوع بشر است. 
انسان غافل است که يهو بهود مهمل گو؛ و آن گادی که در 
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مسیحیت از آن» نام می برند! هجوم غارت گران و آدم کشان 
متعصب دین اسلام» چنان روزگار این مُلک و مردم را تیره کرده 
که کسی را جسارت اراز عقیده‌ای نو نمانده است. هر کسی را که 
جرأت ابراز عقیده‌ای هست. در اند ک زمانی» سر از تنش جدا 
ین کل 


فریب کاری‌های متولیان دین 

اسلام با قدّاره و زور ایران را به تصرف خود در آورد؛ و دیدیم 
که چگونه با شمشیر و زور و کشتان خود ره در فرهنگ ماء به ثبت 
رسانید. دقیقاً مانند سال ۱۳۵۷ که خمیتی با شعار استقلال» آزادی؛ 
جمهوری اسلامی» شعور و منزلت آدمیان راء گستاخانه» قربانی 
فریب‌های دینی و مذهبی خود نمود. با گرفتن زمام قدرت در دست 
خود. نه از شعار آزادی اش اثری ماند و نه از استقلالش نشان و نه از 
جمهوری‌اش دفتری» نظامی آدم‌خور ماند؛ دقیقاً همچون زمان 
هجوم تازیان به ایران! 

از دل انقلاب خمینی »صدها «سعد بن ابی‌وقاص»؛ «فتسه شن 

مسلم» «عمرو بن عاص» «حجاج بن یوسف ثقفی» و «يزيد بن 
مهلب» هاء بیرون آمدند و آنچه را که نباید می کردند. با این مردم و 
این سرزمین کردند و می کنند. 

در آن روزگاران پر خوف و خون (هم‌چون امرو ز که من و تو در 


آنیم)؛ اگر می‌خواستی اندیشمند باشی و خردی را به نمايش کشی؛ 
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باید که از غربال و فیلتر ملایان و متولیان مذهب و دين اسلام 
می گذشتی. اگر مورد تأیید واقع می‌شدی» اجازۂ ماندن می گرفتی و 
الا با بر ملا شدنت» جانت و همه دودمانت در گودال خطر فرو 
می‌رفت. این یاوه گویان» توجیه گران دست آموز ایدئولوژیست‌هائی 
هستند» که هیچ گاه ترا به فهمی که منزلت انسانی‌ات را رقم می‌زند» 
هدایت نخواهند کرد. مانند علی شریعتی که مهارتش در سخنوری 
زبان زد همگان بود؛ و جامعهٌ روشن‌فکر زمان مراء و دانشجویان 
دانشگاه‌ها را و اقشار مختلف مردم راء به دلیل فقر فهم از اسلام و 
تشیّم» در طول زمان با نوشته‌هایش» در اجاق مدينة فاضلة مکتب 
تشیعم کباب کرد؛ و بیش از یک صد کتاب و مقاله از وی باقی مانده 
است؛ با دروغ‌های ملْانة خود. چنان مدینۀ فاضله‌ای از اسلام و 
مذهب تشێّع در جامعةٌ بیمار فرهنگی ایران آن روز خلق کرد که 
وقتی کلید انقلاب توسط خمینی و کشورهای غربی زده شد به 
یک‌باره» تمامی روشن‌فکران و متأسفانه جماعت دانشگاهیان نیزه 
خود را به دامن خمینی انداختند و این تیره‌روزان زمانی به اشتباه 
خود پی بردند» که همه روانة قتل گاه شده بودند. 

شریعتی» آن‌قدر توجیه گر زبردستی بود. که از کتاب فقه مذهب 
شیعه» برای درمان آروغ و دفع باد معده» دلایل دینی خلق و استخراج 
می کرد و جلال آل احمد و مرتضی مطهری و دستغیب و بازرگان و 


سحابی و خیلی های دیگر در دوران ما ... و هزاران وامانده از خود» 


هم‌چون اینان؛ در تاریخ مظلوم ما با زریاتشان» زژرستان خرد 
خاک‌مان راء برای بار چندم در تاریخ به یغما دادند. 

پدربز رگم می گفت: 

تا می‌توانی با مُحمَقان آزاده دم‌خور شوء که مُحقّقان» هر 
سوال ترا به درستی» مُحقّق خواهند کرد. و دوری کن از مان 
که مُبلْغان» دروغ گویانی هستند که مشروعیّت حَرافی خود راء از 
قاضیان کلاش دین اخذ کرده‌اند. بدان که آخوند خوب. آخوند 


مرده است. بهتر ین شان» شهوت باز ترین‌شان است فرزند! 


سیر مختصری از تاریخ تحولات در ایران 

آثاری که از بزرگان سد دوم هجری به ما رسیده» بسیار قلیل 
است. آن بزرگان در زمان خود» یا گمنام بودند؛ و یا در خلوت 
نشسته و یا با هزار ترس و ایماء و اشاره» کتابی را به رشتة تحریر در 
می آوردند. بسیاری از اندیشمندان و بزرگان و صاحبان خرد» در آن 
دوران در برزخ فهم می‌مانده و می‌مردند و هیچ اثری از آنان بر جای 
نمی‌ماند و نمانده است. این بیچا ر گان نمی‌دانستند با این تعصّبات که 
به فتوائی خون‌شان را به خاک می‌ریختند. چگونه می‌توانند به نقد و 
تحلیل قد علّم کنند؛ و برای عدهای قلیل هم» راهی جز رم زگوئی 
نمانده بود و سعی می کردند با ایماء و اشاره» مردم ابله زمانة خود راء 
به نوعی به فهم بکشانند و به آنان بگویند که حقیقت آن نیست که 
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تفهیم کنند که علوم عالم فقط دین نیست و این کتاب‌های دینی که 
به شما می‌دهند. 

تقریباً تا قرن سوم هرچه هست» تاریخ‌نگاری از اسلام و جنگ‌ها 
و روایات و موارد این چنین است. از دیگر علوم در این سه قرن خبر 
چندانی و جود ندارد. 

در دوران صفویّه» آخوندی بود به نام «آخوند محمدتقی 
مجلسی»؛ پدر همان ملا محمدباقر مجلسی که یکی از کثیف‌ترین 
ملایان همه دوران تاریخ است؛ وی از لبنان توسط شاهان صفوی به 
ایران دعوت شده بود و حوزهٌ درس آخوندهای آن روز اصفهان زیر 
نظر او اداره می‌شد. (درست به مانند امروز) این بر بی‌شعور تاریخ» 
به کمک هم‌صنف‌های بدتر از خود کتاب‌هائی به رشتۀ تحریر در 
آورده که برای همة تاریخ بشر مايه خمّت عقل و ذلت خرد است. 
یک جلد از کتاب‌های مهمل این مجنون مذهبیء برای ویران کردن 
یک تمدن بز رگ کفایت می کند! 

از قرن ششم» انسان های خوش فکری آمدند و با ابداع شیوه‌هایی 
نو در انتقال مفاهیم و معانی» دو پهلوسخن گفتن را در ادبیات باب 
کردند تا از شر اشرار دینی حکومت و مفتیان دینی دوران خود در 
امان باشند و در قالبی پر رمز و رازن سخن گفتن را پيشة خود نمودند. 
و قلم‌های‌شان معنائی نو گرفت؛ از ابرو» خال» زلف دلدار بت؛ 
معشوق» عشق» خط. زهد. یار مهر؛ پیر» می کده رند» خانقاه» و 


هزاران واه دیگر مدد خواستند تا اندیشه‌هاشان را انتقال دهند. 
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(استفاده از این واژه‌ها نیز در ادبیات ایران به خاطر مقبولیّت این 
واژه‌ها در مذاق جماعت دینی بود» که آنان را به مسائل جنسی 
هدایت می کرد!) که امروز می‌بینی و می‌خوانی» که کتاب عرفان» پر 
است از این واژه‌ها. در قرن اول حضور اعراب در ایران آن‌قدر 
شرایط اهل قلم درد آور و مهلک بود. که اگر کسی. جرأت ابراز 
اندیشه‌ای نو را به خود می‌داد. به حتم» قتلش واجب می‌شد. بسیاری 
از مردم برای این که بتوانند فقط» زبان ملی و مادری خود را حفظ 
کند» به بهانه‌های گوناگون, فرزندان‌شان را به کوه و بیابان می‌بردند 
و به آنان درس و مشق زبان فارسی می‌دادند. هرگاه عرب‌های حاکم 
در ایران می‌فهمیدند که در جائی» زبان فارسی درس داده می‌شود» 
اگر فرد از دست دژخیمان. جان سالم بدر می برد» بسی سعادت بود 
ولی به طور حتم خانه و محل کارش را بر سرش خراب می کردند. 

آدم‌ها تا زمانی که هویّت نهان خود را قی نکرده‌اند » 
ماهیت‌شان آشکار نخواهد شد. خردی که به لاغ (شوخی و 
مسخ ر گی) زدن مشغول شد» شعور دلقکانه‌ای خواهد داشت. 

در قرن هفتم» مظلومیت خرد ورزان بسی درد آورتر شد؛ و 
اندیشیدن و سخنی نو گفتن» جز مرگ پاداشی نداشت. در چنین 
اوضاعی یک آبزار خرد آخته کنی دیگری روانة بازارگردید و آن 
اندیشة آشعری بود. اندیشه اشعری در این دوران» حاکمیتی تمام یافته 
و در تمامی سطوح درسی مجامع علمی» اداری و لشگری رسوخ داده 
شده بود. اشعری‌مکتبان» تحت حمایت حکومت‌های هميشه متولی 
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دین» در این مملکت» و ملایان زمان چنان بر اندیشۀ فرهنگی جامعه 
سایه انداخته بودند که به هیچ‌وجه نمی شد در بدنۀ آن رخنه‌ای 
ایجاد کرد. اشعری‌ها به جبر در امور اعتقاد داشتند و همه مصائب و 
بدیختی‌ها و رنج‌ها و ملال‌ها راء مشیّت و تقدیر الله می‌دانستند. 
بسیاری از احادیث مهمل و مغلطه گری‌ها و مصادره به مطلوب‌های 
خرد اخته کن» و دروغ‌های تاریخی و دینی» در این دوران تاریک 
تاریخ وارد متون ادبی این کشو رگردیده است؛ که همه بوی جبر 
می‌دهد. به خصوص داستان‌های قتل حسین و خاندان علی .... و 
همین طور مضامینی هم چون مشیّت» تقدیی قضا و قدر و این گونه 
مهملات بی پایه و اساس. 

به قول عزیزی بزرگوار به نام «مرتضی راوندی» که گوید: 

«سعدی در محیطی پرورش يافته که نظامی فاسد رابه زور 
سنت‌های کهن می خواستند نگه دارند و برای این منظور باید افکار 
عامه را تخدیر کنند. کلام اشعری که متکی بر جبر است. یگانه 
ایدئولوژی بود که این منظور را تأمین می کرد. لهذا در مدارس 
نظامیه خواندن آن کلام اجباری بود؛ هرکس مبانی کلام اشعری» در 
اندیشه‌اش رسوخ می یافت» دیگر وضع موجود حاضر را بهترین 
وضع می‌دانست. او تن به قضا می داد و هر گونه بدبختی و مذت را 
به عنوان قضای محتوم (یعنی امری ثابت و استوار)؛ تحمّل می کرد. 
اگر مورد ستم قرار می گرفت. معتقد بود که چاره‌ای جز دعا ندارد؛ 
زیرا در همان سُنّت‌ها به او تحمیل کرده بودند که بر امیر سَمٌاک و 


۱۸ 


ستمگر نباید شورید و فقط باید او را دعا کرد. متملقان و چاپلوسان و 
ان راه را بر فرزانگان و خخردمندان بسته بودند؛ فلسفه و منطق که 
روشنگر اندیشه بود علمی تعطیل و زندّقه به شمار می‌رفت و کتب 
علمی و فلسفی دست‌خوش تهب و غارت و تاراج و حرق و سوختن 
می گشت و هیچ خردمندی از گزند اینان در امان نبود.» 

این گونه انديشه در ایران تا زگی ندارد» که امروز در قرن بیست و 
یکم با آن روبرو هستیم؛ هميشه این چنین بوده. هنوز هم در این 
مملکت چنین است. کتاب سوزی در این سرزمین» از حملۀ اعراب 
پایان نیافته است؛ و امروز هم در این مملکت ادامه دارد. من هنوز 
نتوانسته‌ام کتاب سوزی‌های اوائل انقلاب یعنی سال ۵۷ و ۵۸ را از 
خاطر ببرم. در آن دوران» مدام شاهد کتاب سوزی‌های گسترده در 
سطح شهرها بودم. کتاب‌های مدارس» کتاب خانه‌ها و مراکز عمومی 
شهر را می سوزاندند؛ که من خود. شاهد آن‌ها بودم. خوب به خاطر 
دارم روزی را که در یکی از خیابان‌های شهر» عده‌ای با چوب و 
چماق «الله اک خمینی رهبر» گویان» به کتاب‌فروشی‌ها حمله و 
کتاب‌های کتاب فروشی ها راء بغل بغل» به ميان خیابان پرتاب کردند 
و عده‌ای از آن چماق‌داران هم کتاب‌ها را در یک‌جا جمع کرده و 
به آتش کشیدند. من دیدم که در اصل» رهبران اصلی این 
کتاب‌سوزان راء ملایان جوانی تشکیل داده‌اند که از ملایان پیرتر 


مستقر در مدرسه‌های آدم‌خور و حوزه‌های مذهبی دستور گرفته 


دین» اسپرم مقدس شده 


بودند. هیچ وقت نمی توانم روزی را فراموش کنم که این جماعت 
خرد خور چه کردند. 

در سال ۹ در یک کارگاه صحافی معروف» حضور داشتم. یک 
ماشین خاور وارد محوطه شد. راننده به اتفاق سه نفر سوار بودند؛ دو 
نفر بر روی کتاب‌ها نشسته و دیگری در کنار راننده بود» فرد کنار 
راننده» پس از پیاده شدن از ماشین» خطاب به یکی از آن افرادی که 
روی کتاب‌ها نشسته بودند گفت: این اراجیف طاغوت را بریزید 
پایین و بعد خطاب به مسئول صحافی گفت: این‌ها را هم خمیر کنید. 
کلاً حدود دو و نیم تن است؛ بعد حساب می کنیم. 

من تصوّر کردم کتاب‌های باطلة آموزش و پرورش یا کتاب و 
روزنامه‌های پاره و به درد نخور است. اولین بسته کتاب‌ها را که یکی 
خشکم زد. دیدم همه از کتاب‌های مرجع و تاریخ و ادبیات ایران 
است. کتاب بود که در کنار دیوار محوّطه کارگاه شیرازه و 
جلدشان از هم می‌پاشید. یکی از آن مرد کان» چنان با غرور به این 
کار کثیف خود مفتخر بود که گوئی تمدن بشری و منزلت انسان‌ها 
را از دست اشراری مخوف خلاص می کند. با صدای بلند» گاه 
رجزی هم می‌خواند؛ مثل این جمله که به خاطرم مانده است؛ 
می گفت: همین کتاب‌های طاغوتی است که مارا بدبخت کرده 


نمی‌دانست. این کلمه را خمینی در اذهان مردم باب کرده بود. چرا 
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که چنین جرئومه‌های حماقتی را برای اصلاح نیافریده‌اند. اینان فق ط 
آموخته‌اند که اطاعت کنند و مقلد باشند. و ادامه داد هرچه این 
چرندیات را می‌سوزانیم و پاره می کنیم تمام نمی‌شوند. 

زباله را هم این چنین تخلیه نمی کنند که این احمق‌هاء آن 
کتاب‌های گران بها را از ماشین پرتاب می کردند. چنان در حیرت 
فرو رفته بودم که نمی‌توانستم خودم را جمع کنم. مات و گنگ و 
گیج وسط حياط مانده بودم و خیره به این منظره نگاه می کردم. 

عرق سردی در تنم نشسته بود. در همین موقع» آن موجود دو پاء 
با مسئول صحافی از اطاق بیرون آمد و چیزهائی به هم گفتند. از 
شدّت اضطراب و اندوه» دچار به هم ریختگی گوارش و مثانه شده 
بودم. تنم اختیار از کف داده بود؛ مانده بودم چه باید بکنم؛ حیران و 
گیج و مبهوت بودم. خودم را به دستشوئی رساندم. گریه‌ام گرفته 
بود. نمی‌دانستم چه بکنم. خودم را دلداری می‌دادم که آرام باشم» اما 
نمی‌توانستم. واقعاً نمی‌توانم بگویم و چگونه بگویم که در آن 
لحظات. چه بر من گذشت. وقتی از دست‌شوئی بیرون آمدم» کف 
ماشین خاور را تمیز کرده بودند و عرق حماقت‌شان را خشکت 
می کردند. شنیدم که آن موجود اصلی به مسئول صحافی می گفت: 
مراقب باش که همه خمیر شود! رفتند و گورشان را گم کردند. آرام 
خود را به نزدیک تلی از کتاب‌های پاره شده کشاندم. ضربان قلبم 
شنیدنی بود. آقای ..ب.... که حال مرا دید دستم راگرفت و مرابه 


داخل اتاق برد و یک چائی برایم ریخت و گفت: بخور برادر! همینه 
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که هست. گفتم این‌ها کی بودند؟ نگاهی به من کرد و گفت: 
خودشان می گویند که از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی! هستند و 
مسئول جمع آوری کتاب‌های هم مراکز دولتی و همین‌طور 
کتاب برای خمیر شدن می آورند. جداً گیج شده بودم. در قرن بیست 
و یکم و کتاب سوزی؟! یاد کتاب ۱۹۸۴ جرج اورول افتادم. ای گور 
پدر فرهنگ‌شان و ارشادشان و آن اسلام کتاب‌سوزشان! هم چون تبار 
خود» تمدنی را به نابودی می کشند و نامش را ارشاد می گذارند! بار 
دیگر مطالب کتاب «تاریخ تمدن اسلام» جرجی زیدان در خاطرم 
زنده شد. زمان حملة اعراب و شکست ایران در قادسیه و تسخیر 
اهواز و دانشگاه عظیم گندی‌شاپور شوش و غارت مدائن و تیسفون؛ 
به دست اعراب بیابان گرد وحشی که در تمام عمرشان, کاغذ و قلم و 
کتاب ندیده بودند؛ و اصلاً نمی‌دانستند کاغذ و قلم خوردنی با 
نوشیدنی است» چگونه همه مظاهر تمدنم را به غارت و چپاول بردند 
و یا در آتش جهل خود سوزاندند. مورّخین نوشته‌اند» وقتی اعراب به 
کتاب‌خانه‌های عظیم گندی‌شاپور و مدائن دست بافتند این 
بی‌هویّت‌های بی‌فرهنگ. که در تمام عمرشان» این‌همه کتاب. در 
یک جا ندیده بودند» مانده بودند که با این همه کتاب چه بايد 
بکنند. آنان دنبال زن و طلا و زیور آمده بودند. کتاب به دردشان 


نمی خورد. مخبری از طرف سعد بن ابی‌وقاص» خبر به مر برد و از 


YY 


این خلیفة بی‌سواد و جاهل مسلمین جویا شد که با این کتاب‌ها چه 

عمر گفت: اگر مطالب این کتاب‌ها بر له قرآن است - یعنی 
موافق قرآن - که همه آن مطالب در قرآن هم هست و احتیاجی به 
آن‌ها نداریم؛ و اگر بر عليه قرآن است که بدتر؛ در هر دو صورت 
همه آن‌ها را بسوزانید! (به استدلال خلیفة مسلمین که ناقل و حافظ 
کتاب الله است توجه کنید» که در سایة اسلام عزیز پرورش يافته 
است !) 

اگر پا در میانی علی به توصي روزبه یا همان سلمان فارسی خائن 
نبود» آن چهارصد یا پانصد محمول کتاب روی شتر و اسب را هم 
که به محوطةٌ حیاط خلیفه گری عمر رساندند» آن‌ها را هم سوزانده 
بودند. هرچند همان تعداد کتاب‌هاء بعد‌ها باعث خبلی بدیختی‌های 
دیگر برای این مملکت شد؛ که داستانش مجزاست؛ که یکی از 
نمونه‌های آن بعدها پیدایش نوشته‌هائی بود» که به نام «نهحالبلاغه» 
کتابخانة بز رگ مدائن را سوزاند و ابود کرد. همان کتاب‌سوزی را 
که زمانی اسکندر با کتاب‌خانه بز رگ استخر» عمرو بن‌عاص با 
کتاب خانة بز رگ اسکندریه و هلاکوخان با کتاب‌خانه بغداد کردند. 

بعد از دقایقی که حالم بهتر شد» به دوستم گفتم می‌توانم چند 
جلد از این کتاب‌ها را با خود ببرم؟ گفت برو ماشین را طوری پا رک 


کن که کارگران کا رگاه متوجه نشوند. دو نفر آنتن داریم(یعنی 
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خبرچین حزب‌اللهی). همین که برای آوردن ماشین رفتم متأسفانه با 
ورود کارگران برای تخلیه کتاب‌هائی که تازه برای صحافی وارد 
محوطه شد نتوانستم چند جلد از آن‌ها را نجات دهم و خود را کنار 
ا 

در جاده که به سمت خانه می رفتم» پشت فرمان ماشین با خود 
تکرار تاریخ را به خوبی لمس می کردم. من در میان حماقت این قوم 
مانده‌ام؛ که خودم نیز یکی از آنان شده‌ام. 

همیشه فکر می کنم این هفت میلیارد انسانی که بر روی این کر 
خاکی زند گی می کنند» اگر همه با هم به محضرخانة ادارژ کل 
کائنات بروند و کا در محضر الّه عرب تعهد بدهند که ما مسلمان 
شده‌ایم و شیعه» آباغائله تمام می‌شود؟! یا تازه اول بدبختی 
آن‌هاست؟! اگر تمام دنیا هم مسلمان بشوند» در نهایت چه خواهد 
شد؟ تا حالا این مسلمان‌ها چه گلی به سر بشریت زده‌اند که دیگر 
مکاتب نزده‌اند؟! بیشتر نکبت و فقر و توخش و نادانی موجود در 
جهان در میان مسلمانان است. و من می‌بینم که در جهان امروزه 
بیشتر تروریست‌های آدم کش از ميان مسلمانان هستند. 

در دوران صفویه به دستور مجلسی و دیگر متولیان ایادی دین و 
مذهب. هنرمندان موسیقی و نقاشی را در میدان نقش جهان» زنده 
زنده به آتش می کشیدند؛ آن هم توسط دو گروه حکومتی که 
مُدرّسان و متولیانش محمدباقر مجلسی و پدرش محمدتقی مجلسی 


و ابادی آن‌ها بودند؛ که در خون آشامی سرآمد دوران به شمار 
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می‌رفتند. نام‌های این دو گروه تولاها و تبُرا بود این دوگروه در 
کشتار آدم‌ها نظیر نداشتند. تولاها یا علی‌جویان ترش‌رو که همان 
قزلباش‌های آدم کش بودند» و تبراها نیز» توبه کنند گان تبر به دست» 
که برای اثبات خلوص و ارادت خود به حکومت وقت. و به جماعت 
تولاها خشن تر از آن‌هاء به آدم کشی و آدم‌خوری مشغول می شدند. 
این جماعت دیوانه» در طول دویست سال حکومت صفویه» جنایاتی 
را مرتکب شدند که باورنکردنی است. درست به مانند زمان من و 
تو که ملایان با دو گروه رسمی به نام سپاه و بسیج» و چندین گروه 
و جماعت پنهان و غیر رسمی مثل سربازان گمنام امام زمان! حزب‌اله 
و انصار حزب‌الّه و ... به جان و مال و نوامیس مردم رحم نمی کنند. 

(سال‌هاست که ملایان تشیع» تا می‌توانند؛ از نشر حقایق تاریخی 
دوران صفویه به حیله‌های گوناگون جلوگیری می کنند) تاریخ پنهان 
شدة دوران صفویه را بخوانید. هیچ زمان» آدم‌خوران دوران صفویه 
را که به آن‌ها» چی‌بی‌ین» (به زبان تر کی یعنی خام‌خواران) می گفتند 
را فراموش نکنید. این جماعت. توده‌ای بودند که همواره در خدمت 
دربار شاهان صفویه حاضر بودند»و در محضر شاه و به اشاره اوه 
آدم‌ها را زنده زنده» تکه پاره کرده و می‌خوردند! و در حضور همین 
ملا محمدباقر مجلسی و پدرش. و ایادی او چنین می کردند. و این 
متولیان الثه جو نیز به تماشا می‌نشستند؛ و تبار کال و الا کبر و علی 
ولی‌الله می گفتند. 
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چگین‌ها(چی‌یگینلر)؛ (چی‌بیبن آن به زبان ت رکی» یعنی خام 
خوارها)» این جماعت. به اشاره شاه صفوی. هم چون جانوران درنده 
به فرد مورد غضب شاه حمله‌ور می‌شدند» و در صحن دربار» و در 
حضور شاه و اطرافیان او» که اکثر آن اطرافیان راء روحانیون و 
صوفیان ارشد تشیع تشکیل می‌دانند. فرد مورد نظر را زنده زنده با 
دندان» قطعه‌قطعه می کردند و می‌خوردند! محمدباقر مجلسی صاحب 
کتاب یک صد جلدی کريمة «بحارالانواره» و امثال اوه محصول چنین 
حکومتی هستند؛ که از کاس سر مقتول» جام‌های شراب درست 
می کردند. شاردن و برخی از تاریخ نگاران نقل می کنند که گروه 
۰ نفری چگین‌ها» (و بنا به روایتی ۱۲ نفری به نیت ۱۳ امام اهل 
تشیعم شخص مورد غضب را زنده زنده چنان می‌خوردند که چیز 
زیادی از بدن قربانی باقی نمی‌ماند! این جماعت على گو و 
علی‌پرست» که حیدرحیدر گفتن‌شان» سر به فلک می کشید» طوری 
تربیت شده بودند که از این عمل خود هیچ شرمی نداشتند و کار و 
اعمال خود را» طبق سنت مذهب شیعه» حتی نوعی عبادت و در راه 
دین و علی و تشیع می‌دانستند! (وی. اس. نایپل» رمان‌نویس و 
مقاله‌نویس بریتانیایی و برنده خا و نوبل ادییات در سال ۲۰۰۱ 
که خلخالی را در سال ۱۹۷۹ ملاقات کرده بود» درباره 
بذله گویی او در داد گاه‌ها می‌نو بسد : 
«بیشتر شوخی‌هایی که می کرد حول و حوش احکام و اعدام‌ها 
می‌چرخید و دیگر افراد حاضر قهقهه‌زنان خودشان را این سو و 
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انسور می‌اند|خسند/!۱ .از. تربینت‌شد گان چان کسانی جز این 
انتظاری نیست!) 

عرض کردم که ملا محمدباقر مجلسی و پدرش» با آن کتاب 
بحارالانوارش» محصول تربیت چنین مکتبی هستند. شاه‌عباس» در 
کاخ حکومتی خود» مژمنینی را تربیت کرده بود که نماز و 
عبادت‌شان ترک نمی‌شد؛ و به ولایت حیدر کرار - علی- قویاً معتقد 
بودند. این جماعت» آدم‌ها را زنده‌زنده در عرض کمتر از یک ربع 
ساعت می‌خوردند! مرحوم علیاکبر سعیدی سیرجانی» که به دست 
حگام جمهوری اسلامی. که از بازماندگان همان تیرة آدم‌خور 
هستند» به قتل رسید. از معدود نویسندگانی بود که در زمينة 
آدم‌خواری جماعت تشیع و سلسله‌های حاکم بر ایران در طول تاریخ 
تحقیقاتی کرد؛ و به نتایج هولناکی رسید. او شرح می‌دهد که چگونه 
حکومت‌های مذهبی پای‌بند به اصول دین و مذهب. مخالفین خود را 
به فجیع‌ترین شکل ممکن می‌کشتند. (چنان که خود او را نیز چنین 
کردند.) و در این رام چگونه متولیان دین» با تعالیم مزورانۀ خود» با 
پرورش عده‌ای مسلمان معتقد. و مومن ترین در امور دین» آن‌ها را در 
نقش جلاد و آدم کش و آدمخوار برای اهداف خود در حکومت‌ها 
آماده می کنند. سیر جانی در مقدمۂ کتاب «وقایع الا تفاقیّه» خود. چنین 
می‌نویسد: شاه‌عباس صفوی, در دربار خود جلادانی به نام چگین 
(کسانی که گوشت خام می‌خورند) داشت. کار آن‌ها این بود که 


محکومان را به امر شاه زنده‌زنده می خو ردند. یعنی چکین‌ها بر سر 
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محکوم ریخته و با دندان» تکه‌ای از بدن او را زنده‌زنده کنده و 
می‌خوردند. به روایت نویسندهة «روضه‌الصفویه» مورخ رسمی دربار 
صفوی» آن فرقه» آلت سیاست و غضب حکومت بودند. که 
گناه کاران واجب‌التعزیر(سزاوار تنبیه) را از یکدیگر ربوده؛ و 
آنف(بینی) و آذن( گوش) ایشان را به دندان قطع نموده و بلع 
می‌فرمودند و هم چنین یقبهٌ اعضای بدن ایشان را به دندان افصال داده 
(یعنی می کندند) و می‌خوردندا! (زندگانی شاه‌عباس اول» تألیف 
نصرالّه فلسفی» جلد دوم» صفحه)۱۲۵. 

شاه اسماعیل اول» پس از آن که بر شیک خان ازبک غلبه کرد و 
او را کشت» سناژه‌اش را به میان مومنین و متدینین صوفی انداشت» و 
به صوفیان گفت: هر که سر مرا دوست دارد» از گوشت این دشمن 
بخورد! ناگفته نماند که این صوفیان همه جزو علمای دینی دربار 
بودند. نه آن آدم‌خوران رسمی که چیگین‌ها باشند. خواجه محمود 
ساغرچی که در آن معر که حاضر بوده» گفته است که» پس از فرمان 
شاه ازدحام صوفیان علی گو و حیدرحیدرگو برای خوردن جسد 
شیبک خانء به جایی رسید که جمعی تیغ کشیدند» و برای خوردن 
آن جسد به جان یکدیگر افتادند! و آن مردۀ به خاک و خون آغشته 
را؛ مانند لاشه‌خواران از دست یک‌دیگر می‌ربودند و می‌خوردند. 
(نقل از روضه‌الصفویه) 

و باز نقل شده است که: پدر بزرگوار شاه‌عباس کبیر» جمعی از 


رش‌سفیدان و صوفیان طوابف را در مجلسی جمع نموده» بعد از 


۱۱۸ 


ذکر و ذاکری- که در میان صوفیان معمول است- به ایشان خطاب 
کرد: هر کس خلاف اراده و سخن مُرشد عمل نماید. تنبیه او 
چیست؟ آن جماعت (مومن و متدیّن و مُتعبّد به دين اسلام و تشیع 
عزیز) گفتند که: گوشت بدن او را خام‌خام خواهيم خوردا... و بر 
این نیت. الله الله کشیدند! (نقل از خلاصه‌التواریخ) 

در اواخر حکومت صفویه تعداد این آدم‌خوان با خانواده‌های‌شان 
به قدری زیاد شده بود» که شب ها در اصفهان» مردم عادی» از ترس 
این آدم‌خوران نمی‌توانستند از خانه‌های خود خارج شوند. بخشی از 
این جماعت چیگین‌هاه در طول زمان شدیداً آلوده و معتاد 
آدم‌خوری گشته؛ و چون عده‌ای از آنان پیر و درمانده شده بودند» و 
در دربار شاه هم به خاطر پیری و چهرۀ زشت خود نمی‌توانستند 
دوام بیاورند. لاجرم آن‌ها را به ناحیه‌ای به نام سگ‌زی(یعنی محل 
زندگی سگ. در مسیر اصفهان به کوهپایه) منتقل کردند؛ تا دور از 
شهر باشند و مزاحمت برای مردم عادی فراهم نیاورند. اوضاع این 
جماعت تبعیدی به مراتب بدتر از بقیه بود که در شهر بودند. برای 
این که مردم عادی را نخورند» چنین کرده بودند. اما این آدم خوران» 
دزدانه» اهالی شهر را می‌خوردند! و روزی نبود که بچه‌ای و يا 
بز رگک‌سالی در اصفهان مفقود نشود. 

بعد از حملۀ افاغنه به اصفهان» مدت‌ها کار لشکریان افغانی» در 
منطقۀ سگ‌زی و در شهر اصفهان» شناسایی و کشتن این آدم‌خوران 


بود. و بخشی از این جماعت آدم‌خور را نیز» نادرشاه معدوم کرد. و 


۱۹۹ 


دین» اسپرم مقدس شده 


سفرة این جماعت راء از شهر اصفهان برچید. در آن دوران. مسافران 
زیادی که از کوهپایه و نواحی یزد. میبد» قمصر و قهرود. عازم 
اصفهان» و یا از اصفهان عازم آن مناطق بودند» همواره به نوعی 
گرفتار این جماعت آدم‌خور شده و تکه پاره می‌شدند. این جماعت 
(اشهد ان علیاً ولی له گوی آدم‌خوره همه ثمرة مکتب تشیع بودند. 
که سردمداری آن راء ملا محمدیاقر مجلسی و ایادی او به عهده 
داشتند؛ که با آن عمامه‌های یک مَنی خود؛ روزگار فرهنگ این 
ملت را به تباهی کشیدند! و کتاب‌های‌شان, امروز به توصية خمینی 
چیگین» در این مملکت. مرجع قانون و فرهنگ این ملت درمانده 
]شک 

من نمی‌دانم متولیان اسلام و الله اسلام تا حالا چه تحفه‌ای 
گران‌بها حوالاٌ این مردم کرده است. که این‌قدر در انتقال عقاید خود 
حریص هستند؟ به این نکته توجه کنید! سخنی که خمینی» در ششم 
آذر سال ۶۳ هم‌زمان با روز تولد محمد پیامبر مسلمانان در جمعی 
عنوان فرمودند» هیچ کم از آن دوران آدم‌خوری ندارد. این آدم نیز» 
پرورش یافتۀ همان مکتب است؛ اما در قرن بیست و یکم. 

می‌فرماید: «پیغمبر آمده است تا شمشیر بکشد. جنگ بکند» آدم 
بکشد» برای این که تربیت بشوند این مردم. پیغمبری که جنگ نکند 
و آدم نکشد؛ اساسا پیغمبر نیست؛ همان‌طور که خلیفه هم برای این 
است که دست ببرد» حد بزنده سنگ‌سار کند» همان‌طور که رسول 


الله می کرد» همان‌طور که ائمه ما می کردند. ائمۀ ما همه خندی 


۱۳۰ 


(نظامی و جنگی) بودند. سردار بودند و جنگی بودند؛ با لباس 
سربازی به جنگ می‌رفتند» آدم می کشتند. زیرا محراب یعنی مکان 
حرب(جنگ»» از محراب‌ها باید جنگ پیدا شود چنان‌چه بیشتر 
جنگ‌های اسلام از محراب‌ها پیدا می‌شد.» 

این سخن خمینی» دروغ بزرگی است که عنوان می کند. امامان 
تشیع» به جز علی و دو فرزند او - حسن و حسین- هیچ کدام در هیچ 
جنگی شر کت نکرده اند. 

هم چنین دقت کنید این یکی از آن هزاران متولی تاریخ دین 
اسلام و تشیع عزیز است؛ که جز آدم کشی و کشتار و خون‌ربزی؛ 
سخنی برای گفتن ندارد. ما اگر بهشت و اه و کتاب این جماعت 
را نخواهيم. چه باید بکنیم. تا آن‌ها دست از سر منزلت انسانی ما 
بردارند؟ و این عقاید آدم کشی را برای همان تازیان» به ارمغان ببرند 
که به لمیدن در شن‌های داغ بیابان خو گرفته‌اند؟ من و بسیاری از این 
ملت» اگر با احترامات فائقه» کتاب مقدس اینان رابه دست شان 
بدهیم تا تشریف ببرند و مارا از رحمت‌هان بی کران این کتاب 
آدم‌سوز محروم بفرمایند. چه باید بکنیم؟! 

آیا کلیدی بهتر از این برای بهشت رفتن سراغ ندارند» تا جان 
انسانی را به خاطر عقاید خود بی‌جان ننمایند؟ 

از سخنان پیامبرشان - محمد- است د رکتاب «البیان» حاحظ. که 
فرموده : «من با شمشیر فرستاده شده‌ام» و آن‌چه نیکوست. در شمشیر 


و با شمشیر است. من فرستاده شده‌ام تا درو کنم نه بکارم.» 


۱۳۱ 


دین» اسپرم مقدس شده 


و علی» در کتاب «نهجالبلاغه»» صفحة ۵ می‌فرماید: «ما 
آرمان‌های‌مان را با شمشیرهای‌مان حمل می کنیم.» 

متولیان دین و مذاهب اسلام هزار و چهارصد و اندی سال است 
کرامت انسانی ما راء و خرد ما راء و همه جان ما راء آزار می‌دهند. 
اگر محمد بن عبدلله باز می گشت. به شاگردانی چنین وفادار به 
مکتبش» حتماً مدال لیاقت عنایت می‌فرمود! خمینی و امثال خمینی» با 
آن عقاید آدم کش خود سعی دارند اخلاق راهم به شيوۀ خود 
تعلیم دهند. کلمات را به هزار تفسیر مهمل در حلق مردم فرو 
می کنند. کجا عوام‌الناس بدبخت می‌توانند خداشناسی را با این همه 
مهملات جورواجور و تغرنجی که این‌ها خلق کرده‌اند» بی دغدغه 
فهم کنند. از هزاران تفسیر و تعبیری که برای فهم الله شده است؛ 
خواندن فقط یکی از این تفسیرها به مانند کتاب «تفسیر المیزان» 
طباطباتی؛ برای تباهی تمامی عمررآدمی کفایت می کند. 

آیا فهم این مطلب دشوار است. تا ما به فهم آن برسیم» که اینان 
راء چه کسی وکیل زندگی و مرگ بشریّت کرده است؟ 

پدران من از مسلمانی چه توشه‌ای اندوخته‌اند» که مرا به داشتن 
چنین دینی ترغیب می کنید؟ شماء یک مملکت اسلامی با شیوه‌ای 
که اینان وعده می‌دهند و مدعی هستند» به من نشان بدهید که ملتش 
خوشبخت و متمدن باشند. تا ملت و کشور ایران هم» دومی آن باشد. 


۱۳۲ 


گواهی بارز بر صداقت احکام دین اسلام و مذهب تشیع» برای 
برقراری عدالت در جهان است. 

از یک میلیارد مسلمان اسمی که بر روی این کر مُعلق زند گی 
می کنند» اگر شما فقط به میزان معدودی به من نشان بدهید که 
جمعی از دست و زبان متعصضب آنان در امان باشند سو گند 
می‌خورم؛ بر همۀ گفته‌ها و اعتقاداتم خط بُطلان خواهم کشید. جمع 
کتری نی شعورنلاه که خود را متولی همه هستی می د اند 

من ندیده‌ام که یک آدم متولی مذهب و دین» توان شنیدن عقاید 
مخالف را داشته باشد. اگر فشنگ‌شان تمام شود. با قنداق تفنگ‌شان 
مغز ترا متلاشی خواهند کرد. جماعت دین‌زده. جزو آن دسته از 
موجودات هستند» که فوا در مقابل استدلال مصونیّت دارند. مشتی 
دروغ‌گو و ریا کار و حریص و آدم کش و شهوت‌پرست هستند» که 
گرد هم جمع شده‌اند. تا انسان‌ها را از منزلت انسانی‌شان مُنفکك 
کنند» تا مگر حقارت‌های تاریخی الله را سیراب نمایند. 

این امر مُسَجّل است که هر وقت یک انقلاب به اصطلاح اصلاح 
طلبانه در جامعه‌ای شیوع می‌بابد. اگر با شکست مواجه شود از دل 
آن» فرقه‌ها و دسته‌های هذیان گوی متعصّب شکل می گیرد. فاجع 
کشتار توده‌ها و ترور فضیلت‌های انسانی» از دل همین فرقه‌های 
متعصب انقلاب زده استخراج می‌شود. حذر کنید از جماعتی که 
می خواهند به شماء خدائی بدهند» که فرستندهٌ کتابی از آسمان‌ها و 


متخصّصی کارآمد. در امور خلق وعده هاست. 


۱۳۳ 


دین» اسپرم مقدس شده 


وقتی یک نفر قلاده‌بند دینی مانند خمینی می گوید که درخت 
اسلام خون می‌خواهد» تکلیف منزلت انسانی ما را روشن کرده 
است؛ ما اگر این درخت را نخواهیم» چه کسی را باید ببینیم» تا از شر 
آنان و کتاب و تعلیمات‌شان» خلاص شویم؟ ما درختی را 
می‌خواهيم که با آب. آبیاری می‌شود. نه با خون! چنین تعالیمی با 
این گونه نگرش به انسان» تکلیف منزلت انسان را از پیش روشن 
کرده است. خمینی» یکی از دروغ‌پرداز ترین دروغ‌گویان تاریخ 
است» که شأن انسان را به حیله‌های دینی به زیر کشیده است. 
خمینی» مماتی در آغاز به ما تحمیل می کند که در آن» حیاتی نیست. 

خمینی؛ که خود عصاره شر تاریخ است» شهادت را بر اساس 
متون کتاب به اصطلاح مقلدًسش» «فیض الهی می‌داند و بارها گفته 
که شهادت فیضی الهی است. اما خود به این عمر جاودان؛ هیچ 
تمایلی نشان نداده است. می‌پرسم اگر چنین است» چرا خودتان این 
عمر جاودان را انتخاب نمی کنید و نکردید؟ هنگامی که همین 
خمینی در دوران محمدرضا شاه» مورد غضب حکومت پهلوی واقع 
شد» اکیپ آخوندهای حوزه جهليةٌ قم» آخوند کاظم شریعتمداری را 
واسطه کردند تا او را از چنگال دژخیمان محمدرضاشاه رهائی 
بخشد؛ تا مبادا به فیض شهادت نائلش کنند! بعد از آزادی خمینی از 
زندان شاه نهایتا او را به عراق تبعید کردند. اینان هر کدام‌شان به 
قدر فسیلی عمر می کنند! خمینی» این مبتلا به جنون مذهب» یک روز 


می گوید که: میزان رأی مردم است و روز دیگر» در فتوائی می گوید: 


۱۳۴ 


«حفظ نظام از اوجب واجبات است». اگر قرار باشد که حفظ نظام از 
واجبات باشد» پس» میزان» رأی مردم گفتنش» چه معنی می‌دهد؟ بر 
اساس این سخن مهمل او با این پیروان دیوانهٌ مجنون مذهبی‌اش؛ 
می‌شود برای حفظ نظام» مردم را در خیابان‌ها به قتل رساند و خون 
انسانی‌شان را بر زمین ریخت. او با این سخن مهمل خود. برای 
پیروان دبوانه تر از خود. اجازهُ کشتار آدمیان را صادر کرد من یقین 
دارم خود او نیز به مانند الله عربش» دروغ گو و بی‌هویّتی بیش 
نیست. و الا میلیون ها انسان راء در طول تاریخ. در کوره‌های آدم 
سوزی‌شان کباب نمی کردند تا الله عربی‌شان را بر دیگر الهای روی 
زمین رجحان دهند. اینان همان جماعتی هستند که می خواهند به تو 
درس عرفان و اخلاق تزریق کنند؛ و از توی آدم» انسانی بسازند؛ و 
روانۀٌ بپهشتی کنند که خود خالق آنند. 

از انقلاب احمقانهةٌ سال پنجاه و هفت این مردم نادان » که با 
دسیسۀ انگلیس و آمریکاء با طرح خزندة توده‌ای‌های روسی» شکل 
گرفت. تا امروز که من این سطور را می‌نویسم» دست جلادانی چون 
صادق خلخالی‌هاء مرتضوی‌هاء اژه‌ای‌ها» لاجوردی‌ها» فلاحیان‌هاه 
بشارتی‌ها و حاج رحمانی‌هاو غیره» به خون هزاران انسان بی گناه 
آلوده شده است و می‌شود. در کمال نا امیدی می گویم» که هیچ 
امیدی به رستگاری این مردم نمانده است؛ چرا که جان این ملت» در 


بستر جهل آسوده‌تر است. 


۱۳۵ 


دین» اسپرم مقدس شده 


شاید مردم جهرم خاطرة جنایات گروه «قنات» را در سال‌های پس 
از ۵۷ به یاد داشته باشند که آدم کشان حکومت» به رهبری امام جمعه 
شهر و علی‌محمد بشارتی( که بعداً وزیر کشور دولت رفسنجانی شد 
و اکنون نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه اوست)» هر 
کسی را که مخالف عقاید خود یافتند» به بدترین شکل ممکن 
شکنجه کردند» کشتند و در قنات‌های اطراف شهر انداختند. نقل 
می کنند که حسین آیت‌الهی - امام جمعةٌ جهرم- و بشارتی» برای 
تقویت و استمرار خوی درندگی گروه به این آدم‌خوران تأکید 
کرده بودند «اگر کسی را برای شکنجه و قتل پیدا نکردید. خری را 
بر لب قنات ببرید و پس از کشتن خر به ضرب گلوله» او را درون 
قنات بیاندازید.) 

کریم یعقوبی- یکی از افراد جدا شده از این گروه- که مدتی 
پس از جدایی‌اش گفته شد بر اثر شکنه قلیی در گذشت؛ اعتراف 
کرده بود که: 
«هر غروب, ما را در اتاقی جمع می کردند» یک نفر که او را 
نمی‌دیدیم» برای‌مان آیاتی از قرآن می‌ خواند و بعد دربارة قربانی‌ای 
که به گفتة آن فرد «ضد انقلاب» بود» سخن می گفت؛ همان‌جا ما 
مأمور قتل آن ضد انقلاب می‌شدیم. آن فرد به ما می گفت که ما با 
تعزیر و کشتن این ضد انقلابیون و انداختن جسد آن‌ها به قنات» 


گناه‌هایمان شسته می‌شود و به بهشت خواهیم رفت»!! 


۱۳۶ 


دینی که هم تلاش خود را صرف کنترل پس و پیش مردم» و 
مجاری مدفوع و ادرار جماعت زن و مرد کرده است» به حتم» یک 
جایش لنگ می‌زند؛ این دین و مذهب و مردان و زنان این دین» چرا 
نمی‌توانند سر از مدخل این مجاری خارج کنند؟ من بعد از این مدت 
عم نفهمیدم و نتوانستم بفهمم که در پوست و رگ و خون و 
گوشت آلت تناسلی زنان ممالک اسلامی چه رازی پنهان شده‌است» 
که مروّجین این دین نمی‌توانند سر از مدخل آن خارج کنند و مدام 
ریش و سبلت (سبیل) خود را به چریی آلت تناسلی زنان و دختران» 
چرب می کنند. و مدام در مجامع قانون گزاری فرمایشی خود» قوانین 
رنگارنگ» برای آلت تناسلی زنان و دختران به تصویب می‌رسانند. و 
فکر و ذکر مردان ممالک اسلامی» در ساية تعلیمات اسلام عزیزشان 
و مذهب تشیع» حول محور مجرای ادرار و مدفوع دور می‌زند و 
ریش و سبیل متولیان دین و مذهبش نیز هیچ‌وقت. بدون چربی آلت 
تناسلی زنان» خضاب به خود نمی گیرد! اگر شما روزی» به این فهم 
رسیدید و اگر آن روز» گور مرا هم افتید» به سنگگٍ گوری» که مرا 
در آن نهاده‌اند» این راز سر به مُهر را با زگو کنید» تا شاید» به گوش 
اسکلت من نیز برسد» که سر و کله نامبارک این آیت‌الله‌ها و 
حجت‌الاسلام‌ها و به خصوص شیوخ و مفتی‌های عرب تبار ممالک 
اسلامی» در مدخل این سوراخ» به دنبال چه می گردد؟ مردان فاحشة 
ممالک اسلامی» هر قحبگی که دل‌شان می‌خواهد می کنند و برای 


هم آعمال‌شان نیز» جوازی مشروع از کتاب مقدّس‌شان تدا رک 


۱۳۷ 


دین» اسپرم مقدس شده 


دیده‌اند؛ ولی اگر» یک زن و دختر مسلمان» از ایوان ادار کل 
کائنات» چشمکی به یک مرد زمینی ارسال کند» واشریعتا گویان, آن 
زن و دختر بیچاره را؛ از همان ایوان هستی» در خلاء ناتمام فضاء 
هعلق می کنند. عمق بز رگواری این تعلیمات شریف را در نظام 
شریعت این جماعت ابله فهم کنید. 

جامعه‌ای که حرمت زنان و دختران خود را نگه نمی‌دارده؛ 
روی سعادت و خوشبختی نخواهد دید؛ و امکان ندارد به شرافت 
و کرامت انسانی خود نائل آید. 

اگر از کوروش که پادشاه هخامنشیان بود» هنوز به نیکی یاد 
می کنند و بزرگ‌مرد تاریخ لقبش داده‌اند و حرمت پادشاهی‌اش راء 
از دیگران متمایز کرده‌اند» از آن روست که او» جامعةٌ رو زگار خود 
را به تعالیمی اجبار کرده بود که حرمت زنان راء بسیار فراتر از مردان 
رقم می‌زده است. کوروش» خود نیز چنین بود. بدون اذن و بوسه بر 
دست‌های همسر و مادر خود به هیچ کاری تن در نمی داد. 

حضور بی‌شمار زنان هنرمند شاغل در معماری تخت‌جمشید. که 
هم اوراق تاریخی و اسناد آن وجود دارد» گواه راستین حرمت 
نهادن به منزلت زنان در آن دوران است. در تاریخ ۱۴۰۰ساله اسلام» 
یک زن صاحب‌نام» در کانون علم» ثبت نشده است که قابل ذ کر 
تاش 

مصیبتی که اسلام در طول تاریخ» بر سر زنان آورده است. 


نا گفته ترین‌های تاریخ بشریت است. 


۱۳/۸ 


تا می توانید از تعلیمات اخلاق و دین این ملایان دروغ‌زن» دور 
شوید که تعالیمی خواهند داد تا شما راء به خفت دادن زنان اجبار 
کنند.بهزنان و دختران استرام بگذارید تا متزلت انساني خحود را هدر 
چه بیشتر فهم کنید. بدانید که جوهرة آفرینش راء مادگان تشکیل 
داده‌اند. تا می توانید» بسیار آنان را حرمت کنید و با آنان به حرمت 
رفتار کنید و به آنان محبتی سرشار از احترام داشته باشید» تا معنای 


ترییت شعور برای فهم امور 

من» و تن من» وارث میلیون‌ها سال تاریخ حیات. بر روی این کر 
خاکی است. تا خلق نشده بودم» هنوز احتمال زایشم وجود داشت. از 
لحظه‌ای که نطفة من در رجحم زنی بسته شد. من از همان لحظه 
محکوم به مرگی شده‌ام» که تا ابدیّت تاریخ حیات هستی» ادامه 
خواهد داشت. 

من در این مقطع از تاریخ» برای مرگی ابدی» در بستر یک 
احتمال چندین میلیونی» به اسپرم مردی در رحم زنی به شمایل 
آمده‌ام. بدان که دیگر چون من و تو» در آفرینش نه خواهد آمد و نه 
می‌آید. هر کدام از ماء نسخۀ منحصر به فرد هستی در آفرینش 
هستیم. مگر این که ما را به شیوة علمی تکثی ر کنند که آن نیز بدّلی از 


۱۳۹ 


دین» اسپرم مقدس شده 


بدان که» کتاب احتمالات در هستی هست آفرینش از یک‌صد 
میلیون سال پیش در انتظار آفرینش توو من» برای چنین روزی 
نشسته بوده تا من و تو» آفریده شویم اما در این مقطع که در گردونة 
این احتمال آفریده شدیم برای هفتاد سال عمر که قطعاً تا بی‌نهایت 
تاریخ نیزخواهیم مرد . 

اق قرازة فام خود در فاش با اتان سی شیر از سات 
ر ووی این کره حا کی کیو کنده تااسن انسان! وت ا قاد 
ابلهانه مرا ارف مظوفات قلمد‌اف کرده‌انت:نقه ر است در 
من» که من به شرف آن آفرینش در خود واقف نیستم؟ 

هفتاد سال عمر با مختصری زیاد یا کم در مقابل این عظمت بی 
منتهای آبدی و آزلی بسیار بسیار اند ک و ناچیز است. از دو نیم خیر 
و شر درون خود. غافل مشو تا هم به فهم خویش نائل آئی» و هم 
به فهم محیطی که در آن محکوم به ماندن و مردن در آن شده‌ای. 

هیچ کس را جز کتاب خرد و دل خود باور نکنید. مگر کسانی را 
که هم‌چون آئینه‌ای شفاف. در خرد و دل‌شان» حقیقت خودتان را 
فهم می‌کنید. قومی که قوام امور خرد خود را با شعار دادن سیراب 
می کند» از فهم شعور انسانی خویش» بسی بی‌بهره خواهد بود. 

هرچه ضخامت شعارهای جان انسانی‌ات ضخیم‌تر باشد 
شعور کرامت انسانی‌ات. ناز ک تر خواهد بود. ملتی که ذائقۀ خود 
را به طعم نان کپک بستۀ شعار عادت داده» هیچ زمان طعم شهد 
خرد را؛ فهم نخواهد کرد. 


۱۳۰ 


پدربزر گم می گفت: 

وقتی جان‌تان را شفاف کردید. هیچ دروغی در آن کارگر 

فریب وعده‌دهند گان بهشتی نامرئی را مخورید» که بهشتی 
جز خرد و اندیشه که در ما نهان شده است. وجود ندارد! 

خاکی که پای تان» بر آن نهاده شده» تنها حقیقتی است که 
در عالم فهم شماء وجود دارد. بدین خاک بسیار احترام 
بگذارید. که روزی همه ما را در ماء دفن خواهد کرد. 

هیچ جهنمی سوزاننده‌تر از جهل نیست. که اگر مراقب 
خودتان نباشید» شما را در تنور خود کباب خواهند کرد. 

نادانی» بز رگک‌ترین تنور گداخته‌ای است» که همه منزلت 
انسانی انسان راء به خا کستر مبدل خواهد کرد. 

این جماعت د کان‌دار الله» قرن‌هاست که برای آدمیان» کتاب 
چگونه زند گی کردن می‌نویسند تا مگر» خرجین سود خویش را 
هر چه بیشتر» فربه تر کنند. 

این را خوب فهم کنید. کسی که با تلاوت احکام الله و خدا؛ 
مُدام کیسۀ دنیوی خود را فربه می کند» نمی‌تواند شمارا به فهم 
فلا هدانت کت کته کرامتت شمارا تە نیقی آسیانن؛فرا 
می‌خواند. آن خداء که من می‌دانمش ومی‌فهممش نه خریدنی 
است و نه فروختنی! 


۱۳۱ 


دین» اسپرم مقدس شده 


پدر بز رگم می‌فرمودند : 

اگر روزی تو یک نفر را بکشی» این آدم‌های نادان ترا به جرم 
قتل آن یک نفر» در محکمه‌ای که نخواهی دانست کجاست؛ 
محا کمه خواهند کرد و ترا قاتل» آدم کش و به ده‌ها لقب دیگر 
مفتخر خواهند نمود و جانت را به سخت‌ترین شکل ممکن خواهند 
ستاند؛ اما اگر هزاران نفر راء هم چون استالین؛ به خاک وخون 
بکشی. نه تنها مدال خواهی گرفت. که ترا قهرمان و کبیر نیز خواهند 
گفت؛ و تندیسی از تو در ميادین شهر نصب خواهند کرد؛ و ترابه 
درجه الهی نیز خواهند رساند» و تاریخ ترا برای همیشه در حافظۀ 
خود ثبت خواهد کرد. 

پس» سعی کن که هیچ زمان یک نفر را نکشی! و اگر روزی 
هوس کشتن در سر داشتی. سعی کن به کمتر از یک‌صد هزار تن 
رضایت ندهی! و اگر قادر نبودی و نتوانستی که یک‌صدهزار نفر را 
یکشی)بهتز ات دسعت را به ون کسی آغفته نکی تا رده 
لقب قاتل و آدم کش راء کنار هویّتت ید ک نکشی» که برای آینده تو 
و تبار توو فرزندان توء چندان برازنده نیست! 

در جائی خواندم که خردمندی گفته بود: با دین» یا ندون 
دین» انسان‌های خوب. کارهای خوب فس کنن و انسان‌های 
شروز کارهای شرارت بار. اما برای این که انسان‌های به 


ظاهرخوب. کارهای شرورانه بکنند» به دین نیاز دارند. عصارة 


۱۳۲ 


همه مصائب بشری راء در طول تاریخ» در عمق همین معنی» می‌توانی 
فهم کنی. 

کشند گان» خون‌ریزان و آدم کشان تاریخ دو گروهند: آنان که 
به خاطر «دین» می کشند و آنان که به خاطر «کین» می کشند! 

این دو گروه در اصل یکی هستند که حیات آدمیان را به لاغ و 
سُخرهٌ خود گرفته‌اند؛ آنان که به خاطر دین می کشند» خود را از 
قدایسین منصوب الله بر روی زمین قلم‌داد می کنند؛ و آنان که برای 
کین می کشند. خود را وکیل دین الله و خدایان بر روی زمین 
ی دان 

این د وگروه» به سرخی خون آدمیان خو گرفته‌اند؛ و بايد که در 
طول تاریخ؛ برای این خوی حیوانی خود مجوّزی هم داشته باشند» 
تا هر چه بیشتر در موجه نشان دادن آعمال خود دلائل محکمه پسند 
ارائه دهند» و احکام‌شان را از منبعی گرفته باشند که تعاریف 
محکمه‌پسند آن مورد تأیید عوام نادان و خواص" خودفروش قرار 
کر 

چه تأییدی بهتر از این» که این مجوّز از ناکجاآبادی نامرئی که 
على الله و ایادی اوه صادر شده باشد» که هیچ بهانه‌ای در 
اعمال آن شنیده نشود؟! کشتاری که تقس گرفتگان تاریخ از 


آدمیان کرده‌اند و می کنند» بسی بیشتر از کین مداران تاریخ است. 


۱۳۳ 


دین» اسپرم مقدس شده 


کشتاری که عقاید پیامبران و صاحبان کتاب ادیان به اصطلاح 
الهی از آدمیان تا به امروز در زمین کرده است. هیچ موجودی در 
عالم نکرده است و نخواهد کرد. 

برای هر نقطة قرآن تا به امروز» هزاران انسان بی گناه و درمانده 
و بی خبرء به خاک و خون کشیده شده‌اند. از کود کان شیرخواره 
گرفته تا پیران دردمند و عاجز. چه چیزی در این کتاب است که باید 
تحفّق یابد که تا امروز برای آن آدم می کشند و هنوز که هنوز است؛ 
تحق نیافته است. 

این سلاخان تاریخ خونی را که بر خاک می‌ریزند. بايد که 
خکمش را از جائی گرفته باشنده تا بتوانند عموم بی گناهان تاریخ را 
به باور این عمل وقیح خویش» متقاعد کنند. و الا آعمال اهریمنی 
آنان» صورت موّجه نخواهد گرفت. برحذر باشید از این مزوران؛ 
برای روزی که تخم شر راء با زیرکی؛ در کالبد خير شماء به کشت 
ننشانند؛ تا از شماء ابزاری برای امیال خود. فراهم کنند. وقتی توانستند 
تخم شر راء در کالبد خیر شما بکارند» شماء به باوری خواهید 
نشست» که هرچه باطل در شما هست. حمّی خواهد شد که شما را از 
آن گریزی نخواهد بود. آن‌چه که شما را در این امر» روشن و 
هدایت می کند. تفس تربیت شدة شعور یعنی خير است. که در شما 
جاری است و شما باید. به تربیت آن همّتی تمام کنید. طبق متون 
ادیان بین‌النهرین؛ آدم» رانده شده و مطرود از درگاه الله و بهشت الله 
است و رانده شده‌ای است ابدی. چگونه امکان دارد یک مطرود 


۱۳۴ 


رانده شدة ابدی از درگاه الم که آدم نامش داده‌اند» بتواند ولی همان 
له بر روی زمین بشود که علی» ولی او شده است؟! 

هیچ مطرود آزلی نمی تواند نماینده یا ولی طرد کننده خود» بر 
روی زمین باشد. که هیچ مطرود ازلی» مقبول ابدی نخواهد شد! 

اللھی که بر کتاب ازلی و ابدی آفرینش خود به خاطر چند 
نفر» خط بطلان می کشد» حتماً بر خدائی‌اش مشک وک باشید. 

آدم» که طبق روایات دینی اینان مطرود ازلی از بهشت است؛ 
چگونه می‌تواند در صحرای سوزانی چون عربستان به یک باره 
مقبول ابدی الله محسوب گردد؟ 

اعتقاد بر ازلی بودن محمد برای پیامبری» و علی؛ برای ولی بودن 
او بر روی زمین» دروغی بز رگ است. نه علی ولی خدا می‌تواند 
باشد» و نه فرزندانش پیشوایان هدایت این بشریت. 

چگونه امکان دارد» مطرودی ازلی به نام آدم» به یک باره به 
محبوبی ابدی مبدل شود؟ مهملات را هرچه تاب دهی. گلفت تر 
می‌شوند؛ و اگر حکم ال از روز ازل بر این بوده است که محمد 
نامی» روزی در عربستان» پیامبر الله شود و کسی چون علی نیز» 
روزی» ولی آن الله بر روی زمین باشدء و هیتلری هم آدم کش شود 
و مولوی نامی هم عارف شود و حافظی شاعر و چنگیز مغول و 
استالین و غیره هم خون آشامانی باشند. و دیگران نیز آن باشند که 
هستند» من نمی‌دانم در کتاب چنین خردی باطل» بهشت و جهنم آن 


ال چه معنائی می‌تواند داشته باشد و دارد؟ وقتی قرار است» 


۱۳۵ 


دین» اسپرم مقدس شده 


سرنوشت آدم‌ها از ازل رقم خورده باشد و تکلیف‌شان از پیش در 
هستی معیّن» پس این تعلیمات دینی به چه درد می‌خورد که اینان 
چیست و کیست؟ 

اللهی که امثال هیتلر و استالین و خمینی و صدام حسین و غیره را 
خلق می کند تا بعد» آن‌ها را به جهنم ببرد» این الله یا دیوانه است یا 
ابله» که عده‌ای راء قربانی عده‌ای دیگر می کند؛ تا اوقات شریف 
خود را سپری کند! 

با دقت» به منزلت نامحدود امامان و پیشوایان مذهب اهل تشیع؛ 
که همه نیز توسط متولیان نادان دنیاپرست این دین و مذهب» رنگک 
گرفته‌اند» نظری به تحقیق کنید. و بینبد که چگونه و تا کجاء 
توانسته‌انده مقام مشتی آدم معمولی راء تا بی‌نهایت غیرقابل فهم» در 
دل پیروان خود» عروج دهند. و از آنان قدابسی ساخته‌اند که فهم 
منزلت انسانی آنان محال است؛ این آدم‌های قدیس شده» همه چون 
من و تو از رَحم زنی پا به دنیا نهاده‌انده که همه از جنس من و تو 
هستنده نه بیشتر و نه کمتر! 

پدر بزر گم می گفت: 

دین‌مداران بی شعور» و متعصبین مقس مآب دین» و 
طرف‌داران جاهل آنان» آدم‌های شهوت‌طلبی هستند» که به قدر 
کافی در زندگی شخصی خود» سکس نکرده‌اند. لاجرم با 
تحمیل حقارت عقده‌های جنسی خود به محیط» سعی دارند با 


۱۳۶ 


قربانی کردن دیگران» کاستی ناشی از حقارت جنسی خود را 
چبران کنند! 

آن‌قدر آنان راء قدّیس کرده‌اند» که گوئی» خدای را به 
خادمی اینان باید گماشت. نه اینان را به خادمی خدا! و آن‌قدر 
منزلت اين آدم‌های معمولی را » در دل پیروان خود فربه 
نموده‌اند» که جای خدا را در دل انسان‌هاء تنگ کرده‌اند! 

وقتی اخلاق خردت به تربیتی انسانی مزیّن شد» بی اختیار» تو 
هیچ گناهی مرتکب نخواهی شد. معنای گناه هیچ نیست که به تو 
تعلیم می‌دهند؛ مگر» رنجی که در جان دیگران روانه مئ وه 

خداء برای اینان» بهانه‌ای است. اینان از زبان الله» واژه‌هائی را خلق 
کرده‌اند و می‌کنند. تا مگر خون‌آشامی‌ها. غارت و چپاول‌هاء 
کشتارها؛ آدم خوری‌ها و شهوت‌رانی‌های‌شان را که همه نیز در 
تاریکی تاریخ دفن شده است» توجیه کنند. زند گی امام اول شیعیان 
- علی- راء بادقت مطالعه کن» که علی را از کجا به کجا رسانده‌اند؟ 
و امروز او را در کجای این هستی جای داده‌اند؟ عربستان» سرزمین 
بی آب و علفی است که فهم منزلت انسان و انسانّت» در این 
سرزمین» در قعر شن‌زارهای داغ این دیار جهنمی دفن شده است. 

جماعت ساکن در آن» هم‌چون درند گان» لحظه‌ای در کشتار و 
دریدن هم درنگ نمی کردند و نمی کنند. هر قبیله در اولین فرصت 
قبیلۀ هم جوارخود را غارت می کرد و هم‌نوعان خود را از دم تیغ 
می گذراند» و دختران و زنان اسیرشده را به کنیزی و هم‌خوابگی با 


۱۳۷ 


دین» اسپرم مقدس شده 


خود می برد. اخلاق» در میان اعراب. بی‌معناترین وارهٌ ممکن بود؛ و 
هنوز نیز هست! 

تا قبل از اسلام» حتی برای نمونه» یک مرکز قضائی و داوری و 
علمی در این جهنم سوزان سراغ نخواهی گرفت» که به تدریس 
اخلاق و علم مشغول باشد. 

هر قبیله و طایفه‌ای به شیوه‌ای خودساخته. که نفع تمام افراد خود 
را در آن می‌دید بقیةٌ طوائف راء قربانی خود کامگی خود می کرد؛ 
تا مگر بقای خود را دوام دهد. 

خانه‌هایشان کپر بود» تا آنان را از بادهای مسموم پر شن و آفتاب 
سوزان حفظ کند. در آن دوران» خانه و دروازه و منزل و اتاق» برای 
قوم عرب معنا نداشت. متملان‌ترین‌شان که مردم مه یا به و یا فگه 
(یعنی شهر برشته شده) بودند» محل زند گی‌شان در جمع» از یک صد 
واحد خانه کیری تجاوز نمی کرد» که آن هم به دور بت‌خانۀ کعبه 
ساخته شده بود. نه دری داشتند و نه حیاطی و نه ابوانی به استثنای 
ی اج 

این جماعت. مشتی باج گیر و بت‌نگهدار بودند» که از حماقت 
بت‌پرستی دیگر قبایل» رو زگار می گذرانیدند. یک خطیب و هنرمند 
و سخنور و نویسنده در میانشان یافت نمی شد؛ و اگر بود» به حتم به 
قبایل شام مصر و ایران تعلّق داشت» که اصلاً عرب نبودند. و یا 
مسافرین فرصت‌طلبی بودند که برای کسب سود خود» به این مکان 


آمده بودند. در میان این جماعت. باسوادان آن‌ها در همسایگی 


۱۳۸ 


مدافن و تیسفون زندگی.می کردنده که فرهنگ ابران» در جان آنان 


روانه شده بود. 


تسب‌شناسی در میان اعراب 

اما عرب‌های شاخص. یک دفتر داشتند و آن دفتر نسب‌شناسی 
آنان بود. بعضاً تا ده پشت‌شان را می‌شمردند؛ دلیل اا هم ناشی 
از حقارت و خود کم‌بینی آنان بود در مقابل قوم بهود که مردمانی 
باسواد و اهل قلم بودند. 

عرب‌ها» وقتی خود را با ایرانیان و رومیان و شامیان و مصریان و 
بهودیان و دیگر ملل متمدان مقایسه می کردند» خود را بسیار حقیر 
می‌دیدند و چون کاری از پیش نمی‌بردند» با شمارش نسب خود 
می‌خواستند به دیگر ملل تفهیم کنند که مردمی با سابقهٌ تاریخی 
گران هستند؛ و عمده‌ترین دلایل این امر هم در این معنا نهان شده 
بود که اعراب به خاطر بی‌بند و باری در روابط جنسی و وجود 
فرزندان بی نام و نشان از هویّت پدر هميشه در معرض اتهام 
حرام‌زاد گی از سوی بهودی‌ها قرارداشتند! همین کثرت حرام‌زادگان 
در میان اعراب برای قوم بهود بهانه‌ای شده بود تا تمام قوم عرب 
راء به حرام‌زاد گی متهم کنند. 

کینۀ ناتمام اعراب از قوم یهود» در طول تاریخ» ريشه در همین 
حقارت‌های فرهنگی دارد؛ که بهودیان؛ مدام آنان را تحقیر 


می کردند. 


۱۳۹ 





دین» اسپرم مقدس شده 


یهودیان عرب‌ها را به بهانه؛ حرام‌زاد گی» تحقیر و کوچکك 
می‌نمودند؛ و این ابزار تحقیر در جماعت عرب. بسیار کارساز افتاده 
بود. اعراب برای این که بتوانند از این اتهامات» خود را دور کنند و از 
این حفارت‌ها نجات دهند» نسخه نسب‌شناسی در بین خود رواج 
دادند تا قوم يهود نتواند آنان رابه حرام‌زادگی متهم کنند. 
گران‌ترین سند هر فردی و قومی در میان اعراب» سند نسب‌شناسی 
آنان بود که پشت به پشت به چه مردی می‌رسند. 

در دوران اول اسلام تاریخ شاهد این امر است که حتی 
حرام‌زاد گان را به نام مادران‌شان نام گذاری می کردند» تا هویّت‌شان 
محفوظ بماند مانند برادر ناتتی معاویه. این نسب‌نویسی میان اعراب؛ 
باعث می‌شد تا حضورشان را در جامعة آن روز بهود. توجیه کنند. 
امروز نیزه جامعه بشری از شر بار عاطفی سنگین این واژۀ بی معنا- که 
یهودیان مبتکر آن بودند- نتوانسته است خود را خلاص کند. 

قوم يهود و خاخام های معابدآن» در طول تاریخ» خیانتی به جامعة 
بشری نکرده‌اند» تا نوع بشریّت بتواند به این زودی‌ها از شر آن 
خبائت‌ها خلاص شود . 

همین حقارت تاریخی در میان اعراب بود که بعد از تسط 
لشکر تازیان بر اقوام مختلف» تمام مظاهر تمدن ملت‌ها را 
نابود کردند؛ تا ملل دیگر را به حد قوارۀ خود تنزل دهند؛ تا قوم و 


س 
.0 


ملتی راء رجحانی بر آن‌ها باقی نماند تا آنان ره تحقیر کند. 


دقبقاً کاری که از سال ۵۷ ملایان در ایران انجام دادند. ملایان در 
حقارت نشستة حوزه‌های به اصطلاح علمیه ايران هم» چون 
نمی‌توانستند با محققین و دانشمندان زمان خود برابری کنند» و هر 
روز منزوی‌تر می شدند» به محض مصادرة انقلاب مردم ایران» که 
همه نیز» با دروغ و تزویر و کشتار صورت گرفت» حکم قتل و ترور 
تمامی کسانی را صادر کردند که به غلامی و اطاعت ملایان گردن 
نگذاشتند. و ملایان» خود دانشمند و محقّق و لشکری و صاحب 
منصب فرمایشی تربیت کردند و هزاران دکتر و صاحب مدرک 
بی‌سواد راء در حلق این مملکت فرو کردند؛ تا حقارت‌های ناتمام 
خود را سرپوش گذارند؛ و کسانی راء مطابق با سلیق خود پرورش 
دادند و می‌دهند» که ریشه در تعالیم حوزه‌های علمية آنان دارد. این 
جماعت آدم کش و آدم خور» پیروان همان آدم‌خوران در مک 
پرورش بافته بودند و هستند که سر از خاک ایران به در کرده‌اند. 

سعی کنید شرایط فرهنگی آن قوم را در آن روزگاران خوب 
مطالعه و فهم کنید. چرا که فهم شرایط فرهنگی آن دوران شما را 
به فهم دروغ گویان حکام امروز سرزمین‌تان هدایت می کند. 

وقتی خواستید با واقعیّات هر پدیده‌ای» مُحَمَقانه طرف شوید. نه 
بلغا و به فهم و چرائی‌های آن پی ببرید. بايد که بتوانید از 
هرگونه تعصب و بغض و گرایش‌های عوامانه بدور باشید؛ که هر 
مُحفّفّی» باطل را مُحَتّق می کند» و هر مبلغی» مُحقّقی راء به بطلان 
می‌کشد. 


۱۳۱ 


دین» اسپرم مقدس شده 


عوام‌الناس؛ هیچ زمان نمی‌توانند خود را از دست باورهای 
تربیت دینی خلاص کنند؛ اگر می‌خواهید مسائل را محقَفانه بررسی 
کنید. لازمةٌ آن» داشتن یک پشتوانهٌ قوی علمی و تحقیقی و تحلیلی 


بدون تعصب همه جانبه است. 


اولین امام شیعیان و سلمان پارسی 

علی فرزند ابوطالب. و او فرزند عبدالمطلب. و او فرزند هاشم و 
پشتش فعلاً آمده است تا صحّت سلامتی نسل علی معین شود) 

تولدش در سال سی‌ام عام‌الفیل است؛ یعنی سی سال زمان از 
حمله آبرهه برای غارت و ویرانی مه گذشته است؛ که می‌شود 
بیست و سه سال قبل از هجرت... (به این ارقام با دفت توجّه کنید. 
سه سال مانده به هجرت متولد شده است. با این حساب می‌شود 
گفت که علی در زمان فوت محمد سی وسه سال داشته است و بنا 
به مدارکی دیگر سی و یک سال. فوت محمد. مقارن با عنفوان 
جوانی علی بوده است. 

زمانی که محمد فوت می کند علی کاملا در سن جوانی بوده و 
مردی مطیع و فرمانبردار مطلق محمد. که از مال دنیا تا آن روز اموال 


قابل توجهی نداشت. جز یک شمشیر. اما ابوبکر و عثمان و عمر 


۱۳۲ 


صاحب مکنت بودند و افرادی شناخته شده در ميان قوم عرب؛ و 
صاحب شهرت قومی و با پشتوانه قوئ قومی و هر کدام‌شان میانگین 
از نظر سنی» از علی حداقل بیست سال بز رگ تر؛ این مشحْصات که 
شمردم» و کمی سن علی باعث شده» که داعيهٌ حکومت خواهی 
فل دار خمد ی رو وغل عا از کشت کار 
گذاشته شده و منزوی و خانه‌نشین گردد. 

عمده‌ترین علت این ام تسلط فرهنگ پیرسالاری در جامعةٌ 
اعراب است» که هنوز هم ادامه دارد. 

سن افراد برای به حاکمیّت رسیدن در جامعه اعراب» نقش مهمّی 
بازی می کند. همین امر باعث شده که عموما پیران در مسند امور 
حاکم شوند» و حق صدور رأی در هم امور را به خود اختصاص 
دهند. جوانان ولو این که صاحب لیاقت باشند در جرگة پیران و رأی 
آنان جائی ندارند. 

یکی از عمده‌ترین دلایل دز گیری بزرگان قریش با محمد جوان 
نیز در اوائل اعلام عقایدش تحت نام الله و اسلام به همین خاطر بود؛ 
که نمی‌توانستند جوانی به نام محمد را در مسند حاکمیّت قومی خود 
پذیرا باشند؛ که این مسند متعلّق به پیران بود. 

نه تنها علی جوان بعد از فوت محمد به این وضع مبتلا شد بلکه 
بیشتر یاران و صحابةٌ جوان محمد راء نیز به چنین وضعی کشیدند. 

سلمان فارسی نیز که تقریباً هم سن عمر و ابوبکر بود» به دلیل 
عرب نبودن از دخالت در امور کنار گذاشته شده بود. سلمان نام 


۱۳۳ 


دین» اسپرم مقدس شده 


پارسی اش «روزبه»» و مغ بچه‌ای بود که به اعتقادات مانی پای‌بند شده 
و در ایران بر عليه مُغْها و بر له عقاید مانی بود. و عده‌ای نیز نوشته‌اند» 
برای مسیحیّت تبلیغ می کرد. همین امر باعث شده بود به تحریکک 
مغ‌ها و توسّط حگام ایران» حکم قتلش داده شود؛ که داستانی است 
مجزا. ملاحظه می کنید که حتی بعد از تغییر نام هم» اعراب متعصّب 
و نژادپرست. حاضر به قبول سلمان به عنوان هم‌نوع خود در جمع 
خود نبودند و کلمه پارسی را پسوند نام او کرده بودند و می گفتند 
«سلمان فارسی». سلمان در اواخر غمر» که توانی برای او نمانده بود 
در یک نوبت در دوران خلافت غُمّر -گویا در سن هفتاد و پنج 
OEE CE e‏ 
عهده‌دار شد» آن‌هم به این دلیل که در دوران پیری بود و عمرش 
تمام شده بود و دیگر قادر به کاری نبود و عمر از باب دلجوئی 
چنین سمتی به او اعطاء نمود» که چندی بعد نیز در همان مدائن در 
دوران عثمان در سال ۳۵ هجری( قبل از به حکومت رسیدن علی) 
فوت کرد و در همان نزدیکی کاخ مدائن به خاک سپرده شد؛ که 
امروز» گورش نیز» در همان محل مدائن وجود داد. عمر» حکومتی را 
به او وا گذار کرد که در رو زگاری نه چندان دور از همان شهر حکم 
قتل او را به خاطر خیانتش به مغان و سنت آن رو زگار ایران داده 
شده بود. نوشته‌اند» سلمان» کودکی خود را در ناحبه گی (جی) 
اصفهان گذراند بود تا به سن جوانی رسید. سلمان» فرزند اشراف 


زاده‌ای از سواران بود» پدرش فرخ پسر مهیار» نگهبان و حافظ 


۱۴۴ 


آتش کده بود و آتش‌بانی از مشاغل بسیار مهم آن دوران بود؛ و این 
سمّت» یکی از مهم‌ترین سمت‌های رو زگار خود بوده. پدرش در 
بدخشان کاهن بود. عده‌ای نوشته‌اند که او از کازرون فارس بوده و 
عده‌ای نیز نوشته‌اند که او زادۀ محل چی یا گی اصفهان بوده است. 
روابات مختلفی راجع به سلمان در تاریخ وجود دارد. عده‌ای اورا 
فرزند کشیشی از سریانی‌ها گفته‌اند؛ که در خوزستان امروز ساکن 
بوده. عده‌ای او را از مهاجران مسیحی از شام دانسته‌اند که در دوران 
انوشیروان و پسرش هرمز به ایران مهاجرت کرده‌اند. گفته‌اند که در 
دوران انوشیروان و هرمز» بسیاری از خانواده‌های مسیحی «آریه 
وسی» و «نسطوری» شام» به خاطر وجود همسر آریوسی و حنیفیی 
خسروپرویز که دختر قیصر روم بود» به ایران آمدند و در ناحية 
وسیعی از حاشیة دجله و فرات» برای خود کلیساها ساختند. مهاجرت 
این جماعت وک اسر رمین اراوه همه ای ان ع ای حون 
مذهبی. میان ادیان و مذاهب در شام و مصر و کنعان و غیره بوده 
است که به ایران گریختند و در شهرهایی چون جندی شاپور و 
رامهرمز و شوش و بابل و موصل و کرک وک و آذربایجان ماواء 
داده شدند. اما این مهاجران» در ابران نیز به صورت پنهانی با هم در 
جدال بودند؛ حتی با زرتشتیان نیز سر جدال داشتند. (در حاشیه یثرب 
و بخشی از م رکز عربستان» قومی زندگی می کردند که مسیحی بودند 
و معروف به دارندگان دین حنیف؛ اینان معتقد بودند که عیسی 


۱۴۳۵ 


دین» اسپرم مقدس شده 


پیروان‌شان در خاورمیانه و آفریقا وجود دارند. در قرآن نیز از آنان 
یاد شده است. این جماعت را عرب‌هاء «آریوسی» می گفتند که بعدها 
با وارد شدن به ایران به «آریه‌وسی» معروف شدند؛ یعنی تحت 
حمایت حکومت آریایی. همین مّلکانی‌ها (آریه وسی ها) در جنگ 
قادسیه» همراه سعد بن ابی‌وقاص با ایرانیان سخت جنگیدند.) سلمان؛ 
در اوایل حکومت خسروپرویز از ایران فرار کرد. پدر سلمان یکی از 
روحانیون قدرتمند و با نفوذ زرتشتی بود که هیزم بر آتش مقلّس 
نهادن جزو وظایف او بوده. سلمان از کود کی در محضر پدر و 
بستگان» به خصوص عم خود» از سواد بالائی برخوردار شد. سلمان 
در کود کی مادر را از دست داد و در سایۀ تعالیم عمه‌اش بز رگ شد 
که زنی روشن و آگاه بوده. سلمان را طوری تربیت کرده بود که در 
فهم امور و علوم زیر ک شده بود. (هویّت زنان در تاریخ گذشتة 
ایران این نیست که امروز به ما تعلیم می دهند. زنان ایران در گذشته 
یعنی قبل از اسلام عزیز» به خاطر حرمت به هویّت زن و لیاقت و 
منزلت انسانی اوه حتی به سرداری و فرماندهی لشکر گماشته 
می‌شدند.) سلمان» علیه فرهنگ موجود زمان خود» سر به شورش 
برداشته بود و مانی و اعتقادات او را تبلیغ می کرد. اگر در تعالیم 
اسلام محمد دقّت کنید. خواهید دید که بسیاری از مبانی اعتقادی 
مانی» عیناً در دستورات و تعالیم اسلام گنجانده شده است؛ مانند نماز 
خواندن در پنج وعده» خمس و زکات و مواردی مشابه. این حیله‌ها 
که در قواعد سنت اسلام جا افتاده» همه به خاطر حضور سلمان 


۱۴۶ 


فازسی در کار محمد بود. روزبه با همان سلمان آعمال مغان را علت 
فساد اداری و نظامی و فرهنگی ایران آن روز می‌دانست. به محض 
صدور حکم قتلش ازسوی حکومت. به کمک عمّه‌اش. از اصفهان 
گریخت تا خود را به شام (سوریه) برساند. علت گریختن سلمان به 
شام و نواحی شن‌زار» هم این بود که ایرانی‌ها از سرزمین شن‌زار و 
برهوت عربستان و بلاد اطراف آن بیزار بودند و اصلا به خاطر روحية 
بانشاطی که داشتند از بیابان بیزار بودند؛ و سلمان نیز این را 
می‌دانست که در چنین مکانی» کسی به سراغ او نخواهد آمد تا 
گرفتارش کند. اگر به چین و روم می‌رفت» او را می‌گرفتند و 
تحویل حکومت ایران می‌دادند؛ ولی در این مکان راحت خواهد بود 
و هیچ ایرانی» رغبتی برای گرفتن اوه در چنین جائی از خود نشان 
نخواهد داد تا در پی او برود. (اگر نقشهٌ جغرافیای آن دروان را نگاه 
کنید» خواهید دانست که چرا هیچ پادشاهی به تصرف این سرزمین‌ها 
رغبتی نشان نداده است.) چیزی نگذشت که سلمان به شام رسید و از 
آن‌جا عازم موصل بود تا به پثرب برود» که در صحرای عربستان به 
اسارت قبیلةً بنی کلب در آمد. او را اسیر کردند. سلمان را مردی از 
قبیلهُ بنی‌قریظه بهودیان خریداری کرد و به عنوان برده به یشرب برد. 
زمانی که محمد به اتفاق یارانش وارد پثرب شد. سلمان در آن شهر 
بود. قیمت سلمان. چهل نان خرما و چهل وقیه (که هر وقیه» معادل 
چهل درهم یهودی بود. بهودی‌ها کلمة واحد درهم راء برای پول 


خود. از هخامنشیان گرفته بودند. هخامنشیان» به درهم» دراهم 


۱۳۷ 


دین» اسپرم مقدس شده 


می گفتند.) و به دلیل سواد بسیار و معلومات و اطلاعات فراوانش 
بخصوص از ادیان مختلف جهان و علوم زمان» جزو گران‌ترین 
برده‌ها به حساب می آمد. محمد. با زیر کی سیاسی که داشت» سلمان 
را به بهائی گزاف» از مالکش خرید. محمد خوب می‌دانست که 
کسی چون سلمان راء از نظر سواد و قلم در میان اعراب پیدا نخواهد 
کرد تا بتواند از داشته‌های کلان او به رایگان سود خود ابتیاع کند. 
می‌دانست که سلمان و یا روزبه ایرانی» نه تنها یک بز رگک‌زادة ایرانی 
است. بلکه یک فراری سیاسی از موطن خود است. و می‌دانست که 
سلمان» نه راه باز گشت دارد و نه قوّت رفتنی؛ پس حضور چنین 
نعمتی در دستگاه سیاسی و دینی او» بسیار کارساز خواهد بود. لذا 
وی را به قیمتی کلان خرید تا بتواند از این راندة وامانده» سود 
سیاسی خود را کسب کند. 

تمد از یراد و مومت اه سره که فرب با وة منت 
هم‌سن و سال بود» در طول زمان بهره‌های زیادی برد؛ به خصوص در 
ارتباط با سوره‌ها و آیه‌های نوشته شده در قرآن» اعم از آن‌ها که در 
مکه نوشته شده و جه آن‌ها که در مدینه نوشته شده بود استفاده 
کرد. سلمان» جزو پاران محکم محمد شد. سلمان» مردی باسواد بود؛ 
به زبان پهلوی و رومی» سریانی و فنیقی» تسلط کامل داشت؛ و در 
خواندن و نوشتن» بر تمام اطرافیان خود برتری غیر قابل تصوّری نشان 
می‌داد؛ از متون کتاب‌های پهلوی اطلاعات جامعی در ذهن خود 


پرورده بود» و زرتشت و آبین او را به خوبی فهم کرده بود؛ بر عقاید 


۱۳۸ 


مانی و بوداء مسلط بود؛ و در رابطه با دیگر ادیان هند» اطلاعات 
جامعی داشت و کتاب هاو کتاب‌خانه‌های ایران رابه خوبی 
می شناخت؛ و دبیری و کتابت را به خوبی می‌دانست؛ از نظر سواد و 
معلومات بر همه اطرافیان محمد برتری داشت و از نزدیک ترین 
پاران وی نیز بسیار پیش بود. صاحب قلم و در نوشتن و شعرشناسی و 
ادبیات سر آمد دوران خود بود. تاریخ ایران را به خوبی می‌دانست؛ 
بر علوم جغرافیا و طبیعی مطلع بود؛ چنین کسی در کار نشر دین و 
کتاب الّه محمد بسیار اثر گذار بوده است. و محمد نیز این رابه 
خوبی می‌دانست که چنین کسی» چقدر می تواند در جهت اهداف او 
مفید باشد. علی با سن کم خود در میان صحابةٌ محمد. زی رک تر از 
بقیه بود چرا که زبان و خط و کتابت پهلوی و سریانی را به توصيۀ و 
اصرار محمد. از سلمان به خوبی آموخته بود. سخن اصلی در همین 
جاست؛ علی با آموختن خط و نوشتن و کسب سواد. در زمینه‌های 
مختلف علمی در نزد سلمان از بقیه کسان و یاران محمد. صدها 

علی تا قبل ازآشنائی با سلمان هیچ سواد خواندن و نوشتن 
نداشت و کاری جز آدم کشی به فرمان محمد به انجام نمی‌رساند؛ و 
اصلاً شعوری بر سواد و خط و کتابت فهم نمی کرد! 

فاصلة سنّی سلمان با علی بیشتر از بیست سال و اندی بود و 
سلمان» با سی که داشت. در مقام معلّم علی به حساب می آمد. علی 


در آن دوران» در مدينه» حدود شانزده» ا هفده سال بیشتر نداشت. 


۱۴۹ 


دین» اسپرم مقدس شده 


سلمان دز امر تدریس کار خود را به عوبی پیش می‌برد و شا گردی 
پرورش داد که از نظر ادبیات» نه تنها در دوران خوده بلکه بعد از 
خود نیز سرآمد شد. خود سلمان هميشه در حاشیهٌ امور بود؛ چون 
ایرانی بود. هر چند در همه امور با وی مشورت می‌شده است. اما در 
ظاهر چندان جدی گرفته نمی‌شده است. سلمان هیچ گاه تا پایان عمر 
نتوانست بستگان و عم خود را ببیند. مغ بچه‌ای در ناز پرورش يافته 
با آن همه سواد و سابقۀ خانواد گی» اینک در برد گی اعرابی به سر 
می‌برد که آن اعراب» تبارش را و خود او راء عجم لقب داده بودند؛ 
عجم» یعنی احمق و کودن. سلمان تنها و غریب. تا پایان عمر در 
عربستان ماند و زمانی دروازه ایران به روی او باز شد» که همۀ 
آبادی‌ها و تمدن ایران به دست اعراب به نابودی کشیده شده بود؛ و 
از ایران ویرانه‌ای مانده بود و تمدنی فنا شده. 

اگر علی؛ در کار علم» علی شد» همه در سای مطالعة متون و 
کتب ایرانیان بود؛ که سواد خواندن این کتب راء از سلمان آموخته 
ی 
پهلوی و زرتشتیء که بیشتر این متون در دوران عمر از ایران به 
غارت رفته بود» به کمال علمی ویژه‌ای دست یافت. 

یاد آوری این مسئله لازم است که بسیاری از کلمات قصار علی 
که به نام علی» در نهج ج البلاغه» توسّط سيد رضی. ۳۰۰ سال بعد از 
علی» جمع آوری وثبت شده است. از کتب زرتشتیان است؛ که عینا 


در متون زرتشتی امروز نیز وجود دارد. زمانی که لشکریان اسلام 


۱۵۰ 


عزیز در دوران حکومت عمر - در سال سی و دو همجرت-به طور 
کامل ایران را ویران کنان پیش می‌رفتند» وقتی به مدائن رسیدند. با 
تمّنی باور نکردنی روبرو شدند؛ و با کتاب‌خانه‌ای بز رگ که در 
باور تازیان نمی گنجید. سعد بن ابی‌وقاص به فرمان عمر» تملنی راء 
امر به سوختن داد. 

کتاب‌های کتاب خانه‌ای را به آتش کشید که تمدن ملتی بز رگ 
راء در طول زمان در خود گرد آورده بود؛ جهل تمام الله گویان راء 
در کلام عمر فهم می‌توان کرد. علی و سلمان تنها کسانی بودند که 
به عمر اعتراض کردند که شما حق ندارید چنین حکمی بدهید و 
تمدن ملت را سو زانید. که پامیر ما محمده آنان راضاحب کناب 
گفته است؛ سوزاندن کتاب های ملت صاحب کتاب از نظر پیامبر و 
هم از نظر الله گناه است. 

این بود که غُمّر متعصّب که از سواد و علم بهره‌ای نداشت» تن 
به رضایت داد تا بخشی از متون راء که مربوط به دين زرتشت بود» 
به مدینه حمل کنند و مابقی کتاب‌ها را به کام آتش دهند. 

تمام کتب علمی اعم از طب» ریاضیء ستاره‌شناسی و نجوم؛ 
تاریخ و جغرافیا و ادبیات و شیمی ووو ... را درآتش سوزاندند و با 
پاره و تکه تکه کرده و به دست باد دادند؛ و الواح گلی و 
پاپیروس‌های بسیاری را نابود ساختند. تنها چهار صد شتر و اسب 
کتاب را که شامل دروس دین زرتشت و ادییات بود به بغداد حمل 


کردند و در زیر آفتاب سوزان عربستان در صحن باز و محوطة 


۱۵۱ 


دین» اسپرم مقدس شده 


دارالحکمه و خلافت عمر به زمین ریختند. در آن دوران پر توحش» 
انبار و خانه و محلی برای نگهداری اسناد در عربستان وجود نداشت. 
اصلا در یک چنین جهنم سوزانی؛ اسنادی نبود تا در جایی نگهداری 
کنند. و اعراب از فهم و ذخيرة کتاب بهره‌ای نداشتند و کتاب‌خانه 
نمی دانستند چیست. در جائی که خانه‌های مسکونی عرب‌ها فاقد 
حیاط و دیوار و در بود» مقوله‌ای به نام درس و کتاب و سواد» چه 
معنائی برای آنان می‌توانست داشته باشد و اصلاً حفظ اسناد برای 
تین قوس معنای نذاشته اعراب اصلا م عفن خوآنتن و و را 
نوعی توهین به خود می‌دانستند! 

علی» بخش زیادی از این کتب را با مشورت سلمان به خانه خود 
برد تا مطالعه کند. مابقی هم‌چنان مدت‌ها در صحن خلیفه گری ماند؛ 
چرا که هیچ عربی فهمی بر این کتب نداشت. تا از آن ها سودی ببّرد. 
ماندن این کتب در محوطهة دارالحکومه به ماهی نکشید که به دستور 
عمر» طبق گفتۀ جرجی زیدان» همه این کتب ارزشمند را برای 
سوزاندن تحویل تون‌های حمام و نانوایی‌های بغداد دادند و چهل 
روز تون‌های حمام و نانوائی‌ها به بر کت اسلام عزیز از تمدن ایران 
گرم ماندند و کوره‌های آتش آنان با تمن ایران‌زمین داغ شدند. و 
آب گرمی برای غسل جماع کنند گان عرب الله پرست مهیّا گردید. و 
هیچ عربی به درک این تملن‌سوزی فهمی نکرد؛ و هنوز هم 
نمی کند! الا روزبه» که خود یکی از بانیان این ویرانی بود. بیست و 


پنج سال خانه‌نشيني علی نعمتی بود برای علی» تااو شمیشرش را 


1۵۲ 


کنار بگذارد و کتاب به دست گیرد» و از ثروت به تاراج رفقۀ ملل و 
به خصوص تخلية و غارت خزائن کلان مالی ایران که پر از 
جواهرات و طلا و مسک و کات بود» حقالسَهم کلان سالانه بگیرد و 
راحت باشد و در جمع کنیزان و غلامان ایرانی خود به راحتی زند گی 
۳9 

به هیچ عنوان این مهملات را از کسی نباید پذیرفت که 
می‌گویند علی در مزرعه خود آن‌قدر بیل زده بود که دست‌هایش 
پینه بسته بود. این چرندیات» همهٌ از اشکم خود این جماعت جاهل 
استخراج شده است. علی از فرط شمشیر زدن و آدم کشتن» 
دست‌هایش پینه بسته بود» نه از کار کردن در مزرعه! پینۀ دست علی 
ناشی از نزدیکک به ۱۷ سال حمل شمشیری بود که برای کشتار 
آدمیان در مشت می‌فشرد. علی و خانواده‌اش وجوهی کلان از 
خلفای سه گانه» بابت حقوق سالانه دریافت می کردند؛ به انضمام 
سهم غلامان و کنیزان که همه ایرانی بودند؛ و این انسان‌های آزادۀ 
کنیز و غلام شده بودند» که امور خانه و بیرون از خانۀ علی را به 
انجام می‌رساندند. علی هیچ گاه بعد از خانه‌نشینی» دست به سیاه و 
سفید نزده است. این دروغ بز رگ تاریخی راء هیچ گاه از کسی باور 

این را بدان که هیچ آدم به شمشیر خو گرفته‌ای نمی تواند بیل 
کشاورزی در مشت داشته باشد. کسی که خون بر خاک 


می‌ریزد» هیچ گاه در خاک کشت نمی کند! 


۱۵۳ 


دین» اسپرم مقدس شده 


اعراب را ثروت کلان غارت شده از ایران سرمست کرده بود. 
توده‌های هزاری اسیران دختر و زن و پسر و جواهرات بی حساب» 
همه در بغداد و مه و مدینه» اعراب را از بادة نازپروری لبریز و 
سرمست نموده بود. این طبیعی بود که سران و بانیان اولي دين اسلام» 
فقط از نخلستان فد کک واقع در مدینه» که از یهودیان غارت شده بود 
به دلار امروزی شاید. سالانه» به بیش از بيست میلیون دلار در سال 
می‌رسید! با این در آمد که از فد ک حاصل می‌شد. این علی بی 
بضاعت. جقدر در مزرعه بیل می‌زده است. (درست به مانند انقلاب 
سال ۵۷ در ایران» که بعد استقرار و تثیت ملابان در حاکمیت. به 
دستور و خواست خمینی» و ایادی او ملایان» صاحب کارخانه‌ها و 
اموال مصادره شده از دوران محمدرضاشاه شدند؛ و اموال مردم» 
تحت عنوان عناصر رژیم سابق, طاغوتی بهائی» بهودی» صهیونیست 
و ده‌ها مهمل دیگ مصادره گردید؛ گوئی خود این پتیاره‌ها؛ اصلا 
فهم فساد نمی کنند که دیکران را مفسد می‌خوانند!) 

بعد از غلبه تازیان بر ایران» بخش عظیمی از اقوام وحشی عرب را 
به نقاط مختلف ایران کوچ دادند تا در نواحی سرسبز ایران از نعمات 
به هوش باشند. مانند قبیلۀ بز رگ آدم کش کم» که به سرزمین ری 
کوچانده شدند که ما امروز به آن شهر قم می گوئیم» که مدفن 


۱۵۴ 


ایران و م رکز بز رگ پرورش ملایان مکتب قشیع است؛ ملایانی که 
خود را متولی همۀ جهان و بشریّت روی زمین می‌دانند! اوضاع آن 
روز» درست مثل زمان ما بود که هر ملایی با ایادی خود وارث یکی 
از شهرهای ایران شده است. 

علی نیز» یکی از این سران بود که صدها کنیز و غلام به او و 
فرزندانش بخشیده شده بود و همین‌طور حقوق کلانی که همه ماهه 
و یا همه ساله از بیت‌المال نصیب او و فرزندانش می‌شد. یعنی از 
بیت‌المال مسلمین عزیز ال که در ترویج کتابش» خون هزاران انسان 
بی گناه را برخاک ریخته است. 

دقفا کاری که امروز در این مملکت. در زهان من و ت ایادی 
خمینی می کنند. و همه آقازاد گان وابسته به حکومت جمهوری 
اسلامی ایران» از بر کت روت‌های کلان و بادآورده این مملکت. در 
اقصا نقاط دنیاء در ناز و نعمت بسر می‌برند. 

طبق کتاب «اعیان الشیعه»» جلد یک» صفحة ۳۲۷ علی ۲۳ پسر 
و دختر داشت. نان سی و سه فرزندی که از علی به جا ماند بود؛ همه 
از بیت‌المال مسلمین عزیز تدا رک دیده می‌شد. نان سی و سه فرزند 
علی. به اتفاق همسران و فرزندان‌شان» همه از بیت‌المال مهیّا می‌شد. 
این فرزندان به ناز نشستهٌ جناب علی» باد هوا میل نمی‌فرمودند. آن 
هم سی و سه فرزند از چندین زن» به همراه کنیز و غلام‌های ایرانی 
تبارشان. در آن روز عربستان» به مانند امروز» نظام اداری 


وکارخانه‌های عظیم صنعتی و مراکز تحقیق علمی و صنعتی و 


۱۵۵ 


دین» اسپرم مقدس شده 


کشاورزی و مدرسه و دانشگاه و سازمان‌های عریض و طویل اداری 
وجود نداشته که در آن کاری به انجام برسانند؛ و این ادارات» خرج 
جماعت را تأمين نمایند. معاش اینان به شیوة شیّادی و غارت و 
چپاول از یکدیگر صورت می گرفت. علی باتمام نیرو و ددر ته بیل 
شمشیر خود راء بر فرق تمدن و منزلت انسانی من و تو کوفت. تا در 
خاک خود و تبارش» با آسودگی زند گی کنند. 

این ب زک کان اش همه کارشان از همان نخستین روزه بر باه 
دروغ استوار شده بود و هست و خواهد بود. 

در کتاب «ارشاد القلوت» دیلمی» گفته شده علی هفتاد و دو 
مرحله جنگ داشته» اگر در هر جنگ تا قبل از تسخیر ایران» 
ميانگین در حداقل و حداقل صد نفر را به دست خود» کشته باشد» 
در جمع می‌شود ۷۳.۰ نفر. در صورتی که فقط در حمله به قوم 
یهودی‌تبار بنی‌مصطق در سال پنجم هجرت» علی؛ در حضور 
محمد. در یک روز به همراه همدستانش» سر ۴۰۰ انسان را مانند 
حیوان بربدند و جسد آنان را» در حضور زن و فرزندان‌شان» که غرق 
وحشت و ترس بودند. با لگد به خندقی که در کنار قلعه از پیش 
آماده کرده بودند» سرازی ر کردند. این به غیر از آن تعداد انسانی است 
که برای تصرف قلعه کشتند. و همسر رئیس قبیله را که بانوئی زیبا به 
نام «جویریه» بوده» همان شب به رختخواب محمد فرستادند. تا لذت 
بستر محمد را تدا رک ببیند. برای من غير قابل تصور است و 


نمی‌توانم باور کنم ضجّه و ناله و فریاد زنان وکود کان درمانده‌ای را 


۱۵۶ 


که شاهد این جنایات بز رگ با کسان خود بودند. چگونه امکان 
دارد» که تا غروب ملّتی را از دم تیغ بگذرانی و شب را در بستر 
زنی» به تسلی امیال جنسی خود مشغول شوی» که شوهرش» پدرش و 
برادرش را در همان روز سر بریدهای؟! آن هم کسی که خود را 
پیامبر الله می‌ خواند و مدعی است که برای درمان درد آدمیان آمده 
است» چگونه خود. می‌تواند دردی بز رگ» بر جان آدمیان روانه 
کند؟ 

در این کشتارهای خانمان‌سوز» روح به بیماری نشاندۀ کود کان را 
چه کسی به عهده خواهد گرفت؟ چرا باید طفلان بی گناهی در این 
جنگ‌هاء قربانی بی‌شعوری توده‌ای می‌شدنده که به تثییت الله خویش 
اصرار دارند؟ چه کسی باید پاسخ دهد؟ چشم و گوش الله را چه 
کسی نظافت می کند» که بر روی مظلومین تاریخ بسته شده است؟ 
پاسخ این طفلان مظلوم از همه جا بی‌خبر را که شاهد بریدن سر 
پدران و برادران و کسان خود. و به کنیزی رفتن مادران و خواهران 
خود» به دست متولیان اسلام عزیز بودند را چه کسی بايد پاسخ 
بدهد؟ فقط به خاطر این که بهودی‌زاده بودند؟ و خوده بهودی و 
زرتشتی و غیره» به دنیا آمده بودند؟ الله عرب از این عمل چه لذتی 
می‌برد که مرا به فهم آن فهمی نیست. مگر این موجودات آفرید: او 


نودند و ند نستند؟ 


۱۵۷ 


دین» اسپرم مقدس شده 


مگر نمی گویند الله برای تحقّق «الرحمن‌الرحیم» آمده است؟ آیا 
این الله بخشنده و مهربان» این گونه می‌بخشد و ترخم می کند؟ چرا 
برای خودی‌ها رحمان است و برای غير خودی‌هاء حرمان؟ 

این چه اللهی است که با صدور قتل و ریختن خون کثیری از 
مخلوقات خود» فقط به آسایش توده‌ای اند ک» که به او لبیک گفته 
اند می‌اندیشد؟ این اللّه» چرا به درد و رنج کودکانی که نه فهمی از 
يهود دارند و نه درکی از اسلام تا این حدٌ پی‌توجّه بوده است. 

این چه اللّهی است که با پرستند گان خود» بخشند گی و مهربانی 
برای الله ندارد» که این غیر» کود ک است یا زن و یا دختر؛ کور و با 
بیمار و علیل و یا عاجز. همه راء در این جنگ‌های خانمان‌سوز به 
یک چوب می‌راند. آیا در منطق این الله» توان پاسخ به این جنایات 
وجود دارد؟ مگر می‌شود سر چهار صد انسان را به جرم یهودی بودن 
به مانند بزغاله‌ای برید و احساس گناه هم نکرد؟! 

تفکری که رنگ ابدئولوژی به خود می گیرد» قساوت را 
و مابقی جباران تاریخ نیز آن کرده‌اند که خواهی خواند و خواهی 
دید. 

حتی آدم. که نه انسان؛ چطور می‌تواند تا این حد فصّی‌القلب و 


بی‌رحم باشد؟ من هیچ سلاخی را سراغ ندارم که در یک روز سر 


1۵۸ 


۰ گوسفند را بریده باشد» و رسول الله هم به تماشا بنشیند. بریدن 
سر انسانی که سرشار از احساس و شعور است و درد و زخم او و 
اندوه و رنج او و احساس او همانند من است و همانند کشندۀ خود 
اس 

کاش کسی بود که می‌توانست این درد سنگین را در روح ناباور 
من آرام کند» که چگونه به خاطر یک تن هزاران تن را می‌شود 
قربانی کرد؟ گاهی برای برنده شده یک نفر» هزاران نفر بازنده 
شده‌اند. 

توجه داشته باشید» همۀ این کشتارها به قبل از بیست و پنج سال 
خانه‌نشینی علی باز می گردد. زمانی که علی هنوز جوانی بیست و 
چند ساله بیش نبود و شمشیر رند خود را در دست. برای کشتار 
آدمیان هر روز بیش از پیش صیقل می‌داد تا رضایت اه را با گشتن 
انسان‌ها فراهم کند. 

علی بعد از خانه‌نشینی» خود را به مطالعه در متون ایران باستان و 
ادبیات ایران کهن و کتاب‌های آیین زرتشت و آئین مهر و میتراو 
مسیحیّت و بهود» مجبور کرد و کلیة کتاب‌هائی را که به او می رسید» 
می‌خواند و سلمان هم که نقش استادی او را داشت. در این امر او را 
پاری می‌داد. بیست و پنج سال مطالعه و مشق از علی آدم کش و 
فصّی‌القلب. که لحظه‌ای شمشیر از دست جدا نمی کرد ادیب و 
خطبه‌نویس ساخت؛ هرچند همان خوی آدم کشی برای الله» بعد از 


خلافت باز هم در او بیدار شد و چندین جنگ خونین را اداره کرد. 


1۵۹ 


دین» اسپرم مقدس شده 


و باز آدم بود که به خاطر احکام الله کشته می‌شدند و هنوز هم کشته 
می‌شوند. علی در حکومت چهارسال و نه ماه خود نیز طبق نوشتة 
کتاب «ارشاد القلوب» دیلمی صفح ۲۱۹ در جنگ جمل درسال ۳۶ 
هجری ۲۲ هزار نفر کشته بر جای گذاشت و در جنگ صفین به 
گفته‌ای ۱۲هزار نفر و در جنگ نهروان سال ۳۸ هجری؛ ۲۸ هزار 
نفر کشته شدند و دوازده هزار نفر توبه کردند. مهمل‌نگاران وابستهٌ به 
ځکام در تاریخ» نوشته‌اند» در جنگ نهروان از یاران علی فقط نه 
نفر کشته شدند! 

فربهی دروغ را می بینی؟! می خواهند طوری وانمود کنند که 
لشکر علی به دلیل این که حق بوده» تلفات کمتری داشتند و آنان که 
حق نبودند» تلفات بیشتری داشتند. نه نف ر کشته در مقابل ۲۸ هزار 
کشته از نیروی مقابل! 

علی اگر جنگ میکروبی و شیمیائی هم کرده باشد. نمی‌توانسته 
ته نفر کشته در مقابل ۲۸ هزار نفر کشته بر جای بگذارد! هیچ 
درا زگوشی به فهم این دروغ‌ها؛ تن در نمی‌دهد که من انسان را به 
قبول آن اجبار کرده‌اند. کتاب دروغ را جز وارثان کلاش دین؛ هیچ 
کس تقویت نمی کند. که افسار همه این دروغ‌ها نیز در دست 
خاخام‌های بهودی نهان شده است. 

باری» ثروتی که از بیت‌المال نصیب علی می‌شد. برای زندگی او 
بسیار کفایت می کرد؛ و از طرفی» کنیزان و غلامانی که در اسارتش 


بودند» امورش را سامان می دادند؛ و برای آن غلام و کنیزان نيز» از 


۱۶۰ 


بیت‌المال اسلام عزیز حقوق معیّن شده بود. علی در این دوران در 
کمال آرامش. به مطالعه و لذت از زنان خود مشغول بود و گاهی نیز 
از سر لطف به دارالخلافه سری می‌زد تا حضور خود را اعلام کرده 
باشد تا مواجب کلانش را تقویت کند. 

مشخصات فیزیکی علی را تاریخ‌نگاران نزدیک به آن زمان 
چنین نوشته‌اند که علی مردی کوتاه قد و گندم گون با سری تاس که 
فقط پشت سرش مو داشته» با شکمی تقریباً برآمده وچاق و با 
دست‌هائی خشن و بز رگك. این مشخصات فیزیکی علی است نه آن 
تصویری که امروز» به خورد من و شما از چهرۀ علی می‌دهند. که 
هیچ دختر زیباروی چهارده ساله لبنانی از چنین زیبائی» بهره‌ای در 
آفرینش نبرده است. از نظر معنوی هم» علی کود کی کاملاً بی‌سواد 
و کتاب ندیده بود و از خانه پدر» به دلیل فقر مالی» رانده شده (پدر 
علی چون به دلیل فقر و تتگدستی نمی‌توانست مخارج فرزندان خود 
را تأمین نماید» بنابر اين» فرزندانش را میان فامیل تقسیم کرد!) که 
محمد او را بز رگ کرد. آن هم در زمانی که با خدیجه ازدواج کرده 
و در سایه اموال کلان خدیجه» از وضع مالی مطلوبی برخوردار بود. 
این خدیجه» یکی از آن زنانی است که متولیان دين اسلام می گویند؛ 
زنان قبل از اسلام حرمتی نداشتند. اگر زنان در آن دوران حرمت 
نداشتند» چرا خدیجه و بسیاری دیگر از زنان قریش هم‌چون هند 
صاحب مکنت و مال بودند؟ 


۱۶۱ 


دین» اسپرم مقدس شده 


محمد با قبول یکی از فرزندان عموی خود به نام علی» که 
کود کی بیش نبود» تا حدّی مشکل مالی او را اصلاح کرد. 

تفاوت سن» میان محمد و علی» میانگین» حدود سی و چهار سال 
بود. این تفاوت سنی» زمان کمی نیست. این تفاوت طولانی در سن؛ 
فراتر از سن میان پدر و پسر است. سرسپرد گی علی به محمد نه تنها 
نوعی آدای دین به محمد بوده» بلکه نفوذ اعتقادی و شخصیتی هم به 
شمار می آمد. مسائلی از این قبیل باعث شده بود که در طول بیست و 
چند سال» علی مطیع مطلق محمد شود و به فرمان او دست به هر 
کاری بزند. 

یک کود کک نه یا ده ساله از اسلام آوردن چه معنائی فهم می کند 
و اصلاً از له چه می‌داند که به آن ایمان بیاورد با نیاورد که متولیان 
مذهب شیعه در بوق و کرنا کرده‌اند که علی اولین کسی بود که 
اسلام آورده؟ این هم از آن مغلطه‌هائی است که در جان مردم روانه 
کردند تا منزلت علی را ارتقاء دهند» و هیچ کس را مجال انديشه 
برای زمینی بودن علی باقی نگذارند. 

این بزرگوار خیلی زحمت کشیده است که به عقاید نان آور خود 
-محمد- سر تسلیم فرود آورده و مطیع کسی شده که تأمین کنندة 
خوراک و پوشاک او بوده است! 

مگر علی نه ساله» قبل از مسلمان شدن» با آن سن کم» دینی هم 
داشته است که اکنون اسلام آورده است؛ و مسلمان شدن او» امروز 


او» جزو امتیازاتش قلم‌داد شود؟ اصلاً پاسخ علی به قبول دين محمد 


۱۶۲ 


معنا ندارد. علی کود کی بوده که طبق سنت اعراب و خانوادة محمد؛ 
بايد و خواه ناخواه مسلمان می‌شده است. 

چرا تا این حد این موضوع برای تاریخ‌نگاران متولی مذهب تشع 
مهم شده است و در تبلیغات خود مدام سعی دارند این موضوع را به 
حلق پیروان خود در پای منبرها فرو کنند» تا موضوع را مهم جلوه 
دهند. علی این کود ک درمانده و بی کس. به خواست محمد. پدر 
خواندۀ خود» تن داده است. تا پایان عمر محمد» علی؛ مطیع تمام و 
کمال محمد بوده است. اجداد علی و محمدء همه بت پرست و يوی 
بودند. در خاندان او» فقط عبدالمطلب بود که از سواد بهرة کمی 
برده بود. مادر و پدر محمد نیز هر دو» بت‌پرست و بی‌سواد بودند. 
عموهاء دائی‌ها و همه وابستگان‌شان نیز بت‌پرست و جاهل بودند. اما 
برای موجه جلوه دادن و بخشش مادر و پدر محمد در درگاه ال به 
خلق شده است. 

تاریخ هیچ از زندگی علی تا زمانی که در مکْه در رختخواب 
محمد. و به جای او می خوابد تا قریشیان آدم‌خور و آدم کش نتوانند 
محمد را به قتل برسانند تا فرار محمد از مکه» هیچ به یاد ندارد. بعد 
از این واقعه بود. که کم کم در تاریخ از علی» سخن به ميان آمده 
است. زمانی که علی در بستر محمد خوابیده بود» کمتر از ۱۵ سال 


داشت. عین بسیجیان زمان خود ما در جنگ با عراق» که به امر محمد 


۱۶۳ 


دین» اسپرم مقدس شده 


زمان - خمینی- در جبهه‌های جنگ. بر روی مین‌ها و زیر تانک‌ها؛ 
جان‌شان را تکه‌تکه می کردند تا به بهشت بروند و به گفتهُ خمینی 
هفتاد هزار حوری الله» در انتظار آنان بود. و خود خمینی نیز» در 
پشت بام مدرسۀ علوی و رفاه» که محل سکونت خود او و 
خانواده‌اش بود» بزرگان خرد و نظامیان عالی رتبة این مملکت را 
تیرباران می کرد تا آن‌ها را جهنمی کند. از شخصیّت علی» بیشترین 
مطلبی که در حافظة تاریخ مانده است. جنگ‌ها و آدم کشی‌های 
اوست؛ که برای نشر و تثبیت اسلام انجام داده است. هرجا تصویری 
از علی کشیده‌انده حتماً شمشیری که سر آدمیان را با آن می‌بریده نیز 
به دستش داده‌اند. البته بی‌راه هم نداده‌اند چرا که در همین قرن که 
من و شما در آن زندگی می کنیم» هر کانال تلویزیون عربی را نگاه 
کنی» خواهی دید هر عربی که مشغول رقص و رقاصی است» حتماً 
شمشیر یا تفنگی را در دست دارد» و مدام آن‌را در هوا می‌چرخاند تا 
دیگران را متوجّه حضور خون‌ریز خود کند. 

اصلاً این قوم نمی‌توانند و قادر نیستند بدون خون و ابزار 
خونریزی» حتی در رقص‌های‌شان زند گی کنند. دقیقاً به مانند الان 
هستند که اگر هر سال حداقل» بیش از سه یا چهار میلیون حیوان بی 
زبان را در صحرای مکه برایش سر نبرند» آرام نمی گیرد. شک ندارم 
اگر برای مسلمانان امکان داشت. همه ساله به جای بریدن سر سه با 
چهار میلیون گاو و گوسفند و شتر» سر انسان‌های غیر خودی را؛ 
برای الله و پر کردن قلکک کعبه» از تن جدا می کردند. 


۶۴ 


عجیب این که تاریخ‌نویسان چقدر از آدم کشی‌های علی» و 
هم‌دستان او در تاریخ تمجید کرده‌انده که چگونه انسان‌هایی را سر 
می‌بریده و مخالفین اسلام را چگونه از صفح تاریخ حذف می کرده 
و همه این کشتارها را هم به خاطر الله صورت می‌داده است. 

این چه اه درمانده‌ای است که انسانی را خلق می کند» و چون او 
را موافق خود نمی‌بیند» به دست انسانی دیگر گردن می‌زند؟ برای 
ضعف شعور چنین اللھی همین بس که تمٌنیات خود را به دست 
موجودی اعمال می کند. که خود خالق اوست و از روز اول خلقت» 
او را مطرود در گاه بهشت خویش کرده است! ت و گوئی این ال 
عملا به خاطر نقص خلقت خود دست به دامان مطرودان از 
بهشت خود در زمین ها من ات ود زادر E‏ 
اصلاح کند. 

من نمی‌دانم دینی که بعد از ۱۴۰۰سال نتوانسته است هویّت 
عقلانی خود را در میان خردمندان واقعی تثبیت سازد؛ دیگر کی 
می تواند خود را به اثبات رساند؟ 

چرا این‌الله عرب» تا این حد سعی دارد بر تمام سرنوشت بشری 
حاکم باشد؟ هر روز هم که می گذرد» پیروانش به دلیل ضعف در 
احکام عقلانی» خون آشام‌تر می‌شوند. 

من تصوّر می کنم تا خونی در رگ‌های انسان‌ها هست» این الله 
دست از سر این بشر برنخواهد داشت و تا تمامی خون آدم‌ها را بر 


خاک نریزد» دست از سر این آن‌ها بر نمی‌دارد. بايد کاری کرد که 


۱۶۵ 


دین» اسپرم مقدس شده 


به جای خون» در رگ‌های این آدمیان ماده دیگری جاری شود تا 
شاید این الله دست از سر این جماعت درمانده بردارد و آدمیان را به 
حال خود رها کند. اگر تاریخ‌نگاران آن دوران به قبح این اعمال فهم 
کلا بی اطلاع و بی‌خبر می‌ماندیم. این یکی از وجوه مهم حماقت 
دست خود. جنایات به انجام نشاندهة خود راء در ميان ملل» شفاف 
بنویسد و برایآیند گان» با وسواس تمام نگاه‌داری کند. تا آینده گان» 
آن را مطالعه نمایند. 

وقتی قبح عملی در فرهنگ یک جامعه» از بین می‌رود؛ 
شد؛ و شنیع ترین رفتارها و شرارت‌بارترین رفتارها رنگ تقس 
به خود می گیرد. 

در چنین مجموعه‌ای» ریختن خون انسان‌ها» کشتن و غارت اموال 
آنان تحت احکام الله و فرمان ای امری ناپسند و غیراخلاقی به حساب 
نخواهد آمد. و تَ-حَمَق خواسته‌های اه به هر شکل ممکن» و تحت هر 
شرایطی. به دست عده‌ای» عملی پر فضیلت محسوب خواهد شد. و 
انجام هر خواستة الله با اعطای جوائزی ابدی و با پاداشی بهشتی نیز 
همراه خواهد شد. این طبیعی است چنین ملتی» با چنین فرهنگی» 
رذیلت‌های خود راء در لباس فضیلت خواهند دید. وقتی ملتی بار 

4 SA As 
عاطفی و فرهنگی پر از رذیلت خود را فضیلت می‌بیند و تمامی‎ 


۶۶ 


زک رد رار ااا و عرش ی عازن تون هیا گنز 
کشتار همسایگان سپری می کند. دیگر قبحی در اعمال نادند 
خود فهم نخواهد کرد. و عجیب نخواهد بود» اگر کشتار آدمیان 
زا تحت اه کو انی على ی جر ادو ا ا و خی چ 
حساب نیاورد. 

در چنین اوضاعی» تاریخ‌نگاری و ثبت تاریخی آنان نیز» از کشتار 
آدمیان و غارت قبائل و ملل در جنگ‌هاء امری کاملاً پیش پا افتاده 
خواهد بود. جالب اینجاست که این حماقت تا قرن بیست و یکم در 
بین پیروان این قوم ویرانگ ادامه دارد. شما به نوشته‌های این 
جماعت مذهبی سری بزنید. خواهید دید که با چه افتخاری از 
کشتارهای علی و بارانش در جنگ‌ها قلم زده‌اند. این جماختا 
آدم کش» دامنة وسیع جهل‌شان طوری است که به د رک قبح این 
آعمال فهمی ندارد. چرا که قبح اعمال غیر انسانی؛ برای تازیان بی 
معنی است. 

اینان گمان می کنند فضیلت آدمی در سایة آدم کشی بارزتر است. 
شرورانی چون خلخالی و خیلی‌های دیگر هم که در دوران ما بودند» 
با همین تفگر» به دستورخمینی و زیر نظر این جلاد بز رگ تاریخ» که 
خود را در لباس قدایسین به حلق مردم فرو کرده بود گروه گروه؛ 
انسان‌ها را وحشیانه به قتل گاه کشیدند و شبانه در گورهای دسته 
جمعی» با گم‌نامی دفن کردند؛ که تا امروز مکان این گورها معلوم 
نشده است. اگر بعضی از این گورهاء برحسب اتفاق کشف و با 


۱۶۷ 


دین» اسپرم مقدس شده 


اعتراض جامعهٌ جهانی روبرو نمی شد» خدا می‌داند که چه بر سر این 
مردم می آوردند. 

من هميشه از خوی پر بلاهت این مت در تعجبم» که چرا با 
روشن شدن چراغ هنوز بر محمد و آل او صلوات می فرستند؛ در 
صورتی که نتیجۀ اعمال محمد و آل محمد راء در زندگی خود به 
خوبی می‌بینند. اما چرا این جماعت نادان به فهم بطلان اعمال خود 
فهمی ندارند. 

روزی پدربز رگم به من گفت: 

هر زمان که خواستی بر درستی با نادرستی» حقانیّت یا بطلان 
اندیشه‌ای و حاکمیّت تفگری قضاوت کنی» ملاکت. در این داوری؛ 
این باشد. که آیا آن حاکمیّت و آن اندیشه» در طول زمان, آدم 
کشته است با نه؟ و بانیان آن اندبشه و متولیان آن تفگ دست‌شان به 
خون کسی» قومی و موجودی آغشته شده است با خیر؟ هر حاکمیّتی 
که برای استقرار فکر و پیام خود. دست به کشتار آدمیان زده باشد» 
به هر شکل ممکن مردود است» و بر بُطلانش تردید مکن. مهملات 
را ولو در صحف زرین هم پیچیده باشند» به هیچ عنوان باور مکن. 
خدا؛ هیچ کسی را و هیچ گروهی راء برای کشتار کسی و گروهی 
نیافریده است و هیچ جمعی را برای کشتار جمعی دیگر مأمور نکرده 
است. هرقدر میزان کشتار آدمیان توسّط هر فکری بیشتر باشد» در 
حقّانیّت آن فکر بیشتر مشک وک باش. 


۱۶۸ 


مگر خدا؛ خود نمی‌توانست و نمی‌تواند بدون دخالت هر 
آفریده‌ای؛ به نيت خود جامۀ عمل بپوشاند تا مجبور نشود کسی راو 
کسانی را مأمور کشتار گروهی دیگر نماید؟ مگر خدا؛ با کسی» رو 
در بایستی دارد» که گروهی از آفرید گان خود را مأمور بریدن سر 
گروهی دیگر می کند؟! این مهملات را باور نکنید که خداوند کسی 
را با کتابی به زمین فرستاده تا توسّط پیروانش کافران را و مخالفان 
خود را گردن بزند. کلم «کافر»» یک حیله بز رگ تاریخی است» 
برای کشتا رآدمیان که برای اولین بار در تاریخ» متولیان دین يهود 
اختراع کردند؛ تا خرد انسان‌ها را به بازی بگیرند؛ و با مضامین دینی 
خود» که فریبی بیش نبود» در چپاول منزلت انسان‌ها قد عَلّم کنند. 
این کینه‌توزان هميش تاریخ» به نیرنگ و حیله» همه احکام خود را 
از «یَهُوّه» که در آسمان‌ها سیر می کند می‌دانند؛ و خود را فقط 
مجری این احکام به حساب می آورند تا هیچ اتهامی و جُرمی را 
متوجّه خود نکنند. الله تازیان نیز» برای آرامش انسان‌ها نیامده 
است؛ انگار این انسان‌هایند که برای دوام الله عرب» آفریده 
شده‌اند. 

منزلت و جان انسان‌ها و موجودات در پیشگاه الله و تازیان» بهائی 
ندارد. از نظر اینان» اگر همه موجودات و انسان‌های روی این کرة 
خاکی نابود شوند» به مراتب بهتر است» تا این که الله عرب مُعذب 
شود. می گویند کشتار چندین میلیون حیوان بی‌زبان در ایام حج» در 


صحرای عربستان سنت ابراهیم است؛ و ابراهیم خلیل‌اله این سنت را 


۱۶۹ 


دین» اسپرم مقدس شده 


از آسمان آورده است. و الله» این کتاب و سنت راء تقدیم این تنها 
آفریدة بی اشکم و روده خود کرده است. تا به عنوان تنها هدیة 
بز رگ الّه به بند گان مطرود خود از بهشت» در زمین» تعلیم دهد. 

آسمانی که متعلّق به الله است و ابراهیم تنها موجود غیربشری 
است که همراه و شریک اللّه» مفتخر به تصاحب آسمان‌ها شده است 
و شریک بی قید و شرط الله در آفرینش زمین و هستی است. پس الله 
هم به نوعی از ابراهیم است و ابراهیم هم به نوعی از الله است. و چون 
الله به نوعی از ابراهیم است» پس احکام الله هم از آن ابراهيم خواهد 
بود و چون گوسفندان را» و موجودات راء الله آفریده» پس بنا به این 
امر» همه این اموال» به ابراهیم هم تعلّق دارد. پس ابراهیم حق دارد با 
اموال شریک شدۀ با الله خود هر چه می‌خواهد بکند. ولو هم آن‌ها را 
در صحرای سوزان عربستان» برای الله سر بیُرد! 

طبق این سنت خون‌ریز ال من و تو هم جزو اموال ابراهیم هستیم! 
مراقب هم اعمال‌تان باشید» تا مبادا مولای‌تان ابراهیم» با قرائت یک 
شنت بجر کین من آیبه‌آی» از آن کناب اسمانی ری از شا 
خشمگین شود آن وقت حکم می کند شما را نیز به مانند آن 
چهارپایان در صحرای عربستان در پیشگاه الله عرب سر بیرند؛ تا 
CRE,‏ سل اه اترامش ات ویر 
بر روی زمین» خوب فهم کنید. موسی» عیسی و محمد؛ هنوز که 
هنوز است. در آسیا و آفریقا و خاور دور» به استناد همان قرائتی که 


از آسمان آمده است» مشغول کشتاز و تسوبه‌حساب ۳ آدم‌ها 


۱۷۰ 


می‌باشند. و بخشی از آن‌ها نیزه در اروپا و امریکا؛ به شغل شریف 
کشتار یگ‌دیگره و هم آدم‌های غیر مکتب شود دل مشفول 
کرده‌اند» تا مبادا یک وقت الله نکرده و یا آلوها نکرده مردم کر 
زمین در نقطه‌ای» روز خوش داشته باشند و یادشان برود که «بهوه». 
«گاد» با «الله) برای بقای خود. خون می خواهد! 

این داستان‌ها را قعری ناپیداست. بعید می‌دانم و اصلاً نمی‌بینم آن 
روزی راء که این آدم‌های نادان در زمین بتوانند دست از سر خدابان 
مخلوق یهود» و ابراهیم بردارند و مشغول کار خود شوند؛ تا مگر 
شاید در فهم انسانی خود راه به جائی بیرند. 

آدمی تا زمانی که به مُصَدق درون خود فهم شعور ندارد» 
نمی تواند مطلوب را طلب کند. شعور خود را تربیت کن» تا فهم 
خود راء از دست اینان نجات دهی. مَصلدّقان درون این جماعت 
نادان» عمری است که در خواب غفلت فرو رفته است. سعی 
بیهوده مکن تا فهم راء در کاسة جهل اینان ترید کنی. 

رای مق چو دی وره ایر تماق رذیلت و فضیلت» غیرممکن 
است. فراموش نکن هرقدر مضامین» پیچیده‌ت و غیر قابل فهم‌ تر و 
نارساتر باشد» به تفسیرهای تو در توی بیشتری محتاج است. اگر 
سخنی سنجیده و روشن باشد. به هیچ تفسیری محتاج نیست. دیده‌ام 
که همیشه این مهملات بی پایه و اساس هستنده که گوینده سعی 
می کند. با تفسیر کردن, آن‌را به مغز مخاطب خود. تزریق کند. و الال 


مطلب شفاف و قابل فهم به هیچ تفسیری نیازمند نیست. بدان که 


۱۷ 


دین» اسپرم مقدس شده 


هميشه مهملات را تفسیر می‌کننده نه مُحّکمات ندل را. ما برای 
انتقال مفاهیم در نهایت حق داریم فقط موضوع را توضیح دهیم و 
همین. شعور انسان خردمند. توجیه را نمی‌پذیرد؛ توضیح می‌خواهد» 
نه توجبه. 

دینی که آیات» مضامین و کتابش تا خرخره در تفاسیر 
رنگارنگ غرق شده است. به درد خدافهمی من» نمی خورد. ۱ 

توجه داشته باشیده هر مکتبی که متولیان کلیدی آن؛ 
با گریاندن پیروان خود. نان می‌خورند» قطعاً نمی‌تواند شادی 
پیروانش راء تحمل کند. 

حذر کنید از هر مکتبی که شادی‌های انسانی شمارا مباح 
نمی‌داند. و همه منزلت انسانی شما راء در بُقچۂ شریعت کیک 
زده خود و تعالیم فقه آدم کش خود» تعریف می کند؛ و خردتان 
را مقیّد می کند. تا تو» مهملات ناکجاآبادی را پذیرا باشی» که به 
هیچ دردی نمی‌خورند؛ و خرد انسانی شما را به شدت زخمی 
ھی کی 

جهنم جهل انسان است؛ و بهشت فهم انسان! 

هرکسی کتاب اخلاق جان شما راء آلودۀ دینی می کند» به حتم 
می‌خواهد منزلت انسانی شما راء به گودال جهل سقوط دهد. هیچ 
دینی را باور نکنید؛ که همه ادیان جهان. زائیده ذهن انسان‌هائی چون 
من و شماست و باورکنید که هیچ‌یک از خدایان مخلوق ذهن 


1۷۲ 


آدمیان بر کرسی کهکشان تکیه نداده‌اند» تا برای ما کتابی به رسم 
تعلیمی برای حیات‌مان» تدوین کنند؛ ان هم برای این حیاتی 


میکروسکپی که در این هستی لایتناهی به هیچ شمرده نمی‌شود. 


زبان بیان و نگارش قرآن 

طبق تحقیقان زبان‌شناسان» کل قرآن» زبان محاوره‌ای اعراب 
شمالی بوده است» که کلماتی از زبان‌های سامی کهن» حبشی قدیم» 
آرامی» عبری و سریانی با آن در آميخته است. 

سیوطی در کتاب «جامع الصغیر» خود. تعداد واژه‌های غير عربی 
را در قرآن» یک‌صد و هفت کلمه ذکرکرده است. و آرتور جفری 
شمارة این کلمات را ۲۷۵ گفته است. در دو قرن گذشته نیز 
مستشرقین محفّق غربی با شناسایی واژه‌هایی از زبان فنیقی» شامی و 
دیگر گویش‌های خاورمیانه و بین‌النهرین در قرآن» این واژه‌ها ره در 
همین حدود ۲۷۵ معین کرده‌اند. 

این نکتة ظریف در میان این قوم بی‌هویّت. قابل تعمّق است. قرآن 
را که محمد برای آن‌ها آورده بوده حدود نوزده سال بعد از مر گت 
محمد» جمع آوری و تدوین کردند؛ و به صورت کتابی در آوردند. 
این امر نشان می‌دهد که این قوم بی‌فرهنگ در طول این نوزده سال 
شعوری به داشته‌های خود نداشتند! 

بعد از ابوبکر و عمر» چون نوبت خلافت عثمان هفتاد ساله رسید» 


که حدود سیزده سال بعد از فوت محمد در مسند خلافت جای 


۱۷۳ 
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گرفته بود« فکر جمع آوری قرآن به دلیل بروز اختلافات روز افزون 
در قرائت قرآن پيشنهاده شد؛ که شرح آن در تاریخ موجود است. 
یکی از صحابی نزدیک محمد که فردی به نام حذیفة بن یمان بود و 
در زمان حملة اعراب به ایران» بخشی از همدان و ری به دست او فتح 
شد. در حمله به ارمنستان متو جه شد که در میان لشکریانش در باب 
آیاتی از قرآن سخت اختلاف بروز کرده است و ه رکسی چیزی 
می‌گوید. این بود که سریعاً به عثمان نامه‌ای نوشت و از خلیفه 
خواست تا نسبت به جمع آوری قر آن اقدام کند» تا به مانند یهودیان و 
مسیحیان» بین مسلمانان اختلافی بروز نکند. عثمان نیز این پيشنهاد را 
به شور گذاشت؛ و چون هم شیوخ و صحابه موافقت نمودند زیدبن 
ثابت را مأمور این کار نمود که خود از کاتبان اصلی در زمان حیات 
محمد به شمار می‌رفت. هرچند اقدام عثمان تا مدت‌ها مورد قبول 
عامّه و بعضی از صحابه قرار نمی گرفت و در این کار لجاجت 
می‌ورزیدند. ولی نهایتاً تا حدّی امکانش فراهم شد. ولی قطعیّت این 
امر تا زمان خلیفه «مروان بن حگم» ادامه داشت. 

حذیفٌین یمان که از صحابۂ نزدیک محمد و قبلاً بهودی بوده و 
کاتب محمد نیز به حساب می آمد» یکی از افراد مخالف تدوین 
قرآن بود؛ همین آدم که در جنگ‌های بدر و احد و خندق حضور 
داشت. در قرآن خود دو سور اضافی منظو رکرده بود که در هیچ 


یک از قرآن‌های زمان او وجود نداشت؛ نام این دو سوره «حفد» و 
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«خلع؛ بود» که امروز هم در قرآن عثمان وجود ندارد. و دو سور 
فیل و قریش او هم یک سور واحد بودند. 

یکی دیگر از صحابة نزدیک محمده شخصی بود به نام عبدالله بن 
مسعود» که سر ابوجهل- عموی محمد -را بریده بود. او نین 
اصالت قرآن عثمانی را مورد انکار قرارداد. در کتاب «الفهرست» 
ابن‌ندیم» شرحی در این خصوص آمده است. فرقة خوارج نیز 
اصالت سورة یوسف را انکار کردند. عغلات شیعه نیز اعتقاد دارند 
که که سور احزاب به جای ۷۳ آیه» درست به اندازهٌ آیات سورۀ 
بقره بوده است؛ و سور نور به جای ۶۴ آیه» ۱۲۰ آیه بوده؛ و سورۀ 
حجره به جای ٩‏ آبه ۱۹۰ آبه بوده است. 

در کتاب «صحیح» بخاری» نام این افراد به عنوان کاتب ثبت 
شده است: زید بن ثابت» علی بن ابی‌طالب» عثمان» علی بن 
کعب؛ و بودند کسانی که همه قرآن را از حفظ داشتند. علی» 
عبدالّه بن مسعود» ابی ابن کعب» معاذ بن جبل» عثمان حذیفه 
ابو درداء ابوموسی اشعری را باید نام برد. 

یکی از کاتبان اولیة محمد» شخصی بود به نام عبدالّه بن ابی 
سرح. این فرد چون خود نیز» گاهی بر کلمات محمد اضافاتی 
می‌افزود و محمد آن نوشته را نیز تأیید می کرد به همین خاطر بر 


محمد بی اعتماد شد» و از او برید و محمد نیز حکم به کشتن او داد. 
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علی‌رغم تلاش عثمان و دیگران» نهایتاً قرآن‌های چندی در دست 
افراد معتبر وجود داشت که مورد رجوع عموم بودند. 
قرآن ابن مسعود در کوفه» قرآن ابی ابن کعب در دمشق» قرآن 
ابوموسی اشعری در بصره و قرآن‌هایی که بر اساس روایت انس 
بن مالک قرائت می‌شد؛ که در آن‌ها دخل و تصرف‌هایی نیز 
صورت گرفته بود. مثلاً کلمات نامأنوس در متن قرآن را اصلاح 
کرده بو دند. 

این اختلاف در قرائت‌ها تا سال سی‌صد و بيست و دو هجری 
ادامه داشت. تا این که در این زمان» فقیهی به نام «ابن‌مجاهد» در 
بغداد» قرآن را به هفت قرائت تدوین کرد» که مورد تأّیید خلیفه 
اموی «المقتدر اف قرار گرفت؛ اما بعدها این قرائت‌ها نهایتاً به 
چهارده قرائت رسید. این همان است که حافظ گوید: 

عشقت رسد به فریاد» ور خود به سان حافظ 
قرآن زبّر بخوانی» با چهارده روایت 

خلفای اموی که خلافت خود را از عثمان می‌دانستند» در این امر 
بسیار کوشیدند تا خواستة عثمان تحقّق یابد؛ به همین دلیل» در دوران 
حکومت خود. تمامی قرآن‌های غیر عثمانی راء هرجا یافتند به آتش 
کشیدند و دارند گان چنین قرآن‌هایی را نیز سخت مورد تعقیب و 
تنبیه قرار می‌دادند؛ به صراحت در تاریخ آمده است که نسخه‌های 
متناوب قر آن را به آتش کشیدند. بنا به گواه تاریخ در سال چهل و 
شش هجری» آخرین نسخۀ قرآن هم که با قرآن عثمانی تفاوت‌هایی 


1۷۶ 


داشت و در دست حفصه -دختر غْمّر و همسر محمد -بود» 
فردای روز م رگش» به فرمان مروان بن حکُم - خلیفة اموی- در 
آتش سوزاندند. 

به طور قطع» اعراب در دنیای آن روزء تنها قومی بودند که از فهم 
کاغذ و قلم به طو رکلی بی‌بهره بودند؛ و اصلاً عنصری به نام قلم و 
کاغذ را نمی‌شناختند. برای همین نمی‌توان کوچک‌ترین نشانی از 
وجود تمدن این قوم در جهان» به معرض تماشا گذاشت تا هویّت 
تاریخی و فرهنگی این قوم را به دیگر ملل معرفی کرد. به طور قطع» 
چنین ملّتی نمی‌توانست در جمع آوری نوشته وآثار خود شعوری 
داشته باشد. عموماً مطالب را بر روی استخوان کتف شتر و یا 
گوسفند. سنگهای پهن» چرم و شاخه‌های خرما می‌نوشتند؛ که جوهر 
این کار نیز از مواد طبیعی قابل دسترس تدا رک دیده می‌شد. 

تا قبل از تصرف ایران» شام و مصرء نگارش و ثبت برای اعراب 
عملی ناممکن بود؛ ولی با تصرف ایران؛ دسترسی به کاغذ مملکت 
کی تا کان این اهر رابزای اغرات داضت کرد و کا تان امد 
اقدام به نگارش کنند. 

هدف از نقل این مختصر در خصوص تدوین قرآن. متوجّه کردن 
ذهن خواننده» به بی سر و سامانی امور در آن دوران است. حال 
تصوّر بفرمائید» اگر می‌خواستند در زمان خود محمد. قرآن را مدون 
و ثبت کنند» چگونه می‌شد. 


۱۷۳۷ 
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وجود اختلافات ریشه‌ای میان ناقلان آبات و سوره‌ها از یک سوه 
و نبود امکانات ثبت و اثبات و مقابلة درست متن‌ها از سوی دیگر و 
همین طور تملکک نمودن امور به نفع قبیله و طایفه که از بارزترین 
خصایص عرب‌هاست از سویی دیگر و اصرار بر داشتن اصل نسخة 
قرآن توسط هر فرد و طایفه‌ای» یکی از بزر گ‌ترین معضلات ممکن 
برای یکی شدن آیات و سوره‌های قرآن در زمان عثمان بوده است. 
اگر نسخه‌های قرآن توسط عثمان و خلفای اموی جمع‌آوری و به 
آتش کشیده تمی‌شد امروز هر دسته و گروهی ازمسمانان؛ بک 
نسخه از قرآن الله را مورد مرجع خود قرار می‌دادند؛ و اوضاع بدتر از 
این می‌شد که هست! غرض از د کر این معانی به خحاطر این است تا 
موردی را از پدربزر گم نقل کنم که به شنیدنش می‌ارزد. 

اگر توجّه کرده باشید» در شروع بعضی از آیات قرآن» حروفی 
درج شده است که هیچ معنایی ندارند؛ و متولیان دين اسلام سخت 
مدّعی هستند که این حروف. جزو رمزهای الهی قرآن هستند؛ که 
کسی از خود نپرسیده است که این الله چرا باید برای مشتی وحشی و 
مجنون و دیوانة آدم کش چنین رموزی را در کتابش درج نماید که 

ا ان هروس ان کک کی ژد 
است؟ مگر قرآن برای طبقه‌ای بی‌سواد و محروم و پست عرب نازل 


نشده است که در فهم معانی کلام یومیۀ خود نیز دچار مشکل بودند؟ 


۱۷۸ 


این حروف. که در آغاز تعدادی از سوره‌ها درج شده همه در 
دوران عثمان برای تنظیم قرآن درج شده است؛ و همین‌طور ترتیب 
شماره گذاری در سوره‌ها نیز بر همین قماش است. عرب تا قبل از 
آشنایی با فرهنگ ایران» از شمارهۀ صد به بالا را نمی‌شناخت. چگونه 
است که سوره‌ای مثل بقره به دویست و هشتاد و شش آیه (بنا به 
روایتی دویست و هشتاد و پنج آیه) تقسیم می‌شود؟ مثلاً در 
سوره‌های بقره» آل عمران عنکبوت» روم. لقمان و سجده نوشته 
شده است «الم» و با در سوره‌های مومن. فصلت. شوری» ژخحرف» 
ذُخان» جاثیه و احقاف نوشته شده است «حم». از یک صد و چهارده 
سوره در قرآن» بیست و نه سوره با نشان و کد این حروف شروع 
می‌شود و مابقی فاقد نشان و کد می باشد. و تنها سوره‌ای که نشان و 
کد شروع آن بسیار طولانی است» سورۀ مریم است» که نوشته شده 
«(کهیعص» و کمترین آن» سورهْ قلم است که با حرف «ن» شروع 
مي ود 

با توجّه به این که نزدیکک به سی و شش سال از قرائت شفایی 
قرآن گذشته» و هر کسی بخشی از این نوشته‌ها را در حافظۀ خود 
ذخیزه کرده بود» این کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد. که جایی و 
جاهایی از کتاب قرآن در مطابقت با دیگر نسَّخ دچار اشکال شده 
باشد. این اشکال می‌توانست در زیادی و یا کمی آیه‌ها و کلمات و 
جملات قرآن باشد. کسانی چون عایشه» که زنی بسیار پر حافظه بود 


و قرآنی نیز برای خود داشت و همة آن کسانی که در فوق نام بردیم 
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و خود علی نیز بخش‌هایی از قرآن را در حافظه داشتند» که همه این 
دارند گان» هیچ یک به دلیل حجم بالای کتاب» به طور کامل این 
مجموعه را نمی‌توانستند یک جا داشته باشند. مثالی می‌زنم تا موضوع 
بیشتر جا بیفتد. اگر متن قرآن را بر روی کتف شتر می‌نوشتند» هر 
کتف شتر می‌توانست تا حدود سی سانتی‌متر مربع مطلب را در خود 
جای دهد با توجّه به نوع نیش قلم که با آن می‌نوشتند. فقط می‌شد 
چیزی درحدود چهار تا پنج آیه را در خود جا دهد اگر می خواستند 
فقط سوره بقره را بر کتف شتر بنویسند به بیش از شصت کتف شتر 
نیاز داشتند. حالا اگر تمام قرآن را می‌خواستند بر کتف شتر 
بنویسند» به تعدادی نزدیک به یک‌هزار و سی‌صد يا چهارصد کتف 
شتر نیاز بود؛ البته با توجه به اندازه قلم با قطر بین بيست تاسی 
امروزی» فضابی که این کتف‌ها اشغال می کردند. چیزی حدود یک 
اتاق پنجاه متری می‌شده! چون در آن دوران در عربستان» به دلیل 
گرمای بیش از اندازه» مرغی و پرنده‌ای وجود نداشت. تا بشود از پر 
نا زک آنان برای نوشتن استفاده کرد. پس کاتبان مجبور بودند یا با پر 
شترمرغ‌ها بنویسند» يا با نی‌های حاشية دجله و فرات و شام و مصر. 

با این شرایط کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد که نمی توانستند قرآن 
را در دوران خود محمد تدوین کنند. لهذاء در دوران عثمان» زید بن 
ثابت» با گروه مأمور خود. به اتفاق ناظران این امر» که علی و سلمان 
و چند نفر دیگر بودند. اقدام به چنین کاری کردند. و از کل کسانی 


۱۸۰ 


دعوت نمودند. از جمله» خود علی و عايشه و سلمان و بعضی دیگر 
از صحابه در این امر پیش گام شدند. بعضی‌ها به این خواسته لبیک 
گفتند و بعضی‌ها نیز حاضر به همکاری نبودند. بیت‌المال عثمان و 
مسلمین» در چنین شرایطی شروع به کار کرد تا با خرید افراد و حتی 
صحابه و پرداخت وجوه کلان به آنان» حضرات را به همکاری با 
زید بن ثابت و همکاران او راضی نمایند. لازم به ذ کر است آن‌چه 
امروز از قرآن در ذهن ما وجود دارد» تحت هیچ شرایطی با نمونة 
سای آ ن می سکن که تر ای فر اجه فر رت اماه 
پراکنده و جمله به جمله بوده. و هر جملۀ آن در دست کسی و با 
افرادی بود. به مانند امروز نبود که مثلاً سوره‌ای به نام بقره وجود 
داشته باشد و آیه‌هایی در فلان سوره وجود داشته باشد. این تصوّر 
باطلی است که ما گمان کنیم محمد در زمان قرائت کلمات قرآن, 
اول گفته باشد «بسم الله الرحمن الرحیم» و بعد ادامه داده باشد «الم) 
و بعد بگوید «ذلک الکتاب لاریب فيه هدی للمتقین» و الا آخر. 
پس» برای شما می‌خوانم سوره بقره را که دویست و هشتاد و شش 
آیه دارد؛ و بعد شروع کند به قرائت و آن قرائت‌ها هم» همان لحظه 
در جایی ثبت شوند. محمد» هر از گاهی یک جمله و یا چند جمله 
را» بنا به مقتضیات زمانی و شرایط سیاسی حاکمیتش به زبان 
می آورد؛ و این اقتضا در امور و شرایط هم می‌توانست سیاسی» 
اقتصادی» فرهنگی و اخلاقی و یا هر مورد دیگری باشد. کسانی که 
در آن محل و مکان بودند» این گفته را یا حفظ و یا کتباً به طریقی 
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که گفتم ضبط می کردند. اصلاً در دوران محمد اموری به نام آیة 
فلان و سورءٌ فلان وجود خارجی نداشت. همه این امور را همان 
هیئت متشکل توسّط زید بن ثابت در زمان عثمان» سامان بخشیده 
است؛ و آیه‌ها را که در دست افراد مختلف بود» جمع‌آوری و در 
کنار هم چیدند و آن‌ها را به شکلی که امروز در دست ماست» 
شماره گذاری نمودند. که بعد از تدوین و منظم شدن آیه‌ها؛ نامی 
تحت عنوان سورهْ فلان بر آن نهادند. مثلاً سورة بقره و يا سورة 
یوسف و غیره. گردآوری و به جا نهادن این آیه‌هاء قطعاً در زمان 
عثمان» کاری بسیار مشکل و توان‌فرسا برای هیئت این امر بوده است. 
آن هم در ميان اعرابی که نخوت و تکبّر و خودخواهی و حماقت در 
میان‌شان رواج داشته است. مُجتمَع کردن این جماعت. و قانع نمودن 
آنان به این امر حقیقتاً کار سختی بوده؛ و گذشته از این اختلاف 
موجود میان نفرات هیئت ناظر و تدوین گر و نسخه‌بردار نیز خود 
معضل دیگری بوده است. ساده نیست که بشود ۶۲۳۵و با ۶۲۳۶ 
جمله را با آن امکانات بسیار ضعیف فرهنگی» نه تنها دسته‌بندی و 
جدا کرده بلکه نام گذاری کرده و هویّت و شناسنامه‌ای هم به آن‌ها 
اعطاء نمود و بعد نیز بشود در ميان عموم و خواص» این عمل راجا 
انا 

آن‌چه در این مختصر منظور نظر می‌باشد. بیشتر به این معنا بر 
می گردد که این کدها و حروف که در اول قرآن آمده است» دقیقاً 


به نوع جمع آوری و تدوین آن‌ها بر می گردد؛ که ذیلا مشروح آن‌را 
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خواهید خواند. باری بعد از جلب رضایت دارند گان این آیه‌هاو 
بعضاً خرید آیات از افراد» کم کم امور تدوین به حال شکل گیری در 
آمد. ولی این امر شروطی را نیز در برداشته؛ که هیئت تدوین کننده 
قرآن عثمانی را بدان مد می کرده است. اهدا کنند گان آیات و 
سوره‌ها؛ به حتم برای این کار مهم خویش شروطی و امتیازی نیز 
منظور می‌نموده‌اند تابه شکلی نشانی از آنان؛ به خاطر 
همکاری‌هایشان در این خصوص در دفتر هیئت تدوین قرآن عثمان و 
یا احتمالاً در خود قرآن بر جای بماند. و یا حتی این امکان وجود 
داشته که هیئت تدوین قر آن» به ناچار برای حفظ امور» کدی را برای 
هر اهدا کننده در نظرگرفته باشد. برای این که بعدها کسی و افرادی؛ 
اقدام به جعل مطلب و مُدّعی داشتن بخشی ازآیات و سوره‌ها نباشند. 
این شیوه کد گذاری برای امنیت بخشیدن هر بیشتر در باب ثبت آیه‌ها 
لازم بوده» تا خوانند گان بدانند این سوره با این کدهاء متعلق به 
کیست. و همین‌طور» سوره‌ای است که مورد تأیبد هیئت تدوین زید 
بن ثابت قرا رگرفته است. این امر طبیعی بود که در آن شرایط آشفته 
بازار» از کدها و رمزهای خاصّی که همگان را فهمی بر آن نبوده 
استفاده کنند. این رمزها می تواند اول حروف نام کاتبان و یا نسخة 
مورد تأیید قرار گرفته و یا نام فرد دارندة آیه‌ها باشد و یا هر رمز 
دیگری؛ اعم از نام کاتب» یا نام فرد و یا قبیله» نام ناظر» یا رمزی بر 
غزوات وجنگ‌ها؛ و با هر رمز دیگری که قابت کنترل داشته. در 


تمامی آن سوره‌ها که اختلافی وجود داشته است. این حرف در اول 
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هر سوره درج شده است. اما در آن‌ها که اختلافی نبوده و از منبع و 
فردی موق نقل شده است» و منحصر به فرد بوده» این حرف وجود 
ندارد. که در بیشتر سوره‌ها - که متجاوز از هشتاد سور قرآن است - 
چنین علایمی وجود ندارد. این علایم برای زمان خود بسیار حایز 
اهمیت بوده است. و در طول زمان نیز هم چنان محفوظ مانده تا امروز 
به ما رسیده است. مبلغان و متولیان مکتب اسلام» این حروف را جزو 
رازهای سر به مُهر قرآن قلم‌داد می کنند و می گویند فقط الله می‌داند 
که این حروف چیست. اما کسی از خود نمی‌پرسد که چرااین 
حروف» در سوره‌های دیگر قرآن وجود ندارد. و چرا اه در اول 
بعضی از سوره‌ها؛ این حروف را نوشته و در بعضی دیگر ننوشته 
است؟ در صورتی که میان معانی این آیه‌ها با آیات دیگر قر آن» هیچ 
فرقی وجود ندارد . 

گویی الله با کلام خود نیز سر شوخی دارد» که بعضی آیه‌ها را 
کد گذاری می کند» و بعضی را نیز به امان خود رها می کند! 

شک ندارم که روش هیئت تدوین گر قرآن عثمان» که اولین کار 
اداری تاریخ اسلام نیز محسوب می‌شود. به تقلید از دیوان اداری 
ساسانیان صورت گرفته است؛ و برای سامان دادن به این کار نیز از 
ایرانیان اسیر و در بند» سود کلانی برده است. وقتی جمعآوری و 
تدوین قرآن عثمانی به پایان رسید. صدها نسخه از روی کتاب اصلی 
که مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفته بود توسّط کاتبان به اسارت 


گرفته شده که تعداد آنان به ده‌ها نفر می‌رسیده است. نسخه‌برداری 
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شده» و آن نسخه‌های کپی شده به عنوان اصل قرآن» به تمامی بلاد 
تحت تصرف اسلام ارسال شده است؛ و كلية لشکریان والیان» ؛ 
ملایان» مفتی‌های زمان و مساجد. در کشورهای متصرفه هریک» 
صاحب نسخه‌ای از آن قر آن شدند تا مگر به استناد آن» امور را حل 
و فصل کنند. برای همین» خلفای اموی در طول یک قرن» تحت هیچ 
شرایطی به کسی اجازه ندادند تا کسی قرآن دیگری را به نمایش 
گذارد و دارند گان هر قرآنی به غیر از قرآن عثمانی راء سخت 
مجازات می کردند و نسخة قرآن غیرعثمانی را به همراه فرد دارندۀ 


آن در آتش می‌سوزاندند. 


دروغ تاریخی گم‌شدن گردنبند عایشه؛ با بنا به روایتی» به قضای حاجت 
رفتن عايشه 

در تاریخ آمده است که عايشه - دختر ابوبکر و همسر محمد - 
در سفری همراه محمد» در جائی از لشکر عقب می‌ماند و در صحرا 
گم می‌شود و دو شب و سه روز» همۀ کاروانیان از او بى اطلاع 
می‌مانند و در نهایت در تواریخ نوشته‌اند که عایشه چون گردنبند 
خود را در این سفر گم نمود» به سراغ یافتن آن گردنبند. از کاروان 
جدا گشته بود. کاروان محمد می‌رود و عايشه گم می‌شود و کسی را 
از غیبت این زن که همسر محمد است- آن هم در چنان کاروان 
جنگی - هیچ خبری نمی‌شود. و کسی مثل عایشه. که دختر پانزده 
سالهٌ ابوبکر است» که همه او را می‌شناختند. این زن» از کاروان 
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کسی هم در خدمت عايشه نبوده تا به این غیست آگاهی یابد؛ تا 
دیگران را خبرکند. عايشه گم می‌شود. هیچ کسی هم نبوده که برود 
و گردنبند این خانم را پیدا کند و بیاورد. حتماً باید خودش می‌رفت. 
و این خانم به مدت دو شب و سه روز به این راحتی در بیابان تنها 
می‌ماند» تا گردن‌بند خود را پیدا نماید. عایشه‌ای که غرق ثروت و 
مکنت بوده؛ آن هم در بیابان اطراف لشکرگاه که حر کت سوسمارها 
را هم می‌شود کنترل کرد چه رسد به رویت آدم! انگار این 
جماعت. عايشه را در جنگل آمازون گم کرده‌اند که کسی 
نمی‌توانسته او را پیدا کند! این واضح است که اگر کسی در بیابان؛ 
در پنج کیلومتری هم باشد» می‌شود او را از دور دید. عایشه.زن 
محمد دختر ابویک تنهازن شناخته شدة کاروان محمد گم 
می‌شود و همه از او بی خبر می‌مانند. و جالب‌تر این که پیداکردن 
یک زن برای لشکر فاتح محمد در بیابان اطراف لشکر میسٌر و 
مقدور نیست. این برای یک لشکر جنگی, مایۂ سرافکندگی است. 
لشکری که کشو رگشائی می کند از پیدا کردن زنی به نام عایشه 
عاجز است. این دروغ بزرگی است که نشر داده‌اند» تا ننگی را سر 
پوش بگذارند. تلخی حقیقت در جای دیگری نهان شده است. 
عایشه» تنها زنی بود که در لشکر محمد وجود داشت؛ و در 
حمله به قلعةٌ بنی‌مُصطق بهودیان همراه محمد بود؛ و از نزدیکک 
ناظر بر همه جنایات و اموربوده است. وقتی قلعه فرو ریخت و قوم 
بنی‌مصطلق شکست خوردند و غارت‌هاء کشتارها و به اسارت 


۱۸۶ 


کشیدن مردم توسط لشکر الله شروع شد» عایشه بر همۀ این امور ناظر 
بوده و همة این امور را از نزدیک می‌دیده است. وقتی اسیران را 
تقسیم می کردند» همسر رئیس قبیلة بنی‌مصطاق بنام «جویریه» دختر 
حارث» و او فرزند ابی‌ضرار» نیز جزو اسرا بود. که او را اسیر کرده و 
به پيشنهاد علی» این زن داغ‌دیده را برای محمد کنار گذاشتند. این 
زن» زنی بسیار خوش سیما و زیباء و از کمالات علمی برخوردار بود. 
امتیازاتی که هیچ‌یک در عايشه نبود. حدود سی سال از عمرش 
می گذشت. دیدن این زن بهودی» محمد را بسیار خوش آمد. وقتی 
لشکریان اسلام وارد قلعه شدند. محمد برای استراحت به کاخ 
حکومتی یهودیان رفت» و این زن را در اختیارش گذاشتند و محمد 
با او به خلوت نشست. که تا چند ساعت پیش پدر برادر و شوهرش 
راء علی گردن زده بود» و این زن در ماتم غم آن‌ها بود. خانه‌اش را 
ویران کرد بستگانش را گردن زده و اموالش را غارت کرده بودند 
و خود او را به اسیری و کنیزی می‌بردند. محمد چنین زنی را به 
خلوت می خواند و سوار آغوش او می‌شود. ب ر کات بی پایان الله 
اسلام عزیز را فهم کنید. که الهش چقدر بخشنده و مهربان است. 
خون کثیری را می‌ریزد تا امیال پرستندگان خود را تسلی دهد. 

در این جا به یک نکن مهم دقت کنید: طبق احکامی که مذاهب 
مختلف اسلامی- چه اهل سنت و چه شيعه - بر خود واجب می‌دانند» 
در صورت مرگ شوهر یا طلاق» زن زاینده(غیر یائسه) چنان‌چه 


باردار نباشد» باید عد وفات يا طلاق نگه دارد؛ یعنی مدتی را پس از 
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مرگ شوهر یا جدایی» با هیچ مرد دیگری ازدواج نکرده و رابطة 
جنسی نداشته باشد؛ که در مرگ شوهر طبق اجماع فقهای امامی و 
اهل سنت» چهار ماه قمری و ده روز است. حال چگونه می‌شود زنی 
را که ساعاتی قبل» با بدترین و وحشیانه‌ترین شکل ممکن بیوه 
کرده اند» به همسری خود در آورده و با او هم بستر شوند؟! به 
راستی» زن در قاموس اینان از چه ارزش انسانی برخوردار است؟ 

به هر حال چون علی» بانی و باعث رابطة جویریه با محمد شده 
بود» این امر کین عايشه را نسبت به علی بیدا رکرد. هرچند این دو از 
گذشته نیز با هم عداوت‌هائی داشتند. علی هیچ زمان به این 
دخترجوان روی خوش نشان نمی‌داده. عایشه» علی را در معرفی 
جویریه به محمد مقصر می‌دانست. هرچند کینه عايشه نسبت به علی» 
چندان هم بی ربط نبود. علی بی میل نبود» تا زنی را به محمد تحمیل 
کند که موقعیّت عايشه را در نزد او کمرنگ کند. و دخالت‌های نی 
محابای عايشه را در امور حکومت کاهش دهد. وجود این زن 
بهودی» بهترین گزینه برای این امر بود. چرا که هم از نظرجمال و 
بدن» و هم از نظر کمال» این زن یهودی» هیچ کم نداشت. ثمره این 
عداوت‌ها بعد از مرگ محمد به وجود آمدن جنگ جمل در سال 
سی و شش هجری بود. یعنی حدود بیست سال بعد از مرگ محمد. 

از طرفی عايشه در ارتباط با موقعیّت خود در نزد محمد» دچار 


نگرانی شدیدی شده بود؛ چراکه» زنی با این زیبائی و وجاهت. دل 


محمد را ربوده بود. این خطر» یعنی متزلزل شدن موقعیت سیاسی و 
زنانگی عايشه در نزد محمد. 

عايشه نمی توانست قربانی شدن جایگاهش را در نزد محمد 
توسّط جویریه بهودی بپذیرد. در گیری و نزاع لفظی میان محمد و 
عایشه» بر سر این زن» آن‌قدر قوی شده بود که محمد مجبور به ت رک 
دیدار عايشه شد و او را از خود طرد کرد. 
اما نه گریه‌ها و نه تشرها و نه هیچ حیله‌ای در کار محمد تو سط 
عایشه کا ر گر نیفتاد» تا دست از جویریه بردارد و عایشه در این نزاع 
بازنده شد و تنها ماند. محمد با هم‌خوابه شدن در نوبت‌های مکرر با 
جویریه» او را بیشتر در کنارخود گرفت و همین امر باعث تشدید 
حسادت و نفرت عايشه گردید. عايشه که زنی تیز هوش و زی رک 
بود و خوب می‌دانست چه باید بکند» در انتظار فرصتی نشست تا زهر 
خود را بر محمد فرو بریزد. رابطةٌ عايشه با محمد به گونه‌ای شده بود 
که در مدت یک هفته» محمد هیچ سراغی از عايشه نگرفت و تمام 
وقت خود را با اين زن بهودی به سرمی‌برد. و این داغ جان‌سوز برای 
عايشة جوان قابل تحمل نبود؛ و کینۀ عايشه را هر روز نسبت به على 
و جویربه» بیشتر از پیش شعله‌ور می کرد. تا این که لشکر اسلام بعد از 
جمع آوری تمام غنائم و اسیران و ویرانی تمام قلعة بنی مصطلق» 
راهی مدینه شد. یک روز بعد از عزیمت لشکره عايشه برای جلب 
توت فصو مرف و ا رنه ا ار عفر کف ن شب 


هنگام که کاروان در اولین منزل به استراحت پرداخت عايشه خود 
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را به نیرنگی نامعلوم از کاروان جداکرد و به سمت عقب سپاه روانه 
شد. یکی گوید برای قضای حاجت بوده و دیگری گفته» برای 
پیدا کردن گردن‌بندخود. 

تاریخ این‌طور می گوید» اما من شخصاً شک دارم که عايشه از 
کاروان جدا شده باشد. من تصوّر می کنم عايشه اصلاً با کاروان 
لشکر محمد از محل قوم بنی‌مصطلق خارج نشده بود. بلکه از همان 
محل به همراه صفوان بوده است تا به نوعی حسادت محمد را 
تحریک کند و به نوعی با این عمل خود. محمد را به چالش بکشاند 
و سعی کرده با این عمل» حرکت بعدی محمد را محاسبه نماید و 
نظر او را در ارتباط با خود بیشتر فهم کند. عايشه زنی لجباز و یک 
دنده و پرحرارت و جسور بود؛ و برای رسیدن به مقصود از هیچ 
کاری دریغ نمی کرد. 

بعد از طی مسافتی؛ خود را در محلی پنهان کرد تا شاید به 
سراغش بیایند؛ اما کسی را خبر نشد و لشکر به راه خود ادامه داد» بی 
آن که کسی از عايشه نشانی بگیرد. این امر به شدت بر حسادت و 
غیظ عایشه افزود و او را بیشتر در ارتباط با تصمیمش مصمّم کرد. 
گویا در نیم روز رام متوجه غیبت او شده و کسانی را برای یافتن او 
مأمور کردند. اما عایشه خود را از دید جویند گان پنهان می کرد تا او 
را پیدا نکنند. او می‌خواست فقط محمد به سراغش بياید نه کس 
دیگر. اما محمد به سراغ او نیامد و نمی آمد؛ چرا که سرش به جویریه 


گرم بود. شدت حسادت به قدری در جان عايشه ریشه دوانده بود که 
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به فهم خطری که او را در بیابان تهدید می کرد نرسیده بود. اما محمد 
برای یافتتش نیامد و کاروان لشکری» دوباره مجبور به حر کت شدند. 
این موضوع ناگفته نماند که لشکر محمد در با زگشت پیروزمندانه از 
جنگ با توجه به غنائم و اسیران زیادی که همراه خود داشت. به 
آهستگی حر کت می کرد. اگر کسی پای پیاده هم به دنبال کاروان 
می‌رفت» می‌توانست خیلی زود به کاروان برسد. مشکل جای دیگری 
بود. شرایط محل اصلاً طوری نیست که کسی در آن گم بشود حتی 
اگر یک کود ک باشد. چطور عايشه گم می‌شود؟ آن هم زن محمد؛ 
و دختر ابوبکر با آن زیر کی. اما در عقب سپاه محمد شخصی بود که 
عقپ‌داری سپاه را به عهده داشت. نا مبادا دشمنی از پشت به لش کر 
محمد حمله‌ور شود. لازم به ذ کر است جلوداران و عقب‌داران سپاه 
همیشه از کسانی هستند که هم از نظر نیروی بدنی» و هم از نظر فهم 
فنون جنگی بر دیگر نیروها برتری دارند. این‌ها وظیفه دارند لشکر را 
از غافلگیرشدن توسّط دشمن مطلع کنند. این شخص, نامش صفوان 
پسر معطل سَلمی و جوانی بود جنگ‌جو و تنومند و خوش‌سیما؛ و 
عايشه این جوان خوش سیما را به خوبی می‌شناخت و صفوان نیز 
عايشه را می‌شناخت. 

آن‌قدر خود را از چشم جست وجو گران پنهان کرد تا صفوان به 
او برسد. چون صفوان به او رسید. او را شناخت و از دیدن عايشه در 
این بیابان که خورد و او را در پناه خود گرفت و دروغ‌های عايشه را 


در جدا ماندن از قافله و لشکر باور کرد. عایشه دو شب و سه روز در 
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بیابان با صفوان تنها مانده بود. این بعنی فاصله‌ای به قدر یک‌صد و 
پنجاه کیلومتر برای یک اسب سوارء که می‌تواند به تاخت برود. نه به 
آرامی طی طریق کند. گم شدن عايشه فاجع بزرگی برای لشکر 
پیروزمند اسلام پیش آورده بود. همسر پیامبرشان گم شده و این به 
هیچ عنوان برای هیچ کس در سپاه محمد قابل قبول نبود. بايد عايشه 
را پیدا می کردند و محمد به شدت نگران گم شدن عایشه بود. عايشة 
ناز پرورده آفتاب ندیده که سه روز است در شن‌زار بی آب و علف 
بیابانی سوزان گم شده است. آن هم گرسنه و تشنه و بی پناه و 
جست وجو گران نمی توانستند او را پیدا کنند؛ چراکه عايشه» خود را 
به آنان نشان نمی‌داد. عایشه خود» خویش را گم کرده بود. و هر روز 
از روز قبل مأیوس تر باز می گشتند و گزارش می‌دادند. تا روز سوم 
که دسته‌ای از سواران جست وج و گر در فاصله‌ای از لشگرگاه از 
دور سواری را دیدند که در بیابان سوزان به سوی‌شان می‌آید. چون 
هر تیآ رشان تف اف وا شا ای اور ان نوی که ضا ره را 
در پشت شتر خود نشانده بود. قطعاً سه روز س رگردانی در بیابان از 
عایشة ناز پروردۀ محمد. آشفته‌حالی ساخته بود که هیچ شباهتی به 
عایشۀ قبل نداشت. صورتی سوخته و پریشان حال و در هم فرو 
ریخته. از غرور و جبروت عایشه بدون کجاوه و سایه‌بان» هیچ 
نمانده بود. نالان و دردمند» چنان مریض احوال و در هم ريخته بود 
که گوئی این عایشه» آن عايشهةٌ چند روز پیش نیست. او را به 


لشگر گاه رساندند و پیامبر و همه نزدیکان از جمله پدرش ابویکر به 
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بالینش آمدند. چندی از قضیه نگذشته بود که نجوا در لشکر افتاد که 
عايشه سه روز با صفوان جوان در بیابان‌ها تنها بوده است. این یعنی 
آلوده شدن ام‌المومنین يا مادر مؤمنان و همسر پیامبر... 

متأسفانه» بهتان و تهمت زدن و خون آشامی» از فضائل قوم عرب 
محسوب می‌شود که در ما ایرانیان نیز ريشه دوانده است. قومی که 
فقر طبیعت از آنان خون‌خوارترین موجودات عالم را پرورش داده 
بود» که با غرایز حیوانی» بقای خود را قوام می‌بخشند. شبه جزیره‌ای 
با حدود سه میلیون کیلومترمربع شن و آفتاب سوزان و خشک. 

عايشه با این اقدام تلافی جویانه» شرایط سیاسی و دینی محمد را با 
این شایعات» در میان پیروانش به خطر انداخته بود؛ و شلات این خطر 
هر لحظه بیشتر می‌شد. علی با مناسب دیدن اوضاع و موقعّت؛ 
پيشنهاد به طلاق دادن عايشه کرد. این دومین ضربۀ على به عايشهة 
جوان بود که اوه این ضربۀ علی را نیز؛ فهم کرد . 
و دیگران نیز چنین گفتند؛ اما محمد که عايشه را سار دوست 
می‌داشت. و دختر یار نزدیکش ابوبکر بود » تن به چنین کاری 
نمی‌توانست بدهد. اوضاع عجیبی شده بود. گوئی عايشه توانسته بود 
موقعیت همه جانبة محمد را متزلزل کند و او را متوجه قدرت خود 
نماید و به محمد پیام‌های لازم را بدهد که قادر به هر کاری هست. 
هنوز عايشه در بستر دوران نقاهت خود بود که شایعات ناپا کی عايشه 
در جمع همگان قوّت گرفت؛ و محمد درمانده از این رسوائی بز رگ 


در ميان پیروان خود. که چه باید بکند. حالا همسر خود او گرفتار 
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بلائی شده که عمری دیگران را به قبح آن تعلیم داده بود. شرایط 
چنان بر محمد نامطلوب و تنگ گشته بود که از جویریه به کلی 
غافل شده بود. که محمد نه می‌خواست و نه می‌توانست به سخنان 
بز رگان لشکر توجّه کند و عايشه را طلاق بدهد؛ از طرفی قادر به 
اثبات بی گناهی عايشه هم نبود. محمد در این شرایط درماند گی به 
یک‌باره به نبوغ خویش متوسّل شد و از الله نامرئی آسمانی اعراب؛ 
پاری طلبید و الله که از آسمان‌ها مدام چشم از محمد و اعمال او بر 
نمی‌داشت. و مدام با تلسکوپ رصدخانة عظیم کهکشانی خود؛ 
محمد و تبار او را رصد می کرد مشکل بز رگ لابنحل محمد را 
درک کرد و خود را با تمام قوا» با جن و انس و پری و ملک به 
یاری محمد تجهیز کرد و آیه‌ای سلیم و بلند در نجابت این بانوی 
نجیب در خرد بی کران دوست دیرین خود - محمد -فرو کرد؛ و 
شهادت داد که عایشه» امالمۇمنین و مسلمین جهان» از پاک‌ترین 
پا ک‌ها و صفوان از نجیب‌ترین نجیبهاست. هر کس به این دو یعنی 
صفوان و عایشه افترائی بزند» با من که الله زمین و آسمان‌هايم طرف 
خواهد شد و قضیه‌ای بدان بحرانی و خانمانسوز» به یک‌باره تمام 
شد؛ به همین ساد گی! تب نانجیبی‌ها و شایعات» همه به نجابت أکمّل 
تبدیل شد. پا در میانی ۳ این اب رآفریننده نامرثی آسمان‌هاو هستی 
بر هر معضلی مشکل گشاست. (به سورة نور» آیات سوم چهارم» 
یازده و هفدهم در قرآن مراجعه شود. کار رسوایی عايشه و صفوان» 


آن‌قدر بالا گرفته بود که شاعری به نام عبداله بن ی که فردی 
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سرشناس بود» شعر و ترانه‌ای برای این واقعه سروده است. این انات 
در سوره نور» بیشتر از یک ماه بعد عنوان شده است. در صورتی که 
همگان تصوّر می کنند همان روز و زمان» این آبه‌ها نزول اجلال 
یافته‌اند. قضیّه اصلاً این گونه نبوده. این رسوایی» محمد را کلافه 
کرده بود؛ نه می‌توانست از عايشه دست بکشد و نه می‌توانست گوشه 
و کنایه‌های اطرافیان خود را تحمّل کند. و نه می خواست اسم زنی 
از شود رار کاش فان کد ما تفاب سین شتا 

حیلۀ عايشه چنان ضربه‌ای به محمد وارد آورد که او تا پایان عمر 
کی ا رال نید ی ھچ وتان ورس تک را عنم سای 
عايشه را از خود جدا نمی کرد و هميشه در هر شرایطی او را به همراه 
خود تحت‌الحفظ نگه‌داری می کرد و همه جا با خود می‌برد. اما در 
این میان» عايشه درسی بز رگ به محمد داد و قدرت خود را به رخ او 
کشید و با بقیة اطرافیان نیز چنین کرد. 

این سوسمارخوران آدم کش» چگونه خرد و شعور انسانی ما را به 
بازی می گیرند و گرفته‌اند و برای هر چرندی که در چنتۀ ذلیل خود 
ذخیره کرده‌اند به یاری الله آسمان‌ها» شعور انسانی مارا قربانی 
مزخرفات ناتمام خود می کنند؟ 

اگر به تاریخ آخر عمر محمد مراجعه کنید به فهم این نکته 
باریک فهمی عمیق خواهید یافت. عایشه یکی از قدرت‌مندترین زنان 
سیاست‌مدار زمان خود بود. می‌شود او را با کلئوپاترای مصر باستان 
مقایسه کرد. زمانی که محمد فوت کرد عايشه فقط نوزده با بيست 
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سال داشت و ام المومنین مسلمین قلم‌داد می‌شد. (محمد هیچ زمان 
نتوانست ضربه‌ای که عايشه به او زده بود را فراموش کند. به تلافی 
رفتار عايشه قبل از م رگش» انتقام بدی از تمام زنانش گرفت. 
بخصوص از عايشه. که از همه جوان‌تر بود. به تلافی رفتارهای 
عایشه» بلایی به سر عایشه آورد که عايشه در تمام عمرش نتواند» 
آشکارا؛ در آغوش هیچ مردی» به امیال زنانة خود نایل آید. آن هم 
زنی چون عايشه» در عنفوان جوانی با آن همه حرارت جوانی در 
خود. الله محمد قبل از فوتش» حکمی صادر کرده که بعد از او کسی 
نمی تواند زنان پیامبر خدا راء به همسری خود انتخاب کند و زنان 
پیامبر راء ام‌المؤمنین اعلام کرد؛ یعنی مادر مومنان و هیچ مردی نباید 
با مادر مؤمنین هم‌بستر شود.) 

عايشه زنی قدرت‌مند بود و کسی را توان در افتادن با او نبود» 
حتی علی نتوانست در جنگ جَمَل که لشکر مقابل را عايشه رهبری 
می کرد با او مقابله کند. بعد از شکست لشکر عایشه» علی نتوانست 
با عايشه کاری بکند و او را تحت‌الحفظ و با احترام به مه برد. او 
مهر ام‌المژمنین خورده و از طرف الله عرب» به پاکی خوانده شده و 
در قرآن نیز از او یاد کرده است. در زمان حکومت معاویه هم 
همواره از احترام خاصّی برخوردار بود. چنین موجودی را که الله در 
کتابش از او سخن گفته است. کدام مرد را توانی بود که در 


رختخوابش بخواب رود و يا به او تعرضی بکند. 
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ب ی کاری و علافی این الله آسمان‌ها وکرات و ستارگان و 
کهکشان لایتناهی را به درستی فهم بايد کرد. که در این هستی 
بی کران پیچ در پیچ غرق در کمال خود» که هیچ کس را به فهم آن 
فهمی نیست» چگونه عايشه شانزده ساله» دختر ابوبکر را در صحرای 
سوزان عرستان از رسوائی نابخشودنی نجات بخشیده است و او را با 
هر پاکدامنی» تا هميشه تاریخ تضمین کرده است. این را می گویند 
الله که پرستندگان خود را و همسر پیامبرش را هرگز فراموش 
نمی کند و در شرایط بحرانی هم چون آجَل مُعَلّق» خود را برای نجات 
بنده مُخلص خود از آسمان‌ها به زمين می رساند. 

اما همان اللّه» میلیون‌ها انسان دردمند و گرسنه و بیمار و مجروح 
عاجز راء که در آفریقا و دیگر نقاط دنیا از گرسنگی جان می‌دهند» و 
کود کان مظلومی که در بیابان‌ها خوراک کرکسان می‌شوند را به 
قدر شپشی محاسبه و فهم نمی کند. و همین‌طور مظلومانی که سر از 
تن‌شان توسط متولیان کتایش جدا می‌شود را نادیده می کرد و فرباد 
این همه انسان مظلوم راء که در قحطی‌ها و زلزله‌ها و سیلاب‌ها و 
جنگ‌ها و هزاران مصیبت دیگر» جان می‌دهند؛ اصلاً فهم نمی کند؛ 
اما برای دختر ابوبکر, از مُنتهاالیه هستی» با تمام امکانات با شتاب به 
زمین نزول اجلال می‌فرماید تا نجابت ایشان را مٌهر رسالت عنایت 


فرماید؛ تا مبادا آب در دل عایشه و همسر او محمد» تکان بخورد! 


۱۹۷ 


دین» اسپرم مقدس شده 


هیچ خرد پرورش یافته‌ ای سراغ نخواهی داشت. که مهملات را 
تحمّل کند. خردی که آغشته به شعور می‌شود به هیچ ترفندی فریب 
نخواهد خورد. 

شعور توسعه نیافتة این جماعت دجاله» عمری است جان انسانی 
مرا به زخم‌های درمان ناشده‌ای مبتلا کرده است. توجیه مهملات. به 
قوت الله» هم چون خنجری, سال‌هاست جان انسانی مرا زخم‌ها زده 
است. 

عايشه تا پایان عمرء در کمال اقتدار و قدرت زنددگی کرد و از 
بطن این زن هیچ فرزندی زاده نشد؛ و هیچ زمان نتوانست آشکارا به 
تمنیات زنانة خود پاسخ گو باشد. 

اگر تاریخ را خوب فهم کنیم. به نادرستی بسیاری از مهملات این 
شیّادان خردسوز پی خواهیم برد. 

حیلۀ گم شدن گردن‌بند عايشه در این مع رکه مهمل‌ترین داستان 
پردازی ممکن در تاریخ است که می‌شود در حلق خردمندی فرو 
کرد. عایشه خود را گم کرد» تا موقعّت از دست رفتۀ خویش را در 
میان مسلمانان و حکومت دینی و سیاسی محمد پیداکند. 
عایشه کاری کرد تا محمد مجبور شود نام او را در کتاب مقس خود 
به ثبت برساند؛ و جويريةٌ یهودی را در درجه دوم مقام زنان خود 
قرار دهد؛ واز میان بيست و سه زن و ده‌ها کنیز محمد. عایشه تنها 
زنی است که در نظام حکومت سیاسی محمد نامش در کتاب او 
ضبط شده است. 


۱۹۸ 


من نمی‌توانم فهم و درک کنم چرا و چرا این الله بخشنده و 
مهربان» دردمندان و بی‌پناهان قوم بنی‌مصطلق را فهم نکرد؟ مگر قوم 
بنی‌مصطلق و دیگر اقوام انسان‌هایی هم‌چون خود آنان نبودند؟ به 
چه جرمی و چرا در مقابل چشم‌های زن و فرزندان‌شان» چنین جنایتی 
را در حق آنان روا داشتند؟ چه کسی پاسخ گوی دردهای ناتمام آن 
کود کانی خواهد بود که شاهد چنین جنایاتی با عزیزان خود بودند؟ 
چرا این الله» در این هم کشتارهاء سکوت می کند؟ و درد بی درمان 
آفریده‌های خود راء در این خون‌ریزی‌ها» فهم نمی‌نماید؟ اما برای 
عايشه از منتهاالیه هستی. آنه مرا از گناه و آلو د گی ارسال 
می‌فرماید؛ به راستی چرا؟ 

حضور انسان آسمانی در زمین» برای هدایت من و کی در این 
کرة خاکی سخنی مُهل بیش نیست. هیچ ناقصی نمی تواند اقصی 
دیگر را به تکامل برساند. مُدّعیان آورنده کتاب‌های مقدس از 
آسمان‌ها» همه انسان‌هایی چون من و تو بودند. و بلکه ناقص‌تر از 
من و توا اینان چگونه می‌توانند با نقص در خود اقصی چون مرا و 
ترا درمان کنند. 

اینان برای سرپوش نهادن بر شرارت‌های خود. با کتابی از اللّهی 
نامرئی» چماقی ساخته‌اند» تا کینه‌های ناتمام خود را در خلق این بشر 
نادان فرو کنند. 

بنگر به عیسیی این به اصطلاح پیامبر ناصری» که او نیز 
خاورمیانه‌ای است و زاد گاهش طبق کتب دینی خاخام‌ها؛ در 


۱۹۹ 


دین» اسپرم مقدس شده 


اورشلیم بوده است و هیچ ربطی به اروپا و غرب ندارد. جماعت 
اروپائیان نیز برای سرپوش گذاری بر حماقت خود. از او به عنوان 
پیامبر خود» یاد می کنند. و او را و کتاب او را برای مطامع خود 
مصادره کرده‌اند؛ و بر خلاف واقع» در داستان‌هاء نقاشی‌ها و فیلم‌های 
خود. او را با چشمان آبی و موهای بلند و صاف روشن معرفی 
می کنند؛ تا از او پیامبری اروپایی به نمایش جهانی بگذارند! 

بدان که هیچ ابزاری نمی تواند به قاعدهْ دین» ریختن خون آدمیان 
را به خنجر مُشتی اشرار» موجه جلوه دهد. 

دین» شناخته‌شده‌ترین آبزاری است. که در ریختن خون آدمیان 
به هیچ مجوّزی محتاج نیست؛ و برای احراز قطعی احکامش» همین 
بس که مُهر یکی از متولیان دین» به جوهر الهی؛ حکمی را ممهور 
کنند. این معنا را؛ به درستی فهم بايد کرد که در این هستی, 
بزرگ‌ترین پیامبر آفرینش» خود انسان است. اگر که خرد توآم با دل 
خود را و دل توأم با خرد خود را مدرّس جان خود کند. 

آن مهملات و معجزاتی که از آن جماعت. در کتب جورواجور 
دینی نقل شده است» همه دروغ‌های بز رگ تاریخ است. اینان با نشر 
این دروغ‌های کلفت. که هم آن احکام نیز در طول تاریخ» در 
اذهان اقوام» به یقین غیر قابل انکاری مبدّل شده است. فقط به این 
دلیل بوده» تا به نوعی» جهل بشر را برای نیّات خود تقویت کرده 


باشند. 


بدان در جامعه‌ای که به شهرت رسید گان اقشار مختلف آن در 
پرتو دین و مذهب و ریا و دروغ و فریب مناصب فرهنگی و هنری 
جامعه را اشغال می کنند به دنبال حقیقت قابل ملموس رفتن و حقوق 
فردی را محترم شمردن» جداً مبتذل ترین کار ممکنه می‌تواند باشد! 

بدبخت جامعه‌ای است که خود را در چنگال چنین به 
قدرت رسید گان نوکیسه گرفتار کرده سرنوشت حقوقی و حقیقی 
خود را؛ به دست چنین مُهره‌های تصمیم گيرن ده مفعول» 
وا گذارمی کند. 

بیچاره ملّتی است که سر کرد گان فرهنگی و هنری‌اش نیز از بین 
همین توده‌های ریا کار انتخاب شده باشند. 

وقتی در جامعه‌ای» جیره‌بندی افکار اجباری شد» تلاش برای 
تلور یک اندیشة نو» سخنی بیهوده بیش نیست. جیره‌بندی فکره 
ترساندن آدمیان از اندیشیدن است؛ در جامعه‌ای که منزلت هویّت 
انسان‌ها را مخدوش می کنند. نمی‌توان باور کرد که اصلاح طلبی‌های 
دینی که رنگ جیره‌بندی به خود گرفته‌اند. دروغ‌هایی بیش نباشند. 
کتابی که از نااکجا آبادی حکم می‌راند» به کرامت شعور انسانی انسان 
فهمی ندارد. 

جان انسان‌ها و هستی» تکامل ذراتی است که در جزءجزء آن» 
تبلور خالقی نهان شده است» که مرا و هیچ کس را به فهم آن فهمی 


لىسسا. 


دین» اسپرم مقدس شده 


وقتی در جامعه‌ای بی‌رمق‌ترین» ش‌ترین و اسنجیده‌ترین عقاید 
در بوتۀ تأیید قرار می گیرد و بر صدر امور می‌نشیند» و مستدل‌ترین و 
پخته‌ترین افکار ارائه شده با برچسب‌های منفور ایسم گرایی‌های 
خطرنا کک خفه و خاموش می‌شود. آیا نمی‌توان گفت که اضمحلال 
و تجزیه در چنین جامعه‌ای - آن هم از نوع فرهنگی- تکلیفش را از 
پیش روشن کرده است؟ 

خدای دین و مذهبی که حقیقت وجودش در هستی ملموس 
نیست» قطعاً به فهم کلامش تردید کن! بدان که شادی و اندو 
سرت و سلامتی اجتماع آدم‌هاء رابطة مستقیم با خدایشان دارد. 
هویّت شعور هر خدائی» مطابق با سرزمینی است که در آن متولد 
شده است. نیش سَمی حشرات شن‌زار راء به فهم شادی‌های 
اسای دوقن تلا 

کسب فضیلت برای عموم مردم دردآور است. فهم» به فضلی 
کلان محتاج است» که عوام را به مشق آن تعلیم نداده‌اند. یکی از 
مهم‌ترین وجوه فرهنگ مذهب تشیعء به خصوص در این چهارصد 
سال اخیر» فرهنگ آبادانی قبرها و قبرستان‌ها» و سوگواری و مرثیه 
بوده است که این مکتب راء و پیروان این مکتب راء به شدّت از 
شادی‌های زند گی بی‌زارکرده است. 

قوانین ادیان با به بازی گرفتن مبانی معنوی انسان‌ها» پیش از آن 
که به معنویّت جان انسان‌ها توجّه کند» دستورات خود را» معطوف به 
کنر لن جسم آدمیان کرده است. هیچ قانون لازم‌الاجرایی در ادیان 


۳۰۲ 


یافت نخواهی کرد که کسی را به جرم نادانی و بی‌خردی و جهل؛ 
مشمول تنبیه و مجازات دنیوی و اخروی خود خوانده باشد؛ اما برای 
سامان دادن به مطامع دنبوی خود. قوانین اجتماعی ویژه‌ای را برای 
جسم آدم‌هاء در کتب جورواجور خود ابدا و اختراع نموده است؛ 
که بخش وسیعی از آن فرامين راء با منتسب کردن به خدا و مکانی 
نامریی» لازم‌الاجرا می‌داند. که مهم ترین بخش آن قوانین» مربوط به 
حل و فصل امور جنسی آدم‌هاست» که به شيوهۀ خود متولیان دين 
تدوین شده است! 

خدا در قوانین ادیان ابراهیمی؛ جز دو مورد هیچ نگفته است: 

اول: ریختن خون انسان‌ها و حیوانات به هر شکل ممکن و تحت 
هر شرایطی؛ تا بقای این ادیان را تدام بخشد. 

دوم: احکام و قوانین جورواجور برای اداره و کنترل سه عضو 
جنسی موجود در تن آدمیان که اجرای آن احکام نیز طبق متون 
دینی ابدی شده است. و در این بخش. آن‌چنان به افراط رفته که 
پیروانش را به وادی انحرافات اخلاقی کشانده است؛ تو گویی در 
افکار و اندام آدمیان. جز دو عضو از این سه عضو بخش دیگری 
وجود نداشته و آفریده نشده است! 

به اعتقاد من» مردم ایران‌زمین را به سه گروه تقسیم می‌توان کرد: 
زنان» مردان و ملایان! زنان و مردان جامعه راء به دلیل داشتن شعور 
O E‏ ی اه 


را مُجتمّع کنید. نخواهید توانست این قشر زالو را که ملا می گویند- 


۳۳ 


دین» اسپرم مقدس شده 


به فکر کردن وادار نمائید. این جماعت یاوه گو» با دزدیدن افکار 
دیگران بقای انگلی خود را اداره می کنند. ۱ 
تنها اموری که در جان این جماعت معنا نشده است. شعور است. 
این قشر» به قدری فاقد شعورند. که اگر قرار باشد» محمد را که 
پیامبر آنان و على که امام اول آن‌ها شده» با هم» برای محا کمه حاضر 
کنند» این جماعت متعصّب و نادان آن‌قدر کوته‌فکر و احمقند. که 
محمد را به حبس می کشند تا جان علی را نجات داده باشند! این 
جماعت بت‌پرست» در بسیاری از موارد کار را به جایی می‌رسانند 
که علی و فرزندانش را از الله‌شان هم بالاتر می‌نشانند و در همه امور 
درمانی» اقتصادی» ازدواج و ... از آن‌ها کمک و یاری می‌طلبند! 
برای این جماعت. ریا کاری» محترمانه‌ترین لباسی است که 
در تن دین می‌پوشانند» تا آن‌را متواضع و پرفضیلت جلوه دهند. 
من» وقتی با دقت مندرجات کتاب ادیان را می‌خوانم» بیشتر 
به شوخ‌طبعی خدا پی می‌برم! اگر فقط یک مورد در احکام‌شان 
یافتی که چگونه می‌توان سفاهت سفیهی را درمان کرد من به 
درستی مابقی احکام او نیز تردید نخواهم کرد. 
از دیر زمان. جمع کثیری از به اصطلاح محفّقین و ادیبان ما را به 
صورتی آموزش داده‌اند. که این درماند گان هیچ مضمونی را بدون 
ذکر مأخذ و منبع» به رشتهٌ تحریر نمی کشند. گوئی این مصلوب 
شد گان نمی‌توانند بدون نقل مأخذ» هویّت شعور انسانی خود را 
تحلیل کنند. اینان را طوری پرورش داده‌اند که هیچ سخن تازه‌ای را 


۳.۴ 


کون دک ما عنم و نی نمی دانتل6: ر اضاا ب فانک وین E‏ 
که می‌شود با تعمّق در معنائی» خردی نو ارائه نمود. 

گوئی قلم‌شان بدون ذکر مأخذ» از معنا تهی خواهد شد. این 
جماعت به اصطلاح ادیب» اصلاً فهمی بر خردی نو ندارند. تصوّر 
می کنند اگر دخل و تصرفی در مطلبی و عنوانی که از گذشتگان بر 
جای مانده اعمال نمایند» سنت هستی را بر هم زده‌اند؛ و مرتکب 
گناهی نابخشودنی شده‌اند. این نوع تفکر در ميان تحصیل کرده‌های 
تاریخ و ادبیات بیشتر به چشم می‌خورد تا دیگر علوم انسانی. 

این جماعت اصلاً فهمی ندارند که می‌شود بر تمام گفته‌های 
گذشتگان و کتاب‌های آن‌هاء نقدی عقلانی و تحلیلی؛ بر اساس 
شرایط زمان نوشت؛ که به هیچ مأخذی محتاج نباشد؛ جز خرد 
انسانی خود آن‌ها. 

تصوّر می کنم دلیل عمدۀ این امر نیز ناشی از این باشد که این 
جماعت ادیب شده» نیاموخته‌اند کاسۀ تحلیل خود راء در بند خردی 
مستقل استوار کنند. اينان را آموخته‌اند که بدون ذکر منبع» کلام‌شان 
فاقد اعتبار است. بر سیاق همین حفظ سنت است. که معانی عقلانی 
از قرن دوم هجری» در انحصار مشتی دین‌مدار حاکم و مدرس سنتی 
دو بجر مانده شنت 

وقتی به تو می گویند» حسن بن نقی بن مرتضی بن مصطفی بن 
محمد پشت کوهی» و او» از ابن گاو هندلی» روایت کرده است که 


در هنگام قمبل کردن شان راستت باید پائین‌تر از شانهٌ چپت باشد!! 


۳۵ 


دین» اسپرم مقدس شده 


تو بی هیچ خردی خود را مجبور به رعایت انجام آن گفته می‌دانی و 
به استناد وحی کلام ناقل» هر تردیدی در این نقل را مردود می‌دانی» 
و اگر نپذیری» جرمی نابخشوده در جانت روانه می کنند تا ترا در 
محکمه‌ای به تاوان برسانند. 

هیچ کسی از خود نمی‌پرسد که این قمبل بن قمبل» چگونه 
توانسته است هزار سال این مهملات را نسل به نسل بدون کاغذ و 
دفتر به دیگری منتقل کند؟! این جماعت نادان ده پشت می‌شمارند تا 
م ناوخ خا و م 

در همین دوران قاجار» از جمعیت دوازده و به روایتی یازده 
میلیون نفری ایران» تقریباً چهار میلیون نفرشان از جنگ و قحطی و وبا 
و طاعون» که روس‌ها و انگلیسی‌ها مسبّب آن بودند. جان باختند. از 
آن تعداد باقی مانده شاید از هر ده هزار نفر» یک نفر سواد خواندن 
و نوشتن نداشت. چگونه می شود که در آن دوران توخش و بدوی 
عرب. از هزار و چهارصد و اندی سال قبل تا امروز این همه حدیث 
و نقل و نوشته و روایت» برجای مانده باشد» آن‌هم از مشتی عرب 
آ کنده از رذیلت. که خواندن و نوشتن را برای خود ننگ می دانسته» 
و هیچ شعور و سوادی و قلمی در چنته خود نداشتند. و نوشتن و 
خواندن را» طبق فرهنگ بدوی‌شان» نوعی توهین به خود قلم‌داد 
می کردند؟! 

در کتاب‌های روج الذهب» و «تاریخ طبری» و «تاریخ تمدن 


اسلامی» جرجی زیدان» و خبلی‌های دیگی نوشته‌های جالبی وجود 


۶ 


دارد که ارزش خواندن دارند. چند مورد برای نمونه» از بی‌خردی 

یکی به اسم خالد قسری (خالد ابن قسری ) که نماینده خلیفه عُمَر 
بود» بالای منبر می‌رود تا برای مردم خطابه بخواند. در سخن‌رانی 
خود» چند جاء قرآن را اشتباه می‌خواند و از این که بقیه را نیز اشتباه 
نخواند. خطابةٌ خود را قطع می کند. یکی ازحاضران فریاد می‌زند: ای 
امیر» نگران نباشید که قرآن را از حفظ ندارید» مرد عاقل که قر آن را 
حفظ نمی کند! 

این تمام شعور این جماعت است. چگونه به کتاب خودشان 
توهین می کنند؟ آن هم به کتابی که هنوز پانزده سال از عمرش 

دیوانه‌ای به نام عبداللّه بن طاهر» دستور می‌دهد» کتاب »وامق و 
عذر» را که در زمان انوشیروان» داستانی بود و به دست کاتبان مغ 
نوشته شده بود به آب انداختند. این کتاب جزو غنائمی بود که از 
مدائن» به مدینه حمل شده بود. حجم این کتاب و کتاب‌های دیگره 
با توجّه به نوع کتابت‌شان که یا بر روی پاپیروس و یا پوست» 
نگاشته می‌شده است. شاید به یک مترمکعب می‌رسیده است. و گفته 
که: ما به غیر از قرآن و حدیث و سنت محمد به هیچ کتابی احتیاج 
نداریم. سخنی که عمر نیز بارها گفته بود. در کتاب «تقسیم‌البلدان» 
اثر ابوالفداء صفحة ۰۷ فهمی است که به نقلش می‌ارزد. در ماه 


شعبان, نامه‌ای به عمر رسید که تاریخی برآن نبود و عمر در تردید 


۳۷ 
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شد که منظور کدام شعبان است. اصحاب کریمۀ خود را که تا 
خرخره در علم غرق بودند! برای مشورت فراخواند» که منظور از 
این شعبان چیست. بالاخره. یکی از صحابهة شریفه فرمودند که باید از 
ایرانیان» که در جمیع امور» مردمانی عالم و باسواد هستند. مدد 
جوئیم. و راه ضبط اوقات و تقسیم اموال راء (توجه فرمودید؟ 
می گوید تقسیم اموال را. فکر و ذکرشان مال و زن است) و 
همین‌طور در مواقع معیّن و توقیت مکاتبات همه را از آنان بياموزيم. 
عمر» دستور داد تا هرمزان پارسی را که یکی از آسرای صاحب مقام 
و صاحب نام ایرانی بود» حاضر کردند. (احتمالاً سلمان خائن در این 
زهان والی قسقون شده و ا طریفی بزای این تابساتی ارائه دهد 
هرمزان نیز در مدت کوتاهی با تعالیم خود چنین کرد. و اوقات و 
ایام و شمارش را بر اساس ایام و روز سال به تازیان آموخت. و عمر 
با شیوخ مُجمع خود. و صلاح دید عموم شیوخ و صحابه. بر اساس 
تعالیم هرمزان پارسی؛ تاریخ هجرت محمد از مکه به مدینه را 
ملاک تاریخ عرب قرار داد. که تا امروز نیز برقرار است. در تاریخ 
طبری جلد ۴ صفح ۱۰۵ هم نقلی در این خصوص آمده که عیناً 
تکرار می کنم: 

ابوموسی اشعری» که یکی از صحابة معروف و از آدم کشان 
بز رگ تاریخ است» و در جعل حدیث از زبان محمد نیزه ید طولایی 
دازف و گفته شده است که بیش از هزاران حدیث از زبان محمد 


جعل کرده است» روزی» به عمر نامه‌ای نوشت. که نامه‌هایی که از 


۳۰۸ 


تو به ما می‌رسد تاریخ ندارد. عمر از اطرافیان خود پرسید که تاریخ 
یعنی چه؟! یکی از اطرافیان به او گفت که تاریخ» همان نشان یا 
مشخص کردن زمان نوشتن و ارسال کردن و معیّن کردن زمان برای 
هر کاری و هر عملی است که عجمان بر امور خود روا می‌دارند. و 
عمر بعد از شنیدن این موضوع. حکم می‌کند که تاریخ هجرت 
محمد از مه به مدینه را مبنای امور قرار دهند» و تاریخ عرب را بر 
اساس آن روز رقم بزنند. 

هرتسفلد. باستان‌شناس آلمانی در فهرست جغرافیای شهرهای 
ایران در دوران ساسانیان از یک‌صد شهر نام می‌برد» که از آن 
تعداد» هشتاد و سه شهر در مسیر غارت و حملهٌ اعراب قرار گرفته 
بودند و با بی‌رحمانه ترین شکل ممکن» مورد کشتار جمعی واقع 
شده؛ بخش وسیعی از این شهرها» برای همیشه از صفحه تاریخ 
حذف شدند. 

حدود یک قرن و نیم بعد از پورش مسلمانان به ایران» اگر عربی؛ 
به آموختن کتابت و صرف و نحو می‌پرداخت. دیگر عربان او را 
مَذْمّت می کردند و به او می گفتند که ابن فلان» کار پست مٌولیان را 
پیشۀ خود کرده است. حکایتی را در کتاب «تاریخ تمدن اسلامی» 
جرجی زیدان خواندم که عیناً نقل می کنم: روزی مرد عربی» به یک 
مرد قریشی رسید. و دید که او مشغول خواندن کتاب «سیبویه» است» 


۲۹ 
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می گوید: وای بر تو که همّت خود را پست کرده‌ای و به آداب 
بند گان روی آورده‌ای. 

ان فارتن و تعلبی گویند که تازیان بیش از چهارصد نام و عنوان 
عربی برای شتر و بچه شتر و نخل و سوسمار و خار بیابان» در فرهنگ 
خود داشتند. اما یک عنوان برای قلم و کاغذ در فرهنگ‌شان وجود 
نداشت! كلمة قلم» که در قرآن آمده است. ناشی از کلمۀ 
(05 ا4 یونانی است» که در لاتین به صورت «02121005» مورد 
استفاده قرار می گیرد. 

حدود شعور تمدن این جماعت تنبان‌پارة وقیح راء در دوران 
جاهلیّت از این معانی می توانید استنباط کنید. از آن دوران» به طور 
مطلق. حتی یک واژه و اصطلاح سیاسی» علمی وحقوقی نمی‌توان 
نقل کرد. اما تازیان برای آلت تناسلی مردان, نزدیک به هزار اسم و 
لقب و کنیه داشتند! حتی کلمۀ «نقش نفیس» را که منظور از آن جان 
معنوی انسان بوده» برای آلت تناسلی خود اختصاص داده بودند. این 
نوع نگرش به زندگی و خرد انسانی» در میان تازیان» باعث شده» تا 
محمد در نهایت هوشیاری, با ساختن و پرداختن بهشتی آن‌چنانی در 
کتاب و تعالیم خود» شعور اطرافبان خود را گرفتار اهداف کتاب 
خویش کند. 

این معانی» کل شعور تازیان در فهم امور بوده است. امروز همین 
جماعت در بند آلت تناسلی گیر افتادة آمده‌اند تابه واس طة 


ملابان‌شان به من فهم کرامت انسان را تعلیم دهند! در 


۳۰ 


«تذ کرۀالشعَرا» آمده است یکی از صحابه» که نامش عبدالله بن مسعود 
بوده» دستور داد کتاب‌هایی را که به غنیمت به مدینه آورده بودند» 
همه را با آب بشویند تا نجاست‌شان پاک شود و همین نیز شد که 
تمام نوشته‌ها را در آب انداختند تا بشویند» اما به خاطر این که با 
جوهر چینی نوشته شده بود تمامی نوشته‌ها پاک شدند! این همان 
کسی است که از صحابه محمد و حافظ قرآن بوده است. این احمق» 
همان جانوری است که داستان مجعول «شقالقَمَّر» را (پاره و دو نیم 
کردن کر ماه را) برای بز رگ جلوه دادن محمد» جعل کرده؛ و وارد 
تاریخ نموده است. در کتاب «کشف‌الظنون عن (فی) اسامی الکُتب و 
الفنون» نقل شده است که: | زسعید الخدری روایت است» که روزی 
او از پیامبر اسلام اجازة نوشتن کتاب نمود. پیامبر اسلام عزین اجازه 
این کار را به ایشان مرحمت نفرمودند. 
تازیان ملْتی به کمال وحشی و بی‌سواد بودند؛ که در ميان تمام 
قبائلش» چند نفرآدم صاحب قلم و سواد پیدا نمی‌شده است. کل 
باسوادان دوران محمد از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کرده» که 
در تاریخ «مروجالذهب» نام آنان را ذکر کرده اند؛ که همۀ این 
جماعت که دارای سوادی بودند به شرح ذیل بودند: 
۱- علی بن ایطالب: شاگرد غّف سلمان پارسی خائن 
۲- عمربن خطاب که سوادش در حد خواندن و نوشتن کم 
تک 
۳- طلحه بن عبیدالّه 


1۱١ 
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۴- عثمان بن سعید 

۵- آبان بن سعید 

۶- یزید بن ابی‌سفیان 

۷- خاطب بن عمر 

۸- علاءین خضرمی 

4- ابوسلمه بن عبدالاشهل 

۰- عبدالله بن سعد 

۱- حویطب بن عبدالعزی 

۲- ابوسفیان بن حرب و پسرش معاویه 

۳- جهیم بن صلت 

در حجاز هم گفته شده است» که هفت یا دوازه نفر با سواد و 
کاتب بودند که از نظراعراب مردمانی پست به شمار می‌رفتند. اما در 
بین اعراب سه چیز بسیار مهم بوده است: شمشیر اسب و آلت 
تناسلی زنان! شمشیرشان شده است» بهترین سلاح‌های جنگی و اسب 
شان شده است. بهترین ماشین‌های ساخت دنیا و تکلیف آخری هم 
کمافی‌السَایق مشخص است! 

در جائی خواندم که نوشته بود: صیف بن مصطفی از قیس بن 
کباد و او از سلمان بن یقضی و او از مُسمَلمی (زن محمد) روایت 
کرده است. هنگامی که به آب می رسیدء سه صلوات بر محمد و آل 


۳ 


اولاً یکی نیست از این الاغ بپرسد چرا با دیدن آب. من و امشال 
من» باید بر محمد و آل‌محمد صلوات بفرستیم؟ دیدن آب» چه 
ربطی به محمد و تبار آب ندید او دارد؟! 

دوم این که» یکی نیست از این ابله بپرسد این کلام مهمل» چهار 
پشت دست به دست شده است. اگر ميانگین سن هر راوی را فقط 
شصت سال منظور کنیم می‌شود دویست و چهل سال؛ در صورتی 
که راوی این مهمل خود در قرن سوم از مادرش دفع شده است. 
سی‌صد سال یک سخن را از پدر به پسر به امانت داده‌اند تا روزی 
آن‌را در کتایی بنویسند. تا ما راء به قبول این مهمل از زبان کسی 
مجبور کنند که نان‌شان در گرو حفظ این سخنان است. و طوری 
وانمود می کنند» که درود فرستادن به محمد و تبار کنیزدار و غلام 
پرور او» جزو اصول حتمی خرد انسانی باید باشد. 

گویا در دوران خود محمد» هیچ قلم و کتابی نبوده که این سخن 
گهربار را که نجات بشریّت در آن است. مستقیماً از أَسَلمی زن 
محمد» حفظ کند. اما سی‌صد سال بعد یکی به نقل و ثبت آن همت 
کرده‌است. 

اما همین جماعت پتیاره» می‌توانستند تمام جنایات و آدم کشی و 
غارت‌های خود راء که به خاطر الله به راه انداخته بودند» جزء به جزء 
در تاریخ خود از روز نخست قیام محمد. با افتخار نقل کنند. کار ما 
انسان‌ها از دست این تبار گم کرد گان بی‌هویت؛ به کجا کشیده 


است» که أَمّسَلمی‌های عرب تبار بی‌سواد خرد انسانی مره به چالش 
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می کشند. تا منزلت انسانی مرا بردۀ مهملی کنند که هیچ ثمری برای 
تعالی کرامت انسان در آن» فهم نمی‌شود. 

هزاران از این مهملات را می‌توانید در کتاب‌های جماعت دین 
زده فهم کنید. 

هیچ محکمه‌ای در هستی» به قدر مّحا کم خردخور ادیان 
ابراهیمی» محکوم به مرگ نداشته است» و هیچ هراسی» در 
هستی» به قدر خردمندیء آدمی را عذاب نداده است. 

مکتبی که در تعالیمش, بیشتر به رنگ سرخ عشق می‌ورزد» 
چگونه می‌تواند. رنگ سبز را فهم کند؟ 

اینان رنگ سرخ به خنجر تاریخ داده‌اند. هراس از رنگ 
سبز» جان به تعفن نشستۀ اینان را» به ظلمت مُغاکٍ حجره‌های 
تمۈرشان: کشانته اشست: 

حتی یک سطر در کتب به اصطلاح مقس ادیان ابراهیمی پیدا 
نمی کنید که به شما گفته باشده آدم برو دنبال کارت! من پیرو 
نمی خواهم. اما بی‌شرمانه شما را در منگنۀٌ فشار عقاید خود» چنان 
مجبور به قبول تعالیم ثابتی می کند» که هیچ زمان برای هیچ سؤالی 
مجال پرس و جو نمی یابید. 

اگر می‌شد به متولیان ادیان» ذره‌ای فک رکردن» و به پیروان 
آنان» کمی شعور تزریق کرد به حتم» بخش وسیعی از جهان» 


روی آرامش به خود می‌دید! 


۳۴ 


ترسی که جهنم در ما شکل داده است. مجال فهم بهشت را 
در ماء به تباهی کشانده است. حقیقت فهم را جایی جست‌وجو 
کن که مُتعلمانش, لعن به شیطان را تعلیم نمی‌دهند. 

ترس از آخرت در جان ماه وسیله ای شده است تا کلاشان 
دینی بتوانند به توسّط این حربه» توده‌های میلیونی ناآ گاه را برای 
تطمیع بیشتر» در زندان استعمار خود» حبس کنند. و مدام بابه 
رخ کشیدن قهر الله و کینۀ شیطان, آبزار مُهلکی برای ملّت‌ها 
تدا رک دیده‌اند. تا بهتر بتوانند توده‌های جهل‌زدة فرهنگی راء 
در اسارت خود نگه دارند. و مدام با به خوف انداختن توده‌ها و 
حیله‌های رنگارنگ سعی دارند» به مُردم تفهیم کنند که فقط 
ماییم که قادريم رحمتی باشیم» تا شما را از آن غضب‌های 
هولناکک در آخرت نجات بخشیم. گویی خدای اینان 
قداره‌بندی است که چهار سوق هستی را قرق کرده است تنا 
شکم مخالفان خود را پاره کند! 

این جماعت بی‌شعور» مُزوّران غریبی هستند. که خود بانی خوف 
در جان خلایق می‌شوند» و د گر بار» واسطه‌ای می‌شوند برای پاک 
کردن آن خوف‌ها از اذهان آدمیان. این ملّت درمانده» با چنان 
قدرت باور نکردنی برای باز کردن در جهنم متحد شده‌اند» که تصوّر 


می کنند» در بهشت» جایی برای آنان نمانده است! 


۳۵ 


دین» اسپرم مقدس شده 


اگر روزی خواستید به دینی یقین بیاورید. دینی را برگزینید. که 
تحت هیچ شرایطی؛ دروغ‌گویی را مجاز نمی‌داند. سرلوحة هم 
خبائت‌ها را دروغ شکل می‌دهد. دینی که در وهلۀ اول تعالیمش. ترا 
به دروغ گفتن به همسرت تعلیم می‌دهد. تکلیف بقیهٌ امور خود راء 
از پیش معیّن کرده است. 

اگر به راستی می‌خواهید به بهشت بروید. سعی کنید برای 
همیشه جهنم را فراموش کنید! 

روزی که محمد» حکم قتل عبدالله بن اپی سر ح» کاتب خود 
را به دلیل موهوم مُرتد شدن صادرکرد» می‌خواست بگوید 
دم و کراسی دینی» جایی معنا می‌دهد. که جز من» و کتاب من 
هیچ کس نباید آن‌جا. حضورداشته باشد. امروزه نیزه یکی از 
مسخره‌ترین و مهمل‌ترین عبارات و عناوینی که در این کشور 
طاعون‌زده تکرار می‌شود» «مردم‌سالاری دینی» است! مگر 
می‌توان روز و شب را در یک جا جمع نمود؟ مردم‌سالاری یعنی 
هر آن‌چه مردم یک جامعه به عنوان هدف و يا راه کار و ابزار 
رسیدن به اهداف می‌خواهند. تبیین و مهیا شود و این یعنی 
اختیار؛ اما کار دین» ایجاد و تعیین تکلیف است نه اختیار؛ و 
چگونه می‌توان اختیار و تکلیف را در یک جا جمع نمود. 
خمینی همواره م ی گفت که ما به تکلیف عمل می کنیم و چیز 


دیگری از جمله نظرات مردم برایش اهمیّت نداشت. مگر آن 


۳۶ 


جا که به عنوان حربه و ابزاری برای محو رقیبان و مخافان به کار 
می آمد؛ در چنین مواقعی» میزان رأی ملت بود! رأیی که توده‌ها 
باید ميان عوامل سر سپردۀ او که توسط اعضای فسیل شورای 
فرمایشی نگهبان قانون اساسی تأیید شده بودند» تقسیم می کردند. 

متولیان ادیان ابراهیمی در طول تاریخ» آن‌قدر خواسته‌های خود را 
سبک و سنگین کرده‌انده که نهایتاً» در شرایط ویژه‌ای» توانسته‌اند 
یات خود را به یک ضرورت اخلاقی در جامعه مبدّل کنند. همین 
ضرورت است. که این جماعت را برای هر عملی» ولو غیر اخلاقی 
مُحق جلوه داده است. 

هیچ خرد و اندیشه‌ای؛ بدون فهم جزئیات به ادراک کیت خود 
نخواهد رسید. آدمی تا زمانی که به جزئیات جان خویش نائل نیامده 
است. نمی تواند از کیت خویش سخن براند. 

این به اصطلاح پیامبران و کتاب‌های آسمانی آن‌هاء در طول 
چهارهزار سال گذشته» هیچ برای بشریّت نکرده است؛ مگر مخشوش 
کردن ذهن آدمیان برای فهم امور ثابت جهان. 

کتاب ادیان» و آن کسانی که خود را پیامبری از جانب خدا 
قلم‌داد نموده‌اند» تا امروز هیچ رمزی از رموز» و نقاط کور حیات و 
شعور انسانی را رم زگشایی نکرده‌اند؛ مگر آن گروه از محققانی که 
به اخلاق علمی تجهیز شده‌اند. مبانی علم» سم مُهلک دین» و دین» 
شو کران جام عالمان است. 


۳۷ 


دین» اسپرم مقدس شده 


مدّعیان کتاب آسمانی» و پیروان آنان» تنها کاری که در طول 
تاریخ به انجام رسانده‌انده به ذلّت نشاندن و به تاریکی کشاندن شعور 
و ادراک بشری بوده است. گواه بزرگک این امره کشتار جمعی 
بی‌وقفهٌ انسان‌هاه به دست این متولیان دین‌زدة بوده است. این 
جماعت هرجا که از پاسخ به حقایق هستی کم آورده‌اند. با متوسل 
شدن به ابزار قضا و قدر و مصلحت و مَشیّت» قداست و معصومیّت» 
دیوار بلندی میان خود و طرفداران خود عَلّم کرده‌اند؛ تا آنان را در 
فهم اکمل هستی» عقیم توهمات خود کنند. تا امروز» کدام مجهول 
کف ال و علمی» به دست این مدعیان کتاب خدا در هستی» 
رم ز گشایی شده است؟ جز خلق رمز و راز مهمل» هیچ نمی کنند. 
عقاید. و کتاب اینان همه دستوراتی است که يا حکم قطعی به 
برد گی و اطاعت محض آدمیان داده است» و یا دعوت به سکوت؛ تا 
از بارور شدن شعور آدمیان ممانعت کرده باشد. و با سپردن ويقة 
وعده‌های تاممکن از جهانی نامربی» هم ممکن آنان را تاممکن 
کرده‌اند. 

ادیان» هیچ زمان» آدمیان را به حال خویش رها نخواهند کرد و 
مدام با پرداخت وامی مدت‌دار» اقساط آنان را سنگین تر نموده‌اند. 

هر مکتبی که به خود اجازه می‌دهد. تا بر اساس قوانین 
خودساخته» مخالفان خود را به نام خدا ترور کند» هیچ زمان 


نمی تواند تعالی انسانی آدمی را بارور نماید. 


۳۸ 


هميشه باور داشتم که دروس اخلاق. در مذاهب و ادیان» احکام 
بدون پشتوانه‌ای هستند» که همه ما را تا امروز س رگردان مهملات 
خود کرده‌اند. نمی‌دانم چطور می‌توان» با شکمی گرسنه» و تنی 
عریان» احکامی را فرمان برد» که شکم‌پروران متمول» و زن‌بارگان 
سفلهٌ تاریخ بانیان آن احکامند. 

خونی که آلوده به مذهب شد. عقل راء مکدّر و مکار خواهد 
کرد. صاحب چنین خونی. همه جهالت خود راء به هویّت انسانی شما 
تزریق خواهد نمود. 

مگر نمی‌بینید که عمری است» فقها با ترسیم مثلث خدا و قرآن و 
سنْت» در این آب و خاکت» مجال هر نواندیشی راء در نسل‌ها تکفیر 
کرده‌اند؟ 

آن که در این مثلث شوم گرفتار می‌شود. هیچ گاه نخواهد 
توانست تا حقیقت انسانی خود را فهم کند. چرا که همه هویّت چنین 
موجود گرفتاری از پیش در کتاب متولیان دین» به تعریف کشیده 
شده است. چنین موجودی قادر نیست و نخواهد بود. تا به تعریفی نو» 
هویّت انسانی خود» در این جهان فهم کند. 

دعا و نیایش از آن سبب ابداع شده است. تا ترا از زحمت فکر 
کردن در خصوص هویْتت» خلاص کند. انسانی که برای حوائج 
خود به دعا متوسّل می‌شود. خرد انسانی خود را ذلیل کرده است. 

دارندگان این صفت پر طمطراق فریبنده» همواره موذیانه سعی 
کرده‌اند با موجّه جلوه دادن اعمال افیونی خود. که تکرار یک سری 


۳۹ 


دین» اسپرم مقدس شده 


الفاظ کلیشه‌ای و مشروط ابداعی است. این معنا را به ما تفهیم 
نمایند. که در مقایسه با ماء آنهاء الهی‌ترند. 

اگر خدای اینان نیز» مانند مریدانش» برای آفرینش هستی, فقط از 
اسلح دعا استفاده می کرد یقین دارم امروز جز خود او هیچ 
آفریده‌ای در این آفرینش بی کران وجود خارجی نداشت! هیچ 
طاعونی به اندازهٌ اعتقادات مذهبی و دینی در اين کرة خاکی» تن و 
جان آدمیان را به قتل گاه نکشانده است و نخواهد کشید. 

هیچ ندیدم که موجودی بتواند به انداز؛ مذهب و دین» ميان 
توده‌های بشری کشتار کند. که همه این کشتارها نیز به نوعی با 
نامی مقس آغاز و پایان گرفته است. 

بخش وسیعی از حماقت نوع بشر راء جز به تعلیمات مهمل دين و 
مذهب. نمی‌شود توسعه داد. به این حقیقت تلخ گوش بسپارید» که 
اینان» از هر وسیله و امکانی» برای اهداف خود. ابزاری می‌سازند. تا 
مگر به نات خویش جامۀ عمل بپوشانند. 

کشتار انسان‌ها توسط متولیان الله بر روی زمین» در طول 
تاریخ خود» گواهی بز رگ بر نادرستی احکام آنان است. 

باوزرخای دش ۷ کلفت رین کنته‌ای ات که نان 
انسانی مارا در خحود می‌سوزاند. این کات برای گدایان و 
جاهلان و محرومان شبه جزيرة عربستان تدوین شده تا 


آن‌ها نتوانند دز برغو این کتاب که‌باوزهنای آنان‌را سراق 


۳۳۰ 


کشتن انسان‌ها تقویت می کرد؛ نان دیگر ملل را به زور 
بستانند؛ تا مگر از گرسنگی و در به دری» خلاص شوند. 

این دستورات «خشکه حساب کردن» در شریعت اسلام 
نیزه یکی دیگر از شیوه‌های نان به زو رگرفتن از دیگر ملل 
است. تا شکم جماعت گرسنه تازی را؛ سیر کند. قدیه 
بجر یه قطر به تمس ز کات کفاره و غیره:همته از چیه 
گدازاد گی تازیان استخراج شده است. 

این آیاتی که در ذیل نوشته می‌شود» همه دلیلی بر این 
گفته‌هاست. طرف سخن من باادیان به اصطلاح ابراهیمی 
است؛ که احکام خود را» آسمانی قلم‌داد کرده و می کنند؛ و 
معانی خود را از ناکجاآبادی می‌دانند که از نمی دانم کجا 
آبادی بی و نام نشان آمده‌اند» که مرا هیچ فهمی از آن مکان 
در خرد انسانی‌ام» سراغ نمی‌توان گرفت. 

توجّه داشته باشید» فقط توجیهات هستند که می‌توانند» دوام این 
کتاب‌ها راء رقم بزنند» نه توضیحات محکمه‌پسند عقلانی. هر حکم 
عقلی که منافع دینی آن‌ها را به خطر می‌ندازد. از نظر اینان» مردود و 
مسو جب عقوبٹی :یس دردنا کت است: 

هر کلامی» که موجودیت خود راء در توجیه امور» رقم 
می‌زند» نمی تواند توضیح راء تحمّل کند. مدام باید با توجیه 


کردن خود. شعور توضیح راء تباه کند. 


۳۳۱ 


دین» اسپرم مقدس شده 


نمونهٌ بارز آن» قرآن است» که می گویند تا امروز این همه تفسیر 
از این کتاب توسّط مفسران مسلمان و مذاهب گوناگون اسلام؛ به 
عمل آمده است؛ و هنوز هم نتوانسته‌اند» مطالب مندرج در آن راء به 
صورت عقلانی و محکمه‌پسند. به اتمام برسانند. که مصرف عقلانی 
و انسانی داشته باشد. مدام در تفسیر موضوعات این کتاب» مهملات 
را به هم می‌بافند. تا مگر معنائی از آن» برای اقناع خرد خردمندان؛ 
استخراج کنند؛ اماء امکان این امر» نشدنی است. 

تاریخ اخلاق» در ید حا کمیّت دین‌مداران است. برای همین هم 
نمی‌شود در خصوص آن تحقیقی کرد. و این» همان تیغ پُرنده‌ای 
است» که در ان هیچ تحلیلی را اجازه قلم نمی‌دهند. دیده‌ام و می‌بینم 
که در هميشه تاریخ» اخلاق بشری راء صاحبان کتاب دین» در زیر 
شلاق خود. کبود کرده‌اند و آن بخش از تاریخ ره که حقیقت 
ناموجّه آنان را» موجه نشان می‌دهد از دل تاریخ استخراج و در 
دستار فقيهانة خود فربه نموده‌اند. تا سود خود از آن استخراج 
نمایند» و به سود منافع حاکمیّت خود به کار گیرند. 
پدربز رگم می گفت: 

فهم کن فرزندم! که عصارة جهالت را» همواره در کسانی 
جست‌وجو کنی که با رها کردن خداء مدام خود را به تعقیب 
شیطان تشویق می کنند! وقتی خرد کسی را مدام به شیطان 
مشغول کردی» اوه فهم نخواهد کرد که توه چگونه به سرقت 
اموال معنوی و مادّی او مشغول هستی. مدان که همه ار 


۳۳۲ 


بی‌شعوران تاریخ» جز برای خالی کردن جیب من و تو و هویّت 
انسانی من و تو» قد عَلَّم نکرده‌اند. وقتی توانستی خرد کسی را به 
خطر شیطان مشغول کنی» او هرگز فهم نخواهد کرد» که یک 
ملا و فقیه. چگونه به تجارت با تو مشغول شده است. 

به شما نصیحت می کنم که درستی‌ها را عمیقاً فهم کنید. که 
کلید جهنم و بهشت در فهم خود شماست. حقیقت تاریخ و تحلیل 
تاریخ این است. که هر زمان خواستید. از تاریخ» فهمی درست 
داشته باشید» به پشت تاریخ نظر کنید به ناگفته ها و نانوشته‌ها. بدانید 
که کتاب تاریخ راء قوم پیروز می‌نویسد؛ و تاریخی را که قوم پیروز 
نوشته باشد. به هیچ دردی نمی‌خورد. شما هميشه سعی کنبد» تاریخ 
قوم شکست خورده را مطالعه کنیء که حقیقت تاریخ را قوم 
شکست خو رده» به شماه نشان خواهد داد. 

متولیان دین ابراهیمی» به نوعی می‌خواهند» مضامین به 
اصطلاح آسمانی خود را در حلق آدمیان فرو کنند. اینان» به 
هزاران حیلۀ ممکن» سعی کرده‌اند» معانی روشن مندرج در 
قرآن را تغییر دهند تا بتوانند» این نوشته‌ها را با موازین عقلی 
و استدلالی انطباق دهند. تا شاید بتوانند به نوعی این معانی 


7 
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راء در اذهان مُحققین مُحَفّق کنند. 
همین آیاتی که از قرآن در ذیل نقل می کنم» اگر به تفاسیر 
مراجعه کنید» باده‌ها شيوة مختلف. تفسير و بيان لاست 


تامعانی آنان راء به روشی که خود می‌خواهند. در خرد 


۳۳۳ 


دین» اسپرم مقدس شده 


انسان‌ها» به باور بنشانند؛ و خرد انسانی راء از اصل فهم معانی 
آیات دور کنند. 

من این آیات مختصر راعيناً از «تفسير المیزان» طباطب‌ائی 
که مشتمل بر بیست جلد است» نقل می کنم. با دقت به این 
معانی توجه کنید! 

بدانید که کرت جماعتی بر عقیده‌ای دلیل بر درستی آن 
عقیده نیست؛ چون یک میلیارد آدم در زمین مسلمان هستند 
پس تو یقین کنی حتماً حق با آنان است. این را فهم باید کرد 
که بسیاری از درستی‌ه ا از ترس متولیان ادیان در سینة 
اسان‌های خردمند مانده است. 

بسیار جست‌وجو کنید تا خرد خردمندان در غزگت مانده را 
فهم کنید» که بسیاری توش یت ]فان تهزا نی 


سپر ده شده است. 


قر آن و داشته‌هایش 

صرف‌نظر از تضادٌ اخلاق و معنا که در قرآن فراوان است» 
تناقضات علمی موجود در آن که امروز به اثبات رسیده است» نیز 
کم نیستند؛ به مانند این کلام: 

سورة بقره آية ۹ مه ولذی حل قلکم ما ف ىألأض 
جَمیعا شم اشتوی إلى السّماء فسَواقَ نع سماوات و هو بل 


ي ل هه 
شیء علیم» 


۳۳۴ 


او کسی است که همه موجودات زمین را برای شما خلق 
کرد. پس از آن به خلقت آسمان نظر گماشت و هفت آسمان 
را بر فراز یک‌دیگر برافراشت و او به هرچیز داناست. 

بر اساس شعور تحقیقی محققین علم» که در قرن حاضر 
حاصل شده است. دقیقاً خلاف این نظر ارائه شده است. 
موجودات کرة زمین» میلیون‌ها سال قبل از بشر در این کر 
خاکی زندگی می کردند که نیم بیشتر آن موجودات منقرض 
شده‌اند؛ که بخش وسیعی از شناسنامة هویّت آنان» به صورت 
فسیل» در اختبار انسان امروزی قرار دارد. آن وقت الله 
می‌فرماید که این موجودات را برای من موجود ذرّه‌بینی 
ناقص‌الخلقه» خلق کرده است. و ال سخن از هفت طبقة 
آسمان می کند. کدام هفت طبقه؟ مادر هستی» طبفقه‌ای 
نداریم. اصلاً در هستی سطحی نیست. تا طبقه‌ای داشته باشد. 
وقتی محدوده‌ای معیّن در هستی وجود ندارد سطح» کاملا 
بی‌معنا خواهد بود. جماعت مسلمان نیز» بر اساس تعلیم قوم 
بهود؛ به اعداد هفت و هفتاد. دل‌بستگی عجیبی دارند! و مُدام 
سعی دارند داشته‌های خود را بر اساس این ارقام» رقم بزنند. 

در سورة بقره آیه ۳۰ سخنی است بس قابل فهم و استناده 
که فهم این آیه» خود دلیلی محکم بر دروغ بودن طردآدم و 
حوا؛ توسط الله از بهشت است. و اصلاً با فهم معنای این آیه 


می‌شود گفت که نه حوایی آدم را فریب داده ونه آدم و 


۳۳۵ 


دین» اسپرم مقدس شده 


حوّایی وارد بهشتی شده‌اند. که بعد آن‌ها را از آن مکان بیرون 
کرده باشند. آن‌چه در این خصوص تا امروزه توّسط متولیان 
ادبان ابراهیمی بیان می‌شود دروغی بیش یست. در این آیه 
گفته شده است که: 

وا تال وک للعلانگه نی جال فى الأزض لیف لو 
جع نها ع نیشب فیها وین سیکه ق لسغ 
بحم دک وق کت ال إن یأَغم ما لا َعمون» 

پاد آر آن‌ گاه که ال فرشتگان را گفت. من در زمین» 
خلیفه‌ای (از جنس بشر) خواهم گماشت؛ گفتند ای الله!آیا 
کسی خواهی گماشت که در زمين فساد کند و خون‌ها ویرت 
و حال آن که» ما خود. ترا تسبیح و تقدیس می کنیم؟ و الله 
گفت: من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید. این الله» همواره 
چیزهایی می‌داند. که هیچ کس نمی‌داند! 

وقتی به صراحت گفته می‌شود آدم در زمین خلق شده 
پس رانده شدن او از بهشت و هبوط بر زمین دیگر چه معنایی 
می‌تواند داشته باشد؟ 

هم‌چنین این آدمی که آفریده شده بالاخره از چه به 
وجود آمده است؟ در بعضی از آیات آمده که الله آدم را از 
خاک و در برخی از آیبات دیگر اشاره دارد که از گل 
چسبناک (صافات. آیۀ ۱۱) و در جای دیگر می گوید از لجن 
( حجر آیۀ ۲۶) و در جای دیگر از گل خشکی چون سفال 


۳۳۶ 


(الرحمن» یه ۱۴) آفریده است؛ در آیه‌ای آفرینش آدمی از 
آب (فرقانء آیة ۵۴) و در آیه‌ای دیگر خلقت او از خون 
بسته (علق» آبة ۲) صورت گرفته اتات عنوان «آدم»» 
یک لفظ عبری و مربوط به قوم بهود است؛ یعنی «ادیم- از 
جنس خاک». 

و اما به خشونت این الله و توجیهات پیروانش برای رفع و رجوع 
آندفته کبیله: یه ۲۱ ۱شوره قل از كاب تفر المتران سك 

« یا ها الذي منوا الوا آلذین بوتكم من لحار ولیجدو 
فيم َة واغلم ون الله مَعَلمَفین» 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید» کافرانی که نزد شمایند را 
بکشنید! تا دز شما درش و شدت را بات و بدانید. که الا 

تفسیر این آیه را عیناً از کتاب طباطبائی نقل می کنم. به 
نوع نگارش ایشان» در ارتباط با پرورش بی‌شعوری توجه 


هن 
جناب آیت‌الّه می فرمایند: 
این آبه شریفه است که در آن دستور جهاد عمومی داده 
شد تااز هر طرف در دنیاء اسلام را گسترش دهند. چون 
وقتی می‌فرماید: «هر طایفه از ممنین بايد با کفار هم‌جوار 
خود» کارزار کند؛ معنایش همان کین دادن اسلام» و 


۳۳۷ 
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برقرار کردن سلطنت اسلام است بر دنیا؛ و بر تمامی ساکنین 
ربع مسکون.) 

بیشترین مهملات و سفسطه و مغلطه این آیت‌الله» از این‌جا 
شروع می‌شود خوب توجه کنید: 

«معنای غلظت. در جملة ولیجدوا فیکم. غلظت. شلات و 
سرسختی نشان دادن به خاطر خدا (الله ) است؛ و معنایش این 
نیست که با کفار خشونت و سنگدلی و بد اخلاقی و قساوت 
قلب و جفا و بی‌مهری نشان دهید. زیرا این معنا با هیچ‌یک از 
اصول دین اسلام سا زگار نیست.» (این مغلطه و سفسطه را فهم 
می کنید؟ انگار دین اسلام؛ با اصول مُدوّن شدۀ این دین؛ که 
بر اساس قرآن است. با هم فرق دارند) و اضافه می کند که: 
«معارف اسلامی» همه آن‌را مَذِمّت و تقبیح کرده‌اند و آیات 
مربوط به جهاد هم از هر تعدّی و ظلم و جفائی نهی کرده» که 
شرحش در سورة بقره گذشت.» 

توجّه داربد؟ سوال این است که این معارف اسلامی از 
کجا آم ده اند؟ آیابدون کتاب قرآن و سنت محمد آیا 
معارف اسلامی معنائی هم می‌دهد؟ معارف اسلام راء قر آن و 
سنت محمد تشکیل داده است. نه کتابی به غیر از این‌ها (ادامة 
مغلطه و سفسطه را بخوانید) 

«و جملة واعملواان الله مع‌المتقین» وعده‌ایست الهی به 
این که اگر تقوی پيشه کنید» خداوند یاری‌تان می کند» و 


۳۳/۸ 


بر کشت محتای آزبته ازشاده مل امه نه ایدکته هش ازه 
مراقب خود باشند و مقام پرورد گار خود را نسبت به خود از 
یاد نترند» و متوجّه باشند که خدا با ایشان و مولای ایشان 
است. که اگر چنین کنند و تقوی به خرج دهند» خدا وعده 
داد که دست بالا و مافوق همه عالمیان قرارخواهد گرفت.» 
هیچیک از این مهملات» که این آیت‌اله متقلب عنوان 
فرموده‌اند» در معنای ترجمه شدۀ فارسی آن آیه وجود ندارد . 
این آدم» بزرگ‌ترین مُفْسّر قرآن در قرن بیست و یکم است. 
ایشان سعی فرمودند اصلاً معانی عربی آیه را به فارسی در 
کتاب نقل نکنند تا مبادا ذهن خوانندگان به فهم اصل معنا در 
آیه روشن شود؛ فقط سعی دارد با نقاشی کردن معانی» از 
خود حرفی در کرده باشد تا ذهن خواننده را به جائی دیگری 
حواله نماید. آسمان و ریسمان را به هم گره می‌زند تا بتواند» 
از اصل معانی شفاف درآیه» گریز بزند؛ در آخر هم عطف به 
ماسبق می کند و می‌فرماید: این معنا در سورة بقره شرحش 
داده شده است. و چون برای فهم معنای آیه به سورة بقره 
مراجعه می‌نمائی» ترا حواله می‌دهد به سورة توبه و در سور 
توبه هم ترا حواله می‌دهد به سوره ابراهیم و محمد! همین طور 
به دیگر آیات؛ تامگر ذهن خواننده را سر گردان خود کند؛ 
تاشمااصلاً فراموش کنید که به دنبال چه هستید. و چه 


رد 


۳۳۹ 
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قرآن چرا گفته است که اسلام را از هر طرف گسترش 
دهند؟ اصلاً چرا باید اسلام را گسترش دهند؟ این گسترش به 
چه قیمتی تمام خواهد شد؟ و اصلاً چه لزومی دارد اسلام را 
گسترش دهند؟ اگر سخنی حق باشد. خود؛ حقیقت خود را 
گسترش خواهد داد؛ نیازی به اعمال قداره و داغ و درفش و 

آیا ماء برای اثبات یک تشوری علمی» مثلاً در فیزیکک: یا 
طب ویاریاضی و غیره» باید سر از تن چندين هزار انسان 
جداکنيم تا کسی یا کسانی را به قبول تشوری خود 
مجورنم ائیم؟! اگرآن تشوری و تعریف» حقیقتی باشد. خوده 
خویش را در اذهان عموم جای خواهد داد. اگر کسی فقط 
یک مورد در تاریخ بشر بتواند به من نشان بدهد که عالمی 
برای اثبات تشوری علمی خود» سر انسان‌های بی‌شماری را 
بریده است. من بر همۀ گفته‌هايم خط بطلان خواهم کشید. 
نیشتین» برای اثبات نظریَه نسبیّت خاش که من نیز نمی‌دانم 
چیست. باید در سال ۱۹۰۵ سّر نیمی از مردم سوئیس راء از 
تن جدامی کردا و آن دیگری نیز چنین می‌نمود و این 
دیگری نیز چنین. 

معنای آبه کاملاً روشن و واضح است؛ می گوید هر کسی 
که کتاب قرآن و محمد را قبول نمی کند. او را بکشید! و 


۳۳۰ 


تفسیری ندارد. اصلاً کلام الله را مگر بندة الله باید تفسیر کند؟ 
این چه اللّهی است که فهم کلامش به تفسیر بنده مطرود شده 
از بهشتش محتاج است؟ 

آیه را یک بار دیگر بخوانید. تا روشن بودن معنا را در آن 
به خوبی فهم کنید. این معنا هیچ تفسیری ندارد. اگر کسی 
خواست این معنای روشن و واضح را با تفسیر در خرد انسانی 
شما فرو کند. مهم ل گوئی بی‌شعور؛ بیش نیست! که می خواهد 
با سفسطه و مغلطه جان ترا آلودهٌ حماقت خود کند. 

اینان» رسالت دارند» تا خرد انسان راء حَمّال مهملات 
بی‌شعور خود کنند؛ و اگر من و تو» نخواهیم که مهملات آنان 
را بيذيريم به حکمی خودساخته» خون‌مان را حلال تيغ فقه 
خود می کنند. 

چگونه است و مگر می‌شود ذره ذرة آفریننده‌ای» که 
خالق همه توست در تو» بر عمال توه به قبل خلقت توء واقف 
نباشد و نداند که تو بعد از حکم آفرینش چسان خواهی بود؟ 
و چسان خواهی شد؟ و چگونه خواهی زیست؟ و چگونه 
می‌شوی» تا بعداً عده‌ای از جنس خود ترا مأمور کشتار چون 
توئی نکند؟ تابا چون توی مخلوق خود تسویه حساب کند! 
گوئی چنین اللهی خود از نخستین روز خلقت» در آفرینش 
من و تو و به درستی آفرینش من و توه ناتوان بوده وخواسته 


۳۳۱ 
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آن‌هم با به قتل رساندن و گرفتن جان ماء راه رستگاری را به 
ما نشان دهد. 

مگر می‌شود؛ برای انسانی که فقط یک بار خلق شده؛ جان 
یک‌بار مصرفی به او داده شده و دیگر به این جهان باز 
نخواهد گشت و برای هميشة تاريخ نیز از صفحة هستی 
محوخواهد شد. چنین دستوری صادرکرد؟ و در این خاک 
به حکم تیغی که سر او را از تن جدا می کند» به رستگاری‌اش 
کشید؟ این چه هی است. که آفریدۂ خود راء قربانی نقص 
آفرینشی خود می کند؟ و مخلوق خود راء بازيچة نقص ندانم 
کاری‌های خود می نماید؟! 

این چه اللھی است که به حکمی و بر اساس متون کتابی؛ 
EE EES‏ انیت 
به شوکران مرگی تاوان دهد؟ اگرآن الله از روز نخست» 
آفریده های خود را مُتکایل خلق می کرد» و به آنان شعوری 
توسعه یافته عنایت می‌فرمود» دیگر چه نیازی داشت» که برای 
آفریدگان خود از جنس خود آنان» با چوب وچماق و داغ و 
درفش» کتاب راهنمابه توسط کسی مرحمت فرماید؟ و 
متولیانی را نیز برای استقرار آن احکام در زمین معیّن کند. تا 
آن متولیان برگزیده به حکم کلماتی بی‌معنا» تحت عنوان 


کافر مُرتد. مش رک وغیره» همۀ جان انسانی انسان‌ها را بی 


۳۳۲ 


جان کنند. آیا دین الله برای آدمیان آمده است. یا آدمیان برای 
دين ال به دنیا آمده‌اند؟ 

معارفی که طباطب‌ائی از آن در کتابش سخن می گوید» 
همانی است. که از قرآن استخراج شده است. این معارف» از 
کره مریخ نیامده است. تا جناب طباطبائی» معارف اسلام را 
مجزای از کتاب قرآن و سنت محمد بداند» و فرمایش کنند» 
که این معانی با معارف اسلام» ساز گاری ندارد. 

شيوة تعاليم در قالب مغلطه و سفسطه جزو لاینفک 
مشق دین این آّر بی‌شعوران بزرگ تاریخ است. به این 
جمله» که طباطبائی گفته خوب توجّه کنید تا مغلطة نهان در 
آن را فهم کنید. می گوید: و مقام پرورد گار خود را نسبت به 
خود از یاد نبرند. و متوجّه باشند که خداباایشان و مولای 
ایشان است» که اگر چنین کنند و تقوی به خرج دهند. خدا 
(الله)» وعده داده که دست بالاو مافوق همه عالمیان قرار 

می‌توانید بفهمید معنی این جمله یعنی چه؟ به استناد این 
کلام» اگر تقوایی که اینان می گویند را پیشه نکنید. الله شما را 
مافوق همه قرار نخواهد داد؛ و پیشه کردن تقوا یعنی اینکه: الله 
زمانی ترا مافوق همه قرار می‌دهد که تو آدم بکشی و همة 
آنان را» که به قرآن و محمد و سنت او معتقد نیستند از دم 


چ بگذرانی؛ و جان‌شان را قربانی باورهای کتاب آنان کنی. 


۳۳۳ 


دین» اسپرم مقدس شده 


آن موقع الله به تو منزلتی والا عنایت خواهند فرمود؛ آن هم 
به نسیه! و در جهان آخرت. که خارج از منظومۀ شمسی و 
تمام هستی است؛ و در جهانی نامرتی» که بابیست و دو 
میلیون آلت تناسلی زنانه برای تو ر کت کرده اند! 

مکان نامعلومی که توء فقط با سفینة صلوات بر محمد 
وآل او می‌توانی به آن مکان سفرکنی. انگار اعطای مقام 
توسٌط الله تازبان به آدمیان منوط به میزان خونی است. 
که توء از خُلفوم هم‌نوع خود» بر خاک روانه خواهی کرد! 

در نقاشی جملات پر مغلطة اینان» هیچ ربط انسانی یافت 
نخواهی کرد؛ و اصلاً در پایگاه قاموس شعور انسان؛ جایگاهی 
برای این معانی حکا کی نشده است. ا 

سور توبه آیه ۴ صفح ۲۳۲ جلد نهم همان کتاب: 

«فلذا اس لح الاه ر الخرمفافقوا لش رکین ینت 
َجدتمَرفَم دهم اضر وم وافغدواأله مكل رد فان 
ابوا وآقاقوا لس ود وتا رگا قح وا سیم ان له مور 
رَحيم» 

پس چون ماه‌های حرام به سرآمد» آنگاه مش رکان را هر 
جا یافتید به قتل رسانید. و آن‌ها را دستگیر و محاصره کنید. و 
هر سو در کمین آن‌ها باشید. چنان‌چه توبه کردند و نماز به 
پای داشتند و ز کات دادندء پس از آن‌ها دست بداربد. که ال 


آمرزنده و مهربان است.» 


۳۳۴ 


چون کار این الله و دستوراتش با آدم‌هاء توسط متولیانش 
در زمین تمام شد» و حکمش نیز قرائت و جاری گشت به 
یک باره آمرزنده و مهربان می گردد؛ و می‌فرماید: نماز به پای 
داشتند و ز کات دادند و اگرجماعت قبول کردند روزی پنج» 
یاسه مرتبه برای الله گرنش کنند و زکات هم به متولیان الله 
بدهند» کار تمام است. زکاتش نیز خشکه حساب می‌شود و 
آن پرداخت کردن پول نقد به متولیان الله است. که این وجه 
نقد» جان ترا مصون خواهد کرد و الا کارت تمام است! و الله 
بخشنده و مهربان است. ز کات و خمس و جزیه و فدیه را 
خشکه در جیب متولیان الله بر روی زمین سرازیر نمائید تا الله 
هم با شما مهربان شود و هم بخشنده! ز کات و خمس و غیره 
را از من مطالبه و به زور می‌گیرند. آن وقت الله بخشنده و 
مهربان و حکیم و دانامی‌شود! 

مهملات را هر چه تاب دهی» کلفت‌تر می‌شود. 

هیچ شکارچی درننده‌ای را این چنین به تعقیب و کشتن 
شکار تشویق نمی کنند» که در این کتاب. در هر سو کمین 
کرفن ان ر ارافان ها قاری ک دا 

انا شوت رن گس باشید. سوال این 
است در کمین چه کسی, و چه چیزی باشند؟ اگر کسی قرآن 


و محمد را قبول نداشته باشد. بايد در کمینش بودو او را سر 


۳۳۵ 


دین» اسپرم مقدس شده 


از تنش جدا کرد و با وقاحت هم عنوان کرد که الله بخشنده 
و مهربان فرموده است . 
بدان که باورهای دینی» کلفت‌ترین گنده‌ای است 

کے خان اسا ها وا دز وه ی رانف ای کتا تة راف 
گدایان و جاهلان و محرومان شبه جزيرة عربستان تدوین 
شده» تا آن‌ها بتوانند» در پرتو این کتاب که باورهای آنان 
را برای کشتن و غارت انسان‌ها تقویت می کرد نان دیگر 
ملل را به زور بستانند؛ تا مگر از گرسنگی و دربه‌دری؛ 
خلاص شوند. 

سور توبه آیه ۱۱ صفحهٌ۲۴۴) جلد نهم همان کتاب: 

وإ نکن وا یت هم تن بقه عقدهم ووا فى دیتکم 
تن نع تفر هم لا يما له ملعم تهون 

گر پس از بُستن پیمان» سوگند خود شکستند و در دين 
شما طعن زدند. با پیشوایان کفر قتال کنید که ایشان رارسم 
سو کد که داش تست پاش که ار کردا ر خود از انستت» 

اگر سرگذشت هم خلفای اسلام راء از روز نخست تا 
امروز مطالعه کنید به درک و فهم این گفته‌هاو نوشته‌ها 
بیشتر فهم خواهید یافت. از به برد گی کشیدن انسان‌های 
آزاده» تا کنیز نمودن زنان و دختران تا هم جنس‌بازی‌های 
آنان با پسران جوان که آنهارا آخته و عقیم می کردند؛ تا 
بتوانند با آنان هم‌بستر شوند. همه در کتاب متویان ادیان و 


۳۳۶ 


اسلام عزیز وجود دارد. اکثرخلفای اسلام هم‌ جنس باز بودند. 
مأمون خليفة عباسی؛ در دوران امام رضا؛ یکی از همین 
جانوران است» و امام رضاهم» در کنار چنین موجودی شرف 
حضورداشتند, 

انگار تمامی انسان‌های کر زمین» مجبور به قبول عقاید 
اینان هستند. در پیمانی که می بندند» اگر نفع مالی تازیان در 
آن نباشد ترا ان کو خواهند گفت و به بهانه ان 
شکنی محکوم به مرگ می‌دانند؛ تا اموال و دارائی و زن و 
فرزندان ترا به نفع خویش مصادره کنند. اما در این میان» هیچ 
حکمی برای پیمان‌شکنان و چرانی شکستن پیمان‌شان منظور 
نفرمودند. جماعت غیر مسلمان» وسیله‌ای هستند برای 
مسلمانان» تا عیش و معاش آنان را تدا رک کنند. 
افا ترش ای تما نکر دی اا سا شور شین 
دیگران را خیش بزنندا 

انان موجودات خطرناکی هستند» که شنیع تسرین 
رفتارهای ضد انسانی را» با کسب مجوز از الله» برای خود 
موجه کرده‌اند. وقاحت اینان به‌قدری شنیع است. که صیغه 
و چهار زن داشتن و کنیز داشتن راء عملی موجه می‌دانند. 
دینی که پیامبرش بیست و سه زن رسمی و متجاوز از 


ده‌ها دختر و زن آزادهٌ اسیر شده راء تحت عنوان کنیز» در 


۳۳۷ 


دین» اسپرم مقدس شده 


کنار خود داشته. از پیروانش» چه انتظاری باید داشت؟ 
اینان» با کسب مجوز از الله خود» با کشاندن دختران و 
زنان جامعه به فحشایی قانون‌مند شده و با تکیه به قرآن و 
احادیث مجعول خود» کرامت زنان را» بازیچة امیال 
جنسی خود کرده‌اند. 

سورة توبه آبه ۷ صفحة ۳۴۷ جلد نهم همان کتاب: 

ی ار ری بو یر سا مت 
الله م قصل ان شاء لاله عَليمٌ كيم 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید» مش ر کان نجسند» و از سال 


\« 


\ 


بعد نباید به مسجدالحرام نزدیک شوند» و اگر از بی‌نوایی 
می‌ترسید. الله اگر بخواهد» به فضل خویش» بی‌نیازتان 
خواهد کرد. زیرا الله دانا و حکیم است.» 

حفظ این چهاردیواری کعبه نام که نان تازبان در گرو 
حفظ آن نهان شده است. وجودش برای بشرئت. داستانی 
است بس غم‌بار و دردناک» که تا امروز» جامعة بشری» 
تاوان سنگینی برای مان دگاری این چهاردیواری پرداخت 


کرده اسبت. 


۳۸ 


به معنای بخشی از این آیه توجّه کنید که چه می گوید: و 
اگر از بی‌نوایی می‌ترسید. الله اگر بخواهد به فضل خویش بی 
نیازتان خواهد کرد. 

این الله هميشه یا می‌خواهد یا نمی‌خواهد. معنایی به نام بی 
طرفی در امور را فهم نمی کند» و بی‌طرفی در قاموس این الله 
وجود ندارد. معلوم هم نیست چرا می‌خواهد» وهیچ معلوم هم 
نیست چرا نمی‌خواهد. مدام می گوید» اگر بخواهد چنین 
می کند و اگر نخواهد چنان می کند! 

در محدودة اطراف خانة کعبه در دوران محمد» حدود 
یک‌صد یا کمتر» کپُر مفل وک تحت عنوان خانه؛ ساخته و بر 
پا نموده بودند؛ همه متعلق به افرادی بود که حافظ منافع بتان 
دیگر قبائل عربستان در مه بودند» (مگا یا مکه» نامی پارسی 
است. بعنی جایی که همه چیز درآن برشته می‌شود) که چون 
همه ساله» قبائل برای زبارت بتان‌شان در مکه به دو رکعبه 
اجتماع می کردند. (درست به مانند امروز ) اجتماع کثیر این 
جماعت نادان در این مکان» نعمتی کلان بود» برای ساکنین 
مه تانان آنان را برای سک سال آینده تدارکک ند از 
نذورات و هداب گرفته تا قربانی کردن حیوانات برای بتان؛ 
CEE‏ هه ات 
گرسنۀ مه نیز همه ساله» از بر کت حضور ژوّار بتان محصور 


در کعبه» شکمی از عزا در می آوردند. ( درست به مانند امروز 


۳۳۹ 


دین» اسپرم مقدس شده 


که جماعت آل‌سمود از این ثروت کلان» که سالیانه روانۀ 
مکه می‌شود سودهای میلیارد دلاری می‌برند) و برای یک 
سال خویش, توش لازم ذخیره می کردند. نبود این زوّار به 
معنای در تنگی و گرسنگی افتادن جماعت تنبان پارهة مه 
بود» که سرپرستی بیشتر این گدایان را نیزه عبدالمطلب جد 
محمد به عهده داشت؛ که در صدی از نذورات مجتمّم شده از 
قبائل را در خان؛ کعبه ميان ساکنین گرسنة مه تقسیم 
می کرد. مطلبی که در آیه به آن اشاره شده است. به این معنا 
است که ای جماعت مه نگران نیامدن این ژوار ته مه 
نشوید که الله خود می‌داند چه کند؛ که قوت سال شما را 
تدا رک ببیند. عندالاقتضاء عنوان این آیه توسط محمد. نشان 
از یک نگرانی بزرگ در میان جماعت مکه بوده» از عدم 
حضور ژوار به دور این قلک. که قوت سال خود را بر باد 
رفته می‌دیدند. طرح این آیه» بشارت نویدبخشی بوده است 
که البته الله این نگرانی راء به آیه‌ای» درمان نموده است! 

سه جمله در این آبه هست که هیچ ربطی به هم ندارند: 
اول این که خطاب الله به نجس بودن مُخلوق خود است. اللهی 
که مُخلوق خود رانجس خطاب می کند» به طور قطع» در 
E N RE GEE‏ 


خلقت خود او باز م ی گردد. چگونه آفریننده‌ای» آفريدة خود 


را نجس می‌خواند؟ چرا چنین الهی خردی ناقص به مخلوق 
خود می‌دهد. تا بعد آن‌ها را نجس و مستحق مرگ بداند؟ 

کا ا اع مش که وتن کففته درلا 
E‏ ا 
ی کل ا چک ته می رانا آ فرش ود ا فس راد 
اگر در این آفریده آدم نام» نجاستی a‏ بايد به نقص 
آفرینش خود آن الله با زگردیم» نه به جان مخلوق آدم نام او. 

دیگر اینکه» هیچ مخلوقی راء قوّتی به خلقت خود نیست؛ 
تابه نقص خویش در خود. آگاه شود؛ چگونه می‌شود به 
موجودی بدون فوت در اصلاح خلقت خود؛ حکم مش رکی؛ 
راتت کرد و انان زا هشیر کف کمت دو ورن کته همیخ 
مخلوق تا قبل از آمدن محمد و کتاب او و اسلام» هیچ معنایی 
ا کے واو ا کر ات که از مر گر و 
کافری» معنایی در شعور انسانی خود. می‌دانستند» دیگ پدر 
و مادر و كسان خود محمد. جزو این مجموعة مشرکان 
و کافران قرار نمی گرفتند! 

و دیگر این که این الله دام در کتاب خود سعی دارد خود 
را دانا و حکیم و بخشنده و مهربان و و و ... نشان دهد. درست 
به مانند کسی که مدام سعی دارد. مد رک تحصیلی خود راء 
به رخ دیگران بکشد و به همگان وانمود کند که من به 


۳۳۱ 


دین» اسپرم مقدس شده 


پشتوانة این مد رک تحصیلی بر همه شما برتری دارم. و فهم 
مدرک من» اکمل بر هویّت عقلانی شماست. 

کدام دانائی؟ کدام حکمت؟ کدام بخشندگی؟ کدام 
مهربانی؟ این الله را» هرچه دارد و هست. شاخ و شانه کشیدن 
و قلدری کردن برای آدم‌هایی است که در چنگ بدبختی‌های 
خود. در این کر زمین گرفتارآمده‌اند؛ و همه چاره آن‌هاء در 
فاضلاب بیچارگی فهم هویّت‌شان به حبس کشیده شده است. 
جماعت مسلمان» خود را ات واحده می‌دانند. بدان که 
هرآشت واحده را؛ بر خردی مجزا: فهمی نیست. هر هویت 
منفرد از فردی» اگر به ما تبدیل‌شده دیگر بر خرد فردی 
خضود. حوصله هم نخواهد داشت.(در ادبیات 
مار کسیستی و لنینیستی. فرد گرایی» یک اسزاه به شمار 
می‌رفت. هدف بلشویک‌های لنینیسم نیز این بود که 
فردیت فرد راء نابود کنند تافرد را مجبور به تبعیست از 
جمع نمایند تا بتوانند اهداف خود را بر آن‌ها تحمیل 
کنند.) 

جرد ھی مسلمانی) بزای و انور به جمع فا مدن 
وابسته است. و خود. به تنهائى قادر به انديشة در امور 
م و همه تک شیف کات انیم ات ا شاه 


نقش دارد. خرد جمعی این جماعت طوری تریت شده 


۳۳۲ 


است» که به راحتی می‌شود در احساسات آنان» دخل و 
تصرف کرد. 

من ابیت وتو اه وی کے تیکو نه ولان دشن )هت از 
گاهی این جماعت راء به بهانه‌های تربیت شده‌ای به خیابان‌ها 
می کشند» تا هوارهای لازم راء برای ابتیاع منافع آنان سر 
دهند. هوار زدن برای کتابی که سلمان رشدی نوشته بود» و 
هوار زدن برای قرآن‌سوزی در آمریکا» و هوار زدن برای 
حجاب» و هوار زدن برای اسلامی که در حال نابودی است 
ووو . هوار زدن برای هزار و یک مستئلهً دیگر؛ که همه این 
هوارهای جمعی» جز برای تأمین منافع متولیان دین اسلام به 
هیچ درد دیگری نمی‌خورد. 

سوره توبه آیه ۲۸ صفحۀ ۲ همان کتاب جلد نهم: 

لو لذین لا ون بالله ولا بأليؤم لا خر ولا حرش ون ما 
حرم له وَرَسُولة ول بدینون دی نالخق م نآلذی ونوا لکتاب 
نى یفطوا الجزیةً عن ید وهم صَاغرون» 
و چیزهایی را که الله و پیامپرش حرام کرده است» بر خود حرام 
نمی کنند و دین حق را تی د کت تا آن گاه که به دست خود 
در عین دلت جزیه بدهند.) 

امل کتاب کیست؟ اهل کتاب به همه آنانی می گفتند که 


به خدا معتقد بودند؛ مثشل مسبحی هودی و زرتشتی. البته 


۳۳۳ 


دین» اسپرم مقدس شده 


زرتشت را هم به این دلیل از اهل کتاب گفته‌اند» که سلمان 
خود. قبل از پذیرش اسلام» زرتشتی و یا مانوی بوده؛ و چون 
منافع سیاسی خود را در اسلام میدید به اسلام گروید؛ و 
حرمت او در نزد محمد باعث گنجاندن آیین زرتشت در بین 
ادیان ابراهیمی و اهل کتاب شد. و الا جماعت تازی» عداوتی 
دیرینه با ایرانیان داشتند و دارند. و به هیچ وجه ایرانیان را اهل 
کتاب نمی‌دانند و کتاب دینی آنان رابه رسمیت نمی‌شناختند 
و نمی شناسند. جماعت تازی به خاطر حقارت‌های تاریخی 
خود» به خون ایرانیان تشنه هستند. ایرانیان را عجم می‌خوانند؛ 
عجم» به معنی گنگ و احمق است. کار ما ملت متمدن ده 
e oS‏ شور با 
عجم خطاب می کند. اهل کتاب بودن مسیحیان و بهودیان نیز 
در قرآن صرفاً به این خاطر بوده است که محمد به نوعی 
خود را از تبار ابراهيم قلم‌داد م ی کند. تا رنگ قدسی 
گفته‌های خود را در قلوب عوام معتقد به این دو دین» موجه 
جلوه دهد. در غیر اینن صورت نفی آن پیامبران و کتاب 
آن‌هاء نفی خود محمد و کتابش می‌شدا او خود را تکامل 
دهندۀ این ادیان می‌داند» نه نفی کنندهٌ آنان. 

در آية گفته شده همۀ آنان که اهل کتاب هستند» اگر به 
روز قیامت و اعتقادات محمد و کتاب او ایمان نداشته باشند» 


باز هم آنان را بکشیدا البته اگر با خشت جزیه ندهند. باز هم 


۱۴ 


حساب و کتاب این ال خشکه حساب کردن است! ... احکام 
آنتمانی ودرا کیب هو وها اتی مھ ای راگن رین 
پر کند. می گویند قرآن آمده است تا آن ادیان را تکمیل کند؛ 
این چه تکاملی است که با سر بریدن و آدم کشی و کشتار و 
حون و اسارت. الفشی ديرینه يافته است؟ و فقط خود را و 
احکام خود را» و کتاب خود را دین حق می‌داند؟ کدام 
تکاملی در هستی سراغ می‌توان گرفت که با بریدن سر 
انسان‌ها رقم خورده باشد؟ 

بر طبق این آیه» در اسلام همه امور را با پول می‌شود 
خرید. حنی الله را و احکام آسمانی او راهم می‌شود با پول 
خرید! اگر به تازیان و تبار آنان پول دادی و جیب‌شان را پر 
نمودی و قلک سیری‌ناپذی ر کعبه ره با اموال خود لبریز کردی» 
همه امور تو و اعتقادات توء و دین تو نادیده گرفته خواهد 
شد. الله هم ترا و اعمال ترا و دین ترا نادیده می گیرد. بر اساس 
اصول این احکام است که متولیان دین اسلام؛ در طول زمان؛ 
خود را متولی جان و مال انسان‌ها می‌دانند و تا می‌توانند خود 
را از نظر مالی فربه می کنند. این همه اختلاس و دزدی و مال 
ملت را خوردن. و به انحصار در آوردن اموال عمومی کشور 
و سرمایه‌های ملی, در این سه دهة اخیر در ایران توسط 
متولیان جمهوری اسلامی؛ خود گواه بز رگی برای تعلیمات 


این کتاب.و آعمال متولیان این کتاب است. 


۲۴۵ 


دین» اسپرم مقدس شده 


سورة محمد آیه۴ همان کتاب از صفحٌ ۳۶۱ به بعد» جلد هیجده: 

قاذ الَقيك م الذي نک روا غضرب الرقاب حى إا انتمهم 
سدوا الوا ق اما سا بغد وإما فداء حن ی تض عألحَرب أُوَرارََا 
دک ول ياء الل هلاتصر مهم ولك ن لوفكم بتفض 
ینوا فى سيل ال قل بض ليم 

«چون با کافران روبرو شدید» گردن‌شان را بزنید. و چون 
آن‌ها را سخت فرو فکندید اسیرشان کنید و سخت ببندید. 
آن‌گاه پا به منت آزاد کنید یابه فدیه. تا آنگاه که جنگ به 
پایان آید. و این است حکم الله. و ا گر الله می‌خواست از آنان 
انتقام می گرفت» ولی خواست تا شما را به یک‌دیگر بیازماید. 
و آنان که در راه الله کشته شده‌اند» اغمال‌شان را باطل 
نمی کند.» 

این جماعت. خود. آزادی انسان‌ها را سلب می کنند؛ و 
آن‌ها را به اسارت می گیرند؛ و بعد» به دستور الله‌شان» آن‌ها را 
به منت آزاد می کنند؛ سوال این است؛: چرابه اسارت 
می گیرید» تا دوباره با منت آزاد کنید؟! 

باز هم فرمان الله برای بریدن سر و به خفت کشیدن کرامت 
ناتعاس اللهنی, که در ایند کر مس کر تدا وی که کسی 
لطفی ہی گنی بر او منت مگذار اما خودشان این منت را 
کی کار و افر ھی کو دنام اسان را آزاد گنت 


اک لطفی ور کاز ات ن می یت ؟۱ 


۲۴۶ 


و باز هم فدیه. فدیه یعنی خود را خربدن. و دوباره خرید و 
فروش انسان به صورت خشکه و پول! اما اگر بیچاره‌ای مالی 
نداشته باشد تافدیه و خرید خود را بپردازده چه بر سرش 
خواهد آمد؟ (الله در اینجاء هیچ قانونی مرحمت نفرموده‌اند» 
که تکلیف اسارت آن دردمندان به ارسارت رفته». که پولی 
ندارند چه می شود.) ۱ 

واضافه می‌کند:واگر الله می‌خواست از آنان انتقام 
می گرفت» ولی خواست تا شما را به یک‌دیگر بیازماید. 

این جمله چه معنی می‌دهد؟ برای چه الله می‌خواهد مارا 
ته فگگذیگر نیازمان د؟ اضباا ا ال مسی‌خواهند از د گان 
مخلوق خود انتقام بگیرد؟ این کينة دیرینۂ الله» با آدم‌ها ناشی 
از چیست؟ مگر ال از مخلوق خود کینه‌ای دارد؟ ريشة این 
کینه کجاست؟ مگر اه در حا مخلوقات خود است که 
می‌خواهد دست به انتقام گرفتن از مخلوق خود بزند؟ 

e aS‏ وت که 
آفرینش او از ازل آگاه نبوده است که می‌خواهد او را بیازماید 
تاببیند» محصول تولید کارخانه اوه تا چه اندازه استاندارد و 
قابل قبول است؟! مخلوقی چون آدم» که در این گسترة غير 
قابل فهم هستی» به پشیزی نمی‌ارزد. الله را چه کینه‌ای است با 
اوه که می‌خواهد از این مخلسوق بدبخت درمان‌ده و 


میکروسکپی ناچیز خود؛ انتقام بگیرد؟ مگر کار الله میدان 


۳۳۷ 


دین» اسپرم مقدس شده 


کارزار و زورآزمائی است. که آدم‌هارا» به جان هم 
می‌اندازد» و خود. در کنار گود آفرینش به تماشا می‌نشیند؛ تا 
آنان را بیازماید. تابه فهم این برسد. که زور چه کسی بیشتر 
است؟ 

کر که هر ها ری تست من 
چه مشکلی از مشکلات این الله» که خود را خالق این هستی 
بی کران می‌داند. حل خواهد کرد؟ ۱ ۱ 

چه مقایسه‌ای میان غباری ناپیدا» به نام آدم» در این 
لایتناهی غير قابل فهم و د رک هستی» و الله وجود دارد» که 
می‌خواهد ما را به یک‌دیگر بیازمایده تا رضایتش جلب شود؟ 

(در تفسیر سوره محمد جمله جالبی موجود است به نقل از 
سورة انفال آیه۷ در بعضی قرآن‌ها آیۀ ۶۶ است که گفته 
شده: هیچ پیغمبری حق ندارد با گرفتن پول» اسیری را آزاد 
کند و اشاره می کند خون ناپا کان را بسیار در زمین بریزید و 
در آیۀ ۶۹ با ۶۸ هم می‌فرماید: پس اکنون هر چه غنیمت 
بیابید بخورید؛ حلال شما باد! خداترس و پرهیز کار باشید» که 
خداوند آمرزنده و مهربان به خلق است. 

کدام‌یک از این معانی» در شعور انسانی یک انسان» به هم مربوط 
است: خداترسی و پرهی زکار بودن» یا خون ناپاکان را بر زمین 
ریختن؟ که حدود این ناپاکی را هم الله مشخص می کند؛ یا مال مردم 


را به امر الله خوردن؟ يا آمرزنده و مهربان بودن الّه؟ این خلق» که الله 


۳۳/۸ 


می کند؟ و پرهیز کار کیست؟ آیا کسی که سر انسان‌ها را می‌برده 
پیروز شدء شروع به گرفتن اسیر نماید؛ و آن‌ها را به هیچ طریقی هم 
آراه نکیل خوت ا کا اد کی رشان سا ورد وکا بانت تا 
به غلامی و کنیزی ببّرد» که در نهایت باز خرید و فروش انسان 
خواهد بود و یا باید همه آن‌ها را گردن بزند. (با خواندن این آیه یاد 
کتاب «مزرعة حیوانات» جرج ارول افتادم که خوک‌ها بعد از مسأّط 
شدن برمزرعه» قانونی به تصویب رساندند که «همهٌ حیوانات با هم 
برابرند» اما عده ای برابرترند!» که این قانون شامل حال خود خو ک‌ها 
در مزرعه می‌شد که به حاکمیّت مزرعه رسیده بودند. بقیةٌ حیوانات» 
در استثمار خوک‌ها باید باشند.) این جا هم تازیان بر دیگر خلایق 
روی زمین» به هر طریق ممکن باید برابرتر شوند! کسی نیز این 
برابرتر بودن‌شان‌را؛ تأیید می کند که در آسمان‌ها سیر می کند و خالق 
هم آن چیزهایی است که تازیان راء به فهم یک میلیارذم آن 
شعوری نیست! 

سوره انفال آیه ۳۸ صفحة ۰۱۱۵ جلدنهم همان کتاب: 

«وق اوقم ختی لا تکون فة ویک ون الدّی ن كله لله فان 
اتترا نالل با تلو تیه 


۲۴۹ 


دین» اسپرم مقدس شده 


با آنان نبرد کنبد تا دیگر فتنه‌ای نباشد و دین همه دین الله 
گردد؛ پس اگر باز ایستادند. الله کردارشان را می بیند.» 

الله کردارشان را می‌بیند یعنی چه؟ 

با چه کسانی نبرد کنند تا فتنه‌ای نماند؟ جنگ و آدم کشی؛ 
خود منشاً همة فتنه‌هاست؛ کشتار و کشتن؛ خود آعلم بر همة 
فتنه‌هاست؛ تجاوز به حریم هر موجودی خود منشاً همه 
فتنه‌هاست. و اضافه می کند. «و دین همه دين الله شود». اما 
اگر نشد فدیه و یا جزیه بدهند. تناقض گویی را در بیان خود 
لله فهم می کنید؟ اگر قرار باشد کسی جزیه بدهد و بر دیین 
خود بماند. دیگر دین همگان» دين الله نمی‌شود. اين الله در 
این کهکشان بی‌انتهاء» هیچ کاری ندارد الا رصد کردن 
آدم‌هاء که ببیند چه کسی او را می پرستد و چه کسی او را 
نمی‌پرستد. و آنان که او را نمی‌پرستند» اعمال‌شان را ببیند» و 
پدرشان را در آورد. خوب» حالا اعمال شان را دید چه 
خر اهب شنت شمه این سے شود که هة مغو لان خود فر سان 
بریدن گردن آنان را از تن» در زمین ابلاغ فرمايند. و باز 
خداوند بخشنده و مهربان است و دانا و حکیم است! من در 
طول تاریخ» هیچ حکیم و دانائی را سراغ ندارم که دستش به 
خون موجودات آلوده شده باشد. الا الله تازیان؛ که هم حکیم 
است و دانا و هم بخشنده و مهربان. و اشرف مخلوقات هستی 


راء که به گفتة خود الله همین انسان است. بی‌شعور و نادان و 


۳۵۰ 


ابله آفریده است؛ و این اشرف مسححق آن استه تا توشط 
برگزید گانش در زمین» همه گردن زده شوند. از یک سوه 
بشر را اشرف مخلوقات خود می‌داند و از طرفی او را نجس 
خطاب می کند و مستحق مُردن» توسّط متولیانش در زمین! 

گوئی» اشرف. فقط آن‌هائی هستند» که به محمد و کتاب 
او» سر فرود آورده‌اند. و مابقی موجودات عالم و خلقت» 
آسفلی هستند. که باید به این اشرف‌های قداره‌بند» سواری 
دهند! 

سور انفال(غنایم جنگی)آیه ۱۱ صفحة ۳۲ جلد نهم همان کتاب: 

اذ یوحی ربک آل یمالک ه آمی مَعکم فوا الذي نآمنوا 
سَألقی ف ی تلوب الذي ن کف زوا الغ ب فاض ریاف وق اأغْاق 
واضریواً مق مک بّان» 

که و رکه کي یی کوش یا 


2 


شمایم. شما مۇمنان را به پایداری وا دارید. من در دل‌های 
کافران بیم خواهم افکند. گردن‌هایشان بزنید و انگشتان‌شان را 
قطع کنید.» 

این آیه» تلخ‌ترین خکم است برای کشتار مخلوقات روی 
زمین» که می‌توانی از زبان خالقی به نام الله» فهم کنی. کدام 
فرشتگان؟ این فرشتگان کجای این هستی مأوا گزیده‌اندکه 
فقط محمد تازیان را؛ و تازیان را به فهم آن مأوا شعور است؟ 


کدام مؤمنان ؟ کدام کافران؟ 


۲۵۱ 


دین» اسپرم مقدس شده 


این وحی که الله می گوید به فرشتگانش کرده است» یعنی 
چه؟ ابلاغ وحی متعلق به کسی یا کسانی است که نمی توانند 
ارا د نه فرشتگان الب که اه راه عیناه رویست سی کنند. 
طبق گفتۀ خود کتاب‌داران دینی» فرشتگان خود در جوار الله 
هستند. موجودی که در جوار الله است. چه نیازی به وحی 
دارد؟! 

به معنای جملات دقت کنید! این جملات هیچ ارتباطی به 
هم ندارند. آسمان و ریسمان را به هم گره می‌زند تا عله‌ای 
را به قطع کردن سر و انگشتان عله‌ای دیگر فرمان دهد. از 
فرشتگان گرفته» که هویّت این فرشتگان هیچ تعریف عقلانی 
ندارد» و اصلاً معلوم نیست این موجودات نامریی در کجای 
این هستی جای دارند و آیا به اکسیژن و هوا محتاج هستند یا 
نه؟ خورد و خوراک‌شان چیست؟ اگر جسم هستند» چه هیبتی 
دارند و اگر نور هستند» چگونه می توانند با جسم انسانی 
تیاس داشته باشند؟ و ساختار فیزیکی آنان چگونه است؟ تا 
اجنه» که معل وم نیست در این فضای سرشار از خلا چه 
می کنند؟ این الله» همه این موجودات نامریی را به جان این 
آدم دردمند و ناقابل انداخته تا تکه‌پاره‌اش کنند و بعد هم 
می‌فرماید: که الله بخشنده و مهربان است و حکیم و داناست! 
بسیج و سپاه پاسداران عظیم از جنسی تعریف ناشده به نام 


فرشته و جن و پری راء در آسمانی نامریی برای خود تدا رک 


۳۵۲ 


دیده است. تا هستی سرشار از نقص موجودی به نام آدم را 
مُدام رصد کنند؛ تا بتواند این آدم‌ها را در مواقعی مناسب ادب 
کند. و گاهی نیز کثرتی از این موجودات نامریی راء مأمور 
کمک برای کشتن همین آدمیان در اختبار محمد قرار 
مىدلا تا متیر کان و کافران را همرت جالت 
این‌جاست» که محمد. در فهم زبان این مخلوقات» تبخر 
عجیبی دارد! 

سورة احزاب آیه ۶۱ صفح ۵۳۳ جلد شانزدهم همان کتاب: 

«اینان لعنت‌شد گانند. هرجا بیافته شون بابد دستگیر گردند 
و به سختی کشته شوند.» 

چه کسانی لعنت شد گانند؟ اللّهی که مخلوق خود را لعخت 
شده می‌خواند» باید به آفرینشش مشک وک بود. معیار لعنت 
شدن آدمیان را چه کسی بر روی زمین معیّن کرده است؟ این 
چه اللهی است که تاوان نقص آفرینش خود راء از مخلوقی 
می گیرد» که خود اوه خلفش نموده است؟ چرا اینان خرد 
انسان‌ها رابه گردشی باطل تعلیم می‌دهند» تا نات پلید خود 
را در جان آدمیان روانه کنند؟ می گویند. این معیار را الله در 
کتابش حکم کرده است. می پرسم کدام کتاب؟ می گویند: 
کتابی به نام قرآن. می پرسم بر چه کسی نازل کرده است؟ 
می گویند بر محمد نازل شده است. می پرسم محمد کیست؟ 


Yar 


دین» اسپرم مقدس شده 


می گویند پیامبر الله اسست. می‌پرسم الله کیسست؟ می گویند 
آن که قرآن را نازل کرده است. و باز می‌پرسم قرآن چیست؟ 
و باز می گویند کتابی که بر محمد نازل شده است. و باز 
می‌پرسم محمد کیست؟ می گویند آن که پیامبر الله است 
..وووا!! 

توجه فرمودید؟ خرد انسانی مرا در دوری باطل به چرخش 
با خود وا می‌دارند» و امور را مصادره به مطلوب می کنند؛ 
آن‌قدر که تامراو خرد انسانی مرا درحبس حماقفت خود 
گرفتار نمایند» و مرا خستة از خود کنند. هیچ دلیل واضح و 
روشنی, از این دور و تسلسل» در من به فهم نخواهد نشست و 
مرا اجبار می کنند که در نهایت بپذیرم که نادانی بیش نیستم! و 
همة داننائی‌ها همه فقط در کتاب آنان درج شده» که از 
آسمانی نامرئی فرود آمده است. و من اگر به قبول آن کتاب 
تن در ندهم چه‌ها که بامن» به خواست آن الله» نخواهند 
کرد. و پایان کار باز می‌فرماید: که خداوند بخشنده و مهربان 
است. اللهی که مخلوق خود را لعشت می کند» دلاله‌ای بیش 
نیست؛ که می‌خواهد به نوعی با لعنت کردن مخلوقات خود؛ 
تاوان حماقت خلقتش راء از آنان بگیرد. 

سور مائده آیه ۳۲ صفح ۴۹۶ همان تفسیر جلد پنجم: 

اء آلذینیحاریون اله وزرا شعن فی ارش 


ع 


سادا أن ملوأ أ یصَلرآط أي ديهم هم مَنْ حلافر 


۳۵۴ 


او وا من لازض ذلک لهم جزئ ف ی الدتيا وم ف ی الاحرف 
عابٌ عَظیمٌ/ 

«سزای کسانی که با الله و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به 
آویخته گردند؛ یبادست و پائ شان در خلاف 
جهت یک‌دیگر بریده شود پااز آن سرزمین تبعید گردند. این 
رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند 
داشت.» 

و باز الله بخشنده و مهربان است! و باز الله داناو حکیم 
اشجنت! و من انسان. بی‌شعورترین مخلوق او بر روی زمین 
هستم؛ که به کمک متولیانش, باید شعور انسانی من به شیوة 
تعالیم آنان ترییت شود؛ و الا مُحفی مَحض به فنای خویشم. و 
دست و پایم را به صورت ضربلاری باید ببُرند تا الله و پیامبر 
او را رضایتی حاصل شود. یا از وطن و سرزمینم رانده شوم تا 
تازیان را جای گشادتر و نعمت فراوانی نصیب گردد. تا مبادا» 
رپس ان هو لاه را سک مشش تال دد ایق 
جماعت آدم کش در سايةٌ چنین تعلیمات غیرانسانی» 
قرن‌هاست. که خون آدمیان را و انسان‌ها راء روانة گودال‌ها 
کرده‌اند؛ تا مهملاتی را در جان او سوارکنند. که هیچ ریشۀ 
اخلاق انسانی در آن فهم نخواهی کرد. معیار تنبیه شدن من 


انسان در زمین» عدم قبول دين محمد و الله اوست؛ که حکم 


۵۵ 


دین» اسپرم مقدس شده 


قطع دست و پای مرا به صورت ضربدری مرحمت فرموده‌اند. 
گویی در زمین فساد کردن, معنایی جز عدم اطاعت از محمد 
و کتاب او و الله عرب نیست. 

سوره مائده آیه۳۷ صفحۀ ۵۰۰ جلد پنجم همان تفسیر: 

«والسّارق والسّا رة فافطغ وا [یدیَهْما جزاء بما کستا تلا من 
ال وله عریز كيم ۱ 

«و مرد و دزد را به سزای آن‌چه کرده‌اند» دست‌شان را 
بهعنوان کیفری از جانب اه وا رارک ات 

در همه جا نیز این ال هم حکیم است هم تواناو هم 
بخشنده و هم مهربان! اما هیچ‌یک از این صفات. تا امروز به 
درد من انسان غر عرب و غیر مسلمان نخورده است. (حتی به 
درد خود مسلمانان نیز نخورده است!) من نمی‌دانم حکمت و 
دانائی این الله در کجای اعمال و فرمان‌های او نهان شده است؛ 
که هیچ بی‌خرد و ناقص‌العضوی راء درمان و داروثی نمی‌داند 
و ندارد» تا مگر بی‌خردان و ناقاصان عقل راء به حکمت خود؛ 
درمان کند. اما کشتن و خون‌ریزی را بسیار خوب به متولیان 
ناقص دین خود تعلیم می‌دهد. چرا این الله» حکیمی و 
دانائی‌اش راء برای سلامتی عقل و شعور این دزدان به کار 
نمی گیرد؛ تا این درماندگان به خاطر فقر و نداری و نداشتن 
شعور لازمه» به خطا نروند و دزدی نکنند؟! تا آن الله نیز خکم 


به کشتار آنان ندهد؟ 


۵۶ 


مگر نه این که خود همین متولیان دین ابراهیمی در زمین» 
در طول تاریخ در آموزه‌های مهمل دینی خود» بی‌شعوری را 
رواج داده‌اند و با داغ و درفش و چوب و چماق و شکنجه» 
آدمیان را به قبول عقایدی مقیّد کرده‌اند» تا جان انسانی آنان 
را برده خود کنند؟ تابتوانند در ساي تعاليم خود از آنان» 
بی‌شعورانی بز رگ» پرورش دهند. این طبیعی است که تخم 
بی‌شعوری» ثمری جز دزد و آدم کش به بار نخواهد آورد. 
فساد از نظر اين جماعت. فقط عدم اطاعت از الله و محمد و 
کتاب اوست. خودشان هیولای فساد و تباهی هستند؛ فرهن‌گک 
وتم دن ملل را ویران می کنند؛ انسان‌های آزاده رابه کنیزی و 
غلامی می‌برند» و به آن‌ها تجاوز می کنند؛ و از آنان بیماران 
روانی می‌سازند. همان‌طور که الان در افغانستان» گروه 
مسلمان طالبان» به خاطر نوع کار و جنگ و ترور خود 
نمی‌توانند در میان خود» زنی داشته باشند» پسربچه‌های معصوم 
و مظلوم راء می‌ربایند و با آنان را از پد رو مادران‌شان 
می‌خرند و تحت عنوان «آمرد» به آنان تجاوز می کنند! و همه 
روزه» امیال جنسی خود را با این کودکان برطرف می کنند؛ و 
این کودکان مظلوم. که الله آنان را برای قربانی شدن, به این 
جماعت مرحمت فرموده است. چون کمی بز رگتر 
می‌شوند» عده‌ای از آنان را به عنوان عناصر انتحاری» به جان 


مردم می‌اندازند» تا خودشان را در مان مردم منفجر کنند. تا 


AV 


دین» اسپرم مقدس شده 


گناه ان‌شان بخشیده شود و به بهشت روند! شاید برات‌های 
بهشت که توسط طالبان چاپ و بین اعضا تقسیم شده است را 
دیده باشید؛ این گروه تروریستی» ه ر گاه عضو یا اعضایی را 
برای عملیات انتحاری گسیل می‌دارد به هر بک برگه‌ای 
تھ کر وف آن وان فتاه اس رابت ا ا کے 
پی‌شعوران جنایت کار طالبانی» این ب رگه‌ها را در لباس قربانیان 
خود قرار می‌دهند تاپس از منفجر شدن در بین آدم‌های 
دیگر و تکه‌تکه شدن, برای ورود به بهشت وعده داده شده 
دچار مشکلی نشده و با ارائه این برات‌هابه مأموران مدخل 
جت ال در کنار حوض کور در جوار پیامبر خویش قرار 
گیرند!! اگر سری به مدارس جهلبَّةُ پاکستان بزنید» با کودکان 
و نوجوانانی مواجه خواهید شد که باغل و رنجیر بسته شده و 
در حال قرائت قرآن یا آموختن احکام دين مبین اسلام 
هستند!! این‌ها کو د کان مظلومی هستند که به علت فقر مادّی و 
معنوی خانواده» به چنین مراکزی تحویل داده شده‌اند تابرای 
اجرای احکام اسلام عزیز در سرزمین‌ه ای مختلف آماده 
گردند! خوب دقت کنید که طالبان با کودکان افغانی چه 
می کند. این کودکان مظلوم که به شدات توسّط این جماعت 
مورد سوءاستفاد جنسی قرار گرفته‌اند از وضعیت روانی 
مطلوبی برخوردار نیستند» و نمی‌توانند باشند. عموماً برای 


۳۵۸ 


می‌دهد. با کمال میل خود را به کام مرگ می کشند» تا از 
دست فشارهای روانی خلاص شوند؛ و «خداوند بخشنده و 
مهربان است»! و بعد هم الله اینان می‌فرماید» آنان که در زمین 
فساد می کنند» چنین و چنان‌شان بکنید. انگار خودشان؛ هیچ 
فسادی نمی کنند. خود این جماعت متولی ال ريش فساد و 
تباهی هستند» اما دیگران را مهم به فساد می‌نمایند! تاریخ 
پیدایش اسلام را بخوانید. که فقط در دویست سال اول ترویج 
اسلام عزیز» چه بر بشریّت خاورمیان» و ایران رفته است. 
بزرگ‌ترین نسل کشی در تاریخ بشر را» در همین دوران 
می‌توانید در خاورمیانه و ایران و هند و دیگر جاه ااز این 
سورة بقره آیه ۱۹۰ همان تفسیر صفحه ۸۰ جلد دوم: 

لس وهم كيت قفش وهم وخ رجوقم من یت 
أخ رج وكم وف هاش من أل ولا انوم عند لعج 
لحرام ی گم یه ان رگم ق قرش حذلکت جرا 

مرا که توبات راز شتا مقر 
راننده‌اند» برانیدشان. که فتنه از قتل بدتر است. و در مسجد 
الحرام با آن‌ها مجنگید» مگر آن که با شما بجنگند. و چون با 
شما جنگیدند» بکشیدشان که این است پاداش کافران.» 


۲۵۹ 


دین» اسپرم مقدس شده 


سفارش زيرکانة الله» را برای حفظ چهاردیواری کعبه فهم 
کردید؟ که می گوید. در مسجدالحرام با آنان مجنگید. مگر 
این که مجبورشوید و بعد هم کمافی سابق بر کشتن آنان 
حکم می‌دهد. 

در معنای آية ذیل نیز جناب علامه» شما را حواله می‌دهد به سورة 
توبه آیه ۵ که می‌فرماید مشر کان را هرجا یافتید بکشید. 

و در پایان بیان این کلام بد نیست عرض کنم که ایین 
جناب علامه در همان کتاب صفحهةُ۸۱ می‌فرماید «فتنه از قتل 
بالاتر است؛ زبرا کشتن تنها زندگی دیا را از بین می‌برد ولی 
فتنه باعث خرابی دو جهان می‌شود». من در تمام عمرم» مهملی 
به این وقاحت نه خوانده‌ام و نه خواهم خواند. ونه می‌فهمم و 
نه خواهم فهمید. این بیان» سر آمد مغلطه‌هاست. 

خود اینان» با اعمال‌شان در طول تاریخ» از فتنه برانگیزترین 
موجودات روی زمین بوده و هستند. و در کمال وقاحت نیز» 
فتنه را تقبیح می‌نمایند. کشتار و سر و دست بریدن و خون 
ریزی» و سنگ‌سار انسان‌ها؛ و بیوه کردن زنان و یتیم کردن 
کو دکان» و به کنیز ی وغلامی بردن انسان‌ها. و نابودی 
تمدن‌هاو ویرانی شهرها و آتش زدن خانه‌هاء و بی‌خان‌مان 
کید دما زر اسان فة تست هس از که ف وده 
است؛ امااگر به محمد و قرآن اوه سر تعظیم فرود نیاوری» 


فتنه گر می‌شوی؛ و جزو کسانی می‌شوی که دو جهان را تباه 


۲۶۰ 


کرده‌ای؛ و جزانی جز مرگ در انتظار تو نباید باشد؛ آن هم 
برای حیاتی که فقط یک بار به تو داده شده است. گرفتن اب 
حیات از تو» به مراتب بهتر است تااسائة ادب توء به ساحت 
مقدّس الله و محمد و کتاب او صورت پذيرد. 

همه تعالیم و معارف این‌ها مشق فتنه می‌دهد. اما در 
کمال وقاحت. فتنه‌های خود کرده راء فرافکنی می کنند؛ و 
هر وان شتا ان بت او فآ ایحا سس 
اتتقال و ثبت معناء» در خرد انسان‌ها» یعنی پذیرش عضویّت در 
نزو ارين کولونی بی‌شعوری مجتمع در زمین. 

سور نساء (زنان) آیه ۸۸ همان کتاب» صفح ۵۰ جلد پنجم: 

«ردَ ورون کم اک روا فتکونون سَواء فلا تنخذوا 
مهم Ea‏ 
اقفَم یت وَجدموقَمْ ولا َو مهم وگ ولا تصیرا» 

«دوست دارند هم چنان که خود به راه کفر می‌روند شما 
نیز کافر شوید تا برابر گردید. پس با هیچیک از آنان دوستی 
مکنید تا آنگاه که در راه الله مهاجرت کنند. و اگر سرباز 
زدند در هرجا که آن‌ها را بیابید» بگیرید و بکشید و هیچ‌یک 
از آن‌ها را به دوستی و یاری بر مگزینید.» 

و باز خداوند بخشنده و مهربان است و دانا و حکیم است! 
که بر همه امور هستی واقف است. اما بر اعمال آدمیان هیچ 


فهمی ندارد» و مدام آدم‌ها را برای وسعت فهم الّه‌پرستی‌شان 


۲۶۱ 


دین» اسپرم مقدس شده 


می آزماید و به جان یک‌دیگر می‌اندازده تا فهم الّهپرستی آنان 
را تقویت کند و بیازماید. 

در قرآن همۀ غیر مسلمانان زمین؛ یعنی کسانی که محمد 
و کتاب او را انکار می کنند و با قبول ندارند. کافر خوانده 
دان رکافر کی است کته هرا یرای تسین نود 
نمی گزیند و محمد را رسول او نمی‌داند.) 

در سورة رعد» آیه ۴۳ و سوره بقره آبه ۸۰۵ گفته شده 
است کسانی که رسالت محمد رسول الّه را انکار می کنند» 
جزو کافران هستند؛ لذا هرکس منکر رسالت پیامبراسلام 
شود از نظر قرآن کافر محسوب می‌شود. 

گوش خدا به دردها و اندوه های بشری ناشنواست؛ و هنگامی به 
یاد انسان‌ها می‌افتد که می‌خواهد شادمانی آنان را بر هم زئد! 

متأسفانه ذهن تربیت‌نشدة آدم‌هاه بیشتر مواقع برای کنار آمدن با 
مجهولات. خود را به دامن هر مهملی می‌اندازد. شعور تحلیلی تنها 
ابزاری است که می‌تواند آدم‌ها را از بردگی مهملات خلاص کند. 
آدم‌ها برد جهالت خویش هستند. 

سعی کنید به معنایی خلق شده در آیات ذیل توجّه کنیده تا فهم 
نمائید کرامت انسان چگونه مورد تهاجم هی قرار می گیرد که خود 
را خالق هستی قلمداد کرده است. 


۳۶۲ 


یک آیه عجیب در سورۀ «ژخرف» وجود دارد» که الله گفته 
است؛ آية 0۷۰ که می گوید: «اذخلوا الجَنة آنتم وازواخکم تخبرون» 
یعنی» شما با همسران‌تان» مسرور و شادمان» وارد بهشت می‌شوید. 

من اصلاً نفهمیدم که الله از گفتن این کلام بی‌ربط در کتابش چه 
منظوری دارد. اگر قرار است من با همسرم وارد بهشت شوم» پس آن 
همه حوری که برای من در بهشت کار گذاشته است برای چیست؟ 
آیا آن حوری‌هاء فقط قرار است برای من چایی آماده کنند» و با 
لباس‌های مرا پشویند؟ یا اینکه آن‌ها آفریده است. تا من در مقابل 
چشم همسرم با آن‌ها هم آغوش شوم! و همسرم نیز در مقابل چشم 
من و همه با مردان دیگر به عیّاشی مشغول شود! و هر دو نیز از این 
که هم‌دیگر را در آن حالت تماشا می کن‌م» غرق شادمانی گردیم؟ 
این الله با دیوانه است» یا احمق! و یا شعور انسانی مرا به مسخره گرفته 


ا 

سورۀ نساء» آیه ۵۶ از قرآن الهی قمشه‌ای: 

من الذی ن گفروا ااا سو ف تصلیهم نارا کلما نضجت دهم 
باهم جلودا رها لوف لاب إن الل گان عزیزا حکیما» 

«آنان را که به آیات ما کافر شدند. به آتش خواهیم افکند. هر 
گاه پوست تنشان بپزد» پوستی دیگرشان دهیم» تا عذاب خدا را 
بچشند. و الله عزیز و حکیم است.» 

جالب اینجا که قمشه‌ای در ترجمهٌ این آیه در آخر می‌نویسد: 


«همانا خدا مقتدر است و کارش همه عدالت و از روی حکمت 


۳۶۳ 


دین» اسپرم مقدس شده 


است.» این الله چقدر می تواند بی‌رحم و خشن و شکنجه گر قَهّاری 
باشد» که حاضر است با مخلوقات خود چنین رفتار مُهلکی اعمال 
نماید. در صورتی که خود او نیز خالق آنان است. و از کم و کیف 
شعور مخلوق خود به استناد حکیم و دانا بودنش» باید کاملاً خبر 
داشته باشد. 

سورب کهف آیه ۲٩‏ از قرآن اللهی قمشه‌ای: 

رل ان من گم من قاء لین ون فاد تیآ امد 
للظلیین تزا آحاط بهم ادها وان يعوا بعاوا بعاء هل 
یشوی لجو شس السَرابَ وسات رتفا 

۱ پرورد گار شماست. هر که بخواهد 
ایمان بیاورد» و هر که بخواهد کافر شود. ما برای کافران آتشی که 
دود آن همه را در بر می گیرد آماده کرده‌ايم. و چون به استغاثه» آب 
خواهند. از آبی چون مس گداخته» که از حرارتش چهره‌ها کباب 
می شود» بخورانیم شان. جه آب بدی و چه آرامگاهی بد.) 

سوره اعراف» آیه ۰۱۷۹ از قر آن الهی قمشه‌ای: 

و فد درأنا لحم کثیرا من آلجن و لاس هم قلوب لا مهود 
بها له آغین ین لا صرون بها هم آذان لا معا e‏ 
نم بل اَل ولیک هم انلو 

«برای جهنم بسیاری از جن و انس را بیافریدیم؛ ایشان را 
دل‌هایی است که بدان نمی‌فهمند و چشم‌هایی است که بدان نمی 


۶۴ 


بینند و گوش‌هایی است که بدان نمی شنوند؛ اینان همانند چارپایانند؛ 
حتی گمراه‌تر از آن‌هایند؛ انان غافلانند!» 

سوره تبأ آیات ۲۱ تا ۲۷ از قرآن الهی قمشه‌ای: 

ن جَهَمَ کات مرصادا (۱) للطاغین مایا (۲۲) لایئین ف 
مایا (۲۳) لا تد وقون فا برد ولا شرآبا(2/)۲۳ خمیما وَعمَا(۲۵) 
ا وفاق ۲۶( هم کاو لا بَرجَون حسَیّا (۸۲۷ 

(جهنم در انتظار باشد. طاغبان را منزلگاهی است. زمانی دراز در 
آن‌جا درنگ کنند. نه خنکی چشند» و نه آب. جز آب جوشان و 
خون و چرککث. این کیفری است برابر کردارشان. زیرا آنان به روز 
حساب امید نداشتند.» 

سوره بقره» آبه ۲۴ از قرآن الهی قمشه‌ای: 

نک لوا وگ ن تفعلوا انوا الا ر آلبی وفودْها الاس والحجارهٌ 
أعدّتُ لکافرین» 

«و هر گاه چنین نکنید که هرگز نتوانید کرد پس بترسید از آتشی 
که هیزم آن مردمان و سنگ ها هستند و برای کافران مها شده است» 

سورة آل‌عمران» آیه ۱۰: 

«إن الذي ن گفروا لن تغبى هم الم و لا لادم من الله من 

و آوللک شم وود انار» 
«کافران را دارایی‌ها و فرزندان‌شان هرگز از عذاب خدا نرهاند 


آنها خود» هیرم آتش د 
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نوع شیوة القاء معانی و کلام توسّط ملایان و متولیان دين در 
ذهن آدم‌ها 

هم متولیان دین» در قرض دادن نان به یک‌دیگر» بسیار 
تبحر دارند؛ گاهی چنان به تعریف هم‌دیگر قلم به کاغذ 
می گذارند که انگار فرد مورد خطاب آنان از جهانی 
کر ا مدو اسک فا سکلت نش بت را به لحظه‌ای رفع و 
رجوع نماید! چنان القاب دهان پر گنی به یکدیگر عنایت می 
اید کے در تضحور نمی کنستل ہے کو ةا رت 
ROE E OS ES‏ 
الشريف» علامة علوم غيب» فخر الخلماء در القلما و صدها از 
این مهملات بی پایه و اساس را حوالة هم‌دیگر می کنند تا 
شْنوندهٌ بی‌سواد و جاهل اطراف خود راء در حقارت فرو رند. 
و شعور خردشان را در معد اين الفاظ کلفت» هضم کنند. 

اتان مشق گرفتگان مکتب بی‌شعوری‌اند. خوب می‌دانند 
و خوب تعلیم دیده‌اند و می بینند که چگونه می‌شود در اوّلین 
برخورد با توده‌هاو جماعات آنان را در مشت خویش, به 
اسارت کشند. ایسن هلاب ان و متولیان درس کف مک 
ابراهیم» هنگامی که بر منبری می‌روند» برای لحظاتی طولانی 
برای مشتی عوام و بی‌سواد. که در فهم زبان مادری‌شان؛ به 
مانند الاغی در گل مانده‌اند» آیات و احادیثی را به زبان عربی 
شمرده شمرده و با تأکید و حوصله بلغور می کنند؛ عوامی که 
هیچ درک و شعوری از این آیات و احادیث که به زبان 


۲۶۶ 





عربی عنوان می‌شود. در ذهن ندارد» حبران و دهان دریده» 
غرق تماشای واعظ می‌شوند! 

ادامۂ بیان آن الفاظ عربی و نامفهوم برای ذهن شنونده 
چیزی جز خنگ کردن شعور هیچ نیست؛ که او را ناخود 
آگاه به خاطر حقارتی که در فهم آن معانی مانده است» به 
گنگی فهم می کشد. و عدم درک و فهم او از معانی شنیده 
شده زمينة تحقیرش لنش را تسریع می‌بخشد؛ خطیب 
بی‌شعور با ادامةٌ سخن» شنونده راء آماده می کند تا مهملات 
خود را در ذهن او تخلیه کند. شنوندة عامی و بی‌سواد؛ تصوّر 
می کند» که گوینده و خطیب بر منبر نشسته» این الفاظ غریب 
را» که او به فهم آن نائل E‏ باید از جائی آورده باشد 
که او را به فهم آن‌جاء شعوری نیست؛ و این اوست» که احمق 
است؛ باید که کاری کند» تامگر» حماقت خود را» از عدم 
فهم آن معانی نهان کند. عندالاقتضاء در پس تأییدهای مکرر 
خود. فهم خویش را از بیان چیزی که نمی‌داند» به خطیب» 
انتقال می‌دهد. 

و خطیب. که حماقت او را» به خوبی فهم کرده است؛ 
برای به رخ کشیدن سواد و معرفت خوده هرچه بیشتر در 
خنگ کردنش هت به استفاده از کلمات عربی در بیان و 
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چنین موجود مسحور شدۀ خنگیء سراپا گوش می‌شود تا 
به نوعی جان در حقارت نشسته خود راء پاسخی یابد. ملا با 
چنان دقت و حوصله‌ای؛ و با وقار از راویان و محدثان سخن 
4 ی کف که تون هپس بت دو ای خی رو شین کف 
هم آن کسان» که مُلا» از آنان نقل‌قول می کند و الهام گرفته 
یت 
فهم آن جنس فهمی نیست؛ که بیث تشر اس چا نی ورد ار انز 
بی شعوران تاریخند. (کاری که خارج رفته‌هاء با واژه‌های غير 
پارسی» با پارسی زبانان می کنند.) 

این مزوران کلاش آدم‌خور مهمل‌ترین سخنان خود را 
چنان با حیله» در حلق جماعت فرو می کنند که گوئی همین 
چند لحظء پیش از آستانهةٌ افد هة اه برای ادای رسالت‌شان 
به زمین نزول اجلال فرموده‌اند! و مدام در میان مهملات خود؛ 
برای تحقیر کردن جماعت شنونده» از الفاظ عربی و آیات 
قرآنی غیرقابل فهم برای عوام مايه می گذارند؛ که این عوام 
درمانده را هیچ فهمی بر این عبارات نیست. نه معانی این 
آیات را فهم می کند ونه در فهم این گفته‌هاء سوادی و 
شعوری دارد. اصلاً نمی‌دانند» کتاب «اصول کافی» متعلی مه 
کیست و تاریخ تألیف کتاب به کدام دوره مربوط است؛ و یا 
مجلسی لبنانی» به چه دورانی تعلق دارد؛ و آن دیگر 


مهمل گویان» چه کسانی بودند و هستند. شنونده تصوّر می کند 
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که اینان موجوداتی از ما بهتران هستند که فقط ملا به فهم 
آنان فهیم بوده است. 

و هر از چند گاه نیز از جماعت می‌خواهد. تابر محمد و 
آل او صلوات بفرستند» و دیگران نیز به این عمل قدایسانه 
اجبار می‌شوند؛ تا خستگی ناشی از بی‌شعوری آنان را؛ به 
حوصله بنشاند» تا در ادامة کلام هر چه بیشتر به مهملات 
بیان خود که بدان رنگ قداست نیز داده است» شعور انسانی 
آنان و 

عوامی که از فهم زبان مادری خود. در جهل تمام به سر 
وتف ان شرف در لاط ری ی نو کته راسو 
می کند» که باید. شعور خود راء برای فهم و تحلیل امور فعال 
کند. و اگر هم بخواهد نیز نمی‌تواند؛ چرا که» شعوری در 
چَنتة خود» تربیت نکرده است» و اصلاً شعوری در چن خود 
د رک نمی کنند» تا فهم مطلب نماید. 

در چنین شرایط مسخ‌شده‌ای» ملاء تا می‌تواند در انتقال مهملات 
به ذهن او تلاشی به کمال به کار می‌برد. مُصیبت کلان این مردم 
بدبخت تیره‌رون همه از بی‌سوادی آن‌هاست. سواری گرفتن از 
منزلت انسانی این جماعت نادان» توسّط ملایان به خاطر فقر 
فرهنگ. و شعور تربیت نیافتۀ آن‌هاست. 

اگر این مردم راء به مشق کردن شعور تریست می‌نمودند» 


در طول تاریخ» مشتی دروغ‌گوی آدم‌خور شهوت‌باره 
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نمی توانستند این چنین. از منزلت انسانی آنان» بهره‌برداری 
کنند؛ و همه منزلت انسانی‌شان را قربانی جیب‌های گشاد 
خود کنند. 

روزی پدربز رگم گفت: 

فرزندم! وقتی متولیان دین و خکٌّام جابر آنان» جان انسان‌ها 
راء انبار دروغ‌های پروار شدهٌ خود کرده اند به هوش باش! تا 
شعور انسانی‌ات» در چنین ورطه‌ای» قربانی توهمات آسمانی 
نامرئی نشود که جز کرات و فضاء هیچ در او نیست. حقیقت 
را جائی جست‌وجو کن» که هیچ قداره‌ای» غلاف خویش راء 
برای تثبیت نیّات حامیانشء ترک نکرده باشد. 

عمری است که متولیان دین؛ به حیله‌های بهشتی موهوم 
زمین راه در فریب خود» به جهنمی مبدال کرده‌اند. 

مبادا جان عینیات را قربانی جهانی نامرثی کنی» که 
مهملی بیش نیست. معاد تو» در تن توست. و بهشت تو در 
خرد تو. که همه اینان در گرو ذرات خیری است که ترابه 
فهم آن رات شفارش می کنم. 

توء نا ز کی شعور را در جان خویش تربیت کن, تا خردت پروار 
شود. مراقب باش تا خرد تراء با مهملات دین» مُرټّن نکنند. که تو 
هیچ زمان فهم نخواهی کرد که این ار بی‌شعوران بز رگ تاریخ 
چگونه کرامت انسانی ترا؛ قربانی امیال خود می کنند. 


و همه دارائی‌های انسانی تراه و منزلت انسانی تراه به غارتی 
مشروع نام» قربانی تمنیات خود خواهند کرد. 

فرزن د» بیشترین اتاق جان آدمیان را؛ جانور بی‌شعوری 
اشغال کرده است. که به زیباترین شکل ممکن» ترا به بازدید 
از خود هدایت می کند. که بسیاری از دروغ‌های عاطفی در 
آن نهان شده است. تو فرزند» اتاقی را در جان خود فهم کن» 
که در درستی آن» تردید نمی کنی. 

در کتاب «صحیح بخاری»» جلد ۰۵ حدیثی وجود دارد که 
جماعت شیعه آن‌را موثق می‌دانند. ناقل مطلب گوید: 

«(محمد ابن بشار» از روح ابن عباد از على بن سويد 
منجوف. از عبدالله بریده نقل شده است که: 

رسول خداء حضرت علی رابه سوی خالد فرستاد تا 
خمس غنایم را برای پیامبر بیاورد. 

بریده گوید من از دست علی بسیار ناراحت شدم. زیرا به 
محض وارد شدن به سپاه» خود را شست وبایکی از زنان 
ا ا ی ا 
چکار کرد؟ 

بریده گوید وقتی پیامبر را دیدم» جریان رابه او گفتم. 
پیامبر گفت: ای بریده! آیا از علی مُتنقری؟ گفتم آری. و 
پیامبر گفت: ای بریده! از علی متنفر نباش» زیرا که سهم علی 
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متوجه شدید که پیامبرشان چه می گوید؟ 

غارت مال و نوامیس مردم برای این جماعت. ساده‌ترین 
امر ممکن است. مُتعه‌های‌شان نیز کم از این عمل وقیح‌شان 
نیست. درد آور است که به هیچ‌وجه نمی‌شود. کرامات 
نا کرد علی را از ذهن این ملّت نادان پاک کرد. 


سنت شریف متعه! 

به این نکته توچّه داشته باشید که بعد از انقلاب ۵۷» در 
ایران» چون ملایان نمی‌توانستند به خاطر نوع تعالیم‌شان در 
طول زمان» به مانند خلفای اموی و عباسی و دیگر سلاطین 
اسلامی» برای خود» حرم‌سرا تدا رک ببینند» با به ذلت کشیدن 
کرامت زنان در جام ایران» تمامی این سرزمين رابه 
حرم‌سرای خود تبدیل کردند. و کاری با زنان و دختران نا 
آگاه این مملکت نمودند که شمابه راحتی می‌توانید با 
کمترین هزينة ممکن, بدون داشتن حرم‌سراء در خیابان‌های 
انرانو کو رعا غر یی دران پر کف اہ ابراتی ترا راف 
تمنیات خود اجیر کرده؛ و آنان را با احکام صیغه» یا بدون این 
احکام» به رخت‌خواب‌های طالبان امور جنسی بکشانید. 

این بخش از نوشته» که مربوط به سنت مُتعه یا صيفة کردن 
زنان و دختران در اسلام است» مربوط می‌شود. به سال هزار و 


سی‌ صد و شصت و هفت که دوستی فرهیخته» آن احادیث را 
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محبت فرمودند و من بر این احادیث. حاشیه‌ای نوشتم» حیفم 
آمد» که آن‌را به پایان کتاب اضافه نکنم و چنین کردم. 

از این جماعت پرورش يافته در مکتب اسلام» هرچه بگوئی بر 
می‌آید. اگر همین احادیث را که در ذیل برای مطالعه بیان می‌شود؛ 
به خود آنان نشان بدهی» اگر منافع‌شان را در خطر ببینند» هزار دلیل و 
برهان و حدیث و نقل و آیات راء به هم می‌بافند تا صحیح بودن این 
احادیث راء به تأیید بنشانند و اگر بازه منافع‌شان در خطر افتد» به 
فوریّت. هزاران دلیل و برهان و حدیث و مدرک برای تو ردیف 
می کنند تا در جعلی بودن این نوشته‌ها ترا قانع نمایند» و خود را از 
این مهملات مرا کنند. این کتاب‌ها که آن احادیث از آن‌ها 
استخراج» و نقل شده مرجعی کامل و معتبر برای متولیان جماعت 
اهل تشيّع است. و جماعت شیعه» سک در درستی آن کتاب‌ها 
ندارند. ابوحنیفه» که امروز بخش وسیعی از مسلمانان جهان» پیرو او 
هستند» یکی از سی و پنج» یا سی و شش فرزند علی؛ رهبر جماعت 
تشيعم است» که به آنان» اهل تسئن می گویند! اینان را جماعت تشیعم 
قبول ندارند. بعد از فوت محمد» گویا ابوحنیفه» اولین کسی است که 
در دوران بنی‌آمیّه» هزار حدیث از او» نقل کرده است. (و کسانی نیز 
عموی محمد- عباس- ر؛ اولین محدّث اسلام می‌دانند.) توجه 
داشته باشید این مطلب حائز اهمیت است؛ آن هزار حدیث. در 
دوران حکومت بنی‌عباس در عرض یک قرن به ده‌هزارحدیث 


افزایش یافت! از آن دوران تا اواسط قرن ششم که زمان بدبختی این 
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ملّت» بیشتر از پیش رقم زده شد» به شش‌صد هزارحدیث افزایش 
یافت. در دوران پُرنکبت صفویَة جانی و آدم کش این شش صد هزار 
حدیث. به دست ملاباقر مجلسی و پدرش ملا محمدتقی؛ که رئیس 
حوزة آخوندپرور صفویّه بود» (به روایت مرحوم دکتر شفا) به دو 
میلیون و چهارصد هزار حدیث‌رسیدا مجلسی. در کتاب 
«بحارالانوار» می‌نویسد: این احادیث از طریق ائمۀ طاهرین سلامالله 
عليهم به اساتید معتبر رسیده و بعد» به این قلیلالبضاعه رسیده است. 
توجَه نمودید! اول مهمل گویان قبل خود راء از اساتید معتبر معرفی 
می کند و بعد» خود را وارث کلام آن اساتید معتبر می‌داند؛ تا هیچ 
تردیدی در نقل مهملاتش باقی نگذارد. 

وقتی جهالت» لباس وقاحت به تن می کند» عصاره‌ای هم چون 
ملامحمد باقرمجلسی را به تجَسّم می کشد! 


توجیه ازدواج موقت يا صیغه (متعه) 
در واب ازدواج موقت» احادیث زیادی در کتب کلان جماعت 
تشیع وجود دارد؛ و هزاران حدیث. به تأکید و تأیید ائم اینان و 
برای انجام آن» نقل شده است ك 
۰ حٌ * ۰ 
روزی پدربزر گم فرمودند: 
متولیان ادیان است. اینان جز مهبل زنان» آخوری در هستی 


۳۷۴ 





افسارشان را رها کنی» به سرعت چهش ککی» به دروازة 
آلت تناسلی زنان خیز می‌زنند! همه تعلیمات‌شان» جز در 
قالب مثلث سه کاف (اندام جنسی) آدمی» هیچ راهی به 
رستگاری نمی‌شناسد! و دروازه بهشت‌شان نیزه همه از مخرج 
این سه کاف. هدایت می‌شود. 

فرزند! ایمان دارم که اگر» یکی از این متولیان امور تیم 
ره شهردار شهر مکّه کنند. خانة کعبه را مشمول طرح توسعة 
عمران شهر می کند» تا کوچه‌ای را که فاطم دختر محمد 
در آن متولد شده‌است» دست نخورده حفظ نماید. اینان 
جماعتی هستند که عمیقاًء به یانسگی خرد مبتلا هستند. کلام 
این جماعت یا در فضایل ساختگی ائمهٌ آن‌ها دور می‌زند با 
در محور آلت تناسلی زنان! 

ی SEEN E‏ مر 
علی» داشته باشید. 


سخنی چند از علی بن ابی‌طالب. در بارة زنان» از کتاب نهج‌البلاغه 

«حجاب چشم زن را از مردم باز دارد. اگر می‌توانی نگذار بیرون 
از خانه روند. زیرا سخت گیری در حجاب برای‌شان بهتر است؛ و 
رفتن آن‌ها بیرون از خانه همانند این است که شخص غیرمطمئنی را 
به خانه بیاوری. اگر می‌توانی کاری کن غیر ترا نشناسند!» 


۳۷۵ 





دین» اسپرم مقدس شده 


در وصیّت به پسرش حسن گوید: «غیرت زن» کفر است؛ و 
غیرت مرد ایمان. بهترین صفات زنان» بدترین صفات مردان است؛ 
که همانا تکبّر» خسیس و ترسو بودن است. اگر زنی متکبّر باشد» به 
غیرشوهر سر فرود نمی آورد؛ اگر بخیل باشد» مال خود و شوهر را 
حفظ می ک؛ اگر ترسو باشد» از کاری که موجب خشم شوهر شود 
دوری می کند. (اين نوشته که در مورد غیرت زن از علی نقل شده 
است. به این خاطر بوده و هست. که علی» تا زمانی که فاطمه زنده 
بود» جرات ازدواج نداشت و پیامبر نمی گذاشت علی؛ زن دیگری 
اختیار کند؛ چرا که فاطمه از بابت ازدواج علی با زنان دیگر» بسیار 
دلگیر و ناراحت می‌شد. برای همین» پیامبر با نقل این گفته که در 
تاریخ نیز نقل شده و معروف است. فاطمه را پارةٌ تن خود دانست. و 
آزار دهندهٌ او راء آزار دهندۀ خود قلم داد کرد. و به خاطر همین 
موضوع بود که درست هفت يا هشت روز بعد از مرگ فاطمه» علی 
فوراً ازدواج کرد! و بعدها نیز زنان زیادی را به عقد خود در آورد.) 

على گوید: 

«ای نامردانی که مردانگی در شما نیست! و ای کسانی که عقل‌تان 
مانند عقل بچه‌ها و زن‌های تازه به حجله رفته است!» 

به معنای کلام توجّه نمودید؟ گوید زنان تازه به حجله رفته! من 
نمی‌دانم عقل زنان تازه به حجله رفته چگونه می‌تواند باشد؛ که علی 
می گوید. مگر این که این زنان؛ با خود بگویند» چرا این مردان ابله را 


برای همسری خود انتخاب نموده‌ایم! 


۷۶ 


مطلبی بس جالب از صفحة ۲۰۳ کتاب نهج‌البلاغة داریوش 
شاهین از علی نقل می کنم. 

علی گوید: «ای مردم! من شما را آگاه می کنم که زنان از ایمان 
عالی» و خرد کافی» بی‌بهره‌اند» و بهرة آنان از ارث اند ک است. اما 
کمی ایمان‌شان به دلیل پرهیز از نماز و روزه است به وقت دوران 
عذر و عادت. (زمان پریود و عادت ماهانه در زنان را گوید) و اما 
اند ک بودن اندیشه و خردشان برای آن است که. شهادت و گواهی 
دو زن برابر با یک مرد است؛ و در بهره و نصیب. مردان دو برابر 
زنان ارث می‌برند. و از ندان‌شان» با ترس و محافظه کاری» 
پرهیز کنید» و از نیکان‌شان بهتر که حذرنمائید. 

در کارهای نیک و پسندیده» میل و خواهش‌شان را فرمان نبریده 
مبادا که از وجود شما به ناروا استفاده کنند و در طمع کار 
ناشایسته‌ای افتند.» 

استدلال علی برای بی‌خرد نشان دادن زنان واقعاً جالب است! 
متولیان اسلام» خود واضع چنان قانونی برای ارزش شهادت دادن 
زنان بودند و خودشان هم به استناد همان قانون» زنان را کم خرد 
می خوانند! 

این سخنان کسی است که از دامان همان زنان کم‌خرد و بی‌شعور 
و ابله و کم ایمان که او می گوید» سی و شش فرزند به دنیا تحویل 
داده‌است! و در دامان همان زنان» کسانی چون حسن و حسین و 


ابوحنیفه و ابوالفضل‌ها پرورش یافته‌اند! توجّه داشته باشید» به مادران 


VY 


دین» اسپرم مقدس شده 


فرزندان خود نهایت توهین را روا داشته است. بدبینی علی» به استناد 
سخنان فوق» در ارتباط با زنان فاجعه‌باراست. 

و اما احادیث متعه: 

روایت کرده‌اند که پیامبر فرمودند: 

«هر کس» یک بار در زند گی خود» متعه کند» درجه‌اش به مانند 
درجه حسن مجتبی خواهد Meas‏ 
به مانند حسین» سیدالشهدا خواهد بود؛ و ه رکس سه بار این کار را 
انجام دهد به درجة علی مرتضی نایل می آید؛ ه رکس چهاربار متعه 
بگیرد؛ درجه‌اش همانند من خواهد بود»! از کتاب «لثالی الاخبار» ج 
۳ص ۲۱۴۳ 

به استناد این گفته» درجه کرامت انسان راء تصاحب آلت تناسلی 
زنان رقم زده است! پس کرامت خود زن» در کجای این کتاب. رقم 
خورده است؟! 

صالح بن غقبه از پدرش نقل می کند: 

«به امام صادق گفتم: آیا متعه ثواب هم دارد؟ فرمودند: اگر 
شخص متعه کننده با این کار رضایت خداوند و مخالفت با منکران 
و خواسته باشد» خداوند برای هر کلمه‌ای که با متعه ( زن 
صیغه‌ای) صحبت می کند. یک حسَنه برایش می‌نویسد؛ و یا هر بار 
که دست خود را به سوی متعه دراز می کند» یک حسنه برایش ثبت 


می شود؟ و هنگامی که شن می‌شود و با او می‌خوابد» خداوند» 


۳۷/۸ 


یک گناه از او پاک می گرداند؛ و در هنگام غسل» خداوند به اندازه 
آبی که از موھایش می گذرد. گناهان او را پاک می کند!! 
پرسید: به اندازه موهایش؟ فرمودند: آری! به اندازه موهایش»! 

«از امام صادق سوال شد: 

فرمودند: آری! 

پیامبر فرمودند: ه رکه یکک‌بار متعه کند» ایمن شود از خشم 
خدای تعالی و هر که دو بار متعه کند» با نیکو کاران محشور شود؛ و 
هر که سه بار متعه کند» در درجهٌ روضه جچنان (بهشت) با من خواهد 
بو د.) 

باید به همه آن کسان که در این گونه امور مهارتی دارند» تبریکک 
گفت که این جماعت فلان‌باز در بهشت. بیشتر از فرهیختگان و 
محققین و دانشمندان و بزرگان علم و معرفت. با محمد محشور 

پس امام صادق فرمودند: «هرکسی که ازدواج موقت کند و بعد 
غسل کند. از هر قطره‌ای که از آب غسل او می‌چکد. خداوند 
هفتاد ملک و فرشته را خلق می‌نماید که تا روز قیامت. برای او طلب 
دوری کند» لعنت می فر ستد.) (وسائلاالشيعه جلد ۱۴ ص (FFF‏ 


۳۷۹ 


دین» اسپرم مقدس شده 


یعنی با هر بار غسل کردن یک مؤمن» فقط یک لیتر آب از بدن 
ممن بچکد. چه خواهد شد؟! هر یک لیتر می شود ۱۰۰۰ سی‌سی و 
هر یک سی‌سی را» به فرض» حدود ۲۰ قطره بدانیم» پس در یک 
محاسبهً ساده می‌شود گفت ۱۴۰۰۰۰۰ ملک آفریده می‌شود که تا 
قیامت. دعا گوی این مومن خواهند بود!! 

حال اگر این مومن؛ روزی دو بار با متع خود بخوابد و به حمام 
تشریف ببرد» چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و اگر چنان‌چه به همین یک 
ازدواج موقت بسنده کرده باشد» و فرض کنیم» یک ماه هم در 
خدمت بستر آن بانوی گرامی که متعه شده باشند در محاسبه‌ای 
ساده» تعداد فرشتگان آفریده شده توسّط این مؤمن » سر به ناکجا 
آباد خواهد زد!! 

بعید است که با این تعداد فرشتة تسبیحگوه آن هم از امروز تا 
رو قیامت» که تنها به مدد عملی این چنین (البته فقط در ازای در 
آغوش گرفتن یک بانوی مکرمه) دیگر گناهی برای ممنین عزیز 
باقی بماند! 

اگر این مومن محترم» بخواهد در طول عمر شریف و پربار خود 
از وصال بی‌مثال چندین بانوی این چنین قیمتی و پر بهاء بارها و به 
دفعات در بستر جماع بهره‌مند گردد الله باید جایش را در هستی از 
کثرت مّلکك. به این مژمن‌ها مرحمت فرمایند! این نادانان ابله» در 
زمین» زنان را سنگ‌سار می کنند» و در آسمانهاء فاحشه‌سازان را بر 


۳۸۰ 


«امام صادق گفته: 

هنگامی که پیامبر به معراج رفت» فرمود جبرئیل نزد من آمده و 
گفت: ای محمد! خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: من گناهان 
زنانی که از امّت تو» متعه شوند را بخشیدم.» (من بیکارتر از این الله 
ندیدم!) (وسائل ج ۱۴ لثالی ج ۳ من لابحضرالفقیه ج ۳) 

این الله» در این عظمت بیکران لابتنهاهی درهستی که برشروع 
پایانش مجالی نیست.به ادارةٌ هیچ اموری مشغول نیست الا» تدا رک 
خوراک» برای آلت تناسلی جماعت مسلمان‌ها. 

امام صادق گفته: 

«+کسی که قائل به حلال بودن متعه نباشد» از شیعیان ما نیست.» 
(وسائل الشيعة» ج ۲۱ ص ۶) 

اسحاق بن جریر می گوید که خدمت امام صادق عرض نمودم: 
در شهر ما -کوفه- زنی مشهور به فحشاء است» آیا می‌توانم با او 
ازدواج موقت نمایم؟ امام فرمودند: آیا آن زن بر در خانه خود پرچم 
آویخته است؟ (یعنی فاحشةۀ رسمی است) گفتم اگر این گونه بود که 
از طرف حکومت دستگیر می‌شد! امام فرمودند: با او ازدواج موقت 
نما. سپس آهسته به یکی از دوستان خود چیزی فرمود که من آن 
شخص را بعدها دیدم و از او پرسیدم که امام چه مطلبی به شما 
فرموده بود؟ 

او در پاسخ گفت که امام به من فرمود که حتی اگر آن زن از 


فواحش رسمی نیز بود» ازدواج موقت با او گناهی در پی نداشت؛ 


۲۸۱ 


دین» اسپرم مقدس شده 


زیرا با این ازدواج آن زن را از عمل حرام باز داشته» به عمل حلالی 
رهنمون می ساخت». 
(وسائل الشیعه» ج ۲۱ ص ۲٩‏ روایت ۲۶۴۳۹) 

جوامع روایی شيعه و از جمله کتب اربعه شيعه که جزو اصیل ترین 
منابع روایی شیعه می‌باشند (و ملایان شیعی آن‌ها را منابع مولّق و غير 
قابل انکار نشیم می‌دانند)؛ هر کدام شامل بابی با عنوان متعه و جواز 
آن هستند! مانند کتاب‌های: 

۱- کافی» تألیف شیخ کلینی؛ 

۲- من لابحضره‌الفقیه» تألیف شيخ صدوق 

۳- الاستبصاره تأليف شيخ طوسی» 

۴- وسائل‌الشيعة تألیف حر عاملی لبنانی. 
و کتاب‌های بسیار دیگری در این زمینه وجود دارد که از نظر پیروان 
تشیّم قابل انکار نیستند. 

از امام جعفر صادق بنا به اسناد و کتب و تاریخ » بیش از ۳۵۰۰۰۰ 
حدیث باقی مانده. امام جعفر صادق در سال ۸۳ هجری متولدشد» 
یعنی در تاریک‌ترین دوران حکومت تازیان بر ایران؛ یعنی دوران 
بنی‌امیّه» و د رسال ۱۴۸ هجری وفات بافته. (توسّط خلیفة وقت 
عباسی کشته شده) یعنی ۶۵ سال زند گی کرد. اگر این انسان از روز 
تولد خود زبان به سخن باز می کرد» و هر روز یک حدیث نقل 
می‌نمود؛ در طول سال می‌شد ۳۶۰ حدیث؛ اگر این سی‌صد و شصت 


حدیث را در ۶۵ سال عمر ایشان ضرب کنیم. می‌شود ۲۱۴۰۰ 


YAY 


حدیث. نه ۳۵۰۰۰۰ حدیث! .... البته اگر از اولین روز تولد به چنین 
کاری اشتغال داشته باشند و جز حدیث گفتن نیز به امر دیگری 
مشغول نمی‌شدند. که البته این کار به حتم نشدنی بوده» هیچ انسانی 
نمی‌تواند از روز نخست زبان به سخن بگشاید آن‌هم سخنان آن 
چنانی که مربوط به امورجنسی و مواردی در این خصوص باشد! 
فهم ۳۵۰۰۰۰ حدیث از زبان ایشان در شعور من نمی گنجد. تصوّر 
می کنم» اگر آدمی کارخانة حدیث‌سازی هم راه‌اندازی کرده باشد» 
قادر نخواهد بود» این همه حدیث متناقض از خود خلق کند» و 
کسانی را نیز به نوشتن آن احادیث. دل مشغول نماید. 
در «خلاصه‌الاخبار»» از محمد نقل شده که: 
یک روز به پارانش گفت: برادرم جبرئیل» از پرورد گارم برایم 
هدیه‌هایی آورد که خداوند به هیچ یکک از پیامبران پیش از من» 
هدیه نداده بود و آن» متعه است.» (لثالی الاخبار ج ۳ص ۲۴۳) 
در این حدیث قدسی» محمد طوری از جبرئیل سخن می گوید» 
که انگار با جبرئیل از یک شکم زاده شده است! و هر روز با محمد 
بر سر یک سفره» ناهار و می‌خورند! و جالب این‌جاست. که این 
جبرئیل را؛ هیچ کس» جز خود محمد ندیده است! و معلوم نیست این 
جبرئیل» چه هویّتی دارد؟ نفس می کشد يا نه؟ به قول اعراب» غذا 
می‌خورد یا نه؟ دفع مزاج می کند يا نه؟ بیمار می‌شود يا نه؟ چه قد و 
قواره‌ای دارد؟ چنذ ساله است؟ مرد است با زن؟ اصلاً شباهت انسانی 


دارد یا نه؟ این موجود از کجا می آید؟ چگونه در این خلاء حرکت 


YAY 


دین» اسپرم مقدس شده 


می کند؟ از اجو زمین چگونه می گذرد؟ کسی که می‌تواند نماد مادی 
به خود گیرد» چگونه می تواند معنوی گردد؟ و کسی که نماد معنوی 
دارد. چگونه می‌تواند در هیبت مادّی ظاهرشود؟ به احتمال قوی؛ 
همه این کرامات مُحیْرالعْمول از بر کات الله است که به خاطر محمد« 
تمام نظام خلقت خود راء در آفرینش بر هم می‌زند» تا نادرستی‌های 
خلقتش را با محمد و به کمک محمد اصلاح نماید. و یا جبرئیل؛ 
مثل خود این متولیان نابکار دین؛ هر لحظه به رنگی در می‌آید؛ و 
اض کار اند رفن ورد فی منت ۰6 که مهد ار زا مظان 
سفیر کبیر خدا معرفی کرده است؟ و فقط هم با محمد. در تماس 
است. نه غیر محمد! انگار الله با آن قدرتی که برای خود ذ کر کرده 
نمی توانسته است پیام‌های خود را در معنویئت جان محمد بدمد تا 
محمد» محتاج کسی چون جبرئیل نشود. تا پیام‌های الله را ابلاغ 
فرماید. این مهملات بی پایه و اساس و بی‌ریشه» همه از گور این 
جماعت ابکار بیرون آمده است؛ تا بر اهمیّت کار محمد مُهری زده 
باشند: 

چنین مفاهیمی آن‌قدر در نزد بشر امروز بی ارزش و غیر قابل باور 
است که حتی بخشی از پیروان محمد هم بسیاری از این مفاهیم را 
به سخره می گیرند؛ به گونه‌ای که در صحبت‌های در گوشی و به 
دور از چشم و گوش ملایان می گویند: «گازوئیل» برادر جبرئیل و 
مسئول گاز رسانی و داغ نگه داشتن جهنم است»!! 


۳۸۴ 


من هميشه در این معنا مانده‌ام» که چرا این الله» همواره با تبار 
بی‌سواد ابراهیمیان در تماس است! این همه انسان فرهيخته و دانشمند 
و محمّق و مخترع در طول تاریخ» رنج‌ها کشیده‌اند. تا برای بقای 
بشریّت. و تعالی تمدن او» و راحتی و آرامش اوء تلاش‌های بی 
وقفه کنند» و هیچ زمان» جبرئیلی بر آن‌ها نزول اجلال نفرموده‌اند» تا 
بر گره‌های کور» و فرمول‌های ناگشودۀ علمی آن‌ها چاره‌ای 
بیندیشد. اما برای تدا رک لذت بستر این جماعت زن‌باز» ده‌ها کلام و 
کتاب» توسّط متولی آسمانی‌اش جبرئیل» به زمین سرازیر فرموده 
است. حتی برای پاکی عايشه و رابطه‌اش با صفوان» آیه‌ها نازل 
می‌فرمایده اما تااکنون هیچ عالمی را از رنج فهم یک امر مفید به حال 
بشریّت» خلاص نکرده است . 

«یکک درهم خرج؛ برای متعه از هزار درهمی که در راه خدا 
خرج شود برتراست. به خدا س وگند که متعه برترین‌هاست؛ آن 
چیزی است که قرآن در بارةٌ آن سخن گفته و سنت بر آن جاری 
شده است. مومن. کامل نمی‌شود تا این که متعه انجام دهد.»(لالی 
الاخبار ج ۰۱ ص ۲۴۴) 

عنایت دارید؟ کدام گناه؟ کدام ثواب؟ کدام بالا؟ آن بالا 
کجاست که اینان از آن سخن می گویند. تا آن جا که جا دارد» در 
حساب و کتاب خدا برای مطامع دنیوی‌شان فرو می کنند. کنتور آن 
بالا که شمارش‌انداز ندارد» تا حساب و کتابش معیّن شود! افتادن 


شمار؛ این کنتور را متولیان کولونی‌های بی‌شعور حوزه‌های جهلیّه 


A۵ 


دین» اسپرم مقدس شده 


معیّن می‌فرمایند. طوری از جانب خدا سخن می‌گویند که انگار از 
اخوی کم خود حرف به میان می‌آورند؛ که شب قبل در مهمانی 
سفره او حضور داشته‌اند. طوری مدعی هستند» گویی هر عددی که 
بنویسند» آن الله در آسمان‌هاء قبول دارد و تأیید می کند! 

(پس» پیامبر فرمودند: و برای هرکسی که پیوند بین آن‌ها را ایجاد 
کرده باشد» همین واب‌ها خواهد بود.» (لثالی‌الاخبان ج ۰۱ ص ۲۴۴؛ 
من لابحضرالفقیه ج ۳؛ وسائل‌الشیعه ج ۱۴) 

«هشام بن‌سالم از امام جعفر صادق نقل می کند که آن حضرت 
فرمودند: مستحب است که مرد متعه کند و برای مردان شماء 
دوست ندارم که از دنیا بروند» بدون این که حتی یک بار متعه 
نکرده باشند.» (وسائل الشیعه. ج ۱۴ باب ۲ حدیث ۷) 

(فکر و ذکر این جماعت حصیله‌باز و خصیه‌نواز غارتگر 
آدم کش چیزی جز آلت تناسلی زنان هیچ نیست) و این احادیث را 
از زبانی کسانی جعل می کنند که قبلاً از آنان در ذهن من و توء 
قدّیسانی الهی و آسمانی خلق کرده‌اند؛ تا مگر شعور انسانی ما را فلج 
کنند» و هیچ سؤالی از اشاعۂ چنین مهملاتی در خرد انسانی ما باقی 
ا 

«بکر بن حمد می گوبد: از امام صادق در مورد متعه سوال کردم 
فرمود: من دوست ندارم مرد مسلمانی راء که از دنیا خارج شود و 
یکی از سنت‌های پیامبر را انجام ندهد؛ که متعه یکی از آن سنن 


است.» (من لابحضر الفقيه» ج۳) 


۳۸۶ 


چرا اعظم سنت‌های این جماعت؛ بر محور آلت تناسلی دور 
می‌زند؟! 

«ابوبصیر می گوید: بر امام جعفر صادق وارد شدم. او به من 
فرمود: 

ای ابومحمد» آیا از هنگامی که از نزد خانواده‌ات خارج 
شده‌ای» متعه کرده‌ای؟ گفتم: نه. فرمودند چرا؟ گفتم: به اندازۀ 
کافی توانایی مالی ندارم. 

حضرت دستور دادند یک دینار به من بدهند و فرمودند. ترا 
قسم می‌دهم که به خانه نروی» مگر آن که این کار را انجام دهی». 
(وسائل‌الشیعه ج ۸۴ باب ۲ حدیث ۱۴) 

(انگار در ممالکت اسلام آن روز در هر محلی این گونه زنان که 
در انتظار صیغه شدن بودند موج می‌زده است!) 

خرد رهبر متفگر جهان تشیع را ملاحظه می‌فرمائیده که طرف راء 
به هم خوابگی و هم‌بستر شدن با زنان قسم می‌دهد. مذهبی که امامش 
این است. وای به حال متولیان مکتبش! و امامی که مراء به هم‌بستر 
شدن با زنان قسم می‌دهد. چه دردی از شعور انسانی من می‌تواند دوا 
کند؟! 

اسماعیل‌بن‌فضل هاشمی نقل می کند که امام صادق به من 
فرمودند: آیا از هنگامی که از نزد خانواده‌ات خارج شده‌ای» متعه 
کرده‌ای؟ عرض کردم چون مشاغل زیادی دارم خداوند مرا از آن 


بی‌نیاز کرده است. 


YAY 


دین» اسپرم مقدس شده 


حضرت فرمودند: حتی اگر بی‌نیاز باشی» من دوست دارم که 
سنت پیامبر را احیا نمایی.» (وسائل‌الشیعه ج ۱۴ باب ۲» حدیث ۱۳) 

(به طرف‌داران‌شان پیام می‌دهند که زبان در مهبل زنان نهادن را 
هیچ گاه فراموش نفرمایند؛ که اصل سنت محمد این است که مدام 
هم خوابگی با زنان را پیش خود کنند. گوئی بشر را در هستی» کاری 
جز این نیست!) 

گاهی به این می‌اندیشم که چندان هم بی‌راه نیست» که در مکتب 
اسلام» چرا سهم‌الارث زنان و دختران بزرگوار ره که جان همه 
خلقت هستی هست. در آنان خلاصه شده است. در همه امور دو به 
یک با مردان محاسبه می‌کنند. دو سهم برای مردان» و یک سهم 
برای زنان؟ مثل شهادت دو زن در مقابل یک مرد. 

این جر ثومه‌های تباهی» زنان را فقط از نيمه کمر به پائین می‌بینند! 
برای همین زنان و دختران را نمی‌توانند تمام قد فهم کنند؛ و نیمۀ 
دوم زنان و دختران را» که از کمر به بالای آنان است» در امور دخیل 
نمی‌دانند؛ چراکه از کمر به بالای زنان و دختران» برای این متولیان 
قابل فهم نیست. به خاطر همین نگرش است که هميشه این 
بز رگواران را نصف محاسبه می کنند. در بیان درجه و مقام امام حسن 
مجتبی» به نوشتة زیر توجّه کنید؛ این از اسناد تاریخی است و عیناً 
موجود می‌باشد. 

حسن مجتبی» فرزند ارشد علی و امام دوم شیعیان است که به 
خاطر همین هوّس‌بازی ها که ذکر می کنم» به دست یکی از زنان 


۳۸/۸ 


خود مسموم شد. امام حسن» اصلاً معروف بوده است به مٌطلاق» یعنی 
بسیار طلاق دهنده. این آقازاده زمان خود قهرمان طلاق در تاریخ 
دنیا تا امروز است. هیچ کس تا امروز رکورد این آقازادهٌ عرب را در 
این مورد نشکسته است؛ مگر رهبر دیکتاتور کر شمالی و استالین 
روسی. به گواه تاریخ و به روایاتی از کتاب خود همین متولیان 
مذهب تشیّع» ۷۰ تا ٩۰‏ دختر سرشناس عرب را (به غیر از کنیزان و 
اسیرانی که از ايران بردند و تحویل این آقازاده زمان دادند) پس از 
تملک و هم‌بستر شدن با آنان» همه را طلاق داده است! عده‌ای از 
سران و بزرگان قبایل عرب. نزد علی می‌روند و از حسن شکایت 
می کنند؛ که حسن» دختران ما را می گیرد و پس از چندی طلاق 
می‌دهد؛ چاره چیست؟ 

پاسخ علی؛ بسیار شنیدنی است؛ علی صاحب کتاب نهجالبلاغه 
مین قرا بد 

کار در دست خودتان است؛ شما چرا به او دختر می‌دهید؟! 
استدلالی به این محکمی تا امروز از کسی نشنیده بودم که ایشان 
عنوان فرمودند. کسی را که صاحب نهج‌البلاغه‌اش گفته‌اند. امروز در 
همین مملکت شیعه‌زده. یک کارمند دون پایةٌ وزارت اطلاعات و 
یک آخوند تازه کار حوزۀ علمیّه» برای خود پادشاهی می کند؛ چه 
رسد به آقازاده‌های در طبقةٌ قدرت نشسته. امام حسن هم در آن 
روزگار» یکی از همین آقازاده‌هایی بود که اگر بر خلاف نظرش؛ 


— 


جریانی اتفاق می‌افتاد» فاجعه‌ای آفریده می‌شد؛ و شیب آن 


۳۸۹ 


دین» اسپرم مقدس شده 


مستوجب عقوبت؛ آن‌وقت علی چنین استدلالی می‌فرماید که شما 
چرا دختر به او می‌دهید؟ اما نمی‌فرماید که اگر دختر» به پسرش حسن 
ندهند» چه اتفاقاتی ممکن است رخ بدهد. علی به جای ادب کردن 
فرزندش» با مغلطه پاسخ آنان را می‌دهد! 

عین مطلب در کتاب «زندگانی امام حسن» نوشتة زین‌العابدین 
رهنما نقل شده است. نشر زوار» چاپ هفدهم» ۱۳۷۶ جلد دوم ص 
۳-۰ 

پاسخ علی به جماعت شاکی» انسان را به یاد افاضات برخی از 
مسئولان و عوامل حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی می اندازد؛ 
از جمله یکی از آن‌ها که در وبلاگگ خود با نام «روحالله» به سایر 
آقایان خط‌مشی می‌دهد که با همین منطق می‌توان ساز و کارهایی 
چید؛ به عنوان مثال: جُرم تعرّض و مزاحمت به زنان بدحجاب را از 
مزاحمت به زنان مَحَجّبه جدا کرد و در واقع برای مزاحمت برای 
زنان مُحَجه» جرم‌های بسیار سنگین‌تری چید و برای زنان بدحجاب 
و بی حجاب بدلیل مشا رکت آن زن در ایجاد این جرم» تخفیف و 
عفو فراهم نمود؛ و یا برای این که این قانون مجوزی برای مزاحمت‌ها 
نباشد» زن بدحجاب که برای وی مزاحمت ایجاد شده نیز مجرم 
شناخته شود و مجازاتی برای وی نیز تعیین گردد»!!! 

چنین بی‌شعورانی فراموش کرده‌اند یکی از مهمترین 
مسئولیت‌های حکومت‌ها. تأمین امنیت همة کسانی است که 


صرف‌نظر از جنسیّت» سن» نژاد» افکار» فرهنگ» دین» موقعّت 


۳۹۰ 


اجتماعی و اقتصادی» درون مرزهای جغرافیایی کشورشان زیست 
کل 

در سدة بیستم نیز یکی از پیروان بر حق حسن» یک فرد عراقی به 
نام (بونس بحری) بود. او با ازدواج با ۰ زن» رکورد تعداد همسران 
و فرزندان و نوه‌ها در قرن بیستم را به خود اختصاص داده است! 
هنگامی که یکی از خبرنگاران از يونس بحری در روزهای پایانی 
عمرش پرسید: چگونه با این تعداد زياد از زنان ازدواج کردید» در 
صورتی که شما مسلمان هستیدء و اسلام اجازه نمی‌دهد که با بیش از 
چهار زن ازدواج کنید؟ وی در پاسخ گفت: همه ازدواج‌هايم از راه 
شرعی» قانونی و در چارچوبی که قرآن تعیین کرده انجام گرفته 
است!!) 

مکتب بی‌شعور» جانور بی‌شعوری پرورش می‌دهد. 

پدربز رگم می گفت: 

مراقب متولیان دینی باشید» که مدام می‌خواهند شمارا به عجزی 
هدایت کنند که خروارها گناه نا کرده‌ای را که مرتکب نشده‌اید» در 
جان انسانی شما تلنباره و به گناهی کلان مُبدّل کنند. شیون برای 
گناهی ناکرده, حماقت محض است. اینان جماعتی تن‌فربه و لاغر 
جانی هستند» که ناکرده‌های ناشی از بی کفایتی خود راء در 
کرده‌های پر کفایت شماء به گناه مبدل می کنند. اینان با پُرت کردن 
حواس انسانی تو» با خَزعبّلاتی که از آسمانی نامرئی نازل کرده‌انده 


سعی دارند» نا کرده‌های خودرا؛ با قربانی کردن تو به انجام برسانند. 


۳۹۱ 


دین» اسپرم مقدس شده 


بی‌شعوران» چه از نوع سیاسی و چه از سلکك دینی» قابلت 
عجیب» و تبَحُری غریب در ارتباط با سواری گرفتن از محیط دارند؛ 
آنان» تبخری به کمال در نفوذ دادن آن شق از هویّت بی‌شعور خود 
در جان تو دارند» که همه هستة جان انسانی توء در آن بخش. تعبیه 
ا 

تنها خوف و دغدغة این جماعت دَجُالة ار بىشعور» در اين معنا 
نهان شده است» که مبادا نتوانند» به حیله‌های آسمانی خود» خلایق را 
با اهداف خود هم‌سو کت 

بسیار دیده‌اید و خواهید دید که آدم‌های دور و بر شماء برای 
تبلور آزادی و حقوق انسانی خود که نمی‌دانند چیست» مدام ا 
هوارها و اعتراض‌های خیابانی خود؛ تفس نابالغ خویش را تخلیه 
می کنند» نض آن که برای خواستة خود قانونی سلیم» مدون کرده 
باشند. محرک اینان در اصل» همان بی‌شعورانی هستند که با 
کشاندن توده‌ها به خیابان» برای قربانی کردن رقبای خود تلاش 
می کا ای کیت یوق انات شا مرافت"باشید تا با یرت 
کردن حواس شماء کرامت انسانی شما را؛ قربانی بی‌شعوری خود 
نکنند! 

یقین دارم اگر گاو راء به بُرانی تیغ قار سلاخ» فهمی بود» هیچ 
زمان پستان شیر خود را در اختیار قصاب نمی گذاشت! این جماعت 


دین‌زده راء هیچ فهمی بر بُرانی تیغ سلاخ نیست. اینان در طویلهٌ جهل 


۳۹۲ 


خود. به قربانی کردن هویّت انسانی خود مشغولند؛ و به نشخوار 
مهملات آسمانی» عشق می ورزند. 

سخنان سنجیده را به جان کسانی حواله کنید. که ماهیّت انسانی 
خود راء فهم می کنند. ببهوده وقت خود را به تیمار درا زگوشانی 
صرف نکنید» که در هدر دادن خود. تعلیم دیده‌اند. 

بدان که در این آب خاک» هنوز هم هستند مادرانی که از آخور 
دين خوراک می‌خورند؛ و برای دادن ز کات زایش‌های مکرر خود؛ 
فرزندان‌شان راء تقدیم حکومت‌های دینی می کنند؛ تا بدین وسیله با 
قربانی کردن فرزندان خود. بهشتی را در محضر ملایان ابتیاع کنند؛ تا 
غلمان‌های بهشتی» در آن دنیای توهُمی, از خجالت آنان در بيایند. 

جائی خواندم» و این کلام چقدر پرمعناست؛ که گفته است: 
بزرگ‌ترین راز هستی در این معنا نیست که چرا خداونده هستی را 
آفرید؟ بلکه در این است» که چرا خداء بی‌شعورها راء این‌قدر 
گستاخ و منفور خلق کرده است؛ که خود او را نیز فهم نمی کنند؟! 
این از شیواترین کلام‌هایی است که تا امروز خوانده‌ام. 

جهالت» زخم بی‌شعوری را بهبود نخواهد بخشید! سعی کنید 
جهل خود را در کاس فهم خویش ترید کنید؛ شاید که به فهم حضور 
خردی انسانی که در جان‌تان نشسته است دست پابید. 

بسیار مراقب باشید که شما را در زندان احساسی غیر انسانی به 
اسارت نکشند! 


۳۹۳ 


دین» اسپرم مقدس شده 


رو نظر را تيز کن» در مع رکه 
با شتا م ا وا .که 
تو منی و من توآم ای در تو من 
ای تو من! با خود بگو سر سخن 
این چند کتاب که ذ کر می‌شود از کتب بسیار معتبر این جماعت 
آدم‌خور است» که در امور فقه و مبانی مذهبی اینان» جزو کتاب‌های 
مرج جو ی و ا ی ا ن کر را یره ار دق مرف این 
قوم بخوانید؛ که هزاران از این مهملات در کتاب‌های آنان وجود 
دارد. 
«در بهشت» توان بدنی انسان» در کامیابی از زنان» به اندازه صد 
نفر می گردد»! (کتاب کنزالعُمّال» جلد ۱۴» ص ۴۶۸) 
اینان جز مرطوبی آلت تناسلی زنان» بستری برای خیس خوردن 
تن شان فهم نمی کنند. همه خیسی تن اینان راء مرطوبی آلت تناسلی 
زنان شکل می‌دهد که از مهبل آنان جاری می‌شود! مکتبی که مقیاس 
منزلت انسان راء با حَصیلة و آلت تناسلی زنان مَحَک می‌زند. نفرت 
از شعور راء تقویت خواهد کرد. 
پیامبر اکرم(ص) فرموده: «همانا بهشتیان به چیزی بیشتر از نکاح 
اشتها ندارند و لنت نمی‌برند.» (کتاب لثالی» ص ۵۰۳) 
طبق این حدیث» در بهشت نشستگان شعوری بر فهم آفرینش و 
چرایی هستی ندارند. آن‌جا هم دقیقاً مانند زمین اطفاء شهوت. برای 


آنان شرط لذت بردن است. نه فهم چرائی‌های هستی. من نمی‌دانم 


۳۹۴ 


چگونه یک لذت مادی» در تنی معنوی» (بنا به گفتة اینان) که در 
بهشت بدان مقیّد شده‌اند» قابل تعریف است. آیا بهشت هم جایگاه 
تن مادّی ماست که این جماعت. این چنین امور را وصف می کنند؟ 

«حوری از خیمه خود بیرون آید و روی به تخت مؤمن بخرامد و 
چون به نزد مومن می آید با پانصد سال از سال‌های دنیا هم‌دیگر را 
بوسه زنند که برای هیچ کدام‌شان» خستگی و ملال حاصل نمی گردد. 
هر ممنی را هفتاد زوجه از حوران می‌دهند و چهار زن از آدمیان؛ 
که ساعتی با حورئه صحبت می‌دارد و ساعتی با زن دنیا و ساعتی با 
خود خلوت می کند و بر گرسی‌ها تکیه زده‌اند و با یکدیگر صحبت 
می دارند.) (بحارالانوار» جلد“ ص) ۱۵۷ 

من مانده‌ام که آیا تمام شعور آدمی در بهشت به همین امر منتهی 
می گردد که دو سوم وقت خود را به شهوت‌رانی با زنان طی کند و 
لابد در یک سوم خلوت با خود هم» مشغول نشخوار خاطرات آن دو 

«بیشتر نهرهای بهشتی از نهر کوثر است که در کناره آن دختران 
نارپستان (مانند گیاه) می‌رویند.» (بحارالانوان ج۰۸ ص ۱۹۶) 

اگر این بی‌شعوران راء قوّتی بود» از هم درختان و کوهساران و 
جانوران عالم» حفره‌هایی مانند آلت تناسلی زنان» برای خود تراش 
می‌داند» تا همۀ جواره خود را در آن فرو کنند. 


گوشت بدن را از خاک رویاند؟ این درخت گوشتی. چگونه 


۳۹۵ 


دین» اسپرم مقدس شده 


می‌روید که دختران نارپستان از آن می‌رویند؟ چند ساله هستند؟چه 
می‌خورند؟ به چه زبانی حرف می زنند؟ وووووو.... 

در بهشت نهری وجود دارد که در دو طرفش دختران با کرةٌ سفید 
روی و سفیدپوش نشسته‌اند و مشغول تَغْنی(آواز خواندن) هستند. 
ذوشیز گان با جنان صدایی می‌خوانند. که خلانق تا کنون ج 
صدایی را نشنیده‌اند و این نعمت» بالاترین نعمات بهشتی است؛ این 
دوشی زگان به تسبیح (ذ کر صفات الهی) تغنی می کنند. 

وقتی اتاق شعور قفل می‌شود. خرد به هذیان‌گوئی مبتلا 
خواهد شد. و نیز برای این که مهملات‌شان توسّط متولیان هم 
من هتم ات تفر کات کرو 
خوانند گانی می‌دانند که فقط صفات الهی را تغنی می‌فرمایند. بیماری 
تمجیدطلبی این الله از مخلوق خود. تمامی ندارد؛ حتی در بهشت نیز 
نمی‌تواند بدون تملّق بندگان خود. فهم خویش کند! 

«هریک از آن حوریان هفتاد ځله پوشیده‌اند و سفیدی ساق 
ایشان از زیر هفتاد حله معلوم است. از جماع با هر یک از آن 
حوریان لذت صد مرد را می‌یابد.» (بحار الانوار :ج۸) 

اگر هفتاد حُله راء که پارچه ای بسیار نا زک از نوعی ابریشم 
کم‌یاب است. بر روی هم قرار دهی» قطری حدود یک میلیمتر و 
اندی تشکیل خواهد شد. که نور هم از آن نمی‌تواند عبور کند» چه 
رسد به دیدن سفیدی ساق پای حوریان. این جماعت ابله بی‌شعور؛ 


شمایل حوریان‌شان را نیز هم چون خودشان فهم می کنند. 


۳۹۶ 


پس آن مومن با قوت صد جوان با آن حوری جماع و آمیزش 
کند و یک آغوش با او هفتاد سال طول می کشد. مؤمن متحیّر 
می‌باشد که نظر به کدام اندام حوری بکند! بر روی او با بر پشت 
(کفل و ...) او یا بر ساق اوء بر هر اندام او که نگاه می کند. از شدّت 
نور و صفاء روی خود را در آن مشاهده می‌نماید. (آفرین برآن کفلی 
که آئینهٌ جهان نماست. برای حضور خلقّت من در خویش!) پس در 
این حال» زن دیگری بر او مُشرف می‌گردد که خوش‌روتر و 
خوش‌بوتر از اوّلی است.» (بحار الانوار ج ۸) 

نا گفته‌ها راء تو خود از مهملات دیگر اینان بخوان؛ که احمق را 
هر چه بیاموزی, جاهل تر خواهد شد. 

«هیچ مومنی داخل بهشت نمی‌شود. مگر آن که خداوند» پانصد 
حوری به او اعطا می‌فرماید؛ که با هر حوری هفتاد غلام و هفتاد کنیز 
نیز می‌باشد که هریک مانند لولو منثور و لولو مکنون می‌باشند.» 
(بحارالانوار » ج ۸) 

به حتم» در بهشت هم تازیان و تعلیم دید اسلام» این کنیزان و 
غلامان راء از میان ابناء بشری به نوعی به اسارت گرفته اند! 

این اعداد هفت و هفتاد در متون متولیانش» یکی از معجزات 
کیره اسلام عزیز است) 

من نمی‌دانم کنیز و غلام در بهشت چه غلطی می کنند؟ این الله در 
آن مکان هم نمی‌تواند» بدون کنیز و غلام امور پیروان خود را حل و 
فصل کند؟ آن هم در مکانی که مخصوص پاکان و صالحان است. 


۳۹۷ 


دین» اسپرم مقدس شده 


خوب اگر این کنیز و غلامان جزو پاکان نیستند» در بهشت چه 
می کنند. و اگر جزو پاکان هستند» پس چرا غلام و کنیز شده‌اند؟ 

این الله بخشنده و مهربان» در بهشت خود نیز» دست از غلام‌بازی 
و کنیزبازی بر نمی‌دارد؟ جنس این غلامان و کنیزان» در بهشت از 
چه نوع مصالح تدا رک دیده شده است؟ چند سال دارند؟ احتمالأ 
این درماند گان به حتم از نژاد ایرانیان هستند! اصلاً غلام و کنیز در 
بهشت چه مفهومی دارد؟ مگر در بهشت هم خودی و ناخودی 
وجود دارد؟ و اصلاً این الله چرا عده‌ای ذی‌شعور را کنیز و غلام 
آفریده است» تا حس انسانی آنان را عذاب دهد؟ نکند در بهشت هم 
الله می‌خواهد انسان‌ها را به جان هم بیندازد تا آن‌ها را به یکدیگر 
بیازماید؟! این جماعت نادان را شعوری بر تحلیل و فهم گفته‌هایشان 
نیست. طبق گفتۀ متون دینی این جماعت بی‌شعور» کسی لیاقت 
بهشتی شدن دارد» که از مژمنین و مومنات بوده. و از پرستنده اللّه؛ و 
برگزیدةآن الله باشد. چگونه می‌شود؛ یک بر گزیدۀ الله» که راه به 
بهشت یافته» غلام و کنیز باشد. و برگزیده‌ای دیگر از جنس خود اوه 
او را کنیز و غلام خود کند؟ اگر آن کنیز و غلام‌ها نیز جزو 
وارستگان باشند که به بهشت داخل شده‌اند» پس چرا هنوز کنیز و 
غلام هستند؟ تصوّر می کنم این الله» باید به یک بیماری مُهلکی مبتلا 
شده باشد. که با مخلوقات خود چنین رفتاری می کند! 

این بی‌شعوران زرَیات‌شان را چنان زراندود می کنند. که عوام 


راء هیچ شعوری به فهم مهملات آنان تمی‌مانل: دین» جز به پشتوانة 


۳۹۸ 


حواس عوام» دوامی نخواهد داشت. این تودۀ عوام ابله در این 
مملکت. بهترین ابزار برای این جماعت دروغ‌زن هستند. 

پدر بز رگم می گفت: 

ملایان» جماعتی هستند» که شپش را دباغی می کنند؛ و کک راء 
شکم می‌درند» تا خون مانده در احشاء آنان را مک بزنند! 

امور این جماعت مهمل گوه جز به طعم خون و شهوت, اصلاح 
نمی‌شود. هیچ زمان تيغ تيز قذارة اینان» بدون خون موجودات» 
صیقل به خود نمی گیرد. 

اینان اخلاق‌بازانی هستند» که اخلاق‌مداران را گردن می‌زنند؛ تا 
مگر» کتاب قطور حماقت خود راء پروارتر کنند. 

فرزند! ملا و آخوند را آموخته‌اند و می‌آموزند» تا کاری 
کنند که مردم هميشه به سخنان آن‌ها گوش دهند؛ هیچ ملا و 
آخوندی» برای شنیدن سخنان مردم تعلیم داده نمی‌شود. اگر 
ملایی بداند که تو به جای داشتن گوش» صاحب زبان 
شده‌ای» باید مراقب سرت باشی که در معرض خطر خواهد 
بو د. 

و باز نوشته‌اند که: 

«در ادرار ائمه» آلود گی نیست.» (کتاب من لابحضرالفقیه. جلد ۱ 


ص ۵۳) 


۳۹۹ 


دین» اسپرم مقدس شده 


نگاه کردن به لت تناسلی زن؛باعث کوری می‌شود»(کتاب من 
لابحضرالفقیه» جلد ۳ ص ۵۵۴) 

«ملکی هست که اسمش منت است. که هميشه بالای قبر امام 
حسین است.» (کتاب اصول کافی؛ جلد ۴ ص ۵۸۳) 

کلینی معلوم نیست که این نام منت را از کجا دزدیده است؟ و 
اصلاً معلوم نیست که این جانور نامعلوم بالای سر قبر حسین چه 
غلطی می کند؟ که نامریی هم شده است! و هیچ کسی هم تا به حال 
این منت را ندیده است؛ جز کلینی ابله که نام این جانور را ذکر 
فرموده است. و هیچ‌یکک از ابناء بشری هم بر این راز سر به مه رآگاه 

اما لازم به ذکر است که بگویم واژۀ منت» در زبان زرتشتی و 
ایران باستان به ذهن» گفته می‌شده است. تصوّر می کنم کلینی این 
واژه را از یکی شنیده است. و در قوارةٌ بی‌سوادی خود» تصوّرکرده 
است که منت یک جانور است» یا چیزی شبیه آن. بنا بر این منت را 
به عنوان مدرکی مونّْق برای بیان مهملات خود کنا رگذاشته است. 

«امام ده علامت دارد؛ از جمله آن‌ها این که ختنه شده به دنا 
می‌آید. با پا و به راحتی متولد می‌شود. جنب نمی‌شود. اگر بخوابد» 
قلبش بیدار است. چشمش می‌خوابد» ولی قلیش بیدار است. 
همان‌طور که از جلو می‌بیند» از عقب هم می‌بیند.» (کتاب اصول 
کافی؛ جلد ۱ ص ۳۱۹) 


۳۰۰ 


گفته شده امام ختنه شده به دنیا می‌آید. این کلام» بهتان است بر 
آفرینش؛ که هیچ استثنایی در خلقت و آفرینشش نیست؛ مگر این که 
بر اثر یک بیماری يا نقص در تر کیب خلقت موجودی» آن موجود. 
ناقص خلق شود. طبق این گفته» به حتم امامان این جماعت بايد 
ناقص باشند» که نوع خلقت آنان با بقیۀٌ هم‌نوعان‌شان متفاوت است. 
مک کی وه کی کد ا ی را یال سیم رهز 
دنا بیابد؟ ختنه شدن چه امتیازی برای فرد می‌تواند داشته باشد؟ این 
حکم ختنه» فقط در دين يهود و اسلام وجود دارد؛ که توسط 
کاهنان معاید مصری» در دوران فراعنه» از شش‌هزار سال قبل رواج 
داشته؛ و بعد این رسم نامیمون را خاخام‌های بهودی وارد دین 
فرزندان خود را ختنه نمی کنند. در دوران حکومت فراعنه مصرء برای 
این که بزرگ‌زاد گان و درباریان» از دیگر جماعت زمان خود در 
مراحلی حسّاس» قابل تفکیکک باشند» به حکم کاهنان» که همه کار 
می‌بریدند تا از دیگر نوزادان زمان خود قابل تشخیص باشند؛ و هر 
بیننده بداند» که این موجود. از بزرگان مصری است. این رسم کثیف 
و غلط. به دلیل حقارت تاریخی که قوم بهود از مصریان در دل 
داشتند» عیناً به دین بهود انتقال یافت؛ تا حقارت آنان را در این کار 
سرپوش بگذارند. موسی که به نقل کتب يهود در دربار فرعون 


بز رگ شده بود» ختنه‌اش نکرده بودند» در نهایت در نود سالی زنش 


دین» اسپرم مقدس شده 


به فرمان یهوه در بیابان دنبالش گذاشت و او را گرفت و سر آلتش را 
برید؛ و تقدیم بهوه کرد! وجود این پوست در آلت تناسلی مردان» 
محافظ بسیار خوبی برای آلت تناسلی است؛ که باعث می‌شود 
حساسیّت سر آلت تناسلی برای آمیزش با زنان بیشتر گردد. بریدن 
این پوست» خساسیت سر الت مردانه را کمتر می کند. دلیل, آن نیز 
در این است که بعد از بریدن آن پوست. اصطکاک سر آلت با لباس 
و دست در طول زمان» از حساسیتش کم می کند. وجود این پوست 
در بدن» لازم آلت تناسلی در مردان است. متأسفانه همین مصیبت 
را؛ در بعضی از مذاهب اسلام عزیز» بر سر دختران نیز می آورند؛ تا 
آنان را از لذت انسانی‌شان دور کنند؛ و قدرت جنسی آنان را کاهش 
دهند. همان‌طوری که تراشیدن موی سر زنان عالی‌منصب مصری در 
دوران فراعنه امتیاز محسوب می‌شده که عوام اجازهُ این کار را 
نداشتند و همان‌طور که خالکوبی در پیشانی و چانۀ افراد» در میان 
برگزید گان و رهبران و بزرگان آئین هندو متداول بود» رسم ختنه 
نیز یکی از این مراسم محسوب می‌شده است. 

«امام زمان لخت و عریان ظاهر می‌شود!» (کتاب حق‌الیقین» ص 
(FV‏ 

امام زمان» برای چه لخت و عریان ظاهر می‌شود؟ که چه بشود؟ 
این چه سخن مهملی است که این ناقل احمق نقل می کند؟ 


«فاطمه زهرا حبص نمی شده است.»(اصول کافی» جلد ۱ ص ۳۸۲) 


به این ناقل بی‌شعور باید گفت: زنی که حیض نمی‌شود. چگونه 
تخمک گذاری در بدنش انجام می‌شود؟ و نوزادی در بطن خود 
پرورش خواهد داد» که برای رشد آن جنین» به خون محتاج است؟ و 
آن خونی که در رگ‌های فرزندان او جاری شده» از کجا آمده 
است؟ این کلام سرشار از بُهتان» بزرگ‌ترین توهین به خلقت است. 
مش رک بودن» تنها بت‌پرستی نیست. بیان چنین مهملاتی. خود 
بارزترین ش رک ممکن است. هم‌چنین» مگر پریود شدن زنان و 
دختران چه زشتی و ننگی محسوب می‌شود که عدمش افتخاری 
اشد 

و باز» نقل شده که «امام حسین از سین حضرت زهرا شیر نخورد» 
بلکه پیامبر انگشتش را در دهان او می گذاشت و حسین می‌مکید و 
برای سه روزش کافی بود.»(اصول کافی» کتاب الحجّه؛ باب مولد 
حسین ابن علی.) 

معلوم نیست» این سینه‌ها و پستان‌های فاطمه» برای چه خلق شده 
بوده» که انگشت محمد» به جای آن انجام وظیفه می کرده؟ گویا آن 
سینه‌ها» فقط برای استفادۀ علی خلق شده بودند! اگر این وقیحان بی 
شرم راء مجالی بود» به حتم منکر به دستشوئی رفتن حسین و مابقی 
امامان‌شان نیز می‌شد‌ند. هر معجزه‌ای که در تاریخ ادیان ثبت شده 
است» با نوح آغاز» و با محمد نیز» تمام شده است. گوثی الم اراد 
معجزات خود را؛ جز به تبار ابراهیمیان» به هیچ مخلوقی عنایت 


نفرموده است؛ که از انگشت مخلوق خود. شیر استخراج کند! این 


۳۰۳ 
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جماعت. آلت‌شان را در مهبل زنان جوروا جور فرو می کردند و به 
دست‌شویی می‌رفتند وووو اما آن‌جا از انگشت شیر می‌خورد و با پا 
به دنیا می آیند و ختنه شده خلق می‌شود و زهرا؛ حیض نمی‌شود. اما 
آلت تناسلی على را خوب ميل می‌فرمودند؛ ووووو 

«رعد و برق آسمان» از تدبیر علی است» (از کتاب شيخ مفید 
ص ۶۳) 

این مهملات. جز برای بذاق زهراگین سوسمارخوران عربستان؛ و 
شیّادان جماعت تشيّع» هیچ موجودی را خوش نمی‌آید. این شیخ 
مفید» یکی از آن مراجع مولّق و مورد اعتبار جماعت اهل تشيعم است؛ 

«علی بر روی ابرها پرواز می‌کند. آله ابرها را؛ برای علی مر 
ساخت؛ و اوه از شرق تا غرب عالم را در توردید.» (تفسیر المیزان 
جناب علامه طباطبائی» جلد ۱۳ ص ۳۷۲+ و کتاب بحارالانواره 
جلد ۳۹ ص ۱۳۸) 

می‌پرسم برای چه این اللّه» ابرها را» برای علی مسځر ساخته است؟ 
که چه بشود؟ تصوّر می کنم» برای این مُسخر ساخته که صحرای 
سوزان عربستان؛ در زیر پوشش انبوه گیاهان و درختان باور نکردنی 
که امروز در آن شکل گرفته است. جنگل آمازون را ریشخند بزند! 

آن‌قدر از این بیانات بی سر و ته و بی‌معناه در کتب این جماعت 


علامه وجود دارد که می‌شود با جمع آوری آن‌هاه کتاب المفاسد 


بزرگی برای تباهی بشر تدا رک دید؛ که قبول هر کدام از این 
مهملات ترا بس است. تا ترا» در چاه بی‌شعوری سقوط دهد. 

استخراج شده قصد نگارش تاریخ فقه را ندارم؟ اصلاً مرا به این 
مهملات اعتقادی نیست؛ مقصود من کشاندن شما به فهم ناگفته‌هائی 
است که به حکم آن ناگفته‌هاه در طول زمان» همه ما راء قربانی 
بی‌شعوری خود کرده‌اند. و امروز» بخش وسیعی از قوانین قضائی این 
مملکت بر اساس همین احادیث تنظیم شده است. در پایان نوشته‌ها؛ 
به عمد» این مقولات را نقل کردم تا شما را بیشتر به فهم پی‌خردی 
اینان هدایت کنم. تا شما هیچ زمان فراموش نکنید که این ابر 
بی‌شعوران» عمری است همه ما راء در گرداب فریبی از جهل» غرق 
کرده‌اند؛ تا خود» به مقاصد پلیدشان, که جز تمتای آلت تناسلی زنان 


و تعمات این زمين نیست. دست باتك 


ب رگی از جنایات بی شمار تازیان در ابران 

محمد علی خلیلی در کتاب «ظلم تاریخ» مطلبی نوشته است که 
من عیناً آن‌را نقل می کنم: 

از نامه مر - خليفة دوم- به عمروعاص می‌توان به علل اقتصادی 
و کقور کشاییاعرات یی برد ترجمه این نامه چتین است؛ 


(از بنده خدا عم امیر مومنان؛ به عمرو عاص 


۳۰۵ 
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سلام بر تو» ای عمرو به جان خودم سوگند که اگر من و 
همراهانم از گرسنگی بمیریم» تو و همراهانت که سیر هستید. هیچ 
نگران نمی‌شوید. چرا غنیمت نمی‌فرستی! به داد برس! به داد برس! به 
داد برس !» 

و مرو ادن باس ین بر سا 

«به بندة ال امیر م‌منان از بندة الله عمروعاص 

و اما بعد لبیک لبیک» کاروانی از خواربار برایت فرستادم که 
آغازش نزد توء و پایانش نزد من است» ا!! 

چگونه در چپاول اموال و جان آدمیان از کيسة اللهی مايه 
می گذارند که محمد در ذهن‌شان فروکرده است؛ و در تاریخ 
خواص وابسته نیز مدام عنوان می‌شوده که ملّت ایران؛ خود با تمایل 
و میل» به دین اسلام گرویدند؛ میلی که لب بُران شمشیر تازیان» در 
حکاکی آن نقش داشته است؟ 

ابوحنیفه احمدین داود دینوری در کتاب «خبارالطوال» خود که 
مربوط به اواخر قرن سوم است. می‌نویسد: (لطفاً خوب دقت کنید 
که در گذشته» زنان ایرانی دارای چه منزلتی بودند) چون شهریاری 
به پوران» دختر خسرو پرویز رسید. در اطراف چنان شايع شد که 
سرزمین پارس را پادشاهی نیست و به درگاه زنی پناه برده‌اند. دو تن 
از اعراب بنام‌های مُثنی بن‌حارثۀ شیبانی و سید بن فطبة عجّلی در 
مرزهای ایران بر دهقانان به تاخت و تاز پرداختند؛ هرچه را 


۰ یه ۰ ۰ * ۳ ح‎ Ek 
می‌توانستند می‌ربودند و چون مورد تعقیب قرار می گرفتند» به صحرا‎ 


۳.۶ 


می گریختند. مُثنی که راه‌زنی سیاه‌دل بود» از سوی حیره تاخت وتاز 
می‌نمود. (اين پیشامدها در زمان خلافت ابوبکر اتفاق افتاد است.) 

مُثنی به ابوبکر نامه‌ای نوشت ( یعنی این دزد چپاول گره به خليفة 
الله بر روی زمین و جانشین رسول الله بر روی زمین) و او را از تجاوز 
خود به مرزنشینان و پریشانی اوضاع ایران مطلع ساخت؛ و از وی 
خواست تا او را به لشکری امداد کند. چون نامه به ابوبکر رسید» به 
خالد بن ولید که از گیرو دار جنگ‌های رده و سر کوبی آعرابی که از 
اسلام بر گشته بودند» فراغت يافته بود» نوشت به جانب خیره رهسپار 
شود و با ایرانیان مرزنشین به جنگ بپردازد. (رده» قبایلی بودند که بعد 
از م رگ محمد از دین او ب رگشتند) و مُثنی و دیگر دزدان همراه او را 
ضمیمۀ سپاه خود سازد. خالد. مردم عین‌تمر را محاصره کرد و همه 
را گردن زد و زنان و فرزندان‌شان را اسیر کرد. 

عنایت می‌فرمائید همه را گردن می‌زند و زن و فرزندان مردم را 
به نام الله عربستان به اسیری می کشد. به نوع تفگر الله عرب بنگرید تا 
انگیزه‌های پیروزی تازیان را بدانید. فرهنگی که با دزدی و غارت و 
کشتن مردان و به اسارت بردن زنان و کودکان آغاز شد» و در بخش 
بزرگی از جهان گسترش یافت» ریشه در کجا دارد. امروز تا کسی 
می‌خواهد به نقد آن بپردازد» همان کسانی که پدران و مادران‌شان را 
عرب‌ها؛ در همین سرزمین ایران کشته و به اسارت برده‌اند» به 
مخالفت بر می‌خیزند و سینه می‌درند که با عقاید و باورهای مردم 


کاری نداشته باشید! کدام باور و چه باوری؟ آن هم باورهائی که جز 
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به نشئۀ خون» بارور نشده است. اینان از به تعطیل کشیده شدن د کان 
خود ترس دارند. این جماعت. نان‌شان در گرو گفتن این مهملات 
ات ۱ 

در تمام مدت خلافت ابوبکر مُثنی بن حارثه و عمرو بن حزم از 
گوشه و کنار بر سرزمین سواد حمله ور می‌شدند. 

سواد» همین عراق کنونی است. در آن دوران» همة مردم عراق 
امروز» پارسی زبان بودند و به زبان پارسی و سریانی سخن می گفتند. 
اگر به نقشۀ جغرافیائی توجه نمائید. مکان مه را و فاصلهٌ مه را تا 
عراق و ایران فهم خواهید نمود. ميان این دو محل» بیابانی مخوف 
است. این وحشی‌های کلپاسه و سوسمارخور به مردم متمدن 
می‌تاختند و چون مورد تعقیب قرار می گرفتند» به بیابان‌های اطراف 
می گریختند که دست‌رسی به آنان امکان نداشت. 

تا این که ابوبکر د رگذشت؛ و عمرین خطاب به خلافت رسید و 
آهنگ لشک رکشی به سوی عراق کرد؛ بدین منظور ابوعبید = پدر 
مختار ثقفی- را با پنج‌هزار مرد جنگی به عراق گسیل داشت؛ و به 
مُثنی بن حارثه که هم‌چنان به غارت و چپاول اموال و زنان ایرانیان 
مشغول بوده نوشت که با همه مردان خود به ابوعبید پیوندد. در 
نخستین بورش به ایرانیان» ابوعبید و برادرش. و عدهٌ زیادی از اعراب 
به دست ایرانیان کشته شدند. مُثنی» واقعه را برای عمر نوشت؛ عمر 
مردم را به جهاد خواند و کسانی را برای گرد آوری سپاه به نزد قبایل 


عرب فرستاد و سرانجام سپاه بزرگی از عربان را به فرماندهی جریرین 


۳۸ 


عبدالله» به سوی مثنی فرستاد؛ جریر» با این لشکر انبوه به نله رفت و 
مُثنی با لشکریان خود بدو پیوست و سواران را به منظور غارت به 
اطراف سرزمین‌های سواد(عراق ) فرستاد؛ دهقانان ایرانی به دژها پناه 
بردند. پوراندخت - پادشاه ایران- دوازده هزار تن از سواران دلیر 
برگزید و آنان را به سوی یره گسیل داشت؛ ایرانیان با سرسختی 
تمام پیکار می کردند. مُثنی از فرط خشم و ت-حَسُر» موهای ریش خود 
را با دست می کند و فریاد می‌زد. برادر او - مسعودین حارثه- به قتل 
رسید. جریر بانگ می‌زد ای مردان عرب! مبادا کسی در حمله بر این 
دشمن بر شما پیشی جوید! چه اگر این سرزمین به خواست الله بف 
دست شما فتح بشود. مقامی را که هیچ عربی بدان نمی تواند رسید» 
خواهید داشت؛ پس برای رسیدن به یکی از دو نیکی بجنگید» زن و 
خواسته در این جهان و بهشت برین و حور و غلمان در آخرت 
(غلمان» پسر بچه‌های خوشگل بهشتی را گویند)» بدین ترتیب 
مسلمانان گرد هم آمدند و فراریان با زگشتند و باز بر ایرانیان سخت 
حمله آوردند. در این جنگ مهران -فرمانده سپاه ایران- به دست 
مُثنی به قتل رسید؛ پارسیان که کشتۀ او را دیدند. فرار کردند؛ 
مسلمانان از پی آنان برخاستند و گروهی از پارسیان را که نتوانسته 
بودند از پل دجله و فرات امروزی که در آن روزگار در تصرف 
ایران بود» بگذرند. از دم تیغ گذرانیدند؛ چون الله» بز رگان پارس را 
به دست مسلمانان به هلاکت رسانید» هجوم بر این سرزمین مسر 
گشت و استحکامات ایران» یکی پس از دیگری در هم کوبیده شد؛ 


۳۰۹ 
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شیرازة کار ایشان از هم گسیخته گردید و مسلمانان بر آنان جری 
شدند و سرزمین‌های سواد و سورا و کسکر و صراط و فلالیج و 
استان‌های آن مرز و بوم را میدان تاخت و تاز و غارت و چپاول قرار 
دادند. در این حین» به مثنی خبر رسید که در نزدیکی خیره» قریه‌ای 
است که در آن بازاری بز رگ وجود دارد و هر ماه» يڪ بار 
باز رگانان فارس و اهواز» و دیگر شهرهای ایران به آن‌جا می آیند و به 
خرید و فروش اجناس می‌پردازند. مثنی راه بیابان پیش گرفت» تا به 
انبار رسید و مردم انبار برای دفاع از خود متحصّن گشتند. مُثنی کس 
در پی مرزبان فرستاد و او را امان داد و با وی به خلوت نشست و 
گفت: من قصد چپاول بازار بغداد را دارم و کسی را نمی‌کشم. 
می‌خواهم که تو راهنمایانی چند همراه من کنی تا راه را به من 
بنمایانند و پل را برای من استوار سازی» تا از روی فرات بگذرم. 
مرزبان چنان کرد. مُثنی از پل گذشت؛ مردم آن سامان» اموال خود 
رها کرده به بیرون شه رگریختند؛ دست مُثتی و همراهانش از طلا و 
نقره و کالاهای دیگر انباشته شد. همین که اخبار پیروزی مثنی به 
سوید بن قطبه عجلی رسید» به عمر بن خطاب نامه نوشت و جریان 
امو دا بدو ا گهی داد واز وی غواست تا یرای غارت مت شکری 
به کمک او بفرستد. عمربن خطاب برای این منظور غتبه بن غزوان 
مأزنی را که زمان محمد را درک کرده بود برگزید و به ریاست 
سپاهی بز رگ از مسلمانان برای کمک به مُثنی فرستاد و به سوید بن 


قطبه نوشت که او هم به این سپاه بپیوند. عتبه به شهر آبله - شهری در 


۳۰ 


نزدیکی خرمشهر امروز - رسید و آن‌جا را به زور بگرفت و به عمر 
چنین نوشت «... اما بعد سپاس الله را که آبله را بر ما فتح کرد. این جا 
لنگرگاه کشتی‌های عمان و بحرین و فارس» و هندوچین است؛ ما؛ 
زر و سیم و کالا و اموال و زنان بسیار و فرزندان مردم آن سامان را 
به غنیمت گرفتیم. (توجّه می کنید! زن و بچۀ بی گناه را می‌گوید 
انسان را می گوید که به غنیمت گرفته‌اند.) و من به خواست ال 
تفصیل این پیروزی را برای تو خواهم نوشت. سپس عتبه» به مزار 
(اهواز) رفت و الله وی را بر مردم آن شهر پیروزی بداد. (همة کارها 
را هم الله می کند) و مرزبان آن‌جا را به دست او گرفتار کرد و عتبه او 
را بگشت؛ و زنش را برای خود برداشت؛ و جامه و سلاح او را 
بر گرفت و کمربند وی را که انباشته از گوهرهای زُمرد و ياقوت بود 
برای عمر فرستاد. مسلمین از این خبر» یک‌دیگر را بشارت دادند که 
مسلمانان در بصره در زر و سیم غوطه‌ورند. از این رو» مردم رغبت 
نشان دادند و به بصره شتافتند» تا ایرانیان را غارت کنند؛ و تعداد آنان 
در آن‌جا بسیار گشت. (لازم به توضیح است که در این حملات. تنها 
مسلمانان نبودند» بلکه غیر مسلمانان نیز شرکت داشتند.) عتبه» آنان را 
به فرات بصره برد وآن‌جا را نیز فتح کرد؛ و بعد از آن به دشت 
کمیشان رفت. مرزبان آن‌جا را کشت و غنایم بسیار گرفت؛ و اخبار 
فتح شهرها و دیاری را که الله به دست او میسر کرده بود» برای عمر 
نوشت؛ پس فبایل بسیاری از سراسر عربستان برای غارت. به سوی 


ایران روانه شدند. چون ایرانیان دیدند که اعراب گردا گرد آنان را فرا 


1۱ 


دین» اسپرم مقدس شده 


گرفته» به تاخت و تاز و چپاول شهرها و دست‌یازی به زنان 
راهان بزر گان سلسلة شاسانی» بزد گرد پسر شهریاره پسر خسرو 
پرویز را که جوانی شانزده ساله بود» به پادشاهی برداشتند» و یزد گرد؛ 
رستم پسرهرمز را که مردی سرد و گرم چشیده بود» به فرماندهی سپاه 
ب رگزید. 

عمر فرمان بسیج داد؛ و سعد بن ابی وقاص را به سرداری سپاه 
اسلام برگزید. در این هنگام مُثنی درگذشت و او وا نا 
همسری گرفت؛ سرانجام جنگ شعله‌ور گردید؛ در گرماگرم جنگ 
غباری شدید برخاست و به چشم پارسیان رفت. صفوف لشکر پارس 
در هم شکست و رستم فرخزاد به قتل رسید و سپاه او مُنهْزم شد. 
مسلمانان جسد رستم را در میان کشتگان یافتند که صد زخم نیزه و 
شمشیر برداشته بود و قاتل وی معلوم نشد.» 

همین نویسنده در واقعۀ جلولا می‌نویسد: «چون رنگک آفتاب به 
زردی گرایید» الله مسلمانان را یاری کرد و تا شبانگاه به کشتار 
ایرانیان مشغول شدند. (عجب :الله که یاری دهندهُ کشتار کنند گان 
فانلدن انستا که‌ملوی او را نها کف ینمی کد نوخ 
که ارد وگاه پارسیان و هرچه در ارد وگاه بود» به غنیمت مسلمانان در 
آمد. تُعلبه گوید: در اردو گاه آنان به خیمه‌ای در آمدم؛ زنی را بر 
روی تخت‌خواپی در آن خیمه ديدم که چهرۀ او چون قرص ماه بود. 


همین که مرا دید ترسید و گریست؛ او را با خود نزد امیر بردم و از او 


۳۲ 


خواستم که او را به من بخشد و او نیز چنین کرد. و خداوند بخشنده 
و مهربان است.» 

ابن‌صَلّت در سراپرده‌های پارسیان مجسمۀ شتری را یافت از زر 
که به مروارید و در گران‌بها و یاقوت آرایش یافته و مجسْم زرّین 
مردی که بر پشت آن نشسته بود. این مجسمه را تکه‌تکه کردند و هر 
عربی تکه‌ای از آن را با خود برد.... و الا آخر.» 

و این شده که امروز می‌بینیم با روشن شدن هر چراغی به محمد 
وآل او درود می‌فرستیم؛ و با هر صلوات. لعنت می کنیم همه تبارمان 
را که در این جنگ‌ها. خون خود را بر خاک دادند؛ تا من به دين 
اسلام ایمان بیاور! 

اگر همین اند ک سخنان کلیدی را؛ درحلقوم گوساله‌ای حقیر 
که از رحم گاوی استخراج شده فرو کنند» در طول زمان» در هیبّتٍ 
حیوان شعوری خود. از هول فهم. خصیه‌های (بیضه) جوانی‌اش را 
در خلاشهٌ (خاشاک) دشت‌ها به خاک می کشید؛ اما دریغ و درد از 
بعضی از آدمیان که حتی برای تماشای کلمات کلیدی موجود در 
خرد به اسفنگتر مبار ک‌شان» حوصلۀ جنبیدن هم نمی‌دهند. چه رسد 
برای فهم آن معانی کلیدی» که کرامت انسانی آنان را تقویت 
می کند. 


«مور» چه داند که بر خشتی خام می‌رود يا بر دیوارهُ اهرام!» (تمام) 


۳۱۳ 


دین» اسپرم مقدس شده 


سخنی چند از پدربزر ک, میثرا اشوان 
«فرزند! حرمت منزلت انسانی انسان» با شهادت دادن به رسالت 

محمد و صلوات بر تبار اوه تکمیل نخواهدشد. تکامل توء در گرو 
خردی است» که شعور انسانی تراء هدایت می کند. و معیار منزلت 
انسانی تی در گرو شعوری است» که خرد» آنرا بنائی کرده است. 
بدان فرزندم» اگر ترا شعوری نباشد» شوری برای فهم کرامت 
انسانیات نخواهد ماند.» 

«همة آن کسانی که آموخته‌اند مدام از خزائن مهملات خود مايه 
بگذارند. بالاخره روزی و در جائی مجبورخواهند شد. تاوان خرد به 
حقارت کشيده خود را جبران کنند.» ۱ 

«سخن شایسته» لایق ابله نیست. درستی شعور را عقلای محقّقی؛ 
تعیین می کنند» نه فقّهای ما 

«تا می‌توانی از کسانی که نام فقیه دینی بر خود نهاده‌اند» دور شو. 
اینان همان کسانی هستند. که همیشه در زیر تشکچۀ خود. قلاده‌ای 
برای گلوگاه خرد توء و شعور انسانی توء پنهان کرده‌اند. هر نیایشی 
که اینان به تو می‌آموزند» خدای تراه در تو» کوچک‌تر و ذلیل‌تر 
می کند. به خدائی گرنش مکن» که منزلت انسانی تو» در او حضور 


ندارد. » 


۳۴ 





«وقتی در روزگار من و توء می‌شود. حماقت را در سخت‌ترین 
عناصر طبیعت حکاکی کرد دیگر جائی برای فریاد بلوغ خرد؛ باقی 
نخواهدماند؛ که هیچ الاغی» فهمی بر پالانی که ب رگردۂ او می‌نهند 
ندارد. اما اگر خصةً او را لمس کنی» لگدی به قدر دو برابر قامت 
خود» پرتاب می کند. بیشتر آدمیان نیزه چنینند و همین که سخنان 
سنجیده را» در شعورشان سوار می کنی» هیچ فهمی برآن کلام. ابراز 
نمی کنند؛ اما اگر سخنی به قاعدة خصیه‌ای در گوششان خرد کردی؛ 
به قدر دو برابر قامت خود از جای می‌جهند» و ذوقی گران از خود؛ 
به نمایش می کشند. به خاطر همین کورفهمی‌هاست. که در این کرةٌ 
خاکی» همواره» قلیلی دین‌مدار و سياس حیله گر» از کثرتی کلان؛ 
سواری می گیرند.» 

«برای انسان مدرک پیاله‌ای از فهم» او راء به اقیانوسی از آفهام 
هدایت می کند؛ و نادان راء اگر» در ساحل چنین گسترۂ فهمی پیاده 
کنی» جز به بازی کود کانه در ماسه های جهل» رغبتی نخواهد بود. 
که هیچ زمان» کثرت جاهلان راء پایانی نیست؛ چرا که کسب شعور» 
به زحمتی کلان نیازمند است» که این سختیء.در حوصلۀ ابله 
نمی گنجد.» 

«بدان که دوست داشتن» تنها مزرعه‌ای است» که اگر بالغانه 
هرسش کنی» هر روز محصول بهتری خواهد داد. فراموش نکنید 


عشق به هستی و موجودات اگر بالغانه باشد» خراشی در جان آدمی 


۳۵ 


دین» اسپرم مقدس شده 


می‌زند» که از هر شیارش هزاران نهال خیر» سر از خاک جان, به در 
می کند.) 

«دینی که داعيۀ حکومت در سر داشته باشد. سرهای زیادی را 
برای بقای خود از تن» جدا خواهد کرد.» 

«تخم جهالت از زمانی در جان آدمیان ریشه دوانده است» که 
آدمیان برای تو جیه ندانسته‌های خود» دست‌هایشان را به آسمان بلند 
کردند» تا موجودی نامرئی را برای رهائی از نادانی‌های‌شان به باری 
بطلبند. دینی که با احکام آسمانی خود از قبل ترا در خود تعریف 
که نات توت وی ریت ا کت ا 
سلاخی کردن دين را در خود فهم نمی کند. هیچ زمان نمی تواند 
سخنان کلیدی را فهم کند. دین» بزرگ‌ترین مانع اصلاح شعور 
انسان» در ارتباط با بلوغ انسانی اوست.» 

«فرزندم! نزدیکک ترین همسایه به دانائی» شعور است. که در 
جان تربیت شدة تو مأوا دارد؛ اگر شعور خود را در امور از 
دست بدهی» به حتم خردت. خلل‌پذبرخواهد شد. مبادا حرمت 
همسایة جان خویش راء قربانی بی‌شعوری خود کنی!» 

فرزندم! تا زمانی که دین در جان آدمی یکه‌تاز هویّت اوست؛ 
هیچ معنای انسانی در شعور ای به بار نخواهد نشست؛ که همواره 
دین در کسوت شعور بی‌شعوری را تعلیم می‌دهد.» 

«هر مکتبی که برای ترویج خیر» سخن از آسمانی نامرتی به ميان 
کشید» مهمل گوئی بیش نیست. هیچ فوت ناپیدایی» نمی تواند پیدایی 


۳۶ 


را هدایت کند. در غیب نشسته را قوتی به شعور نیست تا فهم عینیّت 
ت و کند.) 

«دلی بز رگ داشتن» بر دلی برک شده مُقدّم است. فرزندم! دل 
خویش را بزرگ گردان تا هیچ یکی ترا فریب ندهد. بدان که 
جامعه‌ای به سعادت و شعور بالغانه و هم‌زیستی سالم نایل می‌شود» 
که جماعتش به حرمت قلم و کاغذ» بیش از اماکن متب رکه تعلیم 
دیده‌اند. کسی که عمر خویش را به کُرنش کردن به هم‌نوعی چون 
خود مشغول می کند» بت‌پرستی بیش نیست. که هنوز بت پرستی‌اش 
پا برجاست. حذر کن از کسانی که ترا به زیارت کسی, یا کسانی 
می کشند که جنسی از هم نوع خود توآند.» 

«فرزندم! همیشه در محضر کسانی به ادب بنشین» که کرامت 
انسانی تراه به تو» تعلیم می‌دهند. خردی که مشغول موجودات 
آسمانی شد» فهم انسانی خود را از یاد خواهد برد. هیچ موجودی به 
قدر شعور انسانی تو» ارزش تکریم ندارد. خرد خویش را دریاب؛ که 
تخم بی‌شعوری در هر خمیره‌ای سبز می‌شود؛ و چون سبز شد. همه 
جان ترا در اسارت خویش قفل خواهد کرد.» 

«فرزند دلبندم! قدرت» کبر ترا اغنا می کند» و ثروت» غرور ترا. به 
دنبال مقصودی باش» که احساس انسانی ترا آرام می کند؛ نه نفس 
تربیت نشدةٌ درونت را؛ که نه قدرت» و نه ثروت. ترا از گرداب 


جهل در جان نشسته‌ات خلاص نخواهند کرد. خلاصی تو منوط به 
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دین» اسپرم مقدس شده 


شعوری است که فرمان آن راء خرد تربیت شده پر شعور تو» هدایت 
می کند.) 

«تنها کسانی حقارت بی‌شعوری را می‌پذیرند» که مشق جهالت 
تعلیم می‌بینند. مبادا پای خود را در مکتبی بگذاری» که جان انسانی 
ترا به جانور بی‌شعوری تحویل می‌دهد.» 

«فرزندم! مراقب باش, تا مبادا مقابل کسانی قرارگیری که با 
شوری پر وسواس» در اجرای قوانین دینی» حکم می‌رانند. اينان با 
کسب مجوّن در نقش مُجری الله» سعی دارند. مَنویّات انسان‌زدانی 
خود راء با احکام قانون» موجه جلوه دهند. که خطرناک‌ترین این 
مجریان را» متولیان دين شکل داده‌اند که ملاتی از خدا راء در احکام 
صادرهٌ خود» ای می کنند.) 

«متواضع باش! اما نه آن‌قدر که تکیُر خود را در پس آن نهان 
کنی. بدان که گاهی کبر و غروره با توآن می‌کنند. که توء در فهم 
رابطه‌ای سالم با اطرافیانت» دچار کسب تمجید از آنان می‌شوی؛ و 
این دقیقا؛ همان لحظه‌ایست که تو برای همیشه» حقیقت انسانی 
خود راء قربانی قضاوت دیگران می کنی.» 

عزیز دلبندم! سخنان نزده راء تو مالکی؛ آنگاه که زدی مستأجر 
گفتهُ خود خواهی شد. پس مراقب کلام خود باش» تا مالکیت خود 
را قربانی گفته‌های خود نکنی. سخنانت را به کسانی عرضه کن» که 
تحمیلی جاهلانه بر تو روا نخواهند کرد.) 


۳/۸ 


«قوارة فهم هر گوشی» به قاعدۀ شعوری است که در کاسۀ سر او 
نهان شده است؛ که شعور تربیت نشده راه گوشی نیست تا راه به خرد 
برد.) 

«عزیز پدر» خوشبختی حسّی است ناپایدار و عقیم» که ترا مشغول 
خود خواهد کرد؛ همان گونه که بدبختی» حسّی است زخم خورده و 
ناخوشایند» که ترا درماندهٌ خود می کند.» 

تو کار انسانی خود کن! که نه حس خوشبختی و نه حس 
بدبختی» کرامت انسانی تراه در تو» تعریف نمی کنند. تراء آرامشی به 
تعریف می کشد که ماندگاری آن راء در هنگامةٌ پیری فهم خواهی 
کرد.) 
بندة خالق خود نمی شود!» 

بدان که همۀ ذرٌاتٍ حاکم در جان تو» آئینه‌ای است» که شمایل 
خدایت راء در تو» نمایان خواهد کرد» و ترا» در اوه منعکس. 

این مهمل گویان پر چانة» هم‌چون ابن‌عربی مهمل‌گی و مابقی 
مفسُران کتاب قرآن و سنت. همه جانوران بی‌شعور پروری هستند» 
که هستی را منکر می‌شوند. تا مگر محمد و کات و سنّت اورا در 
حلق جماعت فرو کنند. و طوری وانمود می کنند که جهان قبل از 
اسلام» وجود خارجی نداشته. و هر چه هست با پبدایش محمد و 
کتاب او شکل گرفته است! این جماعت خود باخته» طوری بیان می 


کنند که گوئی آفرینش جهان و هستی و تمدن انسان» همه» منوط به 


۳۹ 


دین» اسپرم مقدس شده 


این ۱۴۰۰ سالۀٌ پس از ظهور اسلام است؛ که با قدّارة تازیان عَلّم شده 
است. این جماعت. علی‌رغم تبلیغات هزار و چهارصد سالۀ خود» جز 
به ویرانی تمدن ملل» همت دیگری نداشتند. اگر به فهم این حقیقت 
تاریخی نرسید» جان تان در گرداب مهملات اینان؛ مُتورم خواهد 
شك 

همه قرت این جماعت درمانده» بر این است. تا از مان تاریکی 
پر خون تاریخ تبارخود. مبانی مهملی برای عرفان اسلامی خودساختة 
خود» استخراج کنند. تا هویّت بی‌شعور خود راء مطرح نمایند. 
درست به مانند این که عله‌ای دم از فلسفه اسلامی می‌زنند؛ اسلام را 
فلسفه‌ای نیست؛ همه سفسطه‌ای است که خرد انسانی ترا قربانی 
مهملات خود می کند. 

اگر صد بار» کتابی از کتاب‌های ابن‌عربی را مطالعه کنی» جز به 
تعالیم بی‌شعوری» به هیچ نخواهی رسید. کلمات و جملات و 
اصطلاحات عربی و تفسیر آن کلمات و به تعریف کشیدن آن واژه‌ها 
و در حلق خرد فروکردن آن مبانی» برای فهم الهپرستی در آن 
نوشته‌ها» طوری است که گورکرامت انسانی ترا خواهد کند. صدها 
وا جورواجور را در آشکال مختلف. و تعابیرگوناگون روانه خرد 
انسانی تو می کند تا ترا به قبول مهملات خویش وادارنماید. و در 
نهایت» با خسته کردن شعور انسانی توء ترا قربانی بی‌شعوری خود 
کے کت 


۳۳۰ 


این فوق ابر بی‌شعور تاریخ به اصطلاح عارفان» هیچ جا از منزلت 
انسانی تو» و هویّت هست توء سخنی به میان نمی آورد و از مَتّت 
اتائ قو سار هراس کت است: کونی کر جمد و کات :و مت 
و وارثان اوه هیچ مَنیّت انسانی در این عالم وجود ندارد. تمامی تلاش 
خود را معطوف اثبات فهم عرفانی کرده است که نهایت فهم در 
آن» رساندن تو» به محمد و قرآن اوست؛ تا تراء به آسمانی بودن 
محمد و تبار او هدایت می کنند. 

کسانی چون گالیله و انیشتن(آین‌اشتاین) و غیره به یک صفحه 
نوشته» خرد انسان را در فهم هستی دگرگون کردند؛ نه با ۷۰۰ جلد 
مقاله و کتاب و فرمول؛ و نیوتن» در یک صفحه بینش انسان را در 
ارتباط با مبانی علمی تغییر داد. 

اما این ابن‌عربی آبربی‌شعور فوق تصوّر با ۷۰۰ جلد کتاب و 
مقاله» بعد از قرن‌ها؛ رسالتی جز مَعطل کردن اندیشة آدمیان هیچ در 
خرد ذلیل خود فهم نمی کند. این مالک حماقت. جماعت مشتاق راء 
در صف طویل بی‌شعوری خود. درمانده نوشته‌های خود کرده‌است» 
تا مبادا کسی را جسارتی برای تحلیل امور بماند؛ تا مبادا کسی دست 
از سر يهو يهود مهمل گو بردارد. اینان» هیچ‌زمان به فهم انسان؛ 
فهمی نخواهند داشت. وارثان چنین کسانی نیزه چون خود آنان» در 
خلق مهملات برای شعور آدمیان به تبر رسیده‌اند. اینان» فهم 
خدائی بدین شفافی را در گرداب گل آلودۂ مفاهیم پیچ در پیچ 


خود» گل اندود کرده‌اند. این درماندۀ دریوزۀ بدبخت» خود را در 


۳۳۱ 
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اثبات امری جر می‌دهد. که میلیون‌ها سال قبل» در جان آفرینش به 
اثبات رسیده است؛ و عوام درمانده را» و خواص خواهنده را چنان 
در اباطیل پر مَغلطهٌ خود گرفتار نموده» که گوئی جز اینان» هیچ کس 
را به فهم خدا؛ فهمی نخواهد بود. و هر از گاه» با متوسّل شدن به 
خرد» امور خود را موجه می کنند؛ وگاهی» به اقتضاء شرایطی» خرد 
کلمات» مدام هوار فهم ذات او می زنند. و خدا را در فهم خرد 
مردود» می‌دانند. اینان» شعوری بر این گفته‌هاشان ندارند» که بدون 
توسعۀ شعور» و پرورش خرد» انسان را به هیچ جا راهی نیست. 

همه شهودات و مشهودات»و خلاقئت‌ها و چند و چون‌ها و 
چرائی‌ها. جز به توسعةٌ خرده راه به جائی نمی‌برند. تا زمانی که 
انسان» خرد مادّی خود را توسعه نداده است. و در تریت شعور خود 
به فهم نرسیده است. به معنویّت درون خود» فهمی نخواهدیافت. 
فرزندم! خدائی که اینان خلق کرده‌اند» فهم ترا به وهم می کشد. 

خداء خرد آدمی» و اخلاق آدمی است؛ که با او زاده شده است. 
به هر میزان که پهنة خرد آدمی وسعت می‌یابد» خدایش نیز به همان 
میزان گسترده و وسیع می‌شود. خدای من» الله عرب نیست. من به 
هیچ خدائی خارج از جانم» نبازی ندارم. متوسّل شدن به نمی‌دانم 
کجاآبادی نامرئی » که متعلّق به عوام است» دردی از من دوا 


پالان‌دوز در منصب نشسته.» 
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۳۳۲ 


این خدائی که آن جماعت مشق می کنند. نمی تواند خدای من 
باشد. خدای من حس توأم با خردی است» که مرا در این لایتناهی 
بی کران هستی» به جدال با فهم هویّتم کشیده است. آن خدائی را 
که من فهم کرده‌ام» در معابدی کیک بسته» زندانی نمی شود! 

خدای من» در مَْل» به مانند» پرنده‌ای است که مرا به اوج فهمی 
از من» هدایت می کند» نه به اطاعت و گرنش خود مجبور. 

خدائی که مرا به فهم اطاعت از خود می‌خواند. خدایی است که 
در حقارت پر ذلّت خود» به خودفروشی خود نشسته است. 

انسانی وارسته است» که خدایش راء در جان خویش فهم کرده 
است. خدائی که فهمش به هزاران تفسیر و کتاب محتاج باشد؛ 
دگان‌داری است که به معامله با من نشسته است. من سعی می کنم 
عارفانه بیندیشم نه شارحانه. 

خدا را تدریس نمی کنند. آنان که خدا را تداریس می کننده 
کلاشانی هستند» که شعور انسان راء برای فهم عظمت آفرینش؛ 
منجمد کرده‌اند. 

تمامی تلاش خدای من» در این است» تا فهم راء در من به اوج 
کشد؛ نه خود را در من» تثبیت. تا مگر» من انسان» به باور خود برسم؛ 
نه به عبادت او. که او بی نیاز از هر عبادت و پرستش است. آن 
خدائی که ذرّات هستیء در اکمل او سیر می کنند» مجالی برای 
طلب بند گی از مخلوق خود نخواهد داشت. تسی که در قنداق 


مکتبی به بلوغ می‌رسد. شعور انسانی خود راء باور» و بارور نخواهد 
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کرد؛ چرا که همه مکاتب. آدمیان را برای مطامع خود. پروار 
می کنند» تا آنان راء عندالاقتضا برای مقاصد خود قربانی 
کنند. و من» سخت باور دارم» به باور پدربز رگ عزیزم» که همة 
جان مرا در هالهٌ خرد خود» در آغوش کشیده است. 

فرزند عزیزم! آن‌چه من از پدربز رگم گرفته بودم ره با داشته‌های 
خود در هم آمیختم» و همه را برای تو عزیزم به یاد گار نهادم . 

پدر بز رگم می‌فرمودند: 

تنگ‌دستی مالی به مراتب. قابل اغماض‌تر از دردی است. که 
توده‌ای سياس خدافروش در جهان» مدام» آدمیان را در تنور جهل 
خود» تف می‌دهند. تا به آنان چیزی بیاموزند که در اصل» هیچ 
است. مبادا برای گریز از تنگ دستی مالی» دست‌های خود را آلودة 
خطائی کنی؛ تا به خاک کرنش فرود آید. 

همه آنانی که برای انتقال مفاهیم ذهنی خود. از شلاق مدد 
می جویند» می‌خواهند مهملات‌شان راء در تو و نسل تو تثبیت کنند. 
هوش دار! که هیچ زمان» در تقابل با آنان» شعور و منزلت انسانی 
خود راء در اختیار آنان قرار ندهی» که منزلت انسانی‌ات عقیم 
خواهد شد. 

فهم باید کرد؛ هرتفگری که مفاهیم محکمه‌پسند انسانی در خود 


ذخیره کرده است» به هیچ شلاقی محتاح نخواهدبود. 


۳۳۴ 


هر عقیده صالحی به جز صّلح» در جان خود. بارور نمی کند. 
عقیده‌ای که به ضرب قَذّاره و چماق. تحمیل می شود قلری بیش 
نیست! 

آری فرزندم! هر دینی» که آغشتة خون شده باشد» در صداقتش 
تردید کن. آنان که خیرات را فهم کرده‌اند» از تیمچۀ اشرار» گذر 

هر مکتبی» که بوی خون, از آن استشمام نمی کنی» به حفانتتش 
یقین داشته باش؛ که بدون بی بها کردن جان آدمیان بر کرسی 
قدرت نشستن امکان‌پذیر نیست. و قدرت. تھا جانوری است. که 
جز به نش خون» قوامی بر بقای خود. فهم نمی کند. 

ا روزی به فهم درستی‌های درون خود نائل گشتی. هیچ 
زیبائی را به تسخیر قلب تو» مجالی نخواهد ماند؛ که داوران د رگه 
خرد راء جز به فهم درستی‌هاء میلی به صدورځکم نیست. 

در این نوشته» آن چه لازم بود نقل شد؛ اگر شما را حوصله‌ای 
مانده باشد» تعصّب خویش را کنار بگذارید تا حقیقت جان 
اا ود مها هو مت ا 
این گفته‌ها ندارم. آنان که با تعصّب بر این معانی خواهند نگریست؛ 
جز به زخم نشاندن جان خود هیچ نخواهند کرد. بدانید که این 
نوشته‌ها برای زخم زدن نیست؛ اگر فهمی در هویّت انسانی شما مانده 


۳۳۵ 
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انصاف در این معانی نظر کنید. آنان که امور را با بَصَر فهم می کنند» 
همواره شعور نظر خویش را به زخم می‌نشانند. آن کسانی فهم نکته 
می کنند» که با نظر» امور را فهم می کنند؛ نه با بصرا 
با «نظر»» کشف معانی می کنیم 
با «بصر» » صورت چرانی می کنیم 
آنان که صورت‌چرانی می کنند» هیچ زمان نمی توانند 
سیرت امور را فهم کنند. 


پدربز رگ توء میثرا آشوان 


۲۶ 


بعضی منابع» در متن نوشته‌ها منظور شده است. آن منابع هم که به 
خاطر مانده بود و یا از آن‌ها مطلبی استخراج شده» در ذیل نقل می‌شود: 
۱- تاریخ سیستان؛ نسخه تصحیح شدة ملک‌الشعرای بهار 
۲ تاریخ طبری؛ محمدین جریر طبری» ترجمهٌ ابوالقاسم پاینده 
۳ فارسنامه ابن بلخی؛ تصحیح و تحشیة گای لیسترانج و رینولد الین 
ا 
۴- تاریخ ده هزار ساله ایران» جلد دوم 
۵- تذ کره شوشتر 
۶- تاریخ چالوس رویان 
۷ الفتوح 
۸- تاریخ کامل 
4٩‏ تاریخ یعقوبی 
۰ حبیب السیر» 
رک عبون الاخبار 
۳ تاریخ کامل ابن اثیر 
۴- اخبارالطوال. 
0۵- تاریخ جنگهای صلیبی 
۶- تاریخ ادییات د کتر صفا 


۷- مجموعة آثار چاپ شدۀ دکتر شجاع‌الدین شفا 


۳۳۷ 


